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مقدبة مترجم 


اوائل سالپ و , کمایی بهنام 79 دمم ع2 در آمریکا انتنار 
باف له با اسقبال عجسی روبرو تردید و نسخه‌های آن جنان سرح 
شروش رکه بعجب عمگان را برانگبض. 

این" شاب, که ما کنون برجم فارسی آنه وا بح عنوان 


مقوط ره دربیتی رو دنه مس ازآن مسرب درآمرکا و انلستان 
نجدید چاپ ند و آنقدر نورد دوجه مرا 7 


امپر بجاو رس 
یعنی هط در یدب , , ماه پعاب بانزدهم رسید و پینی از دومیلبون 
بقروش رفت. :طورنکه با مد نیاد رقهرس کنایهای درفروش 
آسرنک و اتکلیس تراز دائت و نجل «ثایم» آبرنکا پیت از دو باه از 
این دورهه ثتاب ستوعه ۷» را بدعتوان دوسین «برفروش» در لیست 
روت ثبابهای در دروس هقنه معريی بی آرد. 

میمترین دلبل اسشال عجیب مردم از این کقات؛ اتفادهای 
کوینده‌ایست که از نظام سرنانهداری غرب بعمل آورده و با دید 
رویین مه نفاسد دثبای غرب را در قالت یک داستان بحیبی از پرده 


تسد از 


برون انداخته و حرمی و خودخواهی و نول‌پرسنی دانکدارال» صاحدان 
سیم« تسانبیای نسی. و ساسداران محرب‌زسین را بمتبان نسان 


عاده انسب, ولی قکنة پستار نیم دا 
نوجه مردم به‌این"ثتاب یاسد. وجود لور ابران بعنوال محل وفوع 
حوادت اصلی و حضور تاه ابران بصورت یکی از جهرههای اصل یکناب 


هت 


یز له بی بواند عاسل اساسی 


اما دراین کنات تونسنده نامودنگری حاصی؛ علاود 
اصلی خود در تونتن الن داسالت تعفی سنزه حلوهدادل صنهولسم - 


را کاملا به‌تمایش گذاتنته, ضمتاً در تالب یک داستان تخیلی؛ ایران 
و عربستان را در تک جنک انس درگب ر کرده و با پیش کشیدن سل 
نفت و انرژی» سستم باتک و سرمایه‌داری؛ و مناتشات اعراب و 
اسرائیل» داستانی آنجنان تبرین و جذاب آذریده که عده‌ای خوش خیال 
حرفهای او را جدی آرفده و احتمالا تصو رکرده‌اند که حوادث این 
کتاب در زبان خودش- بعلی درمارسپبو ,- انفای خواهدافتاد. 


لازم به‌اداوری سب ثه در ارچ اختناق و سانسور ایران در 
سال پوم ب» بتها راه حصول لتاب بتیان کردن آن دو بیان تفش و 
کینی که گروه گروه مساذران ابرانی از اروبا با خود می‌آوردند؛ بود و 
باین بربپ پس از بدست آوردن این کتاب و برجم آن؛ بازه منکل 
اصلی و اساسی- یعتی اتسار کناب به‌زبان فاوسی- تبانان آگردید کد 
پهیجوجه لمی‌سد ن کتاب « نوهین آسیز به‌بعدسات سلی !۰ را از 
زبر ضرباب خرد کنندة سانسور رهاندد و سالم بدست خواننده رساند. 


درحدود ماه خرداد۷ م بو که لاب پس اژ نرجمد و جاب برای 
اجازه انشار تحویل اداره سانسور فرهنک وهنر گردند. ولی مقامات 
اداره مزبور از فبل مسئولیت اجازه اتتشار برای جنین کناب ضاله‌ای! 
سر یاز زدند و آثرا بهیحوجه ناسته برای مطالعة مردم ایران ندانستند. 
و اینطور عنوان میکردندکه: «انشار چنین کنابی بحاطر مطالب 
پی‌اساس ی که در باره حمنث آلمی ادرال به‌عربستان سعودی دارد» از نظر 
سیاست خارجي ابران سندنده نیست!....» ویا: «مطالبی که دربارة 
شاهشاه آرنامور در ابن کنات آنده» از نز معبایح عمونی سستکت 
قابل قبول نیست!...," که البته تضاوت در اپن دوسورد را به‌خوانندگان 
گرامی واتذار می‌آهنيم با خودسان پبی از مطالعة" شاب یهداوری 
پنشبنند و نوجه داشنه یاشند که چطور بعامات سانسور سملکت؛ این 
جماعب چندین هزارتتری کدابخوان ابران رابطو ر"للی‌فاند هرنوع حس 
نشخیس می‌بنداشتند و نصور می کردند آگر کناب ی که اقلا مه‌مپلیون 
خواننده داشیه, بدسب این جماعب دادء شوده انهً را از جاد؛ زرین و 
معکمی که با «مصالح سلی» ساخته شده منحرب خواهدکرد. ولی 
دیدبم که با وجود عدم انتنار این کتاب» همان «مصالح ملی» برسر 


۴ 


سازندگانش قرو ریخت. 
درمورد روش درجم این کتاب باید گنب که 

ب. این نرجمه از منن چاپ شده در انگلسنان انجام گردید که 
اختلالات آن با نسخ چاپ آمریکا نقط برسر نامه نفر ا ایرنیانی اس 
که نتشی در داستان دارند. 

م. اصولا سعی آتردید که به‌جز چند مورد» در بنه متن از نام 
بردن انخاص حقبی- مخصوماً در موردکسور عریستان سفودیت 
خود داری سده و نثهاء ید کر شغل و سرببة آنان ا "لتق گردد. 

ج. تمضي از سشماغل غیر واقعی در سورد ایران عنوان گردیده» 
که در درجمه نیز بهمان درییب آورده شد. مثل «وژیر نفت ایران»1 که 
البته جنین سقاسی در ابران وجود تدارد. 

ٍ. در حدود,سنحه از اص ل کناب ترجمه ندد, کددلیل آن 
در لابلای من مار ایده اسس. این کاره گاهی مربوط به‌اطالة کلام 
و یعنهای قلی مس: سسائل بانکداری» خرید و تروش سهاء؛ معامله 
)وراق قرضه و بورس بازی در آسریکا است» که جون برای خوانند؛ 
ایرانی ننیجه‌ای ج ز کسالت ندارد؛ از ترجمة آنها خودداری گردید. 
وگاهی بددلیل وجود کلمات و عبارات ناهتجار و منافي عفت اس ت که 
البته حون بهاصل داستان خللی وارد نمی‌آورد؛ و اسولا درج جنین 
کلما ی که د رکتب چاب آمرنکا فراوان دیده می‌شود» از نتدر ندب‌و 
احنرام زنبندة فرهنگ قوم ایرائی تیست, لذا از نقل آنهاخودداری شد, 

م. بعضی از مطالب فصول آخر کتاب که به‌جربان حمله ایران 
به کشورهای هسابد بربوط است باوجودی که اغلب عاری از 
حقیقت بود- ونی الزاماً تقل شدء چون در غیر اینصورت ارزشی درجمه 
فارسس کناب از پین می‌رفب. که با عرش موزش از همسابگان عزیز و 
شربف ادران» اسید است از این نظار حمضص هین مایند. 
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فصل اول 


مکی تیا امسر 
تصییمگرفتهام آنچه را درسال و بو و بر دنیاگذش روی کاغذ بیاورم: 
در این سال -همانطو رکه همه مي‌دائیم سدنیا از هم پاشید و هم 
اکنون با اينکه باور نمی کنم دیگر کسی به‌این مسئله توجهی داث 
باشد, ولی اقلا مطلن م که اهالی کالیفرنیا یکلی اعتنائی بد 
قضیه ندارند و از ايتکه مانند بسیاری از یناه بشر یاید محکوم بسرگ 
اژگرسنکی يا یخزدن درائرسرما باشندءنگران نیستند. آنها براسبهای خود. 
سوار می‌شوند و از ناکستانهاانکور می‌چینه و بهکلیسا می‌روند و به 
بجای فک رکردن دربارث را بسا هیگیری‌میگذرانند 
تا در من بترانند هره 

سرزنش نمی کنم» ولی خودم هرگز قادر به‌رامو یکردن گذ؛ 
آن روزها را دوست داشتم روزمانی رکه مواپیها و نلویزبون رنگی و 
مارتینی و مجلات سسی دانتیم. ولی در ضمن با عقيدة مردان خدا نیز 
موافتم که دنیاپرتان و لذت طلبانیمشل مرا-بخاطر آنکه دروقوع آن 
حادثه مقصر بوده‌ایمس‌همیشه قابل سرزنش می‌دانند» چون ما بودیم 
که باعث طغیان خشم خداوند شدیم؛ خصوصاً ما امریکائیها که خود 
وا رق در پول و لت کرده بودیم و از عمه چیز غالل مانده بودیم. 
ولی راستی این موضوع به‌خداوند چه ارتباطی دارد؟ بکر عده‌ای از 


من 


بردم همین دنیای خودمان باعث بوجود آوردن این ماجرا نبوده‌اند؟ 
مگر پادشاه ایران و شاهزاده (عبدانته) عربستان‌سعودی دو عامل عم 
آن ب‌حماب نمی‌آمدند؟ ولی نه» هرگز دو نثر نمی‌توانند آنقدر تدرت 
دائته باشند که اینچنین ویرانی بپا کند. باید نت دیکران را نیز در 
این بیان در نظر دانست: دو رنگیهای بانکداران دنیاء شودخواهی و 
حماقت اروپائیها؛ حیله‌گری روبها (که (لنرن دوستان جدید ما 
هستند)» طلمع سوئیسی‌ها و بی‌لیاقتی آخرین سه‌نفری که کاخ سفید را 
اشغال کرده بودند. 

از حرفهای من تباید نتیجة غلطگرفت» جون منهم با ایتکه مشل 
دیگران دارای اعتقادات مذهبی هستم ولی تمی‌توانم خود را بهتبول 
افسانه پردازیهائ ی که راجم به‌اين حادثه تده ملزم بدانم. و از این 
نظر خود را موتلف می‌دانم که حقیقت ساجرا را برای اطلاع فرزندان و 
نوادگان خود بنکارم تا آفها بدانندکه: این نسل ما بو که دست یه 


دست هم داد و چنان دتیا را به‌ویرانی کشاند که سیراتی جز فتر و 
قامتی و هرج ومرج برایشان بدیادگار نماد و برای همین هنف استه 
کد من دس بقلم برد‌ام؛ ته بخاطر آنکه -به‌گمان عده‌ای- تصد 
تبرنك خود را داشته باشم. 

برای نگارش این کتاب دو سال از وقت خود را صرف تحقیق‌در 
حوادث سالهای آخر ده هفتاد کرده‌ام و جهب برآوردن این منظور و 
درک وافعيتهاء يا عدغ زیادی از کسانی که در این کشور و یا در حارج 
از آن به‌تحوی درگیر ساجراها بودهاند مصاحبه کرده‌ام. ولی سعی من 
بتر براین پوده که سسائل عنوان شده را اغلب از خاطرات شخصی 
خودم استخراج کنم» چون هر چه بادد من هم یکی از بازیگران بودم 
و در هنگام وقوع حادثه تا حدی سر رن کارها وا در دست‌داشتم, 

خوب, ازکجا شروع کنم» ازکه بگویم؟ به‌نظرم بائیز سال 


۸ 


بو زبان خوبی است» چون در همان وقت بو دکه من ی کاربرای 
دولت پرداختم, امتباه نشود: دولت اسریکا, نه؛ دوات عریستان 


سعودی. 


فصل دوم 


اذعان دارم کد استخدام من بدوسيلة دولت عرستان‌سمودی به‌عنوان 
مستشا ر کل اورمالی آن کشوره تعجب غیلی‌ها را برانگیخت: البتدند 
بخاطر آنکه من یک امریکائی بودم -چون در سال یرو , شهر رباض 
اکارشاسان امریکانیموج می‌زد- پلکه بیشتر بهاين عل که من‌پس 
از یک غیبت دو سه ساله از صعنة اقتصاد جهانی» دوباره وارد گود 
مي‌تلدم, 

کناره‌گیری من بیشتر یه‌سیل خودم بود. چون در اوائل سال 
حس ی کردم که امور دنا کم کم رو بسوی از هم 
پاسیدگی می‌رود وچون چندان مایل به همکاری در ازدیاد غرابی کارها 
نبودم» بهتر دانست م که خودم را از مع رکه کتار بکشم. و بددنبال 
همین تصیم؛ بانک متعلق به‌خودم وا - که در خاک امریکا و 
کشورهای دیگر اعتبار و نفوذ فروانی دانت- فروختم وپس ازاستعفا 
از همه مشاغل و نابات دنجی درکالیفراای #مالی‌غزيدم. 
در آنجاء با اينکه واقماً کاری ندانتم ولی اقلا دلخوش بودم کهاز آن 
پس انسانی آزاد خواهم بود, انسانی درسن ؛ ء سالگی, 

درآن زسان عد؛ زیادی ازدوستانم مرا آدمی خیالاتی نصو رکرده 
و پیش خود می‌کفتند: «حیف از این بانکدار موئق جهانی که خیال- 
پردازیهای خود را باو رکرد وسرانجام تسلیم اوهام خودش شد !۰ ولی 
آنها خیلی در اشتباه بودند» زیرا اگر به‌آنچه کدبر ما گذشته بنگریم 


۷۰ 


دیور چن 


متوجه خواهیم شد که بایستی تنها از اين موضوع تاسف خورد, که 
چرا من براعتقاد خودم‌پابرجا نمندم‌و ثبات رأی نداشتم - این تغییر 
عقیده را وسویٌ یکی از دوستانم به‌نام «رجی‌هامیلتون» در من ایجاد 
کرد. البته او را بهیچوجه سرزنش نم ی کنم» زیرا حسن‌فلن داشت و 
قصدش این بود که هم هم و عم به‌عربها خدم تکند. 
دوستی من و رجی به‌سالهای دهد پنجاه و قبل از آلکه اسولا 
وارد امور بانکداری بین انمللی شوم بربی‌گردد. درآن زمان من جزو 
» (کمی با 
از ساتفرانسیسکو)» بودم و در زسین سسائل اتتماد بین‌انیللی 
به کار انتغال داشتم و رجی نیز همانجا در امور انرژ ی کار می کرد 
بند سال از آن زمان من به کار بانک پرداختم و در این راه 
پیشرفت فوق‌العاده‌ای کردم و با اينکه رجی در همان شغل خود ماند» 
ولی دوستی بین ما همچنان ادامه یافت, دلیلش جز اينکه هر دو با 
در رشن خودمان آدمهای برجسته‌ای شده بودیم» چیز دیگری نمی- 
توانست ياشد. هنرمن در پولسازی بود و اهبیت رجی به‌اندیشه‌هایش 
دربار؟ نفت؛ و اين هر دو عامل بعداً سیب ند که با دو نفر بسوی 


گروه اندیشندان موسه‌ای واقع در «متلوپار 


اعراب سونی داده شویم. 

عربهاء وقتی در اوائل ده هنتاد به‌فکر سال و اسوال 
ش رکتهای بین‌المللی نفت افتادند» واقعاً چیز زیادی دربار؟ اهبیت 
تجارت و چگونگی کسب وککار تفت نمی‌دانستند و در این سورد 
حقیقتاً به کیک خارجیها احتیاج داشتند. ولی در ضمن چون مایل 
نبودند که ان اطلاعات را از دست اند رکاران «استاندارد اویل» 
کسب کنند» لذا توجه آنان بسوی موسسات تحفیتاتی و بخصوص 
آنهائیکه د رکالیفرنیا قرار داشتند جلب شدء زیرا می‌توانستند براحتی 
تحتیقات مورد لزوم خود را بسورت مقاطعه بهآنها واگذار کنند. نظر 


"۱ 


آلها بسوی کالیفرنیا بیشتر از ايين جهت بود که عربها و مخصوماً 
سعودیها بعلت کثرت حضور هموطنانمان دز این ایالت» خود را با 
کالیفرنیا بیکانه نس‌د انستند و قاعده هم براین بود "که جوانانسمودی 
برای تحصیلات عالی معمولا سواحل غربی امریکا و دانشکاههائی 
: «استانفورده» «لوس‌آنجلس» و «ب رکلی»را به دیگران ترجیح 
می‌دادند. در این‌باره شنیده‌ام که یگی از نوادکان فیصل پس ازفارخ- 
التحصیل شدن از یکی ازکالجهای اینجا به‌فوق داخل شدن درأمور 
سیاسی بهریاض برکشت ولی در آنجا به‌شفل فروش اتومبیلهای دست 
دوم مشعول شد. 

رجی در سال بب‌و, به‌استخدام سعودیها در آند و آنها از 
تخصص ا که محامبذ نوسان قیمتها و تعیین بهای مواد انرژی‌زا به 


تبقاع مختلف (مثل ارزش زغال‌سنکد و غیره) در فرمول 
تعیین قیست نفت؛ بدون آنکه باعث سردی بازار نفت شود بهآنها 
فهبانده بود و در سال یور هم بدسعودیها پيشنهاد کرد کد اگر 
قیست نفب خام غلیج‌فارس را چهار برالرکنند, حتی ینکك مشتری را 


از دست نخواهند داد. آنها چنین کردند و متوجه صدق ادعای‌ربی 
شدند. و بسد از آن در سال پربو ر نی ز که ده‌دستور او قیمت هر بشکه 
نفت خام را بر دلار افزایش دادند» یاز هم بازارشان‌گرم بود و 
هیچیک از مشتریهافرار نکردند. 

رجی خود بخود تبدیل به‌عاملی شده بو د که هر روز برلروت 
اعراب می‌انزود و آفها هم بخوبی از تدر و تیس او آگاهی داشتند و 
جهت بود که درپائیزسال م بو , موقع ی که سعودیها درجستجوی 
سائل پولی و مالی‌برای رجی بودند‌تا 


۲ 


بتوانند هر چد بیشتر برانبوه ثروتشان بیفزایند -سفوراً بدنظر وج يکه مرا 
بهآفها معرفی کرده بود, تسلیم شدند. 

پس از آن مقدساتی که برای خودم جو رکرده ودست ازهمه‌چیز 
کشيده بودم؛ تلفن رجی مرا اغنال کرد» جون می‌گف که طبق پیشنهاد 
او بناشده من به‌عظیمترین اندوخته پولی بش رکه تاریخ بیاد دارد رنه 
کنم و بجع فجور آن پردازم اين موضوع چنان انوا کننده بو که 
تا مدتی خواب و خورا کث را از من سلب کرد و سرانجام برای وهائی از 
وسوسه‌اش موافقت کردم که یکی از دوستان عرب او در این‌باره با من 
بذا کر ه کند. این دوستکسی جز شاهزاده «عبدالعزیزالتریشی» رئیس 
شورای عالی پول و اعتبار و یا ببارت دیگر رئیس کل بانک م رکری 
عریستان سعودی نبود. محل ملاقأت هم به‌پيشنهاد من « کلوب بوهم» 
سانفرانسیسکو انتخاب شد که اغلب درآنجا دمی به ره می‌زدم و فکر 
م کردم برای پذیرائی از شخس که با چفیه عقال وعبا و شمشیر 
خواهد آند محل مناسبی است. ولی بوقعی که آن دو آندنده باکمال 
نعجب دید م که رمی خیلی بیشتر از شاهزاده شبیه عربهاست. چون 
هاهزاده «القربشی» با لهج نخلوط انگلیسی و ابریکایی خود یکه 
نبا آخرین مد‌سویل روءهتن کرده وحتی‌سییلش را هم بهمدهسند هوست» 
صفا داده بود. 


سد نفری در بار به‌صحیت نشستیم وموقعی که از شاهزاده دربار؟ 
نوشیدن مشروب پرسیدم: ته نها موانقت کرد پلکه دستور داد برایش 
«درای مارتینی» بیاورند و ستارش کرد که حتماً خیلی خنکک و باه‌جین» 
هم مخلوط باند! به‌نظرم رسید عربی را که «درای مارتینی» خیلی 
شک می‌نوشد نبایستی زیاد آدم بدی تصو ر کرد و عین همین حرف را 
به‌خود او هم تحویل دادم. 

موق صحبت فک کردم از ماهزادهبپرسم که آیا می‌توانم او را 


۱۳ 


با نام کوچکشی خطابکنم؟ ولي با مشاهدة رج که ابروهایش را 
پدعلات ننی بالا می‌انداخت فورً از اين فکر منصرف شدم. سیس 
صحبت‌ها دربارة مزایای زندگی در سانفرانسیسکو گل انداخت و دربارة 
اینکه شرایط بسیار عالی این شهر باعث امتیز فراوان آت برتیویوزکك و 
پاریس و لندن شده بود بدبحث برداختيم. (هرچه باشد؛ من و 
وجی هردو اهل کال نیا بودیم) هنگام صحبت رشتهٌ کلام را هميشه 
من دردست داشتم و البتد شاهزاده هم به‌اين کار رضایت می‌داد وباید 
بکوی که زن سابتم نیز عقیله داشت که من در هر مجلسی همیتطور 
رفتار م یکنم. 

القریشی پیشتر علاتسند بود "له از موشوعا‌گوناگون با من 
صحب تکند, او از شرائط اتتصادی ابتالیا ب‌وضع آیندث پوند استرلینگ 


می‌جهید و سهس از من می‌خواست که مقاصد روسها را در عراق توجید 
تنم و ضمن صحبت نیز دربرژ جهرهاثی که برای هردونفرمان کاب 
آشنا بودند تبادل نظر میکردیم و من به‌هریکک لقبی می‌داد. 
مزیر دارائی انگلیس را احمق» رئیس هیثت مديرة بانکک سوئیس را 
دهاتی و شاه ايران را نیز خودخواه خواندم. شاهزاده هم اظهارات مرا 
می‌شنید و سرشی را تکان می‌داد. بمدا که سربیز ناهاو 


متوجه شدم که از آزمایشهای او سربند بیرون آمده‌ام» چون | 
نیم غذا ناگهان مسیر صحبت را عون کرد وموضوع را به عربستان 
سمودی و سسائل موجود در آن مملکت؛"نشاند. 

به‌عقيدة شا هزاده القریشی ريشة همة سبائل مبتلابه عربستان 
تبها در اين تصور غلط بود که: سمودیهاگروهی عرب بادیه نشین 
بی‌دست و پا هستن که فقط پول دارند. و بهمین علت هم مردم دنیا 
معتقدند که کم و بیش بایستی با اين جماعت به‌صورت افراد ابالغ 
رفتارکرد. و چون از این الرادء معمولا ح رکات بچکانه‌ای سر می‌زند» 
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پس بایستی برایشان قبم تعیین کرد تا موالب آفها باشد و از حرکات 
نابجایشان جلوگیری کند. و بهاین ترتیب» طبیعی است که انسانهای 
متمدن مغرب زین فقط خودرا شایستة قبول این مسئولیت و تعمومیت 
عربها می‌دانند. 
القریشی در اینجا اشاره کرد که: «چون طرز تلقی اغلب مراکز 
دنیای متمدن مشل: واشنگتن؛ بن» نیویو رکك» ت و کیو وسایرنقاط تسبت 
به‌عربستان بهمین ترتیب است لذا بایستی کوشید تا این روش‌متوة 
کردد و البته تلاش در این راه صرفاً بخاطر آن نیس که این طرز فکر 
حالت توهین آمیزی به‌خودگرنته, بلکه به‌اين جهت است که آنها واقعاً 
به‌درآید بی‌حساب عریستان محاجتد و بددلیل وجود همین تصورات 
باطل ازمیچگونه یغمأگری نسبت به‌پول مابا ندارندو خود را به‌صورت 
قیم ما در هرگونه ریخت و پامی مختار می‌دانند. مثلا واشنکتن بیشتر 
از « درسد بهره به‌اورای تره‌ای که عربستان از عزانه‌داری اسربکا 
خریده» نمی‌پردازد. در حالی که دولت عربستان تا کنون بیش از .ه 
بیلیارد دلار به‌امریکا قرض داده است و تقریباً دومین سنیع تحصیل 
پول نقد امریکا بعد از درآمد آن دولت از بایت پرداخت مالیاتهای 
. » میلیون سالیات دهندة امریکانی است. و در چنین حالتی آیا 
پرداخت . , درصد بهره بهعربستان منصفانه تر تیست؟» 

سن اظهارات او را کناملا تصدیق کبردم و سیس القریشی 
بسخنانش چیین اداسه داد: «ولی تباید در این سیان فقط دولتها را 
بتصر دانست» بلکه بائکهای تجارتی سراسر از عربستان 
انتظار دارند که به‌آنها پول قرض بدهد ولی بهرة دریافتی را : و حتی 
گاهی م درمد کمتر از نرخ متداول درياف تکند. و اسندلال‌شان این 
اس تکه» دولت عربستان به تخصص آ تر محتاج است تا آنها 
بهپول عربستان,دیگر از جنبه‌های توهین‌آمیز سثله: مسافر تگرده‌گروه 
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ازکلاهبرداران و دلالهای بین‌المللی است که از هرگوشة دنیابه‌سوی 
عربستان روانند و دائماً در حا لکلاشی و اغوای دولت عربستان برای 
سربای هگذاریهایگوناگون» از معدن طلا در دانما رکگرفته تا تیم‌عا کی 
در آریزونا, هستند.» 

القریشی سپس ادامد داد: «البته فقط امریکائیها و اروپائیها 
یکه‌تاز اين مدان نیستند» بلکه مهمترین بلای جان ما نمایندگانی 
هستند که از طرف ده دوازده ملت تبکدست و ققیر آسیا و افریقا و چند 
کشور امریکای لاتين دائماً سربار ما می‌شوند و درخواست بسیار ساده 
و پیش افتاده‌ای هم دارند. آنها فقط دلار می‌خواهند» و خوب می‌دانند 
که دلار در نزد عربها فراوان است و آگر دولت عربستان یکی دو 
میلیارد از آنها را در اختیارشان بگذارد» مشگلشان بخوبی حل‌می‌شود: 
اما اينکه اين پول را چگونه وچه موتع پس بدهند» هیچ آهمیتی‌قائل 
نیستند. حال باید دی که چرا سدتهای مدیدی است اینگونه وتا با ما 
ادابه داشته است؟ دئیل آن را در درجهُ اول بایستی در تصمیم 
شخصی ملک خالد پیدا کرد: چون او بی‌خواست به‌دنیا نشان ده .که 
به‌رغم قتل ملک فیصل پادشاه سابق عربستان» سیاست سملکت تفاوتی 
نگرده» روشهای او همچنان پابرجا مانده و کشور عربستان بدون توسل 
به‌میچگونه تفییر اساسی» با عبر و حوصله و محافقله کاری» همراه با 
احسای مسولیت و اعتقادات مذهیی؛ عمچنان به‌حیات خود ادامه 
می‌دهد. ولی بایستی به‌اين روت خانمة داد و در این‌باره فکری 
اساس یکرد.» 

سمودیها تصمیمگرفته بودند که در میدان فعالیتهای اقتصادی 
دنیا نقش فعالی به‌عهده بگيرند و بخاطر اجرای این حدف به کمکهای 
یک حرفه‌ای متخصص که کاملا به‌جریانات پولی دنیا احاطه داهتد 
باشد محاج بودند و به‌لول القریشی دربدر بدئبال یک «د کترنوه 
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می‌گشتند. آنها پسس ازآنکه رجی‌برا پيشنهاد کرد» دربارٌ من به‌مطالعه 
پرداختند و با اینکه مورد پسنلشان قرارگرنتم» چون متوجه شدن دکه 
من ازآن تیب آدمهائ ی که خود را بسهولت می‌فروشند نیستم» لذا با 
پیشنهاد مزایای فوق‌العاده چشمگیر سع ی کردن که مرا به‌سوی خود 

پیشنهاددهای آنها به‌اين صورت بو د که؛ من سمت ستشا رکل 
امور مالی معلکت عربستان سعودی را با حقوق سالانة حدود پانصد 
عزار دلاز به‌عهده بگیرم و تنها در مقابل شورای عالی مملکتی که 


پول و اعتبار عربستان اختیارا تکامل در نقل و 
مملکت خواهم داشت. ودر این سورد تنها شخص ملکك خالد است. 
که می‌تواند تصمیمات مرا یا تصمیمات شورای عالی مملکتی «وتوء 
کند. و همچنین به‌من‌گنته ش دکه انتظار می‌رود در عرض دوازدساه 
آینده مبلفی در حدود , ه ب میلیارد دلار در دسترس شورای عالی‌پول 
و اعتبارقرار بگیرد. 

من تمام پیشنهادهای او را قبول کردم و دوازده روز یعد, با 
هواپیمای پان‌امریکن عازم بیروت شدم. در بیروت» پس از استراحت. 
«گذراندن مک شب فراسوش نشدنی» صبح با اولین هواپیما ءازم 
ریاض شدم. 


ف 


فصل سوم 


برای تومیف شهر ریاض ازسه کلمه باید استناده کرد: خشک و داغ 
وبی‌روح,ولی لیموزیتیکه درفرودگاه ریاغی منتظر من بود» هتل هیلتوفی 
که در آن سکون تکردم و همچنین تصر پادشاه» عرسه دارای تهویه 
مطبوع و از این نظر مبری بودند. 
اولین وظیفه من در بدو ورود, شرفیابی به حضور سلک خالدبود, 
که در آنجا «القریشی» مراسم معارفه را بعمل آورد. این ملاقات‌به‌یکه 
جلسه تجارتی بیشتر شباعت داشت» چون خالد به‌جای تخت سلطنت» 
میز تحریر نشسته بود. 
سن قبلا هیچگاه با پادشاهی ملافات نکرده بودم و ننها چندروز 
تبل از آن يا برادر پادشاه یعنی شاهزاده:«نهد که ولیمهد عربستان بود 
دیداری داشتم و سلکك خالد نیز بلافاصله پس از معرقی؛ اين موضوع 
را پیش کشید و معلوم شد که از آنچه «قهد» دربار؟ من‌گنته اس 


خشنود یه نظر سی‌رسد. پادناه عربستا؛ آدسی بسیار بر استقاست و 
جدی به‌نظرم آم دکه چشمانی سیاه و نگامی‌گیرا و برجذبه داشت.درج 
این کلمات سمکن استکمی بوی حماقت بدهد ولی اعتران. می‌کتم 
بوقعیکه چشمان ملکخالد» در اننای برجم گفته هاینس» بدمن دوخته 
می‌شد واقعاً حالت عجيبی به من دست بی‌داد. این شرئیابی بیتی از 
ددتیهلول نکشید ودر خلال آن هم‌هیچ سذاکرف مهمی صورت نگرفت. 
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در موقع خروج از قصرء یکی از درباریها که به‌نظرم رسید 
بعلت شباهت بینی و فرم ریش؛ سمکن است پسر ملک فیصل پادشاه 
سابق باشد - بسن نزدیکك شد وخود وا بدنام شاهزاده عبدالته وزیر 
مشاور در امورشیرین کردن آب دریا معرفی کرد وکنت از آمدن من به 
ریاضی اطلاع پیدا کرده و این وسیله ورود سرا خوش آمد می‌گوید. 
شاعزاده عبدانته در دنبالً محبتش اضاق کرد کهء در سال .۹۰و در 
کالج سنلوپا رکك» درس بی‌خوانده و به‌عمین علت فکر می کند که‌با 
من علائق مشت رکث فراوانی دامته باشد. و اظهار علاقه کرد که در 
ظرف چند روزآینده اکربرنامه‌ای در پیش نبود: به‌اتفان شام بخوریم. 

او پس از اینکه در حدود , ه کلمه‌ای با من ردو بدل کرد به 
سبک بتداول عربهاء با بی‌حالی دستی بهمن داد و درون یکی از 
راهروهای قصر پیچید و از نظر دور شد, ملافات با شاعزاده عبداته از 
عمان ابتدای این سواجه کوتاء اثر خوبی در من نگذاشت و تعجیم 
بیشتر در این است که «التریشی» با وجود یکد درسراسر بدت صحبت 
در پشت سر ما قرار داشت؛ حتی یک کلمه هم دریارة این ملاقات به 
زبان نیاورد و در اثای حرکت به‌سوی عمارت شورای عالی پول و 
اعتبار نیز هیچ سخنی در اين مقوله نگفت و اين موضوع واقعاً موجب 


حیرت من شده بود. 


آغاز اولین روز شغل جدید - حتی اگر شخص در بقام ریات 
هم باشد- غالبا کار مشکلی است,چون بایستی تشریفات معرفی به 
گروهی را تحمل کرد که نام همة آنان نیز بلافاصله قراموش می‌شود. 
و در ضن باید یک سافرت طولانی برای آننالی با خصوصیات 
ساختمان محل کار انجام داد که معمولا در زیر زسین عمارت به‌پایان 
می‌رسد. نزدیک ظهر آن روز بالاغره‌پس از پایان 


عم این مراسم» 
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خودم را در دفتر مجلل و بزرگ ی که برانم فراهم شده و در طبقه آخر 
ساختمان قرارداشت؛ یافتم؛ در حالیکه نام و عنوان من روی در ورودی 
اتاق به دو زبان انگلیمی و عربی الصاق شده بود. پس ازمدتی و با 
کمی تردید گوشی تلفن را برداشتم و با مراجعه به‌دفتره تلفن سرا 
متصدی امور ارژی‌را گرفتم و به‌ا که مرا کاملا بجا آورده بود» دستور 
دادم تا پوندههای مربوط به‌موقعیت پولی و میرده‌های ارزی را به‌من 
برساند. پیج دتیته نگذشته بود که هم آنها روی میزم قرار داشت. 

من ربع ساعتی به‌بررسی اجمالی فرمهای کامپیوتری پرداختم و 
با هبین مختصر» دو موضوع برایم روئن شد: یکی اینکه مبال‌کیج 
کننده‌ای در حسابهای سپرده خارجی وجود داشت و دیگر اینکد, حد 
اعلای اجحاف‌برسعودیها وارد شندء بود.«القریشی» حق داشتو هرچد 
شده بود دیگرگذشته برد. ولی نمی‌بایستی اجازه دهم که این کار 
حتي یک روز دیگر ادامه پیدا کند و سملکت عربستان سعودی را که 
بزرگترین تامین کننده پول برای بانکهای غربی است- حتمً باید وادار 
کنم که به‌جای خواهش کردن از آنها؛ حق خود را مطالبه کند. 
پس از این بررسی بهءالقریشی» تلفن کردم و برنامه کارها را برایش 
توفیح دادم. او در جواب‌کفت که حرطور صلاح می‌دانم اقدام کنم و 
منم بااقامیله از فرسهای کامییوتری صورت سپرده‌های عربستان وا در 
«پانک لندن و منوستر» ببرون کشیده و متوجه شدم که عربستان مبلغ 


ین پوند از پول خود را به‌صورت مپردة ثابت نود روژء بد 
بانک مزبور سپرده است. 

پوند استرلینگ یکی از پولهای سخاطره‌آمیز استکه مسولا 
احتمال ضبرر و زیان دارد و بهمین خاطر بانک های انگلستان غالبآبرای 
جلب مردم در مپردن پولهایشان بهآنها, بهره‌های کلانی می‌پردازند 
که در آن زبان نرخ ای ‌گونه بهره‌ها بهب, در صد می‌رسید. ولی 


۳۰ 


پول عریستان, تنها در مقاببل دریافت بهبه‌ای معادل ع , درصد بد 
بانک مزبور سپرده شده بود که دوره نود روژه آن دئیاً در روز دوم 
توامیر بو تردای همان روز ی که به‌اين حساب و کتاب 
پرداختم» به‌پایان می‌رسید. با درک این موضوع بار دیگر سراغ همان 
متصدی ارز راگرفتم و با عذانی توانستم نامش راکه «جمجون» بود 
یاد بگیرم (ولی هنوز هم نفهمیده‌ام که این؛ اسم کوچکش بود یا نام 
فامیل او) و از او پرسیدم: 

چجون,» آیا بانک لندن و منچستر درباره تمدید مدت آن 
سپردهکللانی که شما در آنجا دارید هنوز تعاسی نگرقتهاند؟ 

او بلافاصله کارهای انجام شده‌اش را وارس ی کرد و جواب‌منفی 
داد. البته این امره طبیعی بود. ,چون بعلت اختلاب ساعت بین دو 
سلکت, لندن در آن موتع ساعت نهونیم عبح بود و هنوز دیر نشده 
بود. من به«یمجون» سپردم که اگر در اين سورد از لندن تماسگرفته 
شد: فوراًبه‌تلفن من وصل کند؛ و دویاره به‌سر وقت مطالعه پرونده‌ها 
رفتم. یک ساعت بعد تلفن اتاقم زنکك زد ومن با لحن خشنی‌پرسیدم: 
«چ هکسی صحبت م ی کند؟» 
تندن و منچستر» اداره امور بین المللی, 
- این رکه می‌دانم؛ می‌خواهم بیینم اسم شما چیست؟ 
وزانی 
- یکوئید «کیتی» صحب تکند. 
- متأسفانه شخصی به‌نام «گیتس» در این اداره نداریم. 


- از با 


-قربان» آخر آقای «کیتس» فایل دسترسی نیستند وضتاً 
مسئله‌ا ی که مطیح است» تمدید مدت قرار داد سپرده ثابت دولت 
عرستان در این بانک اس ت که فردا بسر می‌رسد. این یک کارعادیست 


۲۱ 


و بدآنای «کیتس» احتیاجی ندارد. 
- ببین «راس»» من خیلی خوشحال سی‌شوم که دست از بچه- 
بازی برداری و فوراً «گیتس» را بسن وصل کنی. به‌او بگو «بیل 
هیچکا کد» می‌خواهد صحب تکند. 
«راس» با لحنی مشک وکدگفت: 
در حدود یک دتیقه متظر ماندم 
از آن طرفگفت: «توئی هیچکا ک؟, 


درستهاجیج. 
و بثل اينکه غبر ازماجرا ندارد سقوا لکرد: «ن و کجاهستی؟» 
- ریاض, 

- بی‌دانم تو آنجائی» چون درباره شفل جدیدت شنیده بودم» 


تبریک می‌گویم و درضین دفعه دیگ رکه به‌لندن آمدی حتماً بایدیک 
روز با من نامار بخوری. 

- عالیه, جرج. ولی حالا نمی‌خواهم درباره ناهار خوردن با تو 
صحب تکنم. چون اینطو رکه پیداست» ما سپرده کلانی در با 
داریم. 

درسته. 

- سررسید این مپرده که . ه ۲ میلیون است» فردا تمام می‌شوده 
ولی مغل اینکه بحه‌های شما خیلی علاقه به‌تمدید آن دارند. 

- بپین «ییل»» توکه می‌دانی اینگونه مسائل به‌سن ارتباطی 


ندارد. 
- متأمنم جرج» ولی تو مجبور ی که اين مرتبه با این مسئله 

ارتباط بیدا کنی. چون در غیر اینصورت تمدیدی درکار نخوا هنیود, 

نه برای این مبلغ و نه مبالق ی که بعدا دورهاش سر خواهد رسید. 
مدای بلند او ناگهان ملایم شد وگنت: «هیجکا کد»» منظورت 


وی 


همان که‌گفتم» بچه‌های شما هر چه با پول سعودیها 
بازیکرده‌اند» بس است. آیا خدا را خوش می‌آید که شما برای یک 
مپرده تود روزه بهآنها ء , درصد بهره بدهید؟ 

- این نرخ معمول ماست «هیچکاکث»» نو چون مدتی از دور 
خارج بوده‌ای اطلاع نداری و در ضمن ما الان ترتیب جدیدی برای 
کارها داریم که ملاحظله و تعارف برنمی‌دارد. اگر سعودیها می‌خواهند 
از تسهیلات بانکی ما و یا هر بانک دیگری در لندن استفاده کنند, 
مجبورندکه از ضوابط ما پیروی و ترخهای ما را تیول نمایند, آنها 
سکن است بوسیله نفت خود ما را بچابند ولی با پولشان قادر بهاپن 
کار نیستند. 

پس به‌اين ترتیب شما بیشتر از ع , درصد نخواهید پرداعت. 

- همینطور است. 

متلسفم جرج» و در ضین خواهش بیکتم تمام آ .۲۰۰ 
میلبون پوند را فردا به‌حساب ما در بانک «چیس‌بانهاتان» (امریکا) 
واری زکن. 
و تلفن را قطع کردم. 


در عیرضی یک ساعت نعد نانکهای دیگر انگلستان که سوعد 
سیرده‌های ما در آنها نزدیک به سر آمدن بود» از قبیلل: «با رکلی»» 
«ناشنال‌وست مینیستره و «بانک‌آو هنگگ کنک‌اند شانگهای»» با ما 
تماس‌گرفتند و همه بطابق بعبول اجازه تمدید مدت مپرده‌های 
عربستان را پسس از مررسیدن آل درخواستکردند. ولی من بد همه 
آنها جواب منفی دادم و ضمتاً بتوجه شدم که با چهار مکالمه‌تلنی 
مبلفی نزدیک به‌یکک میلیارد پوند را از بانکهای انگلستان خارج 


۲۳ 


کرده‌ام. ساعت بکونيم بعد از ظهر بود که من یک ماندویچ کاهو و 
گوجه‌فرنگی» همراه با یک لیوان شیر سفارش دادم و دویاره بهسروقت 
قرسهای کامپیوتری رفتم. 

دو ساعت بعد «التریشی» بسن نلفن کرد که: تام مقام رئیس 
کل بانک انگلستان از تندن با او تماس‌گرنته و عمین الان بای‌تلفن 
منتظر جواب است. 

من از «القریشی» پرسیدم:« مشکل او چیست؟ه 

- بثل اینکه ما در وضع پوند آشوبی بپا کرده‌ايم و او خیلی از 
اين موضوم آزرده خاطر شده» آگر بتوانی با او صحبت کنی وکمی 
دلداریش بدهی خیلی معنوث می‌توم. 

من قبول کردم و پس از چند لحظه بار دبگر ارتباط با لندن 
پرقرار شدز 

- سر رابرت» خیلی خودحال م که پس از مدتها دوباره با شا 
صحبت م ی کنم. ما درگذشته شاید سه یا چهار بار با همدیکر ملاقات 
کردها! 


- دکتر هیچکاکه من با کمال مسرت شقل جدید شما را 


من همانطو رکه برای آهای «القریشی» تعضیح داده‌ام؛ یه 
ما در اینجا خبر رسیده که به‌دستور شما بناست فردا مبلغ هنگنتی از 
مپرده‌های ثابت عربستان سعودی را از بانکهای اتگلستان خارجکننده 
"کهکمان می کنم در حدود تعصد میلیون پوند باشد. 

- یله» تقریاً همین مقدار, 

-- من خیلی سمنون می‌شوم که اگر شما لطف نموده و در اين 
تصبیم خود تجدید نظ رکنید, چون اگر این موضوع ید تفسیر شود 


وق 


خسارات عنه‌ای پرپیکر پیوند امترلینگ وارد خواهد آند و دولت 
علیاحضرت از این سئله فوق‌العاده ناراحت خواهند شدر 

-من کاملا می‌فهمم؛ ولي باید دانس تکه این دستور از روی 
احبار صادر شنه, وگرنه اگر بانک‌های شما توافق کنندکه بهره 
عادلانه‌ای به‌اين مپرده‌ها بپردازند ما آنها را همچنان در انگلستان 
نگاه خواهیم داشت» و در غیر این صورت همه را تبدیل به‌دلار نبوده 
و به‌اسریکا می‌فرستیم. 

- عوب پيشنهاد شا چیست؟ 

- آنها باید ترخ عادی بازار راله در درسد اسب با 


بپردازند. 

- بسیار جوب» ولی شما یک ساعت به‌من مهلت بدهید تا من 
چند تلفن بزنم و فکر می‌کنم که بتوانم راه حلی برای اين مشکل 
پیايم. 


من حرفی ننزدم و او دوباره‌کنت:دولی هیچکا کك قول بددء دفعه 
دیک رکه به‌لندن آمدی حتماً یک روز ناهار با من بخوری.» 

چون می‌دانستم که بانکداران انگليسی در دعوت افراد به 
صرف اهار خیلی دست ودل باز هستند» با کمال سیل دعوت او را 
تبول کردم. 

در ساعت م بعدازظهر خبر رسید که هم ٩.۰.‏ میلیون بوند 
سپرده دولت عربستان در یانکهای لندن برای مدت نود روز با بهرة 
٩ب‏ درصد تثییت شد. افافه سود حاصله از اين معامله پسن از یک 
سال به‌حدود مر میلیون پوند و یا .ع میلیون دلار می‌رسید, که برای 
روز اول کار سبلع بدی نبود. همانجا فی‌المجلس تصییم‌گرنتم که فردا 
به‌سراخ بانکهای سوئیس و آلمان و سپس بانکهای تیویو رک بردم. 

مثل اینکه کارها بخوبی پیشی می‌رفت» ولی هبین موضوع هم 


۲۵ 


می‌توانست یکی از عیوب دنیای مسسخره ما شمرده شود که یک نثر 
در محرای عریستال پتشیند و بتواند با چند مکالمه تلننی تشکیلات 
عظلیم بانکی انگلستان را بهزانو در پیاورد. 


۲۶ 


فصل چهارم 


آن روز عصر میل کرده بودم که در عیلتون یمانم و اول غروب هم 
تخوایم» ولی موتع ی که بههتل رسیدم پیفامی برای من آنده بو دک 
دایستی به‌«فالک» در سفارت امریکا لقن کنم. با اینکه ساعت نزدیکت 
سش بود ولی پس از تماس با سفارت‌خانه متوجه شدم که «فالکاه 
سوز آنجاست. او از من خراهش کرد که اگر میل دانته باشم» شب 
را باتفا بگذرانيم و لبی ترکنیم. آدرس منزل خودش را ه که 
باتك آپارتمان در عمان نزدیکیهای عتل بودهداد و ترار گذاشتيم سر 
اعث عفت‌ونيم همدیگر را و در شمن تول داد که در منزلش 
آپیزی هم برای خوردن پید! خواهد کرد. 

«فالک» یک آدم هیکل‌دار .ع ساله اهل ویرجینیا بود 
که درجه سرعنکی داشت و خودش را بهعنوان یکی از وایستکان 
نظامی سفارت امریکا پدمن معرفی کرد - اننواع او اقسام سشرویات 
-یجود در سزلس نیز بهاین امرگواهی می‌داد» چون فقط نظامیهابودند 
ثه می‌توانستند این‌کونه سشرویات زا توسط محمولات نظامی از 
ترانکمورت به‌چنگ آورند - و خیلی خوشحال بود ازاینکه بی‌توانست 
:بر لوع مشرویی را که بخواهم» بهمن تعارفکند. س تقاتای‌بارتینی 
نردم و «فالکه» یکی از بهترین نوعش را برایم آورد (یکی ازکارهائی 
ند افراد ازتش اسریکا خیلی در آن مهارت دارند» مشروب خرردن 


۳۲ 


است). و خود او هم در حال یکه‌گیلاس «بوربون» در دست داشت 
روی مبلی لمید و ازمن پرسید:«خوب عقیده تو چیست؟» 

- درباره چی؟ 

موقمیت اینجا, 

- هنوز توجهی به‌اين مسئله نکرده‌ام. 

- منک عالد از توچه خواست؟ 


به‌نظر توء او رقتار خیلی دوستانه‌ای دا 

- نه آنقدر دوستانه که تو فکر م ی کنی. 

- چرا ؟ او خیلی بسا محناج است و خودش هم این رامی‌داند. 

- منظورت از ماء عمان ایالات متحده است یا چیز بخصوص 
دیگری؟ 

- ببینم» نکند تو هم یکی ازآنها باشی٩‏ 

با تعجب پرسیدم: «منظورت چیست؟» 

- از همان آدمهائی که بشدت با نظابیها مخالن 

- نه» مطمئن باش تا سوقع ی که آزارشان به‌من نرسیده: از آنها 
احماس تتفر تخواهم کرد. 

- خيلي از شنیدن این موضوع خوشحالم ولی باید بدان ی که 
ملک جالد واقعاً محتاج حمایت ارتش اسریکاست و بدون وجرد ماء 
در یک لحظه سرشی را مثل مرخ خواهند برید. 

- مسئله خیلی برای من جالب است» خوب بکو ببینم دشمن 
وکیست؟ 

- خالد دو نقر دشمن عمنه دا 


یکی از آنها شاه ایران است 
که هب هم خود را برای تصرف خلیج فارس و تبدیل آن ب‌یک 
دریاچه داخلی خا کث ایران مصروف می کند.., 


4 


کم وبیش آن را تبول میکنم و لابه دشمن دوبی هم 
اسرائیل است؟ 

نهء نه اینطور نیست» بین آنها هرگز یک برخورد واتمی‌وجود 
نداشته؛ تا کنون حتی یکه تیر هم بین اسرائیل وعربستان شلیکدنشده, 
دنسن دوم ملکك عالد زیاد دور نیست؛ او در همین جاست» در ریاغیر 
او شا هزاده عبداقه برادرزادة منکك خاند 1 

ممکن است پیشتر نوفیح بدهی, 

یله حتمً, موقع که فیصل کشته شد؛ بمجای اینکه پسر 
بررگنی» یمتی همین شاهزاده عبداته جائشین او شودء برادرش خالد 
بهسلطنت رید 

- و در نتیجه» عیداقه عشمکین شد. 

بله و همچنین شش برادرش. 

-من می‌توانم اینطور نتیجه بگیر که همة کوشش عبداته بر 
انس تک خالد را از سلطنت بر کنار و خردش به تخت بنشیند. 


- آنغر چطور سنکن است شما فک رکنید که او جسارت این کار 
را دارد؛ در حالیکه برای انجام چنین مقصودی محتاج یک نیروی 


بو 


«فالک» که از اين جمله من متعجب ده بود» سئوال کرد: 
+سن و او را ملاقات کردی ۹ 

- یله» بعد از شرفیابی به حضور سلک‌تعاند. 

پس این مادر.. کوچکترین فرمت را از دست نمی‌دهد. 
-+ب از نو چه می‌غواست؟ 


۳۹ 


- هیچ فقط پيشنهاد کرد که یک شب به‌اتفاق شام بخوریم, 
هرگز این کار را نکن 
چرا؟ 
ن» ریاض شهربسیا رکوچکی است ومردم بخوبی می‌توانند 
متوجه کوچکترین ح ر کت تو بشوند. شاهزاده‌عبدانه هم به‌خاطر 
فتنه‌هانی که زیر سر دارد بخوبی شناخته شده است. ‏ و درضین باید 
بداتی که ملکک‌شالدهم‌چون او را خوب می‌نناسد» شغلی در اختیارش 
گذاشته که هم نحت نظر باشد و هم کاری از دستشش برنیاید.حالا اگر 
پی برندکه تو با او تعاس داری کارب ساخته است (و «فالک» با 
ادای این جمله چند بار انگشتنی را روی‌گردن به‌چپ و راست برد) 

فکر نمی کنم مسئله؛ ایتقدرها هم جدی باشد, 

-. حالا ممکن است ولی آینده را که دینه؟ 

- بسیار خوب فالکكه من ایس موضوع را در نظرخواهم داشتء 
ولی بگو بدائم:عبداته چطور می‌خواهد نتشه‌هایش را پیده کند؟ 

-عده زیادی از افسرال ارتدد ارتش عربستان پشتیان او 
هستند و اگر اوضاع به‌همین منوال پیش برود؛ هب آنها در سلکه 
طرفداران او در خواهند آمد. 

- علت قدیت ارنش‌یا خالد چیست؟ 

- تو هیچ از تدرت نظامی عربستان آگاهی داری؟ - 

واتعا ند 

- خیلی محقرانه است» یعتی بم هزار نفر در حال خدست و در 
حدود ه + هزار نفر هم افراد جنگجوی بومی عستند. درحال ی که ایران 
.۰+ هزار نفر نیروی فعال و در حدود . .م هزار تفر ذخیره دارد. 
عراق می‌تواند در ظرف یک هفته در حدود . ه + هزار نفر سرباز گرد 
آور ی کند. سصر . .۳ عزار و موریه نیز .ه, هزار سرباژ دارد. در 


۳۰ 


اين میان حتی نفرات ارتش کشور اردن هم از عربستان بیشتر وتویتر 
۳1 

من از فالک که انگار با گنت این جملات حالت انزجارآمیزی 
پیدا کرده بود پرسیدم:«چرا باید (یتطور باشد؟» 

- چون خالد خراسته زرنگی کند و فک رکرد هکه کنترل یک 
ارس کوچکث خیلی راحت‌تر است و بهمین سیب افسران ارقش را از 
حود می‌رنجاند. 

- و چون عبداته به‌آنها میدان می‌دهد» پس اغلب طرندار او 
او عستند, 
تیا همینطور اسنه. 

- پس چرا شما از عبدانته حمایت نم یکنید؟ چون ایتطو رکه 
سعلوم است؛ او هم باید از جنس و قماش خودتان باشد. 

- درس دقت‌کن پیب چه می‌گویم: در اینجا عامل دیگری 
بیر د رکاراست؛ زیرا خالد آنقدرها هم نادان نیس تکه از موضوع بی- 
ملاع و از اعمیت نیروی دفاهی غافل باشد. او به‌جای تقویت ارتش 
داحلیسدرس مثل برادرنی ملک فیصل--دست به‌تشکیل یک ارقلی 
ح«رجی زده اس که افراد آن را سربازان مزدور و مخصوصاً امریکا لبهاء 
در خارج ازکشور مشکیل می‌دهند. چون اصولا ان‌گونه افراد مزدور 
حلی قابل اطیتان عسنند و هیحگونه خطری از نظر دسته بندی و 
سورنی برضد"لس ی که آنها وا اجیر نموده» ندارند. در این بیان شاید 
+ردوران اسریکاشی از سمام اراد نظیر خود در سراسر دنیا معملن‌شر 
اسد؛ چون آنها نقریاً از ود اختیاری نداشته و برعکس سایر 
مردوران که این روزها می‌بوان به‌آسانی در هرکجای ارودااجیرتمود 
تاج اوامر دولت خنود هستند و مستقیم یا غیر مستقیم زی رکنترل 
ساگون» قرار دارند. 
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- درحال حاذر چند تفر از این افراد در عریستان هستند9 

- فعلا بیش از ع هزار تفر از افراد نظامی امریکائی درعربستان 
بسر می‌برند که بهخاطر اجرای پیمان همکاربهای متقابل نظامی‌امریکا 
و عریستان به‌اين کشور آمده‌اند. شغل آنها ظاهراً مستشار نظامی ارتش 
عریستان است ول در حقیقت عم پستهای حساس فرماندهی را در 
ار دارند. غیر از آنها در حدود ..۰, نفر نظامی دیگ رکه از 
سرباژان مزدور امریکاثی در جنک ویتنام بوده‌انده نیز تعت پوشش 
کارمندان شعبه یک کارخانه ابزار سازی لوسآنجلس به‌نام «وی‌نیل- 
کورپوریشن» در اینجا اقاست دارند که از سال هبو طی تراردادی 
برای تعلیم جنگجویان بومی جهت حفاظت منطقه نفت خیز «قوار» بد 
عریستان آمده‌اند. علاوه براین عده؛ در حدود .۰.۰ ۲, نفر تکنیسین‌نیز 
که اغلب آنها سابقاً در پایگاه‌های هوائی‌امریکا کار می کرده‌اند؛ در 
قستهای دفاع فد هوائی و تشکیلات نیروی هوائی و سوشکی 
عربستان مشغول فعالیت عستند که حتوق آنها بوسیله ش رکتهای 
«سکددانل_داگلاس»» «بل هلیکوپتر»» «لیتون اینداستریز,» «هیوز اب 
کرافت» و چند هر کت دیکر هواپیمائی پرداخت می‌شود. و اگر شما 
حاصل کار همه آنها را درنظر بگیرید متوجه می‌شوید که در برایر عر 
چهار نفرسریاز معمولیازتش عربستا یک نفر سریکانی متخصص در 
قسمت‌دفاعی این سملکت مشغول بکار است. 

- به‌نظر می‌رس دکه عیناً وضم ویتنام قبل از جنک در ایتجا نگرار 


۳ 
ولی قالک طوری وانمود کرد که انگار این اظهار نظر را 

تشنیده؛ و سپس ادامه دادءدپس متوجه عست ی که ما در اینجا همه 
چیز را بدنتم خالد زیرنظر داریم. و تا زمانی که او در رأس کار است» 
ما عم هستیم. و تا ما هستیمء ثبات خلیج فارس هم تأمین است. وای 


۳۳ 


حمانطو رک هگفتم ؛ انسران ارشد ارتش عربستان بهیچ وجه از این اوضاع 
خوششان نمی‌آید و عیاً همان تلفری را نسبت بهما دارن که انسران 
مصری تسبت به‌روسها -در زسانی که آنها هد پست‌های 
حباس ارتش مصر را در دست داشتند- ابراز می‌نمودند و اين همان 
جیزیس تکه شاهزاده عبدایه از آن استفاده می‌برذ و چون اطمینان 
داری که او در صورت موفتیت» هم ما وا در عرش یک ماهبا اردنگی 
دبرون خواهد کرد؛ پس ولیفه ماس تکه هشیار باشیم,» 

- فالکك با یک مارتینی دیگر چطوری؟ 

عقیده خوبیست. 

کلنل از جا برخاست و یک‌مارتینی دیگر همراه با زبتون برایم 
آورد وگفت: «زیتون تنها محصول بوبي اینجاست که می‌توان بامشروب 


حورد.» 
پس از اينکه بار دیکر هردو نفر در مبل فرو رفتیم, من پرسیدم: 
«حوب به‌اين ترتیب برتامه شما برای حفانلت دوست خودنان؛ خالد و 
حباین جماعت امریکائیها و بیرون راندن عبدالته چیست؟» 
- سعی داریم رضایت پادشاه را برای اجابت خواسته های‌اقسران 
ارسدبه‌دست آوریم؛ متلاایتکه تمداد نفرات ارتش و نیروی هواثی را 
دو برایرکند» یک ناوگان مجهز نیروی دریاثی براه بياندازد وتسلیحات 


لارم را برای این بچه‌ننه‌ها تدا رکث نماید. وبه‌این ترتیب باعث‌شويم 
له آنها دست از بهانه‌جوئی برداشته و کستر به‌سا نوجه کنند. و چون 
عمه آنان ذاتابه‌ملک‌خالد علاقه دارنده لذا به‌سرور عبداته و خش 
برادرش را فراموش خواهند کرد و در نتیجه دست ما برای حفظ صلح 
در منطقه خلیج تا مدنهای مدید یاز خواهد بود. 

من با لحتی مشک وک گفتم:« که ابنطورا» 


غالک که از اظهارات خودش به هیجان آمده بود»گفت: 


نه؟ ا و که در پول غلت می‌خورد» چرا بایمتی به‌جای این کارهاء 
پولشی را به‌دامن بانگداران بریزد» آیا اين احمقانه نیست؟ کمی‌به‌شاه 
ایران نگاه کن؛ بیین چگونه یکی از مجهزترین و بزرگترین ارتش‌ها وا 
* در فاصله بین اروپا و چین تدارکك دیده است. او در سال بین سه الی 
چهار میلیارد دلارفتط بهخاطر تأمین تسلیحات این ارتش خرج‌می 
چرا این کار را ملک خالد نکند؟» 
سه تا چهار میلبارد دلار؟! 
شاید هم بیشتر. تازه او لازم نیست فعالیتی بکند, 
پلکه با قعار دادن یکك تکمه» پنتاگون بتید کارها را برایش بدانجام 
می‌رساند. و باید بگويم که در عرض دو سال‌گذشتد ما در اینجا شاهد 
بعضی از این نوع عملیات بوده‌ايم. 
- ولی سن ارتباطی بین این دو سسئله نمی‌بینم. (اما حالا و در 
موقع نوشتن این خاطرات دلیل آن را به‌عویی می‌دانم و متعجي مکد 
چرا در آن موقع اینقد رکند ذهن بودم.) 
- پیین د کتر هیچکا کد» ما درباره شفل جدید شما همه چیز را 
می‌دانيم و تنها پیشنهادی ه که بی‌نوانم بشما عرضه کنم اينسته 
که منبعد تمام قضایای این مملکت را با دوجه بهآنچه امروز برایتان 
گفته‌ام ارزيابی کنید. من مطتن م که پس از مدتی اقاست در این 
مملکت» شما نیز بهمین نتيجه خواهید رسید که: ملک‌شالد واقعاً 
به‌یک بودجه نظامی تعرضی احتیاج دارذ و عمین سلله را با او دربیان 
بگذارید و مطمئن باشید که اطرانیان او حرف‌های شماً را قبول خواهند 
کرد. پس بیائید و با اين اقدام خود هرد وکشور را شاد کنید. 
فالکث» به‌نظر من همکاران تو در اهمیت شغل من خیلی 
مبالفه کرده‌اند. بهتر است بدان ی که من یک بانکدار ساده هستم و 
به خاطر یک مأموریت مشخص نیز استخدام شدهام. 


ی | 
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- من کاملا متوجه هستم» ولی باید در ضمن بدانی که هیچ چیز 
در این سسلکت ساده ثیست. فقط حرذهائی را "که زده‌ام از خاطر تبر و 
سعی‌کن کمی بیشتر در اطراف آنها فک ر کنی» و بدان که این سملکت 
ادف انفجار است و بزودی اين اسر چه از داعل و چه از خارج انجام 
مدنی اس؛ مگر آنکه تغیبرانی در اوضاع پیش بیاید. در غیراین‌سورت 
آینده نزدیکک تو مجبور خواهی بود که یا برای شاه ایران و یا برای 
«دالته کار تکنی و فکر نمی کنم که تو از خدست برای هیچ نک از 
ها خوشت بياید. 

سپس فالک از جایش برخاست وگفت: «با من بهآه 
در آتجا بزرگترین بیفتکی را که تا کنون دیده‌ای و مستقیماً از 
نطامی «راین - باین» در آلمان بهاینجا آمله برایت مرخ کنم و در 


مس آشپزی نیز می‌دوانيم به نونیدن مشروب ادامه بد هیم.» 


نوم ی که نیمه شب به‌هتل یازگشتم یکلی ست و خراب بودم 
واي با وجود این در موقع سوارشدن بهآسانمور نوانستم پسرکی را که 
در تالار هتل مواظب من بود مشاهده کنم و فک ر کردم که احمالا 
سرهنگ «فالک» به‌قضایا وارد بوده است. 
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فصل‌بنجم 


پعدها فهمید که اظهار نظرهای «فالکه» درب 
ودانست که دقیقاً درهسان موتع ی که فالکک بهگفتگو درباره اوسشغول بود 
یعنی درنوامپنریو و شاه مشنولآخرین دستکاریها درماشین‌جنگی 
خود که درحقیقت یکی ازقدرتندترین نوع درجهان بشمار می‌آمده شده 
است. وبطملناً تصد داشته است که این ماشین را حتماً بکار اندازد... 

شاه ایران پس‌از جدانی از عمبر اولش که خواهر ملکفاروق 
بود؛با یک زن زیبای سوسشکی از سرزمینآلمان بنام«ثریا» ازدواج کرد... 

ثریا خیلی مورد علاته زنهای آنمانی قرار دادت و طی سانهای 
سال» هفته‌ای نبود که اقلا یکك مجله پرتیراژ آلمانی عکس او را روی 
جلدش چاپ نکند. اما این خوش بختی طولانی نبود و درسال و ۱90+ 
ثریا را نقط به‌حاطر آنکه قادر نبود برایش فرزندی بیاورد, طلاق 
داد. چرن بهرحال شاه در آن زمان هنوز میانه سال بود و آگر هیچ 
آرزوئی در سرنداشت» لااقل مایل نبود که ساسله «پهلوی» ( که تا آن 
موقم برس ساله شده بود) بدون جانشین بماند و از هم‌گسته شود. و 
,۲ ساله که بوسیله 


به‌خاطر همین هدف بعد از مدتی با یکك دوش 
اردشیر زاهدی (بعداً سفیر ایران در انگلستان و سپس انریکا) معرفی 
شده بود» ازدواج کرد. 

این هسیر جدی د که «فرح دیبا» ام 


و در آن موتع 
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دانشجوی «سورین» بود» توانست پس از این ازدواج پیروزیهای 
«رخشانی در تمام زمینه‌ها کسب کند: اول ایتکه چند فرزند بطورمنظم 
له بترنیب پسر و دختر بودند» برای شاه آورد» انیًبسیار وجیه بود و 
سوم اينکه با داشتن خصوصیات برجسته و شخمیتی والا توانست 
سوتعیتی بسیار چشمگیر بدست آورد و باعث شود که شاهء پس از آن 
عم واقعی خوشبختی و رفاء را بچشد, 

در اوائل دهه . وه شاه و فرح دیباچند بار د رکاخ سقیدبوسیله 


کندی» پذیرایی شدند و دراواغر همان دهد» «جانسون» و سپس 
«نیکسون» و خانمش نیز مدتی میزدان آنها بودند بطوریکه دیگره شاه 
از آشنایان واشنکتن بحسوب می‌شد» ولي با وجود اين هیچکس او را 
جدی نمی‌گرفت» تا اینکه سالج ,و , فرا رسید و او اولین چشمه شکفتی 
آبرین خود را بازی کرد: در این سال بود که اعراب صدور نفت خود 
را بهفرب تحریم کردند و در عرض یک ماه توانستند طی یکی از 
موفق‌ترین گر وکثی‌های ناریخ دنیاء قیمت نفت خود را ع برابر 
کنند, در اين میانه شاه موفمی که خطرقریب‌الوقوع مداغله نظامی 
غرب د زکشورهای نفتخیز را احساس کرد ناگهان قدم پیش‌تهاد وخود 
را به‌صورت تنها سخنگوی سازمال اوپک درونط معر که قرار داد‌سینه 
را مه رکرد و باعث گردید که در سال ع بو , علاوه بر تثبیت پیروزی 
اعراب» سازمان اوپکک نیز بصورت یک قدرت جهانی در آید, 

مد از آن بود که شاه ثروتی لوق تصور پید| کرد» و در مقابل 
فروش نفت بقیمت بشکه‌ای پیش از ده دلاره در سال حدود . میلیارد 
دلار پول بدست آورد و بصورت يکي از شخصیت‌های بانفوذ جهان 
درآمد و بزودی آنقدر ترقي کرد که ارویائیها در اطرافش ب 
چابلوسی پرداختند و در محاصره ژاپنی‌هائی‌قرار گرفب که برای به دست 
آوردن نفت» دائماً خم و راست می‌شدند. «ژیسکاردستن» از او تمجید 
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می کرد»«هارولد ویلسون» او را با آغوش باز می‌پذبرفت»«جرالد فورد» 
برایش مهمانیهای باشکوه برگزار می کرد» نطتهایش با دقت و احتیاط 
قراوان توسط «سالزبرگره و با علانه و توجه زیاد توسط «وبلیام هرست» 
و با چاپ عکس هايشی در مجله «تایم» سورد تفسیر قرار ‌گرفت. 

شاشاهان واردسحته بین‌المللی شده بود ودر دنبال آن بلاقاصلهء 
شاه ماهیت خود را بروز داد و طی نطقي‌گفت: «هرکس مشت خود را 
یرای ماگره کند» ما هم با مشت‌گره کرده جوایش را خواهیم داد» و در 
پائیز سال چري‌و ,» شاه کاملا آماده شده بود که مش گر هکرده خود را 
بددئیا نشان داده و ايران را تبدیل به‌یکک قدرت جهانی بتماید. 


در ه نوامبر همان سال, شاه یک جاسه سرنوشت ساز که 
مي‌توانست سمار موفقیت‌ها یاشکست‌هایش باشد -- د رکاخ اختصاصی 
خود در تهران نشکیل داد, که مونبوع سورد بعت در آن» سااح‌های 
اتمی بود. 

ساختن بمب اتمی خیلی ساده است و با در دست داشتن مقداری 
«پلوتونیوم» -به اندازة ‏ یکه توپ بیس بال- می‌توان کار را تسام 
شده پنداشت و این متدار «بلوتوتیوم» را می‌شود بوسیله را کتورهای 
آتمی بزرگ دوبتینگهاوس» یامجنرال الکتریک» امریکا و یا کا رخانه 
«فراماتوم» قرانسه به‌دست آورد» زیرا هریک از آنها ی‌توانند هرسه 
روز یکك بار به‌اندازة یک توپ بیس بال «پلوتونیوم» تهیه نمایند. 

در سال ع بو , کشور قرانسه کنترات ساختن دو را کتور از این 
نوع را بدتیمت هریک م میلیارد دلار با ایران امضاء کرد و از اوائل 
پائیز بو , که‌هردو را کتور شروع به کار نمود. وانستند تا «واسپر 
بو و ستدا رکافی «پلوتونیوم» که برای ساختن اقلا  .‏ بسب‌اتعی 
کوچک کفایت می کرد - تولید کنند. قدرت هریک از اين بمب‌ها 


۳۸ 


برای تخریب مراکز شهرهائی مشل نیویو رک و سمکو و با ویران 
سودن کامل یک شهر از نو ریاض و با کوی تکافی و یک جفت از 
آنها آکر از ارتفاع حساب شده‌ای پرتاب می‌گرد ید» قادر بود همذناوگان 
یک نیروی دریائی را که آماده برای حمله به‌تنگه هرمز در علیج‌فاوس 
می‌شدند» نابود نماید. 


جلسه ففوق الذ کر با شرکت سه نفر در حضورشاه تشکیل گردید 
"که این سهتن عبارت بودند از: ارتشبد وضا بهرامی فرمانده‌نیروی‌هوائی 
ابران» سرتیپ شبانی رماندمنیروی ضریتی»«هوا - دریاء در علیج‌فارس 
و پرفسور براهنی رئیس سازمان انرژی اتمی ابران,در این جلسه, شاه 
برای باردوم از پرفسور براهنی می‌پرسد: «ولی شما اطمینان دارید که 
حنباً کار خواهد کرد؟» 

جواب پرنسور مشل هميشه دو پهلو بود«اعلیحضرتاء ند تنها 
من» بلکه هیچ شخص دیگری هم تمی‌تواند اطمینان کامل داشته‌باشد. 
بکر اینکه حداقل یک بار و برای اطمینان بیشتر» سه‌بار آن را [ 


ایش 


«غیر سکن است؛ من بارها و بارها به‌تو 
نتم که این کار عملی نیست!+ 

و سیس رو بهارتنشید بهرامی که سمت مشاور مخصوس نظامی‌را 
داش» نمود وگفت: «بهرامی ت وله از برنامههاآگاههستی؟ه 

- بله اعلیحضرت. 

- پس فکرکن و همین حالا راه حل مناسبی برای این مسثله 
پیداکن 

بهرای که متخصص فنون استراتژی بود و از دانش اتعی وحتی 
طرز کار سلاحهای اتمی نیز اطلاع نداشت» با کمال زیرکی پاسخ داد: 


۳۹ 


«اعلیحضرتا؛ تصور من در درجه اول ایس تکه‌ما متفقاً باید به‌اين 
حقیقت اعتراف کنیم؛ که در مورد این مسئله نمی‌توانیم به‌دانشندان 
خودمان اطمینان داشته و به‌آنها متکی باشیم» چون معلومات آنهادست 
دوم است.» 

پرنسور براهنی در مقابل این اظهار نظر آماده اعتراض بی‌ش دکه 
با یکك اشاره شاه لب فرو پست و فکر اعتراض را ازسرش بیرون: کرد. 

بهرانی ادامه داد::ثانیاً همه ما به خوبی آگاهیم که امروزه 
ساختن سلاح انمی در امریکا و اروبای غربی نسبتاً کار ساده‌ای شده و 
بدطوریکه شییده‌ام» در ایین کشورها هزاران دانشند. فیزیکدان و 
شیمیست وجود دارند که می‌توانند با وسائل بختصر و بشرط در دست 
«پلوتونیوم» نی تنم» این کار را انجام دهنده اینطور نیست 
آقای براعنی »٩‏ 

پرنسور ضمن تأئید حرفهای او.گفت:هولی ما هم در تهران‌بغیر 
از خودم + , نف رکارشتاس دیگر دازی که می‌توانند همین کار راانجام 
دهند..» 

در اینجاء شاه ب‌میان صحبت او پرید وگفت: «پس چرا اینقدر 
اصراردارید که تبلا آزمایشی انجام دهید؟ه 

ولی پرفسور بهتر دید که به‌این سلوال جوابی ندهد. 

ارتشبد بهرامی دنبائة صحبتنس راگرفت وگفب: «اعلیحضرتا: من 
کاملا موقبیت پرفسور براهنی را درکك میکنم و بطور ساده داید 
بگویم که چون او فاقد نجرنه لازم در ابن‌گونه کارهاست» پس ما 
بایستی شخصی را سأمور این‌گونه امور بتماثیم که تجربیات سورد نظر وا 
کاسلا دارا داشد؛ چون هماتطو رکه اعلیحضرت تبلا بذ کر داده‌اند؛ما 
تعداد زیادی بمب اتمی لازم داریم» 

شاه با حرکت سرگفته‌های او را تاد کرد. 


۴.۰ 


بهرامی ادامه داد: ون پیشنهاد م یکتم که یکی از دانشندان 
برجسته اتمی امریکا یا اروپا راکه کاملا به‌تخصص و مهارتتشر 
اطمینان داشته باشیم» با حقوقگزاف استخدام کرده و او را به‌بدت یکك 
باء همراه با چند تن از همکاران پرفسور براعنی در انستیتوی انرژی 
اسمی نهران بکار واداريم» تا پس از آن بدون انجام هیچ نوع آزمایش 
بلی؛ اطمینان داشته باشیم که بمب‌های ساخته شده حتماً کار خواهد 
کرد.» 

شاءگتت: «ولی اين کار خطرات زیادی دارد» چون آگر این شخص 
در جائی صحب تکند. 

- حداقل در تهران حرفی از او به‌بیرون درز نخواهد کرد» چون 
اراين نظرء ساوا ك مراقب او خواهد بود. 

شاءبا حالتی تردیدآمیز پرسید: دولی اگرقبل ازموافقتش باعزیست 
بهتهران حرفی‌زد؟» 

- اعلیحضرتا؛ با پول همه چیز را می‌توان خرید. شما شخصاً 
-اهد بوده‌اید که چگونه, بانکداران: رژای شر کتهای نفتی, صاحبان 
سایع و قدرتمندترین افراد کشوره‌ای: غربی با تملق و چاپلوی بد 
هبین قصر آسنه و در متابل شما بهخاک افناه‌اند» تا بتوانند پولی 
بست آورند..مگر دانشمندان غربی از سلکك آنها نیستند؟ شما تا کنون 
ب این افراد تماس زیادی نداشته‌اید ولي باید دانس ت که همه مردم 
سرب زمین یکسانند و همه‌شان تشته پول و جز حرس جمم‌آوری بول 
هدب دیگری ندارند. 

شاه پاسخ داددمن کابلا متوجه موضوع هستم و می‌دائم که 
کی از مشمئز کنند‌ترین خصایص اخلاقی غرییها همین است ولی ما 
جکونه می‌توانیم بکی از پول پرست‌ترین دانشمندان اتمی غرب راپید! 


کیمک 


۳۱ 


بهرامی کمی تامل کرد وکفت ما «می‌توانيم دربین امریکائیها 
یا سوئیسی‌ها به‌دنبال چنین شخصی بگردیم.» 

در اینجا شاه کمی بفکر فرو رفت و سپسگفت: «بهرامی» دراینجا 
هم مثل هبیشه حق با توست. ولي چون نمی‌توانيم تن به‌خطرات 
استفاده از دانشمندان اسریکائی بدهیم. لذا بهتر است از دانشمدان 
سوئیسی استفاده 

سپس شاه لحظه‌ای سکوت کرد و آنگاه رو به‌براهنی نود و 
گفت: «پرنسور براهنی» ما چگونه می‌توانیم. در سوئیس چنین شخمی‌را 
بیدا کنیم ۰٩‏ 
.. من با این عقیده سوافق نیستم ! 

- من به‌موافقت یا مخالفت ت و کاری‌ندارم» جواب سئوال را بلم, 

- اطاعت می‌شود قریان» من کمپانی «روش بولیتکره راپیشنهاد 
می‌کن که در «بادن» واقع در حومه زوریخ قرار دارد و یکار تولید 
وسائل الکتریکی ستگین و همچنین ساختن کارخانجات برق‌اتعی برای 
صادرات به کشورهای دیگر می‌پردازد. اين کمپانی در ضمن‌فعالیتهای 
خود» به‌تولید سلاعهای جنگی نیز اشتفال دارد. 

شاه سئوال کرد: «می‌توانی چند نفر از دانشمندان این موسبه را 
نام پری؟» 

براهنی دا لحنی سرددگفت: «من فکر تم یکنم که بتوانم 

در اين موقع سرتیپ شعبان ي که از اول جلسه سا کت‌انده بود» 
«بمقیده من بهتر است که انجام این کار را بساوا که 


ساواکك که مسئولیت اداره‌اش با «لوزی تهرائی» بود» یکی از 
بزرگ‌تریین تشکیلات پلیس مخفی و فد جاسوسی دنیا بعد از اتحاد 
شوروی محسوب می‌شد» که مستقیماً تحت نظر شاه انجام ونلینه می‌نسود 


۳۲ 


و سرییب شعبانی نیز قبل از قرماندهی نیروی ضربتی «هوا-دریا»سدت 
+ سال در این سازمان بکار اشتفال داشت, 

شاه با شتیدن پیشنهاد اوباافاصله گنت: محق با شماست» سعی 
ند همين الان «تهرانی» را پیدا کنید, من تا یک ساعت دیگر او را 
لارم دارم و حالا هیگی مرخصید.» 

هر ببه‌نفر با هم تعظیم کردند و به همان حال عقب عتب از 
دیر شاه خارج شدند. در سال رو , انجام چنین حرکنی خیلی دور 
ار دهن است ولی حقيقت داشت. 


۳۳ 


فصل شثم 


آگرواقعاًبی‌دانستم که در آن سوتم چه وقایمی در تهران می‌گذرده 
مطمثتاً به جای عزیمت بهرم» ستقیماً به کالیفرنیا می‌رفتم و آنقدر می- 


مخصوماً اینکه» در نوامیر بو , مقدار زیادی از پول آنها بهاطر 
ندانم کاری ایانیائیها در شبرف از دس رفتن بود. 

درست از موتعی که کارهايم در ریاض به‌سسیر عادی افتاده و 
بخویی پیشرفت می کرد» د کتر «رایشن برکره رئیس کل «لایپزیک 
بانک» فرانکنورت ی یک پیام نلفنی فشرده بسن اطلاع داد که: 
وفع وامهای خارجی ابتالیا مفشوش شده و اگرکسی یکبار دیگر با 
پرداخت چند میلیارد دلار به‌دادشان نرسد: عنقریپ همه چیز درهه 
خواهد ربخت. تاتکمای آلمانی به‌پشتگرمی دولت خود و ننوان‌یکی 
از اعضاء بازار مشت رکک» تا کنون سهبار بهآنها کمک کرده ونجاتشال 
داد‌اند» ولی چون ایتالیا یک مملکت ورشکسته محسوب می‌شود: 
هیجیکک از این کمکها نتوانسته به‌وفع ارزی آن بهبود بخشد, کایینه 
آلمان‌غربی نیز همان روز سبح پس از تشکیل جلسه» به«رایشن‌برگره 
اطلاع داده بود که اگر باتک‌های آلمانی"مایل به کمک دیگری 
باشند» دولت هیچ نمهد و ضانتی درایسن بساره نمی‌کند و 


7۳۳ 


:اکهای تجارتی مختارندکه به‌سئولیت خود هر اقدامی راکه لازم 
,داد بکنند و چون درگیری «لایپزیک بانک» آلمان با اسور اتالیا از 
عمه پیشتر بود, لذا «رایشن برگر-رئیس کل این بانککت دس تکمکه 
:سسوی من درا کرده بود. ولی چرا من ؟*سچون طبق برآورد درابشنم 
برکرهء کشور عربستان سعودی در حدود ۲/۰ میلبارد دلار وام در 
لیا گذارده و در حتت دیبین شور این کنده نی ارزی 
انتلیاء بس از آلمان پدحساب می‌آمد. 

«رایشن برگره در پایان مکالمه اش نام چند بانک ا زکشورمای 
محلب را تيزکه بیش از یکث میلیارد دلار از ایتلیا طلبکار بودند» برد 
برد و اضافه کرد که از نمایندگان همه این بانکها دعوت شدم 
با در جلمه‌ای که روز جمعه ب, ثوامیر ساعت . , صیح در سقارت 
الما در رم تشکیل خواهد شد حاضر شوند "که نمایندگان‌دولتهای 
ستوع این پانکها نیز در جلسه مزبور حضورخواهند داشت, و درپایان 
ار سن سئوال کرد که آبا عربستان سعودی نیز مایل به‌شرکت در این 
حلسه است با خبر؟ و من جواب دادم که عتماً نماینده‌ای ازعربستان 
حواهد آند» ولي فعلا معلوم تیستکه این شخص: سن هستم یا 
«القریشی» و با هردی د کتر «رایشن برگره در ضمن توصیه کرد که‌این 
سئله مطلقاً نبایستی به‌گوش روزناسه‌ها برد و پس از آن ارتباط 
لینی را قطع کرد. 


+ حیار ای 


بله, دکتر «رایشن‌برگره_ درسورد. موجودی عربستان د 
می‌گفت. این مبلغ طبق ارقام موجود در دناتر ریاض, 
بلیارد و پانصد وپنجاه میلیون دلاریود که در نسبت‌های مختلف به 
حزانه‌داری ایلیا و شباتش در شهرهای رم» میلان» تورین؛ 
لورانس و ناپل؛ مجتم دولتی صنایع و بخشهای وابسته بآن ( که 


۳۵ 


شامل یکی ا زکمپانیهای سازنده اتوبانهای ایتالیا تیز بود)+ کبانی 
اتویبیل سازی «آلفاربلوه و کمپانی «فی‌نیس» ( که اغلب کارخانجات 
قولاد سازی اینالیا را در دست داشت) پرداخت شده بود» که هماین 
وام‌ها وجه مشترکی داشتند و آن» تضبین اخلاقی دولت ایتالیا برای 
باز پرداخت آنها بود. 

در اواسط دهه . ب مقسات ایتالیاثی شروع به‌اغذ وامهای 
کلان یصورت «دلار اروپائی» (یعنی دلار امریکائی از بازار ارمپا) 
نمودند و بانکهای ازوپانی هم از اين وام خراهی ابتالیا اتتبال 
شدیدی کرده و حتی برای انجام خواسته‌های ایتالیائیها؛ با هم‌تشکیل 
سندیکاهاثی هم دادند» چون برای آنها معامله‌ای پرسودتر از این 
نبود که پولهای خود را در اختیار دولت و يا موسات نیمه دولعی 
یکی ا زکشورهای معتبر غربی قرار دهند؛ علی‌الخصوس که ایتالیا در 
آن زمان پیشرفت اقتصادی محیرالعقولی داشت و با ده درصد رشدناء 
خالس ملی‌خود که همد ساله ادامه بیدا می کرد» تبدیل‌به‌ژاپن غرب 
شده بود. و بهمین علت میلیاردها دلار پول بصورت وام ده الی پانزده 
ساله با بهره‌ای در حدود پر درصد بدایتلیا سرازیر شد. 

در اوائل کار بانکهای بزر تجارتی لندن معاملدگر انحصاری 
این وامها بودند ولی به‌سوازات افزایش مبلغ وام» آنها مجبور به‌تشکی 
کنرسیوسی از بانکهای لندن و یبارس و بر و کسل شدند نا پتواند 
بخوبی جوایکوی خواسته‌های روز افزون ایتالیا باشند. پس از مدتی 
تعداد زیادی از اینگونه کنسرمسیومها ش دکه همه آنها زائیده 
احتیاجات اواسط ده . ب و در حکم دخترانی بودند که ازگردهم آنی 
پانکهای بزرگ دنیا متولد شده‌اند. این کار سنافع قراوانی نیز در بر 
داشت, که به‌طور مثال: وتتی‌گرومی از بانکهای بزرگ دنیا مفل» 
«چیس‌بانهاتان» نیریو رکك» «دویچه بانک» فرانکفورت» « کردی 
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نه» پاریس و «یونیون بانک» 
بکه بانک دختر را دادند» این بات 


یس دور هم جس شده و تشکیل 
جدیده علاوه برداشتن اعتبارات 
تابجدود؛ مسلماً از جاتب والدین قدرتمند خود حمایت شده و ازمنایم 
عطم سالی آنها تغذیه می کرد. اهمبت موضوع موقعی چشمگیرتر می- 
دود که بدانیم: اینگونه بانکهای جدبدالولاده برای شروع کار 
نهیچوجه احتیاج بسرباید‌های کلان نداشته و حنی اگر اتدام بهتیول 
سبرده‌های کلان و يا پرداخت واسهای هنگفت (مثلا به‌ایتالیا) سی 
بسودند هیچگاه بوسیله مقانات اقتصادی اروپا برای افزایش سرمایه و 
هماهنگی سرمایه و عملیات تحت قشار قرار نمی‌گرفتند. و این مزیت 
عس‌ای بود که صرفنظر از عاقلانه بودن کار باعث بهره نراوانی هم 
می‌سد. این بانکها اسبهای عجیب و غریبی هم داشتند که داتستن 
تای آنها بی‌ضرر است: «اوربون بانکك»» «میدئند اند اینترناشنال 
لیمیند» «اونیون دو بانک عرب فرانسز»» «وسترن امریکن بانکه, 
و چندتای دیگر, 

در اواسط دعه . پ بعداد ایتگونه یانکها بالغ بر .ب واحد شده 
نودکه هرکدام میلیاردها دلار در سال معامله می‌کردند و البته باید 
دانست با وجودی که آنها علاوه برسربایه اولیه پرداخت شده خود» 


یا 


از سرمایه‌های کلان و حسن شهرت والدین خود به‌صورت یک 
وی برخوردار می‌شدند ولی ما هی تکارنان درست هرم‌بلتد. 
بالا بود که بطور معکوس و از راس آن برروی زبین قرارگرفنه باشد, 
زیرا اگر یکی از بانکهای تشکیل دهنده کنسرسیوم از جا در می‌رفت» 
باعت می‌شد که همه هرم از هم بپاشد و در ابنصورت هیچ قدرتی 
هم قادر به‌جلوگیری از ویرانی آن نمی‌گردید, چرا؟... چون با وجودی 
که اغلب ایین بانکها در لتدن فرار داشتند» ولی به‌خاطر وجود 
سهام عمته آنها در دست غیر انگلیسهاء کمکی از دست دولت 


وش 


علیاحضرت برنمی‌آمد. از بازار مشت رک ه مکاری ساخته لبود» چون 
اصولا بازار مشت رک بهیچوجه حق دخالت درامور بانکداری را نداشت» 
دولت ایالات منحده اسریکا نیز-با وجودی که تعدادی از بانکهای 
معتبر امریکائی سربایه‌گذاریهای کلانی در این مورد کرده بودند 
قادر به‌جلوگیری از نروریخن هرم نمی‌شد؛_زیرا این هرم در اروپاقرار 
داتت و می‌بایستی با قدرت اروپائی سر پا نگهداشته شود. پس اگر 
پلائی برسر این باتکهای جدیدالولاده می‌آمد. دودش به‌چشم‌والدینش 
سیمتی بانکهای سهاندار عمدم وکسانی می‌رفت که سپرده‌هائی در 
آنجا به گروگذاشته بودند و این وافعاً مصیت‌بار بود. 
نه کنسرسیوسهای چندمیلیارد 
دلاری چشم وگوش خود را بازکنند و واسهای خود را فقط به‌سنابع 
مطئن و فایل اعتماد عرضه نماپتد و در این میان چهچیز می‌توانتدر 
نظر آنان مطمئن‌تر از پرداخت پول به‌موسات یکی از بزرگترین کشورب 
های اروپائی که در ضمن از تضمین اخلاتی دولتشان نیز برخوردارن 
باشد؟ علی‌الخصوص که عیچکس پاور نمی کرد که در تحت‌هیچگونه 
شرائطی» اصولا کشورهای غربی حتی یک لحطه از ایتالیا غافل سانده 
و از سقوط آن به‌سراشیب ورشکستگی افتصادی ممانعت نکنند. 

در مورد ایتلیا. بهره بی‌دردسر دیگری نیز وام دهندگان را 
اغوا می‌کرد: چون با نوافن قبلی قرار شده بود که ۳ درصد از مبلغ 
اسمی وام در موقع پرداغت تعتوا ‏ کارسزد از آن کسر شود و این‌سقدار 
که برای هر یک میلیارد دلار سر به.ب میلیون دلار می‌زد واقعاً بل 
معتتابهی یود که ی‌قول خودشان می‌بابستی عرف هزینه‌های جاری 
پشود و پس از آن؛ بر درصد بهره‌ای بود که هر ساله و بدون دردسر به 
جیب وام دهندگان سرازیر می‌شد» با توجه به‌این موضوع که آنها 
یانکهای مادر تحویل گرفته و با 


پس لازم می‌آمد که مدیران اب 


معمولا دلار را با و درصد بهره 
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برخم درصد بهایتالیامی‌سپردند, که انصافاً سود کاانی بود. 

این نو معاملات پر سود تا اواسط ده .ي ادامه داشت تا 
اینکه سوعد باز پرداختوامها نزد یک شد و ناگهان بانکداران خوش- 
حیال ازوپائی خود را با اين سئوال مواجه دیدندکه: «ایتالیائیها 
جکونه قادر بهیاز پرداخت این همه واسهای سنگین خواهند بود؟» 
ولی چون هیچکس تتوانست جواب قان ‏ کنه‌ای به‌اين سلوال بدهد, 
اگهان رژیاهای شیرین بپایان رسید و بانکهای تجارتی دئیا را همراه 
با دخترانشان, کایوس وحشتنا کی فراگرفت, عله‌ای باين خیال خوش 
.ردند که سلماً در سال ویو که بوعد اولین باز برداخت 
بالیائیهاآغاز می‌شود- بازار مشت رکث به‌داد آنها خواعد رسید و با 
ازیز کردن دلارهای کافی بدبازار ایتالیاء آنها را قادر مه پرداعت 
بروششان خواهد نمود. با این تصورء بانک‌های مهم و زعمای بازار 
مشترکث که در حقیقت آلمانیها بودند براه افتاده و اولین قدم که 
ممانا قرض دادن چند میلیارد دلار به‌ایتالیا بوده توسط آلمان غریی 
ترداسته شد. ولی باید دانست آلمانیهائی که هميشه در امورسمالی 


دست به‌عصا راه می‌روند در این سورد نیز آنقدرها بی‌گدار به آب نزدنده 
و برای پرداخت این وام تقاضایگروگرفتن مقداری از ذخیره طلای 
ایتالیاء و بعداً با وامهای دیگر» درخواست فبط همه آنها را نمودند. 
ولی با تام این تمهیدات, درد ایتالیامعالجه نشد و هنوز هم احتیاج 
بهبول داشت تا بتواند علاوه برپرداخت قروضء آقلا سر پا بایستد و در 
شین از عهده خرید نفت وگندم و ویسکی برآید (ایتالیا یمد ازایالات 
سحنه دوبین‌وارد کننده ویسکی اسکاچ په‌حساب می‌آند)و دراینجا بود 
نه عربستان سعودی برای کمک یه‌ایتالیا وارد میدان شد, 


همان روزه بعد از تلفن «رایشن‌برگره سوضوع را در سر ناهار با 
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«القریشی» که خیلی از ماجرا نگران شده بود‌مفصلا مور بحد 
قرار دادم. عریستان برخلاف بانکداران نندن» بدون حرص و طعع پولا 
فراوانی در اختیار ایتالباگذاشتد بود و علت آن هم بسال میور و 
زمان تحریم نفتیاهراب مربوط می‌شد: در آن موقع ایتالیا بر اثر این 
تحریم و بخاطر آنکه همه نفت خود را ازمنابع خاورمیاته و لیی‌تاسین 
میکرد» ضررهای هنگنتی را تحمل نمود و بهمین جهت از طرف‌امریکا 
و اروپا شدیدا به‌عریستات نشار وارد شد تا حساً ضررهای ابتالیا را با 
بارگرداندن دلارهای تفتی-بصورت وام-سجبران کند که امتالیا 
خود بتواند با اين دلارها علایه بر تأمین نفت مورد احتباج خود از 
عربستان»کمکن‌هائی هم در اختیار سوسات ایتالیائی قرار دهد, 
عربستان سعودی به‌این تقاضا جواب مثبت داد و سبلع ۳/۰ میلیارد دلار 
به‌صورت وام تجارتی به‌ایتالیا پرداخت نمود» ولی در ضمن بهاین‌مسئله 
هم توجه داش تکه امریکائیها و اروپائیها هبيشه حامی ایتلیا بوده و 
نوعی ضمانت اخلاقی نسبت به‌باز پرداخت‌های این کشور را تقبل کرده 
بودند. 


القریشی» پس از ذ کر تاریخچه این ماجرا به‌من‌گفتها از 
اول می‌داتستیم که این تمهد اخلاقی خیلی زیادتر از ظرفیت آنهاست 
ولی جاه‌ای جز موافقت نداشتيم و حالا هم بایستی با حدا کثر اسکان 
وششی کنیم تا اقلا سرمایه اصلی خود را تجات بدهیم.» 

من فکر کردم که عزیمت «القریشی» به‌رم مسلما دردی را دوا 
تخواهد کرد» وچون‌ترس من‌بیشتر از اين بود که» مبادا آنها باتهدید 
کردن عربها به‌نقصود خود برسند» و لذا حضور «القریشی»را در 
سوقميتي مقرون به‌صلاح ندیده و بهتر دانست م که خودم به‌تنهائی عازم 
رم بشوم و آنها هم مواففت کردند, طبق دستورالعملی که برای وظایف 
من دررم تنلیم گردید با شد که در آنجا بهیچوجه اظهار عقیده نکرده و 
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لا ب‌بورت یک ناظر خاموش بنشینم ولی برای حل سبائل یکه 
سکن است در جریان جلسات پیش بیاید بایستی با ریاض تماس‌دائمی 
داشته باشم. 


ماتروز ساعت ه بمد از ظهر یدرم پروا کردم و قبل از نیمه 
دب با یک توقف در بیروت بهدرم رسیدم. امتالیا در مقابل ریا ض‌آنقدر 
نرایم جلوه کرد که شلوغی و هرج و سرج مسخره فرودگاه «فیوبی‌چینوه 
اسلابدنظرم تیامد.سشاهده زنها دربین سردم ومخصوماً زنهای ابتالیائی 
له با ناز و عشوه‌هایشان آدم را حالی‌به‌حالی م يکنند» برای من که 
یک هفته در ریاض رنکه هیچ زنی را ندیده بودم خیلی جالب توجد 
برد. از آن لذت‌بخش تره دیدن آگهی‌های ورموت «چین‌زانوه و ویسکی 
اک بو که بهجای تبلیغات رادیو فیلیس و موتورسیکلت «هونداه 
-ر ریاض» چشم را نوازش مي‌داد. 

داخل تا کسی در هنگام عزیست به‌شهر مشفول مرت بکردن 
برنانه‌هايم بودم که: اول از همه دبی بدخمره می‌زنم و یمد هم 
عشی...! در آن ساعت بار هتل «هاسلر» هنوز باز بود. سربائی‌گیلاسی 
زدم و ناگهان حس کردم بقدری خسته ‏ وکوفته‌ام که دیگر حوصلد 
کرناری‌های عشقی را ندارم - در اینجا به‌فکر زن سابتم «آن» افتادم و 
پسس_ خود تصو رکردم که آگر او الان انکار مرا مي‌خواند» بی| 
بینهه سر می‌داد» همان زن بی‌حال و سرد مزاجی که هنة سائل 
ردکیش در وجود مذهبش خلاصه می‌شد: او‌کاتولیک بود» ولی چه 
تاتولیکی که صد رحمت بهپاپ... پدرم از اول سرا از اژدواج با او 
برحذ رکرده بود ولی معلوم اس تکه یک پسر بچه, ج ساله هیچ وقت 
ای نگونه نصایح اعتنائی ندارد, سا در دانشگاه «جرج تاون» با هم 
اننا شده بودیم. من دوره خلمات اقتصادی بین‌المللی را در آنجا 


ار 
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میگذراندم و او فقط به‌اين علت دره‌جرج تاون» درس می‌خواند که 
این دانشگاه بهوسیله «ژزوئیت» ها اداره می‌شد. سال آخر با هم ازدواج 
کردیم» پائیز همان سال به‌لندن رفتیم وموتعی که زسستان فرا رسید 
تازه فهمیدم که به‌عجب جهنمی افتاده‌ام. 


قردا بح کمی قبل از ساعت .۱ پس از یکث استراح تکاسل و در 
حالی که هنوز عشقی زنهای ایتالیائی از سرم نافتاده بوده وارد 
سقارت آلمان در رم شدم, اتاق کنفرانس با اينکه در هوای سرد و 
ثاراحت کننده ماه وامبره بسیارکرم و مطبوع بود» ولی علی‌رغم مبلمان 
ات گرا » اصلا ظرافت و خوش‌سلیتکی در آن به‌چشم 
نمی‌خورد. ترتیب قرارگرفتن صندلی مدعوین کاسلا نشاندهنده روحید 
آلماني‌ها و احترابیست که برای پولدارها قاثل بودند. خود دکتر 
«رایشن برگره در راس میز نشسته, دست رامتش اریکائیها و دست 
چپش؛ عربستان سعودی ( که تنها من بودم)سمت چپ من انگلیسها 
قرار داشتند (و این نشان می‌داد که این سملکت چقدر تنزل مقام پیدا 
کرده) و رویروی انکلیسها هم البته فرانسویها تشسته بودند. در 
ردیف‌های بعد ب در مقابل هم ایران و ژاپن ( که قیانه دو نفر 
ایرانی مثل آدمهای واخورده بود)» هلند و سوئیس و بعدا بلژیک و 
کاناد! فرار داشتند» که رویهم نمایندگان یازده کشور سرمایددار جهان 
یحساب مي‌آمدند. انتهای میز هم نصیب نمایندکان ایتالیا غدم بود که 
«یهودای خائن» شمرده می‌شد. 

برای هرکشور دو نماینده آنده بود که یکی از آنها از طرف 
دولت و از میان اعضاء عاليرتبه خزانه‌داری» یا بانک م رکزی برگزیده 
شده و دیگری رئیس یکی از بانکهای معتبر تجاری همان کشور بود 
(که قاعدتاً می‌بایست. ریشش, درکرو ایتالیائی‌ها می‌بود سچه 
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ستقیاً و چه بوسیله مشارکت درهمان کنسرسیوم ها یکذائی یاهردو), 
در این میان عریستان سعودی وفع استنائی داشت» چون نمایندگان 
خزانه‌داری و بانک م رکزی و بانکهای تجاری تبدیل بدیک 
یعنی خود من‌سشده بودء که ب‌عنوان نماینده شورای عالی پول واعتبار 
کشور عریستان سعودی در آنْ جلسه ش رکت داشتم و موقع ی که رئیس 
حلبه سرا باهمین عنوان به‌حضار معرقی کرد کاملا متوجه بودم که 
عده‌ای از آنها با کنجکاوی به‌من خیره شدند و به‌نظرم رسید که ژاپنیها 
ار فکرایتکه؛ چطور نام یک نفرعوب سعودی سبکن است «هیچکاکدء 
دسد آرام و قرار ندارد 
ظهر؛ با وجودی که همه نمایندگان به‌جز من و 
| تالانیها حرفهایشان را زده بودند؛ ولی تا آن موقع هیچ تول و قراری 
رد و بدل نشده بود؛ تا اينکه نماینده ایتالیا شروع به‌صحبت کرد و 
آل:«تام خواستة مملکت با از دو میلیارددلار تجاوز نمی کند, وگرنه 
با درسال ویو ر بهیچوجه قادر به‌تامین غذای سورد احتیاج خود از 
اسریکا و اروپا و خرید نفت از اعراب نخواهیم بود و علاوه براینها 
رز نمی‌توانيم بهرة عادی همة بر میلیارد دلار فرض خود را 
«صاحبان آنها بپردازیم و اضافه براین» هیچگونه بازپرداختی هم‌نسبت 
+دسمتی از وامهای ماخوذه در دهه . پ که متاسفانه توبت پرداختشان 


-, سال ویو و قراخواهد رسد -و در حدود دو میلیاردوتشصد میلیون 
ذر برآورده شله‌اند در کار تخواهد بود.» 

در اینجا نمایند؛ خزانه‌داری سوئیس به‌سپان صحبت نسایندة 
اسلا پرید وگنت: «پس به این ترتیب» دو میلیارد دلار دردی از 


ما دوا نخواهد کرد وشمایه بیش از ایی مبلغ احتیاج‌دارید», 
این سوئیسی‌های زرنگ هم سوتعی که وضع خودشان پا در 
است» ا کیسه خلیفه مي‌بخشند, نماینده ایتالیا, که‌گوئی‌منتظر بهاند 


۳ 


بودهدر جواب نماینده سوئیس بلاناصله گفت:«خوب, حالا که آقایان 
نظر مساعد دارند» پس بهتر است ع میلیارد دلار در اختیار سا بگذارند 
تا اقلا درسال و بو , پتوانند همه با مقداری از مطالباتشان را براحتی 
وصول کنند.» 

پا شنیدن اين سخنان» د کتر «رایشن برگره ناگهان فریاد برآورد 
و بهزیان آلمانیگفت: ۰و میلیارد دلار؟۱». 

ا وکه بی‌طرفی خود را در منصب ریاست جلسه فراموش کرده 
بود» آنقدر حواستی پرت شد که باردیکو بهزبان مادری خود شگفت:ٍ 


«اين امکان ندارد.» 

نمایندگان هلند و سوئیس و بلژیک (که نلاماند بود) ه مکه 
به‌خویی زبان او را می‌فهمیدند. یکصدا حرفهایش را تصدیق کردند و 
گفتند: «بلد» بله, کاملا غیر ممکن است,» 

از ای‌گفتگوهاء نمایندگان دولتی کشورها هیچ غمی بدل راه 
نبی‌دادند و آموده در مندلیهای خود فرو رفته بودند. ولی ننایندگان 
بانکهای تجاری» مثل مار تیر خورده؛ با رن کبود نشسته و ناظر هدر 
رئتن پولهای عزیزتر از جانشان بودند, که پس از سالها خون جگر 
خوردن و جم‌آوری» آن را مشل یک تکه‌گوشت به‌گریه سپرده ۷ 
آنها بیشتر میل داشتند که دروم وبیلان ونلورانس از آنها پذیرائیهائی 
شاهانه شود, نه آنکه برای حساب وکتاب در یکجا بنشینند و تازه 
بنهنند که به‌جای پس‌گرفتن پولهای خودشان یک چیزی هم پدهکار 
هستند. آنها به‌خویی متوجه بودند که .آیند؛ بانکهایشان و بدتر از آن» 
آینده و زندگی خودشان بشدت در معرض خطر است., 

کاباد معلوم بود که این افکار وحشتناکك در همه ., تن 
نمایندگان بانکهای دنیا رسوخ کرده و آنها را بشدت نگران کرده‌است. 
البتد اشطراب آنها به‌خاطر این نبود که فی‌السثل ابتلیائیها در سال 


ود 


٩‏ بو , براثر بی‌پولی,گرسته سانده و يا از سربا يخ بزنند (و من هم 
الشخصه هیچ یک از آنها را از اين بابت شماتت نم یکنم که چرا 
تصور وقوع چنین سصیتی باعث غلیان احساساتشان نمی‌شد» چون 
عرچه باشد منهم سابقاً یک بانکدار بودم و از چنین بی‌غیرتی‌هائی 
بیره‌ها داشتم) پلکه علت اساسی ناراحتی آقایان ازاین سرچشمه 
می‌گرف که اگر ایتالیا نتواند یکث وام کلان از جائی بدست آورد» آن 
تب تکلیف پول حضرات چه خواهد شد؟ و آیابایستی اجبارً دوراین 
دو میلیارد و ششصد یلیون دلاری که سال آینده موعد باز پرداختش 
درا خواهد وسیده یکسرء قلم بگیرند؟ -اين که خیلی بد می‌شد و بهر- 
ال غیر سمکن هم نبود- و یا حتی اگر ایتالیا قدرت پرداخت بهره 
حادی سالانه پولهای آنها را از دست می‌داد» آیا بدان معنی نبود که 
حسابداران بانکهایشان بایستی هم ع , میلیارد باقی بانده در دست 
| یک مپرده بدون بهره» (یا وام شرافتی) و سپسی 
«طلب لاوسول» تنقی نموده‌و سرانجام به‌خاطر رضای خدا هم که شدهء 
ارام آن را از دفاتر بستانکاری خود پاک کنند؟ اگر چنین می‌شد» 
مسئاً همه ذخیره و ثروت بانکها به‌باد می‌رفت و در این میان اگر چند 
دانکگردن کلفت مثل «چیس‌سانهاتان» و یا «فرست ناش 
رده می‌ماندند مسلماً جراحات عمیقی بر پیکرشان وارد می‌آمدو نتیجه 
اس کار سلماً نندن را هم بهآشوب می کشید و در سیان خرابه‌هایش 
دیکداران حریصی را که عامل این اوضاع. پریشان‌شده بودند به‌اتهام 
بی‌لبانتی و ندان مکاری به‌سحا کمه فرا می‌خواندند. خدایا! آشر چرا 
ندگی همه این افراد جلیل‌القدر بایستی فقط به‌خاطر این ایتالیانی‌های 
ی‌همه چیز فنا شود؟ 

در میان سکوت عجیبی که همه حاضران را قراگرفنه بودء ناگهان 
بت نماینده کانادا رشته اقکار همگی را پازه کرد. او خطاب به‌نماینده 


2۵ 


خرانه‌داری ایتالیا گفت:«ولی دولت شما برای بازپرداخت این وا 
به‌با تعهد اخلاقی سپرده است.» 

همه ننایندگان با نگاهی دلسوزانه به‌او نگریستند و نعابت 
ایتالیا با جواب خود باعث ش دکه مصیبت و اندوه حا کم برسجلس| 
افزونتر شود. ا وگفت: دولی ایتالیا باچه چیزی این وامها را بازمرداخت | 
کند؟» 

راستی با چه چیز؟ آنها که نه دلار داتند و ند طلا. شاید هم | 
متلا می‌شد که آلمانی‌ها شهر وتیز را به‌عنوان سهم خود بردارنده ز 
سوئیسی‌ها فلورانس وا و امریکائی‌ها جزیره سیسیل را. ولی راستی قکرأ 
ثمی کنم کسی داوطلب شهر ناپنپاشد! 

نمايندة ایتالیا بمسخنانش ادامد داد:«ولی شاید دولت امریکا 
خاطر جوانمردی و بخشندکی هبیشکی خود و همچنین برای اهمیت 
استراتژیکی» ایتائیا در پیمان «ناتوه و با اطلاع براینکه آگ رکسکی 
انجام نگیرد» اقمعلال اقتصادی ایتلیا حتمی است» پرداخت این وام 
چهار میلیارد دلاری را تضمین نناید.» 

متدمة طولانی که ایتالیائیها برای یکگدائی دیگر چیده بودند, 
اقلا این حسن را دانمت که سرتخی به‌دست می‌داد. ولی معاون‌خزانه. 
داری کل امریکا از جا برخاست و در جواب اوگفت:هاما باید بدائید 
"که کنگره امریکا مسلماً این کمک را تصویب نخواه دکرد.» 

و با اين حرف خود نان داد که انریکانیها آنقدر سخاوتمند 
نیستند که استطاعت برآوردن ابن حاجت را داشته باشند. و برای‌اینکه 
اصولا نظر مجلس را از توجه به‌حاتم بخثی‌های اسریکا منحرف کند؛ 
کفت:دولی شاید مالک ی که سابع عثلیی از دلار برای خود ذخیره , 
کردند بتوانند سهمی در این میان بمهد. گیرند.» ۱ 

من کاملا موجه بودم که با شبدن اين سخنان نظر همفحاضران 


۵۶ 


: به‌سوی من و نمايندة ابران - چون هم اعضاه 
ارد دلار حداقل پولیست که این 


«هدو سمت خیره 


له بهخویی می‌دانستندکه 4 


+ کشورصاحب نفتکرانه خلیج فارس در هر ماه بدست می‌آورند. 
خوشبختانه قبل از آنکه من‌دهان با زکنم» رئیس بان مر کزی 


ابران؛ که به‌خویی دست آنها را خوانده بود با تندی رو بهنما یندة امریکا 
درد و در حالی که با انگشت به‌او اشاره می کرد»گفت:«ولی شماء شما 
سید اخلاقی سپرده‌اید و بازیرداخت وامهائی که ما به‌ایتالیا سیعنی 
دب پیمان شما-پرداخته‌ايم» ضبائت کرد‌اید وحالاهم در برابر ایران 
+ برادرانش در خیلج فارس مجیور هستید که به نهد خود عمل کنید.» 
بقدری این بلوف نماینده ایران بجا و کاری بود که معاون خزاند. 

"ری امریکا با کمال عجز نکاهی به‌همکار آلمانی خود انداعت و با 
بی‌زیانی از او خواست با به کمکنی برخیزد. ولی د کترهرایشن 
عزیز ما در بد موقعیتی‌گیر کرده بود: از یک طرف نمی‌تواتست 
ارانیها مخالفت کند (چون ایران میلیاردها دلار به‌عنوان مپرده 
+ اسدت در تعبه فرانکفورت یانک او داس تکه عین عمین مسئلد 
ز سورد برادران ایران در خیلح فارس مثل» کویت؛ ابوظبی» نطر و 
سه عریستان‌سمودی هم صدتی می کرد و شکی نبود که بانک او 
-ساح میرمی به‌این دلارهای نفتی داشت و مخصوماً ونوع بحران 
.ی ایتالبا وجود چنین سپرده‌های کلاتی را در بانک درایینن‌برکره 
سا م ی کرد) و از طرف دیگر می‌بایستی امریکائیها را هم از ود 
سي تکهدارد (چون حضور اردئی امریکا در آلمان یود که ب 
۰ :کنورت و ریسها فاصله می‌انداخب و به‌او اجازه فعالیت می‌داد), 
بیجاره د کتر «رایشن‌برگره که در موعمیت وعیی فرار داسته 

تیان مثل اینکه واه چاره‌ای بنظرش رسیده باند چثنمش را بسن 
+حب ولی من که از اول نظلرم معلوم بود سرم را بهراسب و چپ‌تکان 


۵۲ 


دادم و او هم برای فرار از مخمصه چاره دیگری جز تعطیل جلسه به 
تظرش نرسید و اعلام کرد که جلسه بعدی فردا در همین ساعت تشکیل 
خواعد شد, من هم بلافاصله و یدون اظهار حتی یک کلمه جلسه را 
ت رک کردم و به‌هتل «هاسلر» برگشتم. در آنجا فی‌الفور تلفتی با 
«القریشی» در رباض تماسکرفتم و شرح ماوقع را برایش‌گفتم. او همه 
حرفهای مرا با کمال خونسردی‌گوش کرد و سر آخر از وضع ایران‌پرسید 
و پس از اينکه محبتهای نماینده ایران را برایش نقل کردم؛ شاهزاده 
با کمی هیجان تا کید کرد که حتماً مواظب باشم و دق تکنم کهزیاد 
جانب ابرانیها را نگیرم و از ممراهی با آنها خودداری کنم. به‌این 
ترتیب موغع «الفریشی» برای من آشکار شد و دانستم که می‌توانم 
دست از لجاجت بردانسته و با اعضاء جلسه کمی راه بیایم. 

پس از د رکك این موضوع خودم را به‌پارهتل رساندم. درگوشه 
بار دخت رک مو مشکی خوش‌اندام ی که بلوز و شلوار مدل «پوجی» 
پوشیده و حدودً سی‌سانه بنظر می‌آماه نشسته بود, بینی او درعین خوش- 
رکیبی برای صورتش بزرگ بود ولی جذابیت او برای تحریک یکه 
آدم عوفی که تازه از بیبانهای عریستان آمده باشدء کفایت می کرد. 
به‌طرفش رفتم و پرسیدم: «ا 

دخت رک با لهجه‌ای که نفهمیدم کجائیست,کفت: «اشکالی 


ندارد.» 


و هست اینجا بتشینم؟+ 


شما فرانسوی هستید؟ 
خبر سولیسی, 
- پس در وم چکارمی" 
روش ای برای شتاثی انتخاب نکرده بودم ولي اطمیان 
داشتم که همین رویه در دنیا میلیرن‌ها بار عمل‌شده و آغلب هم 
نیجه پختی بوده است. 


۵۸ 


- من به‌اتفاق پدرم آندهام» او اینجا د رکنفرانسی ش رکت. 


فریخ کار م ی کند, 
جالب است» و خود شما؟ 
- منظووتان ایشلت که من چکارم یکنم؟ 


- بله. 

- در حقیقت کار معیتی ندارم؛ اغلب به کارهای پدرم درستزل 
سیدکی می کنم و در مسافرتهایش با او همراهم,کاهی وتتها چیز می- 
فویسم و با بعضی از مژسسات خیریه مربوط هستم و با مردم قوم خود 
همکاری دارم. 

- مردم قوم شما چهکسانی هستند؟ 

با لجن جسوراه‌ای‌گفت: 

- من یهودی هستم و آگر بهتر بگویم» نیمه بهودی. چون 
مادرم بهودی بوده؛ ولي او الان در این دنیا نیستم 

بخاطر تأثر او شسبت به‌مادر مرحومش سکوت سنکینی بین ما 
بوجود آمد, تا آنکه من سکوت را شکستم و از او پرسیدم:«حرف‌عانی 
که زدید خیلی برایم جالب بود ولی عواهش می کنم اگر ازسئوالهای 
احمقانه من رنجیده خاطر می‌شوید به‌سن یادآوری کنید.» 

همانند یک دختر سوئیسی اصیل با نگاهی خیره بهمن نگریست 


- ولي خوامتی می‌کنم یکک لحظه نامل کنید؛ چون هنوز 
چیزی سفارش نداده‌ام. 
یک مارتینی سفارش دادم و پس از اینکهگارسنگیلاس ورسوت 


2۹ 


گرم وا چلویمگذاشت, صحبت ما ادامه پیدا کرد: «خو بکجا بودیم؟» 

شما بنا بود ازمن سئوال‌های احمقائه بکنید. 

من در حال که مارتینی را مزسزه م کردم بهجائ ی که 
میجتمان قطع شده بود فک رکردم و ناگهان دریانتم که عجب مضمون 
جالبی برای ادامه صحبت يافته‌ام, بداوگفتم: «بله» ولی چیز ی که برای 
من معما شده اینس تکه چطرر وتتی پدرتان بهودی نیست شما خود و 
بهودی می‌دانید؟» 

پوزخندی زد وگنت:«این سئوال شما خیلی باعث تعجب استه 
چون از آدمی که بنظر تحمیلکرده می‌آید انتظار چنین پرسشی نمی‌رود.» 

- آیا بنظر شما من واقعاً پک آدم تحصیلکرده هستم؟ 

- بکر شما هیچ چیز دریاره یهودیها نی‌دانید؟ 

- البته که می‌دانمسن کتاب تورات را خوانده‌ام. بیینم سگر 
درسئوال من نکته احمقانه‌ای بوده؟! 

- نکته در اینجاست که در دین بهوده مادر عامل تعیین کنندة 
مذعب فرزند است و بچه بکث مادر بهودی که پدزش بهودی نباشد 
حتماً بهودی خواعد بود. ولي عکس این تضیه سحیح نیست. 

خوب؛ خوب, دارم چیزهائی باد می‌گیرم پس به‌این ترتیب 
شما یهودی مادرزاد هستید. 

- ولی بهودی بودن من فقط به خاطر زائیده شدن از مادربهودی 
نیست. من ذاناً خودم را یک بهودی می‌دانم. 

- منتظور شما را درک نمی کنم. 

- برای اينکه من همه هدنهائی که یهودیهای دنیا به عاطرش 
بارزه می کنند می‌ستايم. آنها خود را مردمان برگزیده خداوند می‌دانتد 
و اعمالشان نیز در راه جلب رضای اوست. مردمان این قوم از دیگر 
افراد متفاوتند و به‌داشتن این آئین بر حود می‌بالند و بخاطر هبینست 


9. 


که این دئیای با که باعث انحطاط و فساد همه چیز می‌شود» هنوز 
تتوانسته مردم قوم مرا به تباهي بکشاند. 
صحبت‌های ا وک مکم تبدیل بد یک نطق آنشین می‌شد و من 

که هرکز ندیده بودم یکک نفر آدم این چنین سنک هم‌بذمبانش را به 
سینه بزند حتم کردم که جوش زدن و حرارت او بیشتر یخاطرگرمای 

بنی می‌تواند باشد و برای اينکه کمی از حدت او یکاهم 
«صریحاً بگویم که حرنهای شمارا نمی‌توانم قبول داشته باشم؛ بهنظر 
من یهودیها مثل آدمهای دیگر هستند و اگر حساب پول در میان‌باشد 
شاید وفعشان با دیگران تفاوتی نکند و مطئن باشید که 
بهودی را عیتًمثل یک تفر عرب یا ایتلیلی یا اسکیمو سل‌توان بد 
واحتی با پول خرید.» 

با شنیدن این حرفهای تند, خیلی از من آزرده شد و مثل ایتکه 

بهغرورش برخورده باشد با خنده سفیهانه ای پرسید: شفل حضرت 
آفا چه باشدژ» 

- آیا فکر می کنید شغل من با آنچه که‌کنتهام ارتباطی خواهد. 
اشت؟ 

البته, 

- خیلی خوب» من یک بانکدار هستم. 

دویاره پوزخندی زد و انکا رکه قیافه بکی از همان صراف‌های 
نزولخوار را در چهره من می‌بیند؛ پرسید: «در نیویو رکك؟» 


دا 


- نه در ریاض. 
برای اولین بار برن هیجانی را در چشمان تهوه‌ای رنگش 
مشاهله کردم 


- منظورت اینست که با عربها کار می کنی؟ 
نه, برای عریها کار م ی کنم. 
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- آیا هیچوقت شده که از خودت 

- ند» چرا باید اینطور باشد؟ 

- اول بگذار بینم» تو اسلا چرا برای عریها کار م یکنی؟ 

- بخاطر پول ی که به‌من می‌دهند (البته این حقیقت نداشت ولو 
بگذار او ایتطور فک رکند), 

- من اسم اين کار را فاحشگی می‌گذارم. 
خو بکه چه بشود؟ 

- منظورت چیست؟ 

- منظورم ایس که مکر فاحشگی عیبی دارد؟ 

مرا دست انداخته‌ای؟ 

- نه جدی می‌گویم. 

- برای اینکه کار بسیار پستی است» ته اینکه منظورم سرزند 
مردها باشده نه, بلکه شدید اعتقاد دارم که هر زنی باید غرور وعزد 


نفس خود را حفظ کرده» مخصوماً جسمش را بخاطر خودخواهی‌برد م 
پایمال نکند. 

- آیا این موضوع در هم موارد صدق م ی کند؟ 

- البته, ولی باور نمی کنم که تو بتوانی این موضوع را د زک 
کنی. زیرا معتقدم مردمی که تو به خدستشان سشغولی؛ به‌بزهای خو 
از زنهایشان علاته دارند (و باگنتن اين جملات برق چشمانثر 
زیادترشد), 

- بسیار خوب, حالا برای اینکه نتیجه‌ای از حرفهایت‌گرفته 
باشیم آنها را اینطور علامه میکنم که اولا به‌عقیده و میچکس 
نمی‌تواند یک نفر یهودی را با پول بخرد. و انیا مخمی مقل سر کار 


۲ 


علیه بهیچوجه حاضر تمی‌شود خودش را به عاطر پول در آغوش مردی 
بیند 


سین هیچ هبچو حرفی نزدم» ولی خوب می‌توان گف که 
تقریاً افکار مرا درست بهزبان آورده‌ای. 

بسیار خوب» حالاکمی ب‌عقب برب‌گردیم. توگفتی که خیلی 
به‌امور خیریه و مخصوساً به‌سازمان‌های خیریه بهودیان علاقهداری. 

- بله و بخصوص به تشکیلات ی که از مهاجرت بهودیان‌اروپای 
شرقی و روسیه طرفداری می کنند ولی نمی‌فهمم» این مسئله به‌نوضوع. 
صحبت ما چه ربطی دارد؟ 

اگرکبی مبر داشته باشی بآلهم می‌رسيم. ولی حالا به 
سئوال من جواب بده؛ تا بدانم که حدود تقریی مخارج خلاص 
کردن یک نفر بیودی از دست کمونیست‌ها چقدر می‌شود؟ 
- مطملنم که تا بحال رقم آن برآورد نشده است. 


زندگی اولي مهاجرین در کشور اسرائیل» برای‌هر نفر رقمی‌در 
حدود ده‌هزار دلار بشود. 
ب و با وجود اين هزینه هنگفت آیا واقعأمعتقد 


پس فکر م ی کنی "له بتوانی همین امشب دو نفر بهودی را 
آزادکنی؟ 
- درست متوجه نشدم. 4 


- بسیار خوب ساد‌تر می‌گويم. آگ رکسی حاضر شود همین 
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امشب برای آزاد کردن دو ثفر بهودی از اروپای شرتی و فرستادن‌آنها 
زاء هر نفر ده‌هزار دلار به‌تو بدهد» چکارم ی کنی؟ 


- وی آخر چطوری؟ 

با تلف کردن یکساعت از وقت در طبقه بالاء بامن ! ۳ 

- یعنی تو می‌گولی که حاضری بیست‌هزار دلار درازای یکئد 
بار هم آغوشی با من بپردازی؟ 

ولی من تعیین نگردم که حتماً یک بار باشد, 

- شرمآوز است! 

- نه اینطور نیست و حتی اطمینان دارم که اگر یکی از آن 
بهودیها نی‌الشل زن باشدء حاضر است بخاطر مهاجرت از روسیهء کارد 
عاثی زشت‌تر از اين هم با یکک امریکانی در یکی از هتلهای سکو 
انجام دهد, 

تو مریضی. ‌ 

- نه خیلی هم سرحال هستم و می‌خواهم برایت ثاب تکن م که 
درباره مردم این دتیا بایستی حقایق را در نظرگرفت» نه خرافات را . 

در حدود یک دتیقه‌ای خشکش‌زد و خیره مرا نگاه م ی کرد 
تا اينکه جرأت کردم و از او پرسیدم:ه«سمکن اس اسم شما را پدانم؟» 

- من اصلا خوشم نمی‌آید که یعد از این صحبت‌ها» اسمم را به 
شما بکویم. 

- بسیار خوب؛ ولی اسم من «هیچکاک» است «بیل هبچکا که 
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(و در همان حال دستم را برای آشنائی به‌سویش درا زکردم), 

پا کمی تردید دستم را فشرد وگنت: «من‌هم اورسلامارتمن». 

- «اورسلا»! یک اسم اصیل سوئیسی, 

- ولی من از این اسم متتفرم. 

- چرا؟ بنظر من که خیلی بهتر از مثلا اسم «هایدی»سی‌آید. 

نیش‌خندی زد وگنت: «ولی «هایدی» اسم دوم منست.» 

در همین موقع بدرش وارد بارشد و یک مرد بلند قد مو طلالی 
یقه باز که به‌نظر می‌آید چهل ساله باشد؛ او را همراهی می کرد.تياقه 
این مرد به‌هنرپیشه‌ای که بایستی رل یک فرمانده اتکلهی تانک را 
بازی کند بیشتر می‌خورد تا آدمی که سلازم پرنسور «عارنمن» باشد. 
هر دو نقر کنار «اورسلاه نشستند و بلافاصله هر سه نفری به زبان‌آلمانی 
مشغول صحیب شدند. و چون «اورسلا» هیچ تمایلی برای معرفی من‌بد 
آنها از خود نشان نمی‌داد؛ فکر کردم که دیگر جای بن آنجا نیست و 
پس از ده دقیته با یک حال سرشکستگی آنها را درک کردم؛ با این 
اندیشه که عجب خود را مفتضح کرده‌امسولی خودمانيم؛ بار اول‌هم 
نبود. 


پس از این ماجرا دوباره بهس رکارم برگشتم. «التریشی» پيشنهاد کرده 
بود که کمی با آنها کنر بيام ولی هیچگونه نعهد دائمی را به 
کردن نگیرم سبسیار خوب منهم همینطور رفتار خواهم کرد. ولی آیبا 
نابال در دنیاسابقه داشنه که یک سئله بطور دای تکرار شود؟- 
تجرییات شخمی بن طی سالها در مورد ایتالیا ند اين سئوال پاسخ 
مثبت بی‌داد؛ چون اوشاع اتتصادی انتالیا از جنگك دوم به‌این‌طرف 
آیکش بسته باشند؛ابعدا 


بالا می‌آمد و دوری می‌زد و سپس به سمت پائین سرازیر می‌شد تا درآب 


پیوسته شبیه آدمی بوده که او را به یک چرح 
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شوطه‌ور شود و اگر می‌توانست در داخل آب مدتی نقس خودرا . ] 
نکه‌دارد, مطملناً عفه نمی‌شد و بزودی بار دیگر بسمت بالا و بسوی . * 
دنیا‌کیج کننده وئروت‌های فریبنده کشیده می‌شد تا آنکه بازهم پس از ! 
چندی دوبارهبهپئین سرازیر و در آب چاه عوطه‌ورگردد. 

نابراین تکلیف روشن بود و مامی‌بایستی این بار هم بهزور ول 


این کار تدرت یک نقر کفایت نمی کسردء ناچار لازم می‌آمد که با چند 
تفر دیکر بنشینيم و به‌اتفاق نقشهای برای یک وام کوتاسدن-. مثلا 
دو میلیارد دلاری- طرح نمائیم که مقداری از آن را همینالان و بقیه را 
بعدا که سمکن است شش‌باه د یگر باشد- به ایتالیا بپردازیم و به‌اين 
ترتیب نخواهیمگذاشت که آنها از باز پرداخت اقساط وامهای تبلی‌خود 
شانه‌خالی کتند. با خودم فک رکردم: پس بیخود نیست که سعودیها مرا 
-- که به‌خوبی تادربه‌مها رکردن آتشهای خانمان برانداز اقتصادی 
هستم- اجیرکرده‌اند و اطمینان داشتم که «القریشی» و سعودیها با این 
نقشلین کاماز موافقند و می‌موانند از جانب خود نیم مبلیارد دلاری برای 
مرهم نهادن به این زخم تدارلك بینند. 

با این تصورات عازم ملافات با «هانری دوویلاره رئیس بانکث 
ملی پاریس, که در جلسة آن‌روز خیلی سا کت وکم‌حرف بوده شدم. 
رای یانتن او با کمک سفارت فرانسه در رم نیم‌ساعتی معطل یکشیدم 
ولی بلاقات ما د رکمتر از دو دقيقه خاتمه یافت؛ که در عرض ی 
هم او فقط سهدفعه «نهءگفت و ماجرا نعام شد --این فرانسوی هرزه‌خیلی 
دماغش باد داشت. 

پس ازآن به‌رئیس بانک دبا رکلی» لندن لفن زدم. او ازفکر من 
استقبال کرد ول‌گنت که متأسقانه دانک او برای پرداغت چنین پولی 
اصلاءنادگی ندارد. از ا و که ناامید ندم رو یه «رابشن برگره آوردم. 


مدت 


و / 


ولي او در محل اقانتش نبود و سفارت آلمان‌هم جایش را نمی‌دانست. 
در تقاط مختلف ی که احتمال می‌رفت» برایش یادداشت‌گذاشتم وسپس 
خسته و کونته به‌اتاق هتلم برگشتم. پس از مدتی خودش تلف ن کرد 
و اطلاع داد که برفرش که او بتواند یکذبار دیگر پانکهای تجاری 
آلمان را راغي به‌پرداخت وام سورد لزوم بنماید» چون ایت 
یعنوان وئية اين وام در اختیار ندارد؛ لذا هیچکس رافی به آین نشده 
و در نتیجه» وامی درکار نخواهد بود. رایشن‌برگر» سپس ادامه دادءٍ 
«بعد پیش خودم فک رکردم» چطور است با دولت «ین» صحبت کنم تا 
شاید آنها ضامن ایتالیا در تزد بائکهای آلمانی شوند» اسا دیدم کار 
عبثی خواهد بود. و دولت آلمان یکلی از این کارها تویه کردهاست.» 

«رایشن برگره در پایان محبتش به‌من‌گفت که اگر نقشة جدیدی 
به‌نظرم رسید» او همواره حاضر است در ه رکجاکه باشد با من درباره 
آن عحب تکند. 


با اينکه در ابندای این فعالیت. نتيجه خوبی بدست نیاوردم ونی 
بالاخره می‌بایستیکاری‌انجام شود. اسلامتیما(نتظورم سعودیهاست) 
یک سروگردن از بتیه طلبکارهای ایتلیا بالاتر بودیم و بالاخره می- 
بایستی هرطور شده در رم سرو سامانی به‌مسثله ترضهای ایتالیابدهیم» 
حتی اگر بصورت دخالت درکنار بانکهای ایتالیا باشد, در پی اين 
تصمیم به‌وسیله تلفن با سفارت عربستان در رم تماسگرفتم و درخواست 
کردم که دو چیز برایم آماده کند: یکی از آنها تهیه یکگزارش‌مفصل 
از وضع یکی از بزرگترین شرکت‌های ایتالیا و دیگری ترتیب ارسال 
یک یسته به متلم بود. 

پس از آن به‌سماون سفارت امریکا در رم تلفن دم تا شاید 
بتوانیم دیداری تازهکنیم. او تا آن سوقع در حدود », سال بو دکه‌در 
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رم اقامت داشت و در اين مدت شا هد عزل و نصب سفرای ونگارنگی 
بوده که اغلب آنها را نمی‌شد اصلا جزه آدمهای حسایی شمرد و درست 
تبی‌فهم م که چرا دولت امریکا هميشه سفرای خود را در رم از طبقد 
جلف وسبکک انتخاب م ی کرد. 

هسرمعاون سفیره دخترعموی زن سابل من بودکه درست 
عیال بنده غیر از پول هیچ چیز دیگر نداشت و روابط جناب معاون 
سفارتخانه هم با زنش عیناً همان بودکه من بادآن» داشتم. عبه‌ای 
می‌گویند مسائل سالي و سکسی معمولا باعث عدم کابیابی زندگی 
زناشوئی می‌شود. ولي تا آنجا که من می‌دانم» ما در زندگی مشت رکك 
خود اصلا دغدغه‌ای از نظر پول نداشتیم. 

من بهاتفاق دومتم سوپس از ستارشات مّکد که حق ندارد 
زنش را دعوت کند- شام را در رستوران طبقه آغر هتل «هاسلره‌صرف 
کردیم وین در اثنای صحبت‌های گوناگونی که با او داشتم» توانستم 
اطلاعات سیار مبسویلی از هویت دست‌اند رکاران اقتصاد ایتالیا و 
نرخهایگوناگوت بانکی این کشور بدست آهرم. 

ساعت , , ش بکه بداتای برگشتم» متوجه شدم که هر دو 
سفارش من بوسیله سفارت عربستان انجام شده استه. 


۸و 


فصل هنتم 


بهاتاق «اورسلا» تلفن کردم و پس از دویار زنک زدن» خود شسگوشی 
را برد 

بله؟ 

- منم؛ «ییل هیچکاکد». 

- چه می‌خواهید؟ 

- پهمحیتمان اداسه بدهیم, 

- نی‌توانم قبول کنم. 

- منظورت چیست؟ 

- بایستی منتظر پدرم باشم» او هنوز از جائی که برای شام 
دعوت داشت برنگشته. 

پس خودت کجا شام خورده‌ای؟ 

- در اتاقم. 

- تو در رم هستی و آنوقت در اناقت شام می‌خوری؟ چه زندگی 
بی‌مزه‌ای! 

- همینطور است. 

- ببین» پس اقلا برای مشروب آخر شب به‌اتاق من بیا؛ من 
درشماره . ۲ب و ربب هستم. 

من که به شما گندم آقای هیچکا کن... 


۹ 


به من بگو «ییل» 
- همانطو رکه گفتم اين کار یر ممکن است. 
- بسیار خوب؛ ولي اگر عقیده‌ات عوض شد» 
بخوانم و به‌این زودپها نمی خوایم. 

واقعاً راست می‌گفتم» چون یک پرونده صد صفحه‌ای جلویم بود؛ 
که می‌بایستی نمامش را بخوانم. ولي هنوز بدصفحه .۳ نرسیده بودا 
که یکک نفر در زد. موقعی که در وا با زکردم؛ دیدم «اورسلاهارتمن» 
آنن هکه این بار بجای شلوار» یک دامن آبی با بلوز سفید پرشیده 
خودش رابه‌شکل دغترهای مهماندار درآورده. من که یک لباس 
خواب بنند پوشیده بودم به‌رسم سوئیی‌ها با او دست دادم وگفتم: 
«خوش آمدید» بهپارتی یکك نفره من خوش آمدید.» 

به‌داخل اتاق آمد و قبل از نشستن‌گنت: «چون هدرم تلف کرد 
وگن تکه تا دیر وق تکار دارد» این بو کد...» 

- تورا بخدا بتشین» چه‌مشرولی میل داری, اینجا؛جین واسکاجأ 
و «کامیاری» دم دست پیدا می‌شود (انگار ایتلیا بدون «کامپاریه , 
این شربت سرفه قرمز رنگ هیچوق تکامل نیست). 

او یک جین با توزیکه خمواست و بعد از ریم ساعتی دویاره( 
سفارشش را تکرا رکرد.گرم صحبت شدیم و در شلال آن من پرسیدم 
«راستی آن مر د که لندهر رکه همراه پدرت بهیار عتل آمد کی بود؟» 

- یکی از همکاران پدرم! 

- همکاو؟ بگر اوبغز هم دارد؟ 

- البته, او یکی از ارزنده‌ترین دانشمندان اسرائیل اس, 

- پس پدرت هم وارد دارودسته بهودیها شده؟ 

کسی چپ‌چپبهین نگاه کرد. ولي دفعتاً حالت عادی پیدا کردو 
"گفت: «نه بهیچوجه؛ پدرم صدها دوست دانشمند در سراسر دنیا دارد و 


ما بیه چوت من 


بایستی 


۷. 


پرفسور ءبن‌دلوی» هم یکی از آنهاست.» 

چون بهتر بود که دیگر دنباله قضیه را نگیریم» لذا صحبت را 
به‌سافرت کشاندم و در خلالگنتگوها فهنیدم که «اورسلاه و 
یبا به‌همه جای دنیا رفت‌اند. او طعم غذاهای بهترین 
رستورانها را در شهرهای مختلف چشیده بود و مخصوماً نار کرد که 
در سفر آغیر پدرش برای سخترانی در دانشگاه بر کلی (کالیفرنیا)» 
رستوران کوچک «موریس» در «سن‌رافائل» را بهلیست رستورانهای 
خوب دنیا افافه نمزده است. او همینطور پشت سرهم از حذا ورستوران 
محبت می کرد ولی م که ک مکم کلامگرم شده بوده به‌چیزدیگری 
نظر دوخته بودم» بهترین غذا در نظر من غذای روح یا بمنی دیگر: 
«سکس,» بود و در عرض .. ب سال اخیر زندگیم» هبيشه این غذا را 
ترجیح داده بودم. 

کر می‌شد شب را ققط با خوردن «استیکك» سرکرد؟ اگرچا 
د رکنار شام شب نباشد» زندکی بی‌مزه خواهد بود. ولي خودمانیم» در 
سن چهل وچهار سالگی هم زیاد بفکر سکس بودن خیلی‌طاقن‌فرساست: 
مخصوماً برای من که همه جورش را چشیده بودم: از دختر تازه بلق 
کشیش محله در مندلی عقب یک اتومبیل فورد دست دوم؛تابرادرب 
زاده یک لرد انگلیسی در عندلی عقب رولزرویس عموجانش» موقع 
بازگشت از میدان اسب دوانی «آسکوت»» که اين یکی در تابستان 
همان سال اتفاق انتاده بود و اگر جتاب لرد بوئی از این نی‌عصمنی 
می‌برد چنان قشقرقی براه می‌انداخ تکه انگار یک نفر پوست موز را 
درست وسط عیابان آ کسفورد انداخته باشد. ولی نباید از این جور 
چیزها واهمه داشت؛ چون بعتیده من اگر آدم سنتشکن نباشد هیچوقت 
موفق ثیست و در هرکاری از معامله و سکس‌گرفنه تا چیزهای دیگر 
باید ریسک کرد نا لذت موفظیت دوچندان شود. 


۷ 


پس من آنقدرآدم محجوب و باحینی نبود م که آن هب کذائی 
و پس از روده‌درازیهائی که با «اورسلا مارتمن» درباره سشروب و شام 
و رستوران و سینما و تأتر و را دتم نتوانم به‌وصالش برسم. 


با ان اندیشه» قیاه‌ای جد‌گفتم وا گم 
بهترین موقعی اس تکه من وتو معامله را تما م کنیم.» 

اخمهایش درهم رفت و باز هم زبانش شروع بها 
لبها کرد. و پعد از آنکه پاهایش را در زیر دامن آمی‌رنگ ردیهم 
انداعت»گفت: «منظورت چیست؟» 

از جا بلند شدم و یک پاکت قهوای رن که عصر همانروز 
پنابهسفارش من از سفارت عربستان آورده بودند از اتاق خوایم آفردء 
و روی می زکوچک یکه «اورسلاء پشحش نشمته بود پرت کردم ومنتظر 
باند م که چه عکس‌الملی از خودش بروز خواهد داد. در همان حال 
که به‌سورتش غیره ده بودم بهلکرم رید که «اورسلاه تقریباً دختر 
جذایی است و همان نگاه‌های دلفریبی را داردکه معمولا ازمی‌سالگی 
در چشمان زنها پید! می‌شود. 

پاکت را برداشت و اپندا مدتی سا کت نشست و چشمالش را 


«خوب‌داورسلا» حالا 


دمن دوخت. من برای فرار از تیرنگاهش سیگاری آنش زدم واو بهباز 
کردن پاکت مشغول شد. پاکت محوی . م عدد اسکناس هزار 
دلاری بو دکه طبق سفارش من بوسیله سفارت عریستان در رم‌ویه اعتبار 
«القریشی» در اختیارمگذاشته بودند. در ایتجا باید اذعا نکنم که‌گرد 
آوردن . ب عزار دلار اسکناس بتدر یکار مشکلی اس تکه ختی در 
کشور ابریکا هم نمی‌توان در یکت فرم تکوتاه به‌اتجامش بادرت 
کرده حال نی‌انمآنهاچطور توانسته بودند در عرفی یکک بعدازهر؛ 
آنهم در رم چنین پولی؛ آنهم فقط به‌صورت اسکناس‌های هزار دلاری 


۷۲ 


تهیه کنند از فهم من خارج است ولی اقلا می‌تواند نظریه تبلی مرا که 
گفته بودم: «نباید عرب‌ها را در جائی که عنحبت پول در میان استء 
دس تک مگرفت» ثابتکند, 

«اورسلا» چند بار اسکناس‌هاي هزار دلاری را لمس کرد ویدون 
آنکه آنهارا از پا کت بیرون بیاورد؛ به‌م نگفت: «تو واقعاًدیوانه‌ای ۱ 

- نه دیوانه نیستم» این کار فقط بدلیل وضع مساعد مالی است. 

و انصاناً حی داشتم» چون . ب هزار دلارفقط در آمد حاصله از 
نیم انیه جریان نفت عربستان سمودی بود و تصمیم داشتم اقلا برای 
یک بار هم که شده مبلغ ناچیزی از آن درآمد هنگفت را حقینا مرف 
یک ه کار نوظهور یعتی: زمیته چینی برای یکك عمل امشروع بنمایم. 

با ست م که برای عاموش کردن سبگار به‌طرف می زکوچک دراز 
کرده بودم ناگهان دستش راگرفتم ویا فشار مختصری«اورسلاه را از جا 
بلند کردم. لحظةٌ حساسی بود؛ واقاً نبی‌دانستم که او این ده پانزده 
دم فاصله تا اتاق خواب را خواهد پیمود یا ناگهان به‌سمت درخروجی 
هجوم می‌برد؟ نتیجه کار در یکی دو انیه اول اصلا معلوم نبود. ولی 
او پس از چند لحظه‌ای که انگار باخودش کلنجار می‌رفت» عاقبت 
رافی شد و با حرکتی موزون که حتی قلب پیرمردهای ا کار انتاده را 
هم بتهش می‌انداخت خودش را به‌اتای خواب من رساند و در آنجا 
پس از ایتکه به‌مورتی بسیار دل‌ربا وهوس‌انگیز اول بلوزو بعد دامن 
زا بیرون آورد» نگاهی‌گستاخانه بسن انداخت و منتظر ایستاد. سنهم 
که در همان موتع لباس خوایم را از تنم کنده بودم معطلش نکردم؛ 
پهاو نزدیکه شدم و بوسیدمش, ولی چه بوسه‌ای که انگار عمه‌ام را در 
جشن تولد هشتادسالکی‌اش می‌بوسم. ولی پس از مقداری از و 


نداهت مکه اینطور زود همه چیز تعام شود - به‌اين ترتیب من برای 
هرثانیه هم‌آغوشی با «اورسلا» دوهزار دلار داده بودم؟ به‌خدا غیلی 
بسن (جحاف شده بود! ولی چه می‌شد کرد. 

بل ۱ حالم رویراه شود» او از تخت برخاست وفی‌انفور 
لباستی را بوتید و از همانجا که ایستاده بود چتان خبره بهمن چشم 
دوخت که انگار یکك نکهگوشب هسنم و به‌چای آشپزخانه؛ مرا اشتباهاً 
روی نخخواب. انداختهاند. و در همانعال گفت: «آقای هیچکا کد 
اجازه بدهید پیشنهادی به سما بکنم.» 

و من درحال ی که باسم رابهتن می کرد مگفتم زه خواهش م یکتم 
بغرما ندد.» 

من فکر م ی کذ که بهتر است دا یکث د گنر مسخصص امور 
چنسی مشورتکنید. سای او توا کمکی بهتسا بکند. 

وبا ادای ايی جمله در را نهم زد و رفت. 

فردا صیح کلبددار هتل از مندوی براعلات آناقم همان پا کت 
تهره‌ای رنگك را بسی ارائه داد و موتعی که آن را با زکردم» دیدم 
حاوی یک صفحه کاغذ مارکشدار عتل اس ت که روش 
«گواعی می‌شود که مبلغ .+ هزار دلار در ازای انجام خدس 
نورد نظر دریافت‌گردید: اورسلا هارنس». 

خیلی اوتانم تلخ نید. ول پا حود قک ر کردم که یالاخره آدمو 
نمی‌نواند همیشه برتنه اند مس بنابراین حالا که در این یکی یاشد 
بودم؛ بهتر است سعی کنم نا در آن دبگری برنده شوم. و متعاقب این 
فکر خودم را ب‌سقارت آلمان رساندم با در همان جلسه کذائ ی که 
دنباله‌اش ازساعت و آغاز می‌شد حاضر باشم. 

جنجال عجیبی در جلسه حکقرما بود؛ تمایندگان انگلستان « 

فرالسه اقص خود به‌سرفرانسویها تعره می‌زدند و نمایندگان ایراد 


نوتبته 


هم با زیان الکلیسی مغلوط مشغول داد و فریاد با امریکائیها بودند. 
بقیه اعضاء نیز مثل آدمها یگنگ همیتطور سرگردان مائیه و نمی‌دانستند 
اکدام طرف جانیداری کنند. رویهمرفنه مجموعه جالبی از شخصیت‌های 
عالی‌مقام دتیای سرمایه‌داری به‌نمایش درآمده بود. 

سرانجام رئیس آلماني جاسه که حوصلهاش از این جا روجنجال 
سر رفته بود به‌زیان آمد وگنب:«آنایان...! چون این جاسه نمی‌تواند 
هیچ مشکلی را حل کند» لذا تشکیل آن را به‌وقت دیگری م وکول 
تموده پیشنهاد م ی کنم که در این فرست؛ همگی به کشورهای خودتان 
مراجمت و در این‌باره با دولت متبوع خود مشورت نمائید.» 

به‌نظر من او کار بسیار خوبي امجام داد؛ حون کاساا مشخص 
بود که اگر اقدامی برای جلوگیری از سقوط اقتصادی ابتالبا مورد لزوم 
بود؛ محقاً اين کار می‌بایستی به‌دست معدودکشوره‌ائی انجام شود 
که در دنیای وانفسای سال یو , هنوز شهام تکافی برای اینگوند 
فعالیت‌ها داشتند و کاملا واضح بود ذه از میان آنها؛ آلمانی‌ها و عربها 
شاید بیشتر از دیگران شایستگی احراز این بقام را دارا عستند,بتابراین 
منتظر ماندم و بمعض ایتکه سالن کنقرانس بکلی از وجود نمایندگان 
خالی شدء خودم را آهسته به‌د کتر «رایشن‌برگره رساندم و بهاوگفتمر 
«من راه حلی‌بهنظرم رسیده‌و می‌خواهم درسورد آن با سما بطور خصومی 
صحی تکنم: که البته هرچه زودنر انجام شود بهتر الت. آیا بواقق 
هستید سرتاهار مذا کره کنبم 

نه متأسفانه. چون می‌خواهم راس ساعب یک به‌آلمان‌پرواز 
کنم. ولی می‌توانيم؛فردا در فرانکفورت با عم سلاقات کنیم و بهانفاق 
در هتل «قراتکفورترهوف, ناهاز بخوریم. 


بقیه روز را درسفارت عربستان در رم بسطالعه همان پرونده‌ای 


۵ 


که روز قبل برایم تهیه کرده بودند,گذراندم. هر چه بیشتر در عمق 
موضوع رو می‌رفتم؛ بهین مسلم می‌ که هنکاری با آلمنی‌ها برای 
با از همه بغتتم‌تر خواهد بود. چون برنامه من بالاکشیدن سریع و 
شاید بی‌رحمانه ابتالیا بود و اطمینان داشت مکه آلمانی‌ها در اینگونه 
کارها بخویی سر رشته دارند. با اين تصور؛ موقع ی که در ساعت ب 
بعدازظهر برای عزیمت به‌فرانکفورت سوار عواپیمای لوفت‌هاتزا شدم‌به 
نتیجه اقدامات ی که در پیش داشت مکاملا خوش‌بین بودم. 


۷۶ 


فص‌هشتم 


در تاریخ بهثبت رید که درست در همان ساعت» در تهران نیز «فوزی 
تهرانی» رئیس ساوا کك» ایران سوار مواپیمای «پان‌آمریکن» شد. واو 
هم برنامه‌ای در سرداش ت که نتیجه‌اش بالا کشیدن سریم و شاید بی- 
رحماته ايران بود؛ با این تفاوت که برنامه من مرمت وضع سالی یک 
کشور و احیاناً پرداخت وام به‌آنها بوده در حالیکه برنامد «تهرانی» 
کوشش برای هدفی بود که به‌نام سستعار «عملیات ساسانی»خوانده 
می‌شد, و در چیزی نبود جز تجدید عتلمت امپراطوری باستانی 
ساسائیان که از سال + تا ,مب میلادی بر ایران و تمام منطقه خلیج 
فارس سلطنت م ی کردند و در دنیای آن زمان تنها قدرت مطلقه بحساب 
می‌آمد: 


تهرانی به‌تنهائی و با نام املی خود سفر می کرد» زیرا اسم و 
قیافه او برای مامورین تمام فرودگاههای دنیا شناخته شده بود و هیچ 
احتیاجی به پرده‌پوشی نداشت. او تمام کابین درجه‌یکك مواپیمای‌ی. بر 
پان‌ابریکن را در اختبارگرفته بود و حق هم داش که چنین کند؛زیرا 
چند سال قبل بوسیله پول ابران اين شرکت هوائی توانست از 
ورشکستگي نجات بافته و بکارش ادابه دهد. 

دختران مهماندا رکایین درجه یک که همه امریکائی بودند؛ در 
طول سفر برای تهرانی سنکك تمام‌گذاشتند و از ه رکاری که ازدستشان 


۷۲ 


برمی‌آمد» برای راضی کردن او (البته یجز استربب‌تیز) خودداری نکردند. 
خلیان هواپیا نیز که اعل « کلیولند» اوهایو بود؛ هر نیم ساعت یکه 
بار مخماًگزارش وفع پرواز را بهاو تسلیم م کرد و تهرانی وا از 
این حمه تعظیم و نکریم امریکائیها لذت می‌برد شاید بهمین علت 
بود که او پیوسته پرواز پا پاامریکن را بر «اران ابره ترجیحمی‌داد. 


موقع ي که توربین‌های هواپیما در فرودگاه «کلوتن» زوریخ متوقف 
گردید از در جلو هواپیما دو نفر سوئیسی وارد شدند. که یکی از 
آنها «نرانتس اولریش» رئیس پلیس مخفی و سازسان ضدحاسوسی 
سوئیس و دیگری همکار او بود, که در ضمن رانندهاش نیز محسوب 
بی‌شند. «اولریش» و «تهرانی» صسدیگر را از سالهای قبل کاملا سی- 
شناختند, چون «اولریش» سالها بود که به‌مراقیت از ایرانیهای مقیم 
سوئیس اشتفال داشت تا مباد! اين عده فراموش کنند که چه کسی 
مخارج تحصیلشان را فراه م کرده است..., 

«اولریش» در داغل مواپیماگزارشی از اوناع به‌نهرانی داد 
ولی تهرانی قادر به‌عمل متقابل نبودو نمي‌توانست برنامه خود را برایه 
«اولریش» فاش کند. (اين سوئسی‌های زرنگگ خوب می‌دانند که 
چگونه دیگران را رهین‌منت خود بکنند و اولریش هم اطینان داشت 
که بهرحال یک روز از اين امتیازی که بدطرف داده استناده خواهد 
ردام 

تهرانی پس از خریج از مواپیماء باگنشتن از چند پنه و بدون 
عبور ازگم رک فرودگاه یکسره به‌اتومبیلی که منتظرش بود سوار شد و 
به‌اتفاق همراهانش به‌سمت شهر حرک تکرد. اتومبیل حاسل او پس 
از طی چندکیلوستر از سیر شاهراه شارج مد و بسست «واینه 
پیچید و بالاخره در ساعت . , همان شب» تهرانی در یک آپارتمان 


۷۸ 


هتل «آدلره واقع در حومه شه رکوچک «بادن» که در , , کیلومتری 
زوریخ قرار داشت متزل نمود. ۳ 

دو چیز در شهر «یاد ت: یکی 
چشمه‌های آب بعدئی که از زسان امپراطوری روم شناخته شده یود و 
دیگری ادازات م رکزی یکی از معظم‌ترین موسسات کشور سوئیس به 
نام «روش‌بولینگر» که در تمام دئیا به‌خاطر ساختن توریین» مولدء 
کارخانهبرق و سخصوماً را کتورهای بزوگ اتمی شهرت فراوانی داشت 
و در همین شهر بو که تهرانی شب ورود بهتل ابندا نمازش راخواند 
وسیس برای استراحت وارد رختخواب شد. 


فردا صبع «اولریش» --کنه آن شب را در زوریغ گذرانده بو 
بسراغ تهرانی رفت و او را از هتل سستقماً بهعمارت بیست‌طبقه‌ای که 
نمای آن تعاماً از آهن و شبشه بود ومنظره‌ای کانلا چشمگیر در م رکز 
شهر «بادن» داشت» آورد. دکتر «عانس پترزوتره مدیر عام لکمهانی 
«روش‌یولینگره در طبقه اول عمارت برای خوش‌آمد گوثی حاضر بود و 
پس از اینکه «اولریش» مراسم معرقی را یسل آورد» آندو را با حم 
تنهاگذاشت و پ ی کار خود رنت؛ چرن بیش از اين لازم نبودکه از 
کارهای تهرانی با خبر شود, 

«زوتره علاوه بر ریاست کمياني «روش‌بولینگره یک سرهنگگ 
ارنش سوئیس هم بود ودر بجبم طراحان دفاع اتمی این کشور نیز 
عضویت داشت. 

با وجود ی که کشور سوئیس هميشه یک ارش داغلی دانته 
ولی افراد دائمی و فعال آن را چند هزار نفری بیشتر تشکیل‌نمی‌دادند. 
چون | کثربت آنها بهصورت‌های دیگر و در سمت‌هایگوناگون ؟شوری 
به‌خدمت اشتفال داشتند, بنابرایین عجیب نبود که رئیس یکی از 


۷۹ 


سهترین سازمانهای کشور سوئیس در عین حال متصب نظامی هم 
داشته باشد و در حقیقت اگر شخصی مثل «زوتر» در ارتش سوئیس هم 
یک مقام عالی‌رتبه نداشت» ابری غیر عادی شمرده می‌شد. و این 
مسئله یکی از اختصامات مملکت سوئیس اس تکه توانته‌اند با 
اعمال اين سیاست عم مشاغل حساس, اهم از بخش خصومي و یا 
دولتی؛ را ب‌وسیله عضویت‌گردانندگان آنها در ارتش» تیدیل به‌قدرت 
واحدی نموده و به‌اين ت ند که مقامات سوئیسی از یکه 
اخط مشی ملی ثابت و مشخص پیروی نمایند, 

ادغام مماعل لشکری و کشور ی که از سابق در سوئیس‌مرسوم 
بودهء در اثثای سالهای بمد از ,مور تثبیت شد و حتاً امتحان حولی 


تیب باعث 


م‌ داد, چون باعت بوجود آمدن یک روش بسیار سوثر در سستم 
کشور داری سوئی سگردید و در ای قرن بیستم از ورود سوئیس بد 
"کلیه جنگها جلوگیری نمود, فقط به‌این خاط رکه اولیای امو رکشور 
نفع سملکت خود را در اين راه نمی‌دیدند و بطریق اولی فرمانندهان 
نظامی سوئیسی نیز همین تصور را داث » چون این نظامی‌ها همان 
اولپای امور بودند و با اعمال سیاست بی‌طرفی توانستن دکشور حود را 
در سال پربو , به صورت دومین سلت خوشبخت و مرفه دنیا تبدیل 
کنند (کشو رکوبت از نظر درآمد سرانه و ثروت عمومی در دنیا مقام 
اول را داشت). 

الیتد دلیل واقمی عدم درگیری سوئیس در جنگهای خانمانسوز 
قرن احبر را نبایستی فقط به‌خاطر رعایت بی‌طرفی این کشور دانست» 
چون سسلم اس که هیچیک از قدرت‌های متجاوز نقط به‌خاطر اعلام 
بی‌طرفی سوئیس و ترس از تقضس آن» پای خود را عقب نکشید‌اند. 
بلکه راز عدم تجاوز بسوئیس را بایستی در روش زعهمای آ نکشور 
ملاحت کرد که پیوسته وجود دو بزبت عمده در حمله نکردن به‌خاله 


۸۰ 


سوئیس را به‌طرنین مخاصمهکوشزد کرده‌اند: یکی آنکه بدین ترتیب از 
شر مبارزات پردامند و پی‌گیر میهن‌پرستان سوئیسی در امان مانده و 
دیگر اينکه مي‌توانند با استفاده از سوئیسی‌های معامله‌کر به‌بهترین 
نحوی مایحتاج خود را تهیه کنند. و در پی‌اعمال همین سیاست بو د که 
در جنک دوم جهانی؛ سوئیس بهنازیها تذ کر داد که اگر بسملکتشان 
حمله کنند» تدم سوئیس را از جممیت خالی خواهند یافت و هر فرد 
موئیسی از بر تا .ه ساله برای دفاع از وطنش د رکوهستان 
«آلپ» مستقر شده و به‌متابعت ازروش «تیتوه تا آخرین قطره خون 
خود با متجاوزین میارزه خواهد کرد. ولی اگر به‌ حدکافی عاقل باشند 
صرفنظر کنند به‌خویی می‌توانند از بحصولات 
صنعتی و تسلیحات بسیار پیشرفته سوئی سکه واقعاً مورد احتیاج‌شان 
است» به‌حد کافی استفاده برند- البتد در مقابل پرداخت پول! 

و بیبین علت بودکه سوئیس از تعرض آلمان در امان ماند و 
بهچبران آن, اریها توانستند انواع تویهای ضدهوائی» مولد برق» 
قطعات هواپیماء ابزار و وسائل دقبق و فطعات ساشین را از سوئیس 
دریافت نموده و همچنین اجازه یابند که از رادآهن سراسری سوئیس 
برای حمل اسلحه و نفرات خود به ایتالیا و کمک به‌موسولینی» در 
جبهه جنگ علیه قشون ابریکا و انگلیس استفاده برئد. و ناگنته نماند 
سوئیس هم در مقابل انجام خواسته‌های آنها توانست برای 
تاسین انرژی سورد لسزوم خود؛ طبق فرسول دقیقی که با آلمانها 
ترئیب داده بودء به‌ازای عبور هر تن سلاح آلمانی از خال خود و 
تحویل آنها به‌ایالیا در آن سویءآلب»» مقدار معینی از ذغال سنگه 
متطقه «روهرء‌آلمان را دریافت نماید. 

انجام اين معاسئه برای حفظ موجودیت سوئیس لازم بود و 
باعث شد که این سملکت در طول مدته‌سالة جنگ از هم نهاشدء 


۸» 


زیرا سوئیس هیچکونه منبع سواد انرژی‌زا مثل ذشال‌سنکه و نفت در 
مرزمین ود ندارد و در اين سورد به‌قدری تنگادست اس که حتی 
قادر به‌تهیه یک تن ذغال و یا یک بشکه 
(آنها برای تولید بر؟شور از هم اسکان 
استفاده می‌بردند), 


ت از خاله خود نیست 
ثیدروالکتریکک خود 


بنابراین سوئیسی‌ها با تمهید فوق» علاوه بر دور نگهداشتن 
دست آلمانهاء مونق شدند با تأمین انرژی سورد لزوم صنایع خودء در 
بحوحه زبانی که سراسر اروپا رو به‌وبرانی نهاده بود مملکت خود را 
ریا نگهدارتد. 2 

پس از پایان جنگ جهانی دوم» سوئیس نیز مثل سایر سمالکك 
اروپای غریی منالم و اسنیت خود را در دامن امریکا دید و متوجه 
ش دکه پناه‌گرفتن در زیرچتر حفاظت انمی امریکا برایش واجپ است 
مخصوماً از اینکه تسلط و رهبری امریکا بر اقتصاد جهانی می‌تواننشس 
عم مایحتاج دوستان را به‌نحو احسن تامین کند. و چون امریکائیه 
کنترل همه چیز دئیا ازگندم و موز و چوب‌گرنته تا هواپیما و نفت ر 
در اختیار خود داشتند, لذ! قرارگرنتن هر؟شوری در سمت‌راست 
عموسام به‌او اطمینان می‌داد که همذامورش بهخوبی خواهدگنشت. 
و اين دقیقاً همان کاری بود که سوئیس انجام داد و توانست به‌اتفاو 


سایر کشورهای دوست ابریکابه‌سوی خوشبختی و رفاه‌گام بردارد, 

ولی ارتکاب یک اشتباه تأمفبار باعث گردید که پایه‌مای 
سعادت دویتان ابریکا آهستهآهسته شروع بهربزشکند: در فاصله 
سالهای .میور تا عیوی مهار کار از دست ارباب خارج مد و 
اسریکا پس از حمله نظامی به‌ویتنام» چنان با مغز به‌زمین خورد که 
هم اعتبار و ارزش جهانی خود را از دست دادء و پس از آن ماجراء 
بی‌آبروئی و سقوط ننکین نیکسون هم مزید بر علت‌گردید و یکباره 


+۲ 


پامت زوال نقوذ سیاسی امریکا در جهان شد. از نظر اقتصادی هم 
ابریکا بملت احتیاجات شدید به‌نفت اعراب بهسجیزگنتن از آنان 
پرداخت و چون پس از ماجرای تحریم نفتی اعراب بکلی دست و 
پایش بسته شدء اجبارا خانه‌نشین‌گردید و در لاله خود قرو رفت. 


در تابستان «بو , چون مملکت سوئیس متوجه شد که دیگر 
نی‌تواند امریکا را بعنوان حامی و پاسدار صلح و خوشبختی بشمار 
آورد, لذا خودش دست بکارگردید و برای تامین انتیت خود دو اقدام 
اساسی بعمل آورد: اول اینکه» بسرعت مشغول ساختن اسلحه تدانمی 
اتمی شد( که البته اين کار را در خفایکامل انجام داد» زیرا 
سوئیس یکی از امضاء کنندگان پیمان عدم تولید ملاحهای اتمی‌بود), 
و درعرض یک سال در حدود یکصه سلاح اتمی از بمبگرفته تا 
کلاهکه اتمی و مین برای ود ذخیره کرد. 

دوم آنکه بمرور از هببستگی‌های اقتصادی خود با نیویورله 
و شیکاگ وکاست و همراه با فاسلهگرفتن از آلهاء به‌قطب‌های‌دیگری 
مثل: کویت» عربستان سعودی» عراق و بخصوص ایران نزدیکه شد 
و توانست با بکارگرفتن اصول منطقی که هميشه سوئیسی‌ها از آن 
برخوردارند آهسته آهسته و بدنرسی دل اين کشورها را بدست 
آورده و باب تجارت با آنها را بکشابد. زیرا رابطه با این کشورها 
برای سوئیس دو مزیت عمده دربرداشت: یکی» رشد سریم آنها و 
بازارعاثیکه قدرت جذب فراوان کالاهای صنعتی ساخت سوئیس را 
داشتند. و دیگره بهره بردن از مهمترین ساده انرژی‌زای جها ن که در 
آنها به وفور بافت می‌شد یعنی نفت. 


شاه ایسران در این سیان شاید تنهبا رئیس کشور دنیا بودکه 


و 


وضع سوئیس و روحیات مردم آن را از همه بهتر می‌دانست» چون او از 
اواخو دهه .ه به‌این طرف سالی نبود که اقلا یک ماه آن را برای 
استراحت وگردش و اسکی در تفرد 
نبرد. و در خلال همین آقاست‌ها بودکه بر اثر آشنائی و مراوده با 
مقامات عالی‌رتیه؛ صاحبان صنایع» بانکداران» سیاستمداران و البته 
نظانی‌های سوئیس؛ بیتش عبیقی نسبت به‌این "کشور پیدا کرد. 
عاء با بعضی از مقامات سوئیسی بتدری خودهان شدکه عده‌ای از 


آنها سهمانان دائمی او در قصر سن سوریتس» بودند و خودش نیز 
اغلب در کلیه‌های زیستانی این افراد در حوبه زوریخ » کتار دریاچه 
ژنو و یا «ل وکارنوه دیده می‌شد. 
شاه در ابتدای هر سفر خود به‌سوئیس معمولا رئیس‌جنهور 
را در آپارتمان مجلل خود در گراندهتل «دالدر» زعریخ 
می‌پذبرفت؛ ولی هیچگاءبه‌دیدار او در قصر ریاست جمهوری نمی‌رفت.. 
او با این که در هر سفر عده کثیری از مأمورین امنیتی وا بهمراه 
می‌آورد» اما با این وجود» توای نظاسی پلیس سوئیس همیشه اطرافش 
را بوسیله افراد مسلح محاصره می کردند تا میادا به‌وجود شاه شا ماد 
در طول مدت ی که مهمان مملکت آنهاست‌گزندی وارد شود (و البته 
برای این خدست‌شود مزدی هم نمیگرفتند), 
به همین جهت روابط شاه باسوئیس در سالرب و ,» موقع که 
«تهرانی» وارد سوئیس شد بسیارگرم و صمیمانه بود و مسافرت+«تهرانی؛ 
هم بداین خاطر انجام‌گردید که هر چه بیشتر به‌اين صمیمیت افزودد 
شود. او به‌عنوان نماینده شخص شاه مأموریت داشت مقدمات‌معامله‌ای 
را فراهم آوردکه‌سنان‌آن عاید هر د وکشورمی‌گردید و این معامله 
تقریاً شبیه همان بود که در سال .94, بین سوئیس و آلمان نازی 
پسته شد: پمنی اسلحه در مقایل انرژی‌سو پمعنی دقیق‌تر: استفاده ار 


۸۲ 


تکنولژی بمب هسته‌ای در قاببل نفت ارزان و تضمین شده. ولی 
تهرانی موضوع اصلی را برای آخ رکارگذاشته بود» زیرا طرح آن احتیاج 
به‌مقدمات قبلی دا 

او پس از اينکه با «زوتر» وارد اتاقش شد»گفت: «آقای«زوتر» 
سن از جائب اعلیعضرت عمایونی ماموریت دارم که مراحم عاصس 
ایشان را ه‌شما ابلاغ نمایم.» 

تهرانی کمی مک کرد و آنکا + کوچکه از جیب 

چپ کتشی بیرون‌آورد و در حالیکه بستد راتسلیم «زوتر» میکرد» 
گفت؛ «وافتخار دارم که این یادگاری را بعنوان اثلهار تفقد شامانه بم 
شما تقدی م کنم.» 

چهره «زوتره شکفته شد و با وجودیکه سوئیسی‌ها به‌آسانی 
شادبانی خود را بروز نمی‌دهند» افتخار عظیمی که هدیه شاه شامان 
برایش داشت به‌قدری غبر منتظره بود که نتوانست از ابراز آن خود 
داری کند. ولی بلاقاصله قیافه آرامی به خودکرفت و به‌فکر فرو رف ت که 
آیا مقررات_ بهاو اجازه با زکردن‌این بسته‌رامی‌دهد یا خیر؟ اماحساب 
مقام سلطنت در میان بود و در اینجا نبایستی به‌مقررات اعتناثی داشت. 
«زوتر» پس از این اندیشه و باکمی تأمل بسته را یازکرد و در سیان 
آن چششی به‌یک سدال‌گرد ازطلای خالص انتاد که سر یک‌شیر با 
یال وکوپالش برآن نقش شده و در حسدود ب سانتیستر قطر داشت 
ش ٩‏ 

تهران ی که انگارفکرش راخوانده بردگنت: «اين مدال درحدود 
سال پیش در حفریات باستانشناسی همدان پیداشده و احتمالا مربوط 
پدقرن هفتم است.» 

و پس ازکمی مکث ادانه داد 
و اقلا هب هزار دلار یت دارد.» 


قرن عفتم تبل از میلاد 


۸۵ 


من خیلی از دریافت‌این هدید مفتخرم و استدعا م یکن مکه 
مراتب سهاس مرا به‌خدمت اعلیحضرت ابلاغ نمائید. ۱ 

- من البتد این کار را خواهم کرد ولی مطمثناً شما غیلی‌زودتر 
از آنچه تصورسی کنیدفرصت خواهیدیاف تکه‌شخماّاین کار را انجام 
دهید» زیرا بزودی بار دیگر اعلیحضرت برای زستان اسال بهسوئیس 
تشریف‌فرسا شده و بدون شک از پذیرفتن شما و هسرتان در سن- 
موریتس» بسیار خوشحال خواهند شد. 

در تمام مدت ی که این سخنان ردویدل‌می‌شد» آن دو نفرایستادد 
بودند؛_ولی‌چون قد «تهرانی» خیلی کوتاهتر از «زوتره بود و از ابر 
نظر احساس ناراحتی بی کرد» لذا کم کم‌خودش را ب‌طرف مبل کشاند 
و روی آن لم داد. «زوتره هم که معمولا هنگام پذیرائی اشخاص» در 
پشت میز تحربرش قرار می‌گوفت» این‌بار سم معمول را شکست و در 
کنار ‏ تهرانی روی مبل نشس. بطوریکه وقتی سکرتر سخصوس او 
با فنجان قهوه جهت پذیرائی از مهمان خارجی رئیس کل به‌اتاق وارد 
شدء بقدری از نشستن «زوتر» درکنار تهرانی تعج ی کرد که نزدیکد 
بود فنجان‌ها را روی فرش زیبای ایرانی اتاق واژگون کند. ولی نگاه 
خشناک «زوتر» او را به‌خود آورد و متوجه موقمیت کرد و در ضمن 
او فهماند که شب شنبه بین 
وعددگاه هبیشکی آخر هفته خودشان در اتاق شماره ۲ هتل 
آدلر» به عم آغوشی اجباری با رئی س کل تن بی‌دهد» شماتت قصور 
امروز خود را از «زوتره خواهد چشید. 

پی از ابنکه سکرتر از اتاق خارج شد» تهرانی مرحله دوم 
نقشه را برای طرح خواسته خود آغازکرد: «د کتر «زوتره, همانطو رکه 
می‌دانید» اعلیحضرت همایونی برای مسلکت و ملت سوئیس بهخاطر 
دقت بی‌نظیره تظافت» درستکاری وبهارت‌های فتی آنها ارزش فراوانی 
تائلند و معتقد هستند که بایستی پیوند بين دو سلت. را بیش ازپیش 


۶ 


مستحمکتر تمود.» 
ولی «ژوتر» در اندیشه دعوتی که از او برای سلاقات شاء در 
ءسن موریتس»بعمل آمده بود» حبران مانده و با خود فکر م کر د که 
چطرر می‌توانه هسرش را هم همراء بیاورد؟ چون او یک زن چاق و 
بد میکل و بدتر کیب بود که حتی یک کلمه زبان خارجی غیر از زبان 
محلی سوئیبی نمی‌دانست و مسلماً باعث خجلت و رسوائی او می‌شد. 
«زوتره غرق اين اقکار بود که تهرانی در ادامه صحبت شگفت: 
«و اعلیحضرت مایل هستند که پایهای روابط جدید بين دوکشور 
به‌قدری استوار برپا مود که بتواند دربرنامه‌های ایشان برای آینده بشر 
نقش اساسی ایفا نماید. شاهنشاه ما از معدود افراد روی زسین هستند 
"که سالهاست به‌نقنس ارزنده نف پی برده‌اند و معتقدند که این سادم 


قدری اهمیت دارد» که نباید آن را سوزاند و به عاطر حرکتاتومبیلها 
یا تولید بری به هدر داد. و به جای مصرف آن به‌صورت سوخت؛ 
بایستی بهره‌برداری از نفت را فقط برای خدست یه سا کنان کره زمین 
به‌صورت تولید مواد. پتروشیمی و کود شیمیای و سایر محصولات مورد 
نیاز انسانها اختصاص داد.» 
«زوتره با شنیدن این سخنان» سر خود را تکان می‌داد و بهاين 
وسیله, افکارعاتلانه شاشاهان را تأئید می کرد. 
ادامه داد «بهمین جهت؛ اعلیحضرت یک 
پرنامه نمونه جهت تولید. برق اتمی طرح نمود‌اندکه به‌تویه خود 
پایستی سرسشق ملل دیگر قرارگیرد. چون طبق آن ما اميدواريم که 
بتوانیم در سال میرو, در حدود. م درصد از برق سورد احتیاج کشور 
ایران را بسیله تیروی اتم تأمین کنیم و با صراحت می‌توان‌گفت؛ تنها 
کشور ی که قادر است تا حدودی با این طرح رقاب تکرده و تولید برق 
اتمی خود را در سال »یرو , به‌این مقدار رساند کشور سوئیس است 


تهرانی به‌سخنا 


و 


"که حتماً مخص شما بهتر بهاين سوضوع واقف هستید.» 

پله, «زوتره خوب می‌دانس ت که در آن موقع با وجودی که 
درصد برق کشور سوئیس از را کتورهای اتمی تولید می‌شد» ولو 
رسیدن به‌نسبت . » درصد سورد علاقه شاه» حتی بوسیله کشورهائی که 
بهاصطلاح «تدرت اتمی» نامینه می‌شدنده در فاصله‌ای چنین نژدیک 
رژیایی بیش نبود. 

تهرانی در دنباله سخنانش افزود: «بنایراین به‌خاطر دشایه‌سياست. 
انرژی د وکشور ایران و سوئیس وسازگاری هدفهای سیاسی ما با شماء 
ویه‌دلیل تکنولژی پیشرفته‌ای که شمارا به‌صورت ملتی پیشرو دراستفاده 
از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز درآورده است» به‌من مأموریت 
داده شده که تصمیم اعلیحضرت همايوتی را داثر ا بکمهائی 
شما به‌عنوان ساژنده دو راکتور اتمی ششصد مگاواتی در امبران 
به‌اطلاع برسائم.» 

موتمی که «زوتره کاملامعلی جملات طولنی تهرنی را در کد 
کوده مسئله آنقدر برایش غير منتظره بود که ناگهان قهوه به‌ته‌گلویش 
جهید و دچار سرفه‌های شدید شد. ولی در همان حال سرقه کردن در 


مغزش مشقول جع و تفرین یک مشت ارنام مختلف بود: «... این 
دو اکتور در حدود م میلیارد و . . » میلیون دلار می‌ارزد وکمپانی 
روش‌بولینگر با احداث آنها . » درصد از میلغ فوق را به‌دست خواهد. 
رزی کستر از نیم میلیارد دلار خواهد بود و اگر طول مدت 
مقاطعه را ه سال بگیریم» تقریباً سالي . . , میلیون دلار نصیب با 
می‌شود که برابر .۲۰ میلیون فرانک سوثیس است و این رقم حداقل 
مدوصد پیشتراز سپلفی اس که مابه‌عتوان درآمد کمپانی روش‌بولینگر 
در فاصله م ساله از ویو , قا عیروم در نظرگرفه‌ایم و این بدان‌عنی 
است که ارزش سهامکمپانی سا در پورس زعریخ . » درصد ویا الا 


آورد که 


۸۸ 


بیش ازآن ترقی خواهد کرد. پس اگرمن ازهمین الان بوسیله نمایند‌خودم 
در «یونیون باتک سوئیس» شروع به خرید سهام کمبانی در بازارینمايم 
و بتوانم باگروگذاشتن خانه و تمام اموال شخصی, اتلا ده هزار سهم 
کمپانی را از قرار هرسهم بطور متوسط . . » فرانک خریداری کنم» 
موقعی که خبر اين قرارداد عظیم بنتشر شد قیمت هر سهم بد. ۱۰۰ و 
یا حتی ۰ . ۲, فرانک ترقی کرده و در نتیجه آن» من سبلفی در حدود 
رن فرانک سوئیس یا « میلیون دلا رکاسب خواهم شد. 

تهرانیکه انگارافکاردزوتره را خوانده بود؛ در دنبالد صجعش 
اضافه کرد: «ولی آقای د کتر «زونره ما خوشحال می‌شوی م که اگر این 
موضوع تعلا ب‌خارج درز نکند و پيشنهاد می کنم که حتی از پخش 
آن درکمپانی خودتان نیز خودداری کنید» زبرا» بهیچوجه دوست 
نداریم که این اخبار به کوش دوبتان دیگرمان یمنی فرانسویها و 
اسریکائیها برسد» چون آنها د رکك نمی کنند که ایران‌گاهی برای حفظ 
منافع خود حق دارد به‌نهائی اقدام نموده و با آنان اشترا که نداشته 
پاشد» 

کاملا معلوم بو د که خود «تهرانی» هم در فکر آنس تکه 
بوسیله نمایندهودش در بانک سوئیسچند سه مکمپانی«روش بولینگره 
را بخرد و البته اين حق او بود؛ چرا استفاده نکند؟... 

پس ازآن تهرانی دویاره به‌سخن آمدوگفت:«وحالا مامی‌خواهیم 
که فوراً درباره امکانات انجام این پروژّه اقدامات لازم وا بعدل بیاورید,» 

و پا ادای این چمله ددت در چیپ راست کتش کرد و همراه با 
تسلیمکاغذی بهءژوترهگنت:«و این هم دستور اعلبحضرت به‌صورت 
حواله برای بانک ملی ایران شعبه زوریخ برای پرداخت یکسسیلیون 
دلار به‌شما به‌عنوانن پیش پرداخت انجام پره 

در این حواله قید شده بود که مبلغ مزیور از تاريخ دوم ژالوید 


۸۹ 


ویو , قابل انتقال به‌حساب کمپانی «روش‌بولیتکر» است و بثابراین 
«زوتره در حدود با هفته فرصت داشت تا برای خرید . , هزار سهم 
مورد نظرش اقدام کند. چون بلاقاصله پس از تسلیم این حوالهبهبانکک 
سرو مدای قضیه بلند می‌شد و سهام «روش‌بولینگره در بورس زفریخ. 
شروع بهترقی می کرد. 

پس از مشاهده حواله آن را ب‌ترانی پس داد و تهرانی 
هم آن را در روی میز جلو مبل به‌صورتی که قابل خواندن باشد 
قرار داد, چون می‌خواست سوقعی که وارد بحث در مرحله سوم نقشه 
می‌شود اين طعمه اغوا کننده هنوز در معرض دید «زوتر» قرار داشته 
باشد. 


آغازکرد سا 
ریکدانان‌اتمی 


او برای قدم اول در رحله سوم نقشه؛ 
به‌خوبی اطلاع داریم که شم در اینجا یکی از هترین 
دنیا بعنی پرفسور «هارتمن» را در اختیار داپید.» 

- بله و خهء چون پرفضور «هارتمن» در استخدام کمیانی ما 


نیست و بیشتر وقت خود را به‌تدریس در دانشگاه «علوم و فنوق» 
زفریخ می‌گذراند --که تتریباً همان مورت دانشگاه «ام.آی.تی» را 
برای با داردت او یا ایتکه در اغلب پروژه‌های ما به‌عتوان مشاور 
مخصوص ش رکتم ی کند ولی یاید بگویم که تخصص پرفسور« مارتمن» 
در قسمت رااکتورهائی که شما سفارش داده‌اید» نیست. 

- پله می‌دانم» ولی اعلیحضرت مخصوصاً مایلند که در مراحل 
اولیه طرح و بررسی اسکانات آن» یکی از بهترین متخصمین سوجود با 
پروژه ما هبکاری دافته باشد و بعداً در مراحلگوناگون اجرای پروژه» 
هم از متخصصین درجه یکث و هم ازکارشناسان عمومی این رشته 
استفاده ببریم. 


- بسیار جوب است ولی من الان مطمثن نیست م که بتوانم 


۹۰ 


به پرفسور «هارتمن» دسترسی پیدا کنم. 

- دکتر «ژوتره من بایستی با شم بی‌پرده صحبتهکنم و صریحاً 
یکوي که قرارداد ما شامل شرائطی هم خواهد بودکه یکی از آنها 
وجود پرفسور «هازتمن» است. 

تهرانی موتع ادای این کلمات چنان به«زوتر» خیره شده بود که 
او فوراًتسلیم شد وگفت: «البه»البته» سوهتفاهم نشود. سسلم بدانید 
که پرفسور هارتمن جزء این پروژه خواهد بود» ولی نگرانی من 
از این جهت اس .که ما چگونه می‌توانیم به پرنسور دسترسی پیدا 
کنیم. اما اطمینان داشته باشید که در این مورد از هیچ کوششی 
فروگذار نخواهی م کرد تا بتوانيم وضع او را با انجام پروژه‌های شا 


ای قضیه موفق شده بود»گفت: «و حالا به‌شرط 
آخرین شرط است و مطمتن باشید که پیشتراز 
این دو ترط سرط دیگری برای انجام پروژه در سیان نخواهد بود.» 

«زوتره با ننیدن این حرف گرهی بر ایروانش انداخت و پیش 
خود فک رکرد: «حتباً این شرط مردوط بهرشوه یا استفاده‌های مادی 
است که معمولا خارجی‌ها علاقه زبادی به‌آن دارند. خوب چرا نداشتد 
باشند؟ سخموماً از موم ی که مبح رشوه خواری در دنیا از ببن رفتد 
است, مقصر اصلی آمریکائیها هسنند که برای اولین یار رشوه دادن را 
رایچ کردند ومزه آن را به صه چشاندند.سابی براین در قیس مقاطعه 
کاریهای بین المللی حساب و کنایی در بین بود ولی بثل همه چیزهای 
دیگره موفعی که امریکائیها شروع به‌دخالت کردند با رشو‌پردازیهای 
خود همه چیز را بهفتضاح کشاندند...» 

ولی برخلاف «زوترم تهرانی با عرضه شرط دوم خود نشان داد 
که در این مورد سئله رشوه‌خواری اصلا مطرح نیست: 


۱ 


- خولسته دوم با اينس تکه پرفسور «هارتمن» بایستی علاود 

برسشاوره درباره اين پروژه»راهنمائی دولت مارا برای ساختن‌سلاحهای 
اتمی نیز برعهده بکیرد. 

«زوتره نگاهی چپ‌چپ به‌تهرانی انداخت و با خشونت گفت: 
«متوجه منظور شما نشدم؟» 

-- ما کاسلا اطلاع داریم که پرفسور« هارتمن» سرپرستی ساختن 
پمپ ای اتبی کشور شما را در دست دارد و می‌نواهی که او عیً 
همین کار را برای دولت ابران هم انجام دهد. 

سختان تهرانی سثل ایتکه به‌مورت یک مشت محکمی برشکم 
مزوتره نرود آمده باشد؛ تفس او را بهشماره ال‌اخت و در حال يکه 
په خودش بی‌کفت: «نکند این برد دیوانه شده باشده بسرعت ا زکذار 
او برخاست و پس ازایتکه سقداری ازاو فاسلهگرفت» 
عزیز» متاسفانه ما و دولت شما بطرز وحشتنا کی دچار سوء‌تفاهم 
شده‌اید: مگر نمی‌دانید که سوئیس یکی از امضاء کنندگان قرارداد 
بین‌المللی عدم تولید اسلحه (تمی است؟ ماکه یک کشور بی‌طرف 
هستیم هرگز به خود اجاژه تم د هی مکه...» 

در اين موقع تهرانی دستش را دویاره بدجیپ برد و این‌بار از 

جیب فل کت خا کستری رنکش کاغذی بیرون آورد و در حال ی که 
از روی سبل پرمی‌خاست» خطاب به«زوترهگفت: «بهتر است به ان لیست 
که حاوی تعداد سلاحهای اتمی سوجود درکشور شماء همراه با 
آنها ومحل نگهدارب 

«زوتره با یک نظر به‌نوشته های کاغذ» ب 
که عشکش زده بودءگفت :تسا از کجا توانسته‌اید. 

- نهءنه» مطملن باشید که ما د رکشورهای دوست خود هیچگاء 
جاسوسی نمی‌کنيم. ما این اطلاعات را باز یک کشور شالت بدست 
آورده‌ایم» که ممکن است شما هم بدانید ولی البته نمی‌توانم در این 


باره هیچگونه توضیح دیگری بدهم. 


مسلاً منیع اين اطلاعات ازکشور فرانسه بود» زبرا بس از خریج 
فرانسه از پیمان ناتو و انزوای نظاسی این کشوره سالها کوشش 
نمود تا با همسایه بی‌طرف جنویی خود یکک نوع «رابطه ویژه‌نظامی» 
برقرارکند» تا هم از انزوا خارج شده ودهم متفقی برای خود دست. وپا 
کرده باشد. البته این خواسته فرانسوبها چیز تاه‌ای نبوده چون دو 
کشورسوئیس و فرانسه قبلا هم دو بار با هم اتحاد نظامی داشته‌اند 
که یکی از آنها در سال برور (قبل ازجنگ جهانی اول) و دیکری- 
درسال وجو, (در ای جنگ دوم) بوده است. و در هر دو پیبان 
که شبیه یکدیگر بودند باهم قرارگذاشتند که اگر قوای آلمان بد 
مرزهای فرانسه و سوئیس حمله کردند» تیروهای‌فرانسوی‌وارد سوئیسس 
شده و به‌اتقاق سوئیسی‌ها از سمت جنوب بآلمان حمله کنند, ولی‌چون 
قیصر (در جنگ اول) و بعد از او هیتلر (در جنگ دوم) فقط به‌برزهای 
فرانسه حملهور شدند» لذا پیمان نظامی سوئیس و فرانسه به‌مرحله‌اجرا 
در یامد و سوئیسی‌ها بخاطر آنکه کشورشان مورد تهاجم قرار نگرفت 
از کمک بدفرانسه خودداری و در نتیجه مفاد این پیمان بدون استفاده 
باند و پس از مدتی فرامو شکردید. 

کوشش فرانسویها-پس از خروجشان از ناتوسبالاخره درسال 
میور به نتیجه رسید وکنتکو برای انعقاد پیمان نظامی جدیدی بین 
فرانسه و سوئیس در این سال آغازگردید» که البته این‌بار بخاطردشمن 
یخصومی مثل آلمان نبود؛ بنکه هر دوی آنها علی‌رغم آسودکی خاطر 
و امنیتی که درکتار پیمان ناو حس میکردند؛ فقط به‌خاطرا 
که ارتش ابریکا در ویتنام بپا کرد؛ و به‌دلیل آنکه نیروی اسریگاثی 
ستقر درمناطق مختلف دنیا اجبارً شروع بهعقب‌نشینی نموده و دیگر 


۳ 


سایل بهاجرای تعهدات عود نبودند» شروع به‌اقدام برای عقد این 
پیمان نام ی کردند. 

یه‌هنگام‌گنتگو و اجرای متسات این‌گونه پیانهای نظاسی 
معمولایین مأمورین دوکشور رشته‌های دویتی پیدا شده و اغلب آنها 
بخاطر اثبات صداقت و نشان دادن اتحاد سیاسی بين د و کشور اسرار 
یکدیگر را عم ناش می کنند. و در مورد اخیر یعنی بیمان نظامی‌فرانسه 
و سوئیس هم: آجودان فرمانده طرحهای استراتژیک متاد ارتش 
سوئیس-- که از اهالی ژنو بود و علاقه فراوانی بهفرانسویها داست- 
پا همتای فرانسوی خود خیلی‌گرمگرفت و بخاطرداشتن زدان وفرهنگ 
رت مشت رک از آلمان و زنان آلمانی که زنان اکثر 
سوئیسی‌ها است-و با اعتقاد راسخ نراین اب رکه بای سوئیس بستگی 
کامل به‌سملکت فرانسه دارد, لیس کامل سلاجهای اتمی توجود دز 
سوئیس را ب‌طرف فرانسوی خود رد کرد. او می‌خواست. با این عمل 
نشان بدهد که سوئیس یک متحد استوار و پا درجای فرانسه باتی‌سانده 
و خود او و همکاران و همفکران سوئیسی‌اش با عرضه کردن ای 
به‌دوستان فرانسوی» ایمان خلل‌ناپذیر خود را براين عقیده به‌تبون 
رسانده وتعهد می‌تمایند کهسملکت سوئیس برای هميشه در کنارنرانسه 


مشت رکه و 


خواهد جنگید و بر دشمنان پیروز خواهد شدء حتی اگر ابن جنگ به 
یکنبرد ائمی کشیده شود. 

منطقی که این انسر سوئیسی برای عمل خبانت کارانه خود 
بکارگرفت بسیار بجکانه بود؛ زیرا ونتی که دوکشور با هم پیماد 
محربانه امضاء کردند» عود به‌خود اطلاعاتی که مورد استفاده یکدیگر 
باشد با هم مبادله خواهند نمود و در این سورد هیچ احتیاجی به‌اثبات 
نظرات شخصی افسر مزیور نبود. 

متأسفائه امضای این پیمان در پاریس مورد مخالفت قرارگرفت 


۴ 


و هبانطوزکه در پاریس معمولا پرسر هیچ سئله‌ای تواقق وجود 
ندارد» سرانجام زعمای حکومت فرانسه هم تتوانستند در موردشایستگی 
نظامی سوئیس برای هم‌پیمانی با فرانسه به‌تواتق برسند, و در ت 
لیستهکذائی سلاحهای اتمی سوئیس همچنان در فرانسه یاقی سانده تا 
ایتکه در سال یه ب این لیست مورد بعامله قرارگرفت و اداره دوم 
فرانسه آن را به‌ساوا ک ایران واگذارکبرد. و در عوض آن» دولت 
فرانسه از ایران خواست که ساختن تاسیسات نظای ایران در سراسو 
ناحیه ساحلی خلیج‌فارس به‌فرانسویها واگذار شود در عمل با وجودی 
"که بیش از نیمی از مقاطعه مزبور به‌فرانسویها تعثق بگرفت ولی باز 
برایشان اهمیت فراوانی داشت» چون هم منطقه‌ای استراتژیک‌بود 
و هم ماده اترژی‌زائی از آنجا استخراج می‌ند که حیات فرانسه نیزمثل 
بقیه کشورهای اروپائی بدان وابستگی ندیدی داشت, 


دکتر «هانس پتر زونر» که پس از برخاستن ازآکنار تهرانی به 
پشت میز خودش پتاه برده بود: درباره چگونگی منبع این اطلاعات 
زیاد فکر نمی کرد. ولی اثری که از فاش شدن این لیست دوجودمیآمد 
مغز او را تحت فشارگذاشته و ندیداً عذابش می‌داد, نا آنکه بالاخره 
طاقب نیاورد و از تهرانی پرسید:+آقای نهرانی؛ آیا شم واقعاً در ارائه 
این پيشنهاد ناور تکردنی جدی بوده‌اید؟» 

نهرانی فورا در جواب اوگفت:هآقای د کر «زونره اتباه نشود, 
من بعتوان فرستاده مخصوص اعلپحضرت شا هنشاه صحبت م ی کنم 

-ولی مسلناً نشخیص می‌دهید که شخص سن نیز بدون 
تصویب دولت سوئیس بهیچرجه صلاحیت انلهارنظر در اي نگوته‌اسور 
را ندارم 

- لبته» من این موضوعراکاسلا درک می کنم. 


ت‌ 


- پس به‌این ترتیب صحبت ما در اين لحظه... 

- با عرض معذرت از اینکه شا را قطع م ی کنم» می- 
خواستم قبلا دو تکته زا بتذ کر شوم: یکی اینکه در نر داشته‌باشید 
که اگر شماس‌یعتی دولت سوئیس--دست همکاری بما ندهد» ما می- 
توانیم خیلی راحت ۱ تقاضا را ازکسان دیگر پنمائيم. چون ما در 
این مدت بیکار ننشسته و داشاً درحال مطالعه چگونکی خرید را کتورب 
های اتمی و بدست آوردن متخصمین این کار بود‌ایم و حتماً اطلاع 
دارید که اقلا شنی سملکت دیگر در دتیا وجود دارندکه باکمال 
خوشوتتی به‌تقانای ما پاسخ مثبت خواهند داد. نکنه دوم کهالبته 
اهبیت. بیشتری دارد-اینست که اعلیعضرت همایونی بخاطر علاقد 
فراوان به کشور شما ترجیح می‌دهندکه این قرارداد در درجه افل با 
موگیس انضاء بسود؛ تا در ضمن سلکت شما بهیچوجه در آینده از 


نظر تحریم احتمالی نفت دار خسارت نشوده و در صورت وقوع چنین 
اسری بتواند برخلاف سایر سمالکك غربی از نفت ما استفاده ببرد» چوت 
با در صورت توافق در انجام این پروژه: ضمانت م کني مکه جریان 
نفت بهپالایشگاههای معلکت سوئیس بهیچوجه متوقف نگردد. 

- آیا شا از جانب اعلیحضرت برای یک چنین تعهدی 
اختیا را کامل دارید؟ 

- الب که دارم» ولی برای اطمینان بيشتر بایسد یگویم که 
اعلیحضرت در موقع تشریفترمائی بسوئیس در ژاتویه ویو , این 
قول را شخصاً به کس یکه نباینده مختار دولت سوئیس درگفتگوهای 
دوکشور باشد خواهند دادءالبتهبهاین فرط که ما قبل از آن دریاره 
مواد سورد بذا کره بین خودمان به‌توافق رسیده باشیم. 

«زوتره در فکر فرو رفت و پیش خودگفت که «ان کار زیادهم 
غیر عملی نیست و در صورتی که حقهای دربین نباشد می‌توان راه حلی 


۶ 


برای آن یافت. چون از نظر حفظ منافع کشور سوئیس مزایای بیشماری 
در آن وجود دارد. و همانطو رکه اين ایرانی گفت» آنها خیلی راحت. 
می‌توانند از جای دیگر خواسته‌های خود را تأمین کنند» که در میان 
آنهاء فرانسه» هند؛ ژاپن و با احتمالا انگلستان بخوبی آمادگی این کار 
را دارند. الیته مشار کت سوئیس در اين پروژه خطراتی هم در بی 
دارد و همانطورکه این لیست لعنتی پیدا شد؛ سبلماً دخالت سوئیس 
در این اسر هم روزی علنی خواهدگردید» ولی بایستی طوری رفتارنمود 
"که دولت سوئییس مستقیماً وارد ماجرا تشود و در صورت لزوم بتواند 
تمام توافق‌هائیرا که‌در ابن زمینه بين «روش‌بولینکره و ابران صورت 
می‌گیزد» بطورکلی انکار نماید. و ب‌علاوه؛ خود من-یعنی کمپانی 
روش‌بولینگر- نیز بخوبی خواهم توانست هرگونه ممئولیتی را ازبابت 
عملیات کسانی که به‌ایران می‌فرستيم شدیداً حاشا کرده و اعلام نمایم 
که این پروژه صراً یک امر تجارتی و مربوط به‌حوائج عمرانی ایران 
بوده استم..» 

تهرانی که در این موقع روی مبل نشسته و به«زوتره خیره شدم 
بود هکاملا توجه داش تکه بخویی نوانسته او را بهتله بياندازد ولی 
در ضمن پیش خود فکر می کر دکه: «آیا زوتر خود توانالی جلب 
موافقت اعضاء حکومت سوئیس را برای انجام این پروژه‌شواهد داشت؟ 
و در صورت ی که نتوانست این وظیفه را به‌انجام برساند آنوقت چه باید 
کرد؟ چاره‌ای نیست یایستی بهسراغ کشورهای دیگر رفت ومطئاً 
می‌توان همه ابن خواسته‌ها ا با قیمتی ارزانتر از آنها بدست آورد. در 
حقیقت اکر بخاطر پافشاری شاهنشاه نبود» هرگز قبل از ارزیایی کشورد 


آفای تهرانی» من هم کوششی خود را بکار خواهم بردء ولی باید 


۲ 


بدانید که انجام آن مدتی به‌درازا خواهد کشید.» 

- ولی دکتر «ژوتره سا بهیچوجه دوست نداریم که این کا: 
طولانی شود. اعلیحضرت خیلی مایل هستند که هر چه زودتر درایر 
باره تصمیم بگیرند. و در حقيقت ایشان بمن امر فرموده‌اند که امکاد 
عملی بودن این پروژه را در همین چند روزی که به‌سافرت آندهاء 
روشن نموده و چه در سوئلیس و یا جاهای دیکر دالاخره کار وا یکسر 
کنمر 

سرهنک «زوتره ب‌فکر ارزش استراتژیکک قوی‌العاده زیادی بود 
"که تعهد شاه مبنی برعدم نحریم فروش نفت به‌سوئیس پدید می‌آورد. 
دکتر «زوتر» در اندیشه م میلیارد و ۰۰.۰ میلیون دلار فروش کمپانو 
و ..ه میلیون دلار سودی بود که از اين فروش برای کمپانی حاصز 
می‌شد. او هدچنین نمی‌توانست ! 
خریدنش بود و مبلغ ه میلیون فرانک ی که برایش نفع م ی کرد» دس 
یکشد و هیچ دلیلی هم نداش که از اين سود کلان دل بکند. 

- بسیار خوب آقای تهرانی» من همین امروز پعدازظهر بهدبرت؛ 


. ,هزار سهم که در اندیش 


خواهم 


- خیلی عالی است؛ و منهم احتمالا در هتل می‌مانم تا اینکد 
تتیجه اقدامات را دمن اطلاع چدهید. 

-- آیا می‌توانم برنامه خاصی برای شما ترتیب بدهم. 

تفر کمک داشر 


«زوتره تلفن را برداشت و خطاب بهسکرتر شگفت: 
اشنایدره خواعش بی کنم یک دقیقه این پيئید. 


فرولاین- 


4۰ 


و چند دتیقه یمد تهرانی همراء یا +ترودی‌اشنایدره اتاق»زوتره 
را تر که کردند و «ترودی» می‌رف ت که اين هفته برای بار دوم به خاطر 
ولیفه شغلی در هتل «آدلر» به‌آعوش مردی فرو رود؛ ولی مطمثاً یمد 
درکث می کرد که مردهای ایراتی در رختخواب خیلی با مردهای 
سوئیسی تفاوت دارند... 


۹۹ 


فسل‌نمم 


در همان سوقعیکه «فوزی نهرانی» مشغول خرید چند دوجین ساعث طلا 
برای خودش و یکی هم برای ؛نرودی» بعنوان پیش‌درآمد برناسه 
شبانه بوده د کتر «هانس پترزوتره تلفنی با «ژ1 کددویوا» هزیر دفاع 
سوئیس صحیت می کرد و قرار براین شد که ساعت شش عصر همان 
روز در بر با یکدیگر ملاقات کنند. «دویوا» در ضمن موافقتکر دکه 
چند تن دیگر از اعضاء موثر دولت سوئیس را نیز در جلسه حاضرنماید. 

رأس ساعت شش «دویوا» در سالن هتل «هیرشن» انتظار می- 
کشید که «زوتر» وارد شد. و آن دو به‌انفانی یکد یگر به‌اتاق کنفرانس 
کوچکی در طبقه دوم عتل رفتند که در آن اتاق عده‌ای منتظر ورود 
«زوتر» بودند: «فرانتس اولرینی» رئیس سازمان جاسوسی و ضدجاسوسی 
که در حکم سازمان سیاء‌ی سوئیس بود)» «گربر» وزیر 
دارائی سوئیس که در آن زمان ریاست جمهوری سوئیس را نیز برعهده 
(و باید دانس که مقام رئیس جمهور در سوئیس یکت عنوان 
تشریغاتی است کسه هر چند سال یک بار بوسیله یکی از هفت 
نفری که ده‌عنوان اعضاء قوه مجریه معلکت شمرده می‌شوند» انفال 
مي‌گردد) و «اثریکورسی» وزیر امور خارجه سوئیس-اینها کسانی 
بودن که رهبری حکومت سوئیس را پدست داشتند و تقریبآنیزنموداری 
از طبقات مختلف تشکیل دهنده ملت سوئیس به‌حداب می‌آسد: 


«کربر» و «اولریش» از قسمت آلمانی زیان» «دویوا» از شهر لوزان 
(قسمت فرانسهزیان) و درسی» از لو کارنو(ابالت ایتلاثیزبانسوئیس) 
بودند. 

دلیل تشکیل این جلسه در یک هتل: فقط به‌ان خاطر یود که" 
بنابر خواهش «زوتر» می‌بایستی مذاکراتشان بهیچوجه جنبه رسی 
نداشته باشد و یا در جائی بهثبت نرسد» چون «روش‌بولینگره یکی از 
معظم ترین کمهانی‌های سوئیس برای تولید دستگاههای دقیق نظامی, 
از وسائل اندازهگیری‌گرفته تا موشک‌های هدایت شونده شد نانک‌بود 
و این بحصولات را علاوه برتامین مصرف داغلی؛ جهت صدور بد 
کشورهای دیکر تولید می‌نمود (کهالبته سادرات آنها کاملا غیر 
رسمی ولي با نظر و اجاژه دولت سوئیس انجام می‌گرفت) و چون 
سوئیسی‌ها خیلی به‌سسثله بی‌طرفی خود و عدم دخالت در امور تظابی 
اهبیت مي‌دهنده لذا عادت داشتندکه این‌گونه جلسات را دز 
ساختمانهای غیر دولتی پرگزار نمایند (اين ملت در ریا کاری هم‌اصول 
متعطق را یکار می‌گیرد۱). 

«دویوا» برای اين جلسه دولیتر شراب «فندان» و پنچگیلاس 
شراب‌خوری نیز نهیه کرده بود» زیرا «قندان» شراب محلی ایالت 
«واد.مجوب می‌شد و «دونوا» نيزکه خودش اهل همان جا بود 
می‌داد که در سلاه عام مشروب دیگری غير از آن نتوشد. 
«ژوتر» در این جلسه بهیچوجه اخناس خجلب و یبا ریت 
نمی کرد چون سوئیس یک کشو رکوچک است و اشخاص عالی‌رتبه 
و سرشناس آن بقدری معدود هستند که همه با یکدیگر بخویی‌آشنائی 
دارند. بطرر مثال: «زوتره با «اولریش» در شهر بادن همکلاسی بوده 
با «دویوا» و وزارتخانه او همکاری تجارتی دا «گوبر» قبل از 
انتصاب به‌وزارت دارائی عضویت عیئت مدیره کمهافی «روش بولینگره 


۱۰۱ 


را عهده‌دار بود و «رسی» شوهر خواهر زن «زوترء محسوب می‌شد (او 
په‌خانواده معروف ایتالیائی «مارتیتی و رسی» تعلق داشت و اغلب 
کسانی که او را می‌شناختند؛ بخوبی می‌دانستن که او یکی از مصرفد. 
کنندگان عمده محصولات خانوادگیش می‌باشد). 

همه ش رکب کنندگکن در اين جلسه علی‌رغم اختلاف در زبان 
سادریشان» با یکدیکر بنه زبان آلمانی محبت م ی کردند» زیرا با 
وجودی که همه آنها بهزبانهای فرانسوی و ایتالیائی نیز کاملا تسلط 
داشتند؛ ولی بخاطر حضور رئیس جمهور در آن جلسه- که از ایالات 
آلمانی‌زبان سوئیس_بود.-زبان آلمانی را برجیح می‌دادند. (واقعاً که 
چه مسائل پیچیه‌ای در این کشور وجود داشت!). 

در ابتدای جلسه؛ یعد از ایتکهکیلاسهای همه حاضران پر شد, 
«زوتره سخن را آغا زکردوگفت: «آقایان؛ من می‌خواهم مسثئله بسیار 
پر اهمیتی را در اینجا برای شما مطر حکنم.» 

مسئله‌ای که «زوتره برای سروع متحیت خود انتخ 
همانا موضوع تعهد شاه برای عدم تحريم نفتی کشور سوئیس در آینده 
بوده که واقعاً حضار را تحت‌تاثیر قرار داد؛ زیر ملت سوئیس و زعمای 
آن بخاطر بدیختی‌ها وگرستکي‌هان یکه در فاصله سالهای 92۶ تا 
۰و از بایت تحریم مواد غذاليکشیده پودند؛ اصولا شبت به 


مسئله «تحریم» حساسیت فوق‌العاده‌ای داشتند, ماجرا به‌اين ترتیب بود 
که در ماه دسامیر عع و ,یعنی شش ماه بعد از بياده ندن قرای 
متفقین در لرماندی-از طرف اسریکا به‌دولت سوئیس تذ کر داده شد 
که بایستی فووآ از حمایت آلماتیها و حمل اسلحه و ویبائل صنعتیآنها 
دست یکشند و در غیر این صورت از ورود هر نوع ماده غذائی بد 
سوئیی جلوگیری خواهد شد که اين عمل درست سثل قطع شاهرگ 
سوئیس باعث فتای اين مملکت مي‌گردید, زرا سوئیس برای ادابه 
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حیات خود هميشه محتاج سقادیر معتتابهی غذای وارداتی بود. 

لته در اینجا باید توجه داش ت که از آغاز جنگکه اصولا اه 
ورود مواد غذائی سوئیس از جانب کشورهای اروپای غربی بسته 
شده بود و سوئیس برای تأمین غذای خود» ازکشورهای ابریکای 
لاتین و به خصوص آرژانتین که بمانند سوئیس با وجود سیاست بی- 
طرفی به کشورهای محور تمایل داشت-استفاده ی کرد. 

رود مواد غذائی از آرژانتین در اوائل کار بسهولت انجام 
می‌گرفت و کشتی‌های حاسل این مواد با برجم سوئیس یا آرژانتین از 
تنکه جبل‌الطارقگذفته و محموله خود را در پندر «جتوا» در ایتالیا 
تحویل می‌دادند که از آنجا نیز به‌دستور «موسولینی» با راء‌آهن ایتالیا 
تا سوئیس حمل می‌شد. وشاید به خاطر همین کمک‌ها بود که دراواخر 
جنکت» موسولینی و خانوادءاش توانستند حق پناهندگی در سوئیس را 
از دولت آن کشور کسب ثمایند ( که اليته موسولینی هیچگاه‌نتوانست 
از این امتیاز استفادهکند» زرا در « کومو» واقم در چند قدمی مرز 
سوئیس کرفار شد و سرنوشت او با به دا رکشیدننی در جلوکلیبای 
بزرگ شهر مپلان عاتمه یافت). 

پس از تسخیر ایتالیا بوسیله قوای متفقین» اتفاده از واه بندر 
«جنوا» برای رساندن مواد غذائی به‌سوئیس غیر ممکن‌گردید و آنها 

روی ناچاری به‌طریق دیکری روآوردند که همانا تخلیه کشتی‌های 

آذوته در بتادر پرتغال و حمل آن از رامهای تحت تصرف «فرانکوه 
در اسپانپاء و تحت تصرف آلمانی‌ها در «ویشی» فرانسه و رساندن این 
مواد به‌ژئو بود. که البته تا زمانی که آلمان و دویتان بیطرفش در 
جزیره «ایبری» براوضاع مسلط بودند» سوئیس هم بسواد غذائی 
خود دست می‌یافت» ولی بعجرد اشغال جنوب فرانسه بست اسریکانیها 
این راء هم بسته شد و امریکائیها در سوضعی قرارگرفنند که می‌توانستند 
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نشار لازم را برسوئیسی‌ها جهت جلوگیری "کمک به‌آلمانی‌ها؛ بهاين 
کشور وارد کنند و ب‌همین جهت بو د که در اواغر دسامپر ساله ۱94 
التیماتوم کذائی را مبنی برقطع مواد غذائی سوئیس-سدر صورت ادامه 
حمایت این کشورازنازی هاسبهآنان ابلاغ نمودند. و چون سوئیس به 
این التیماتوم اعتنائی نکرد» لذا قطم کامل واردات غذائی سوئیس از 
دسانیر ۱٩4‏ بهمرحله اجرا در آند و بهمین خاطر نردم سوئیس در 
کریسمس »و ی چنان روزگار مصیبت‌باری راگذراندند که هنوزیس 
ازگذشت سی و چند سال» هم حوادث تلخ آن» بخوبی در نظراسخامی 
"که آن روز در اطراف بی زکنفرانس هتل «عیرشن؛گرد آیده بودند» 
پاقی‌مانده وگرسنگی‌ها و دربدری‌هائ ی که در اثر قطع ورودموادغذائی 
پسوئیس به سرشال آنده بودء از یاد نبرده بودند. آنها در آن زسان 


نوجوانانی بودند که تنها یک هفته پس از شبروع تحریم» نقط نان‌سیاء 


و سوپ جو برای سدجوع به دستشان می‌رسید و همراه با عقب 
قوای آلمان نازی در «آردن» وضعشان از اين هم بدتر شد و علاوه بر 
نرسیدن غذاء مواد سوختی آنها نیز قط‌گردید. بان حال و 
روز سوئیسی‌های بی‌طرف هر لحظه وخیم‌تر می‌شد تا آنکه در اواثل 
ال مع و و پس از شکست قطمی آلمان» حتی ذغال‌سنگی عم که 
آلمانی‌ها برایشان می‌فرستادند قطع شد و این معلکت به‌دلیل محرومیت 
کادل از دسترسی به‌غذا و نفت و ذغال ستک به‌چنان مصییتی افتاد 
که هیچ راهی جز تسلیم برایش ياقی نماند. در اجرای این تصمیر 
پهسفیر سوئیس در واشتکتن دمتور رسی که فواً آمادگی سوئیس‌برای 
مذاکره با امریکائیها و نجات خود از مهلکه را بهآنها اطلاع دهد « 
روز ۱ فوریه ۰عو , یک هیثت امریکاثی به ریاست «استتی‌نوس 
زیر خارجه آنن کشور برای مذا کره با سوئیس وازد برن شد. ونی چون 
سوئیسی‌ها در اثنای مذا کرات هنوز هم اسر سختی نشان می‌دادند؛ 
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لذا وزیر خارجه امربکا مذا کرات را قطع و تهدید کرد که اگر سوئیس 
په‌شرائط امریکا تن در ندمد» آنها تحریم ورود کالا بسوئیس را در 
صورت لزوم؛ سالها ادامه داده و آنقدر عبر خواهند کرد تا این کشور 
تسلیم خواسته‌های امریکا شود. ولي این ماجرا ده روز بیشتر طول 
نکشید و درست در روز م مارس ه و , بو که یالاخره سوئیسی‌های 
سرسخت رنایت دادند و یا امضای سندی تسلیم سیاسی خود را اعلام 
داشتند. 

با انجام این کار» چون امریکا به‌هدف خود رسبده بود. همان 


روز مرزهای سوئیس باز شد و اين معلکت از فتای حتمی جات یافت. 
و در مقابل؛ سوئیس نه‌تنها به‌تطم فوری تمام مناسیات اقتصادی خود 
با نازی‌ها راضی شد؛ بلکه اجیاراً تبل کسرد که تمام سال و منال 
نازی‌ها را که برای پرداخت‌های بعدی بهای حمل وتقل تسلیحات و 
یا بصورت سپرده‌های محرمانه در یانکهای سوئیس‌گذاشته بودنسو 
سر به‌مدها میلیون دلار بصورت شمش طلا و پول نقد و سهام دولتی 
می‌زد در | بگذارند. این پولها را نازی‌های کله‌دار برای 
روز مبادا در بانکهای سوئیس ذخیره کرده بودند تا اگر شکست‌خوردند 
بتواننددر یکی از کشورهای ابریکای لائین بار دیگر تشکیلات تازهای 
زا علم کنند. 

ابریکائیها مخسوصاً نببت به‌موضوع شمش‌های طلا خیلی 
حساسیت داشتنده زیرا می‌دانستند که تقریباً تمامی آنها بوسیله‌نازی‌هاء 
انک‌های م رکزی‌بلژیکك 
و هلند و فرانسه دزدیده شده است و سوئیسی‌ها هم با اعتقاد براین 
اصل که «بول تنها چیزیست که با را کد ماندن در یک چا هیچ وقت 
گندیده نمی‌شود» خیالشان از هر جهت راحت بود و می‌دانستند که با 


یا از چنک یهودیات اروپا بیرون آمده و یا از با 


دراختیار داشتن این همه طلا خواهند توانست خود را ازهر مهلکه‌ای 
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بیرون بکشند. ولی امریکائیها خلاف این موضوع. را ثابت کردند و به 
سوئیی‌ها فهماندند که با وجود ذغیره انبوه طلا باز هم چاه‌ای جز 
تسلیم به خواستدهای امریکا ندارند و برای اثبات نظر خویش سوئیس 
را دچار چنان مصیبت وویرانی نمودند که این سلت تا آن بان بهچنین 


پستی و حتارتی تن در نداده بودسو فقط بخاطر ترس از ادامه نحریم 
بو د که این چنین باج ستکینی برگردن سلت سوئیس تحمیل شد, 

از این ماجرا سوئیس درس بزرگی کرفب: البته نه آتکه بعنوان 
یک مملکت بیطرف نبایستی به‌طرفداری از دیکتاتورها برخیزد و یا 
اگر از منافم خود دفاع کرد هیچکس به‌دادش نخواهد رسید؛ بلکه 
درس بزرگ سوئیس این بو که بایستی بیش از اینها حسابگر باشد و 
سعی کند که از این پس؛ منافع معلکت را پر اجرای شرافتمندانه تعهدات 
خود بقدم بدارد. و «با کوب‌گربره (رئیس جمهور سوئیس) که در آن 
جلسه؛ از همه حساپکرتر بود» بعنوان اولین سئوال از «زوتره دریاره 
تعهد شاه مبنی برعدم قطم جریان نفت سوئیس: از او پرسید:«خوب؛ 
شاء در مقابل این تعهد» ازما چه می‌خواهد؟» 


«زوتره فوراً در جواب اوگفت: «من به‌این سئوال بعداً جبواب 
خواهم داد ولي قبلا بایستی بدانید که شاه مزایاثی بیش از آنچد 
گفته‌ام بسا پیشنهاد کرده است.» 

و سپس مونبوع کنترات دو میلیارد دلاری را کتورهای برق‌اتمی 
را پیش کشید و درباره اینکه با اجرای پروژه مزبور حیثیت مملکت 
سوئیس افزایش یافته و از نظر صنعت اتم بدبالاترین رتبه بینانمللی 
خواهد رسید» شرح کشالی داد. 

وی در دنبال بیانات خود افزود: «به‌انجام رساندن کنترات مزبور 
مسلاً منجر به‌امضاء تراردادهای مشایهی شده» باعث ترقی فوق‌العاده 
رش هر چه بیشتر امور تحقیقاتی کمهانی 


مت 


خواهدگردید و دیکر لازم نیست.که دولت سوئیس همانند چند دهد 
گنذشته سخارج این‌گونه تحقیقات گران‌قیمت را متحمل شود» زبرا بار 
این هزینه به‌دوش مشتریهای خارجی سا خواهد افتاد.» 

«گوبره که در ضمن وزیر داراثی هم بود خیلی از اين موشوع 
خوشش آمد. ولی «فرانتس‌اولریش» که با سوء ظن بدتیانه «زوترء 
خیره شده بود- به خوبی مید انس تکه این ساجرا هرچه باشد؛ به نماینده 


شام - که دیروز به‌سوئیس آمده وامروزخودش عامل معرفی اوید«زوتره 
بودمت ارتباط دارد و «زوتر» برای بیان اصل ماجرامشغول ظاهرسازی 
است. «اولریش» شخساً «تهرانی» را خوب می‌شنا 2 
او جز برای انجام کارهای غیر عادی و فوق‌الماده خطیر برای اربابش 
دست به‌این‌کونه سفرها نی‌زند. و لذا برای اینکد هرچه زودتر از 
شنیدن پرت و پلاهای «زوتر» آسوده شود؛ به‌سیان صحبت او پرید و 
گفت:« ولی «هاتس پره ت را فراموشکرده‌ای.» 

«زوتره که می‌خواست. طبق نقشه خودش؛ آنها را قدم‌ب‌قدم 
به‌اصل ساجرا بکشاند, درجواب اوگنت:«بله؛ البته خودم هم می‌دانم. 
ولی هنوز به‌موضوع اصلی نرسیدهايم.» 

سمنظور من موضوع اصلی نیست» می‌خواستم بدان م که چرا 
درباره آقای تهرانی عزیزتان توضیح نی‌دهید؟ 

«زوتر» اول حرفی نزد» ولی پس از مدتی فک رکردن توانست. 
جواب‌مناسبی برای«اولریش» بیابد: «چرا خودت او را معرنی نمی کتی؟۰ 

«اولریش» هم که انگار این بهانه بود با کمال‌خوشحالی 
رشته سخن را به‌دست گرفت و شرح مفصلی همراه با انتقادی تلخ و 
"کوینده از اعمال شخص تهرانی و سازبانش داد. 

«رسی» (وزیر اسور خارجه) با شنیدن این سخنان طاقت نیاورد 
و از او پرسید؛ «فرانتس» با اينکه اغلب مطالیی که هنوان کردی» 


و می‌دانس ت که 
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شاید برای اولین بار بو که به‌گوش ما می‌رسید» ولی بایستی یک 
نکته را در نظر دانته بافی, و آن این استکه تو در سوقع هسکاری 
با سرویس‌های امنیتی کشورهای خاورببانه» نی‌توانی سازمانها یا 
افراد آنها را دستمچین نموده و فقط با لسانی همکاری کنی که مطابنی 
میل خودت باشند, 

- صددرصد با بشما موافقم ولی منظور سن از این سخنان آن‌نبود 
که رفتار آنها مطایق بیل من هست با نیست. بلکه از اي کار تصد 
دیگری دائتم و آن معرفی سازسان مزبور و نوجیه خصوصیات رئیس 
آن بود. و در دنباله مطلب بایستی اضاقه کنم که بدنظر من تهرانی 
مرد بسیار عامی است و همین خصیصه باعث شد هکه او بتواند مجری 
هم خواسته‌ها در سلکتش باشد. وگرنه اگر از نظر معیارهای جهانی؛ 
این شخص را بستجیم خواهیم دید که اصولا ناقد هرنوع باریک‌یینی 
و دتت‌نظر لازم برای تصدی این‌شغل بوده وسازبان تحت‌فرباندهیش 
نیز آنقدر نارسا و بی کفایت است که واقعاً از هرنظر سزاوار نکوهش 
می‌باشد. تشکیلات ما درسوئیس با اینکه یک بیستم عنلمته ساوا که 
راهم ندارد» ولی اقلا بیست برابر کار آمدتر از آنست, و به‌اين ترتیب 
ملاحظه می کتید که من به‌خوبی با آنها آشنائی دارم و می‌دان مکه 
چگونه باید با اين تبیل افراد همکاری کرد. ولی نقط دلم بدحال 
«هانس پتر» می‌سوز د که بااکمال حماقت و بدون مشورت با سن 
مذا کراتی يا این شخص انجام داده و حالا هم با وجودی که‌سخانش 
را با کلمات امیدبخش و دلیسند شروع کرده» ولی من بوی‌کندیدگی 
را از خلال آن استشمام ی کنم. 

«زوتر» با کمال خشونت رویها و کرد وگفت:«یله همیتطوراست» 
ولی باید بدان ی که این بری کند ستقماً از تو و از دستگاه کارآمد و 


دقیق تو! به‌سشام می‌رسده بله از تشکیلات تو آدم بی‌لیاقت و فزاخ !۰ 
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«اولریش» که پس از صحبتشس مشغول روشن کردن سیگاری 
بود با شتیدن این کلمات از جا جست وبا نعره پرسید: «تو از چی صحبت 
م ی کنی؟» 

«زدتره در همان حال «کیف پغلش لیست تهرانی را بیرون 
آورد و در حالی که آن را به«اولریش» می‌داد»گت:«از اين؛ من از 
این صحبت م ی کنم.» 

«اولریش» نس از مطالعه لیست؛ ناگهان صورتش برافروخته 
شد و مرسی» (وزیر آمور خارجه) که متوجه این دگرگونی بود» کاغذ 
را از اوگرفت و پس از خواندنگفب: «اين باور نکرد نیست.» 

و وزیر دفاع هم با دیدن لیست مزیورگنت:دو خیلی هم دتیق 


است.» 


وزیر داراثی آخرین آلسی بود که ورتد را خواند و با لحنی که 
نشان می‌داد آژیاد هم متعجب نشده» خطاب به‌همه‌گنت: «پس به‌این 
ترتیب آقای بهرافی از جانب ارداسس هم چوب و هم پیاز را برایمان 
آورده, ولي باید دید که آنها در مقابل این از ماچه مقاضائی دازند. 
خوب» آقای« زودره آنها از شما چه چیز می‌خواستند؟» 

«ژوتره هم انمام ماوقع را برای حضار شرح داد و مخصوماً 
سکانمه خود را با تهرانی برابشان سوبه‌مو بازگ وکرد. 

همة حاضران در جلسه بعد از سنیدن صحت‌های «زوتره تامدنی 


خاموش نشستند» با آنکه «دویواه 


ان آمد وکفب: «تهراتی راست 
می‌گوید؛ چون شاه می‌تواند بهآسانی هرآنچه که لازم دارد از کشوره‌ای 
دیگر بهدست آورد.» 

وهرسی» هم در دنبال سختان وزیر دفاع» افزود: «و چون آدم 
بسیار زودرنجی است» آگر بخواهد از ما انتقام بگیرد بسادگی می‌نواند 
این لست را منتش رکند و وجهه سوئیس را به عنوان یکك مملکت 
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بی‌طرف برای همیشه‌لکه‌دار نماید.ولی در اینجا تکته‌ای برای من‌مبهم 
مانده و آن اینس تکهآیا آنها هیچ اشاره‌ای‌حا کی از چگونگی‌به دستد 
آوردن این لیست سمود‌اند یا خیر؟» 

«زوتر» در جواب گفت:«خیر» چیزی نگنته اند ول ی کاملاسعلوم 
است که دست کشور ثالتی در این میان وجود دارد.» 

وداولریش»یه‌دنبال جمله‌او افزود:« که‌اين کشور ثالمی‌تواند 
فرانسه باشد.» 

حیچیک از حاضران با اظهار نظر «اولریش» مخالفتی نکردند, 
از مذا کرات پنهانی برای پیمان نظامی سوئیس وفرافسه 
که سالها در جریان بود آگاهی داشتند و در ضمن نمی‌خواستند 
با عنوان کردن این مسئله؛به‌روابط در حال‌گسترش خود با فرانسویه 
خللی وارد کنند. دیگر ازکشورهائی که مظنون بدتسلیم اطلاعان 
مزبور به‌ایران بودند» آلمان و بدتر از آن می‌توانست امریکا باشد 
ولی «رسی» که نمی‌خواست بیش از این سروصدای قضیه بلند شود و 
مایل بود با سرپوش نهادن برآن از خطرات افشای مسئنه جلوگیری 
تماید. به حاضران‌گفت:«بهرحال» تنها کاری که از دست ما برمی‌آید. 
آنس ت که دعااکني مگند قضیه بیش از اين درنياید. ولی ببینیم «ژوتره: 
این آقای تهرانی احتمالا در مورد انتشار مطلب این لیست اشاره‌ای 
بهشا نگرد؟» 

- خیر ولی باید در نظر دانته باشیم که او برای کسی کار 
م ی کند که فوق‌العاده زیرکك است و همانطورکه امروز همه با با 
گوشه‌ای ا زکارهای شاه مواجه شده‌ابم» سلاً او به‌خوبی می‌داند که 
چگونه بایستی از وجود این لیست برای در فشارگذاشتن ما بهره‌برداری 
کند. 


زیرا همه آ 


ادای این جملات بجز «اولریش» در بقیه حضار خیلی و 
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واقع شد. و «اولریش» برای اپنکه اقلا از افطراب آنها کاسته باشدء 
گفت:«پس شما پیشنهاد می‌کنید که ما همینطور دست روی دست 
بگذاريم و شاهد خیانت‌هائی باشیم که بعضی از دوستانمان مرتکب 
شده و اسرار ارتش با را به دیگران سپرده‌اند؟» 

«دویوا» فزیر دفاع که در حقیقت بره‌اولریش» ریاست داشت» 
در جواب اوگنت:«سلماً نه؛ ولی چون اطبینان دارم که نه تو و نه 
هیچکدام از ما مایل باشی م که بی‌گدار به آب بزنیم و با اعمال‌تاشیانه, 
انتضاح قضیه را ییشتر کنیم» بنابراین بهتر استکه بررسی در این کار 


و چون دو نن از همکاران او در هیلت دولب» موافقت خود را 
با تکان دادن سر نشان‌دادنده«دویواه در دثبال سخنانش افزود: « خود 
من تیز در اولین فرصت این موضوع را با دوستان پاریسی در سیان 
خواهم‌گذاشت. ولي یایستی کاملا دق کنیم که حتی یک کلمهدرباره 
این ماجرا بهخارج از این اتاق درز نکند. درست متوجه هستید آقای 
«اولریش»۱؟» 

«اولریش» که می‌دانست. همیشه در اینگونه قضایا بایستی 
پر بلاباشد» خواس جوابی به‌اين متوال ندهد ولی جون بقیه حاقران 
در جلسه را منتظر جواب و بلاتکلیف مشاهده کرد سو در ضمن, 
مباحثه بیشتر را هم سودمند نمی‌دید از روی تاهاری سری تکان داد 
و به‌این ترئیب موافقت خود را اعلام نمود. 

پس از آن: «دوبواه دنباله مخنش راگرفت و چنی نگفت:«و حالا 
نهتر است بهاصل موضوع بپرداژیم؛ و چون من بالشخسه فکر تم کنم: 
که در این مسثله راه انتخایی برای ما وجود داشته باشدء لذا با اجازه 
سما می‌خواهم کمی آن را بشکافم ودر خیر و شر آن بیشتر تعمق کنم: 
ما در این راه دو منقعتکلان در پیش خواهیم داشت؛ یکی به دستب 
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آوردن مبلغ منگفتی پول --که اگرکمی در انجام کار دقت نمائیم از 
سود سرشاری نیز بهره خواهیم برد و دوم» رهاثی از مصیبت‌هانی 
اس تکه معمولا پس از تحريم تروش نفت پدیدار می‌شود. و البتد 
بایستی بد اين دو امتیاز, بل رنتن حیتیت بینالمللی منابع خودمان 
را نیز اضافه کنیم. اما مضارکار: سمکن است جهانیان مادرا از ابتکه 
بساختن بمب‌اتمی برای ایران پرداخته‌ايم مورد عتاب قرار دهند. 
ولی سا بی‌توانیم خود را ب‌نفهمی بزئیم و بگوئی م که سا در یک 
پروژه خارجی انجام وثیغه کرده‌ايم و برای خودسان هیچگونه سلاح 
اتمی نساخته‌ايم» و لذا نبایستی ترسی از برملا شدن قضیه به‌خود راه 
بدهیم. و مهمتر اینکد از دو مظلع قضیه لیست هم نبایستی وحشت 
کیم» » چون سسلماً شاه ار با ما به‌توافق برسد که لزوسی در 

نمی‌بیند. و فرانسویها هم» فی‌المئل اکر علاقدای بهاین ساجرا 
داشتند, الان سالها بو که با در دست داشتن آن لیست لعتتی‌گریبان 
با راگرفته بودند. و بالاتر از همه» اینکه ما اطمینان داریم که لیست 
مزبور اصولا جملی است(!) و بوسیله یک کارمند دون‌پایه تهی 
که مقصودی جز ایجاد آشوب و رسیدن به‌هدني که ما تی‌دانیم. 
جه یکلی غیر قابل | 

در اینجا «گربره به‌سخن آمد وگفت:تحال که اینطور است پسر 
باید مطن شوي که شاه درداره اجرای اين پروژه تما با ما توافی 
خواهد نمود.» 

ع«رسی» (وزبر امور خارجه) در جواب اوگنت: «سن نرقیب این 
"کار را خواهم داد و با اعلیعضرت در سقر ی که عتقریب بو 
خواهند نمود مذا کرات نهائی را انجام می‌دهم» چول بهرحال طبق 
معمول هبه ساله من می‌بایستی ایشان وا سلاقات نمایم.» 

«زوتره در ایتجا سئوال کرد: «پس تکلیف مرا هم در این میان 


شده 


اد است 


دایبعه و در ت 


ول 


- شا بهتهراني بکوئید که ترتیب کارها داده شدء و اگر هم 
او مایل به کسپ تأیید من بود؛ به‌من اطلاع دهید تا در ملاقات 
حضوری موافقت دولت سوئیس را با درخواستهایش به‌او ابلاغ کنم. 

- ولی او از من خواسته که هرچه ژودنر یک نفر متخصص این 
کار را بدایران بفرستم. 

- خیلی خوب همین کار را بکنید, 

حتی پرفسور «هارتمن» را 

- بله, 

- آخر این سمکن است مشکلاتی ببار بیاورد. 

خوب سع ی کنید که این مشکلات حل شود. 

پس از اینکه حل مسائل مملکتی به‌اين ترتیب خاتمه یافت. 
وزیر دقاع به«اواریش» دستور داد که برود و دو لیتر دیکر از ثراب 
«فندان» و یک دست ورق‌بازی به‌اتای کنقرانس بیاورد. چون‌گفتگوی 
عصرانه مردهای سوئیسی میجگاه بدون یک دست «جاس»که بازی 
ملی‌سوئیسی‌هاسست "کامل نمی‌شود «با کو بکربر» ورق دادن دست‌اول 
بازی را بمهده‌گرفت: چون بهرحال, او ریس جمهورسوئیس بود و در 
هبه‌جا حق تقدم داشت, 


اوزل 


فصل دهم 


همان هنتها ي که «نهرانی» در سوئیس مشنول اقدام برد» منهم چند 
صد مایل بالاترسد رکشور آلمان--سرگرم رسیدگی به‌سلله ایتلیابودم؛ 
کاری که در مقام مقایسه باجریان حوادث ی که درسال ٩‏ بو , بردنیا 
گذشت بسیار یاهمیت و تامربوط جلوه می‌"کند. ولی همین اقدامات 
بی‌نتیجه باعث‌گردی د که من به کوران حوادث کشیده شده و به‌صورت 
یکی از بازیگران صحنه‌های بعدی ماجرا درآیم- 

من پس از ورود به‌فرالکفورت مثل هميشه در هتل«فرانکتور 
ترهوف» که فاصله چندانی از مر کز سازمانهای تجارنی و بانکهای شهر 
اقامتکردم, تشکیلات موجود در این مرکز بقدری معظم و 
قابل توجه بود که فرانکفورت را بعنوان پاینخت انتصادی آلمان ویلکه 
قارهاروپا معرفی م یکرد. 

د کتر «رایشن‌برگره رئیس کل «لاپیزیک بانکد» ظهر روزسوعود 
در سالن هتل مزیور به‌ملانات من آند و دوتتائی در با رکوچک عتل 
-در حالی که او یک آبجو باچوب شور ومن جین خالص بهمراهی یکت 
کیلامی آب سفارش داده بودیم --به‌محبت نشستیم. اوکفت: «اصلا 
تشکیل جلنه با در رم کار پیهوده‌ای بود.» 

من اینطور فکر نمی کنم؛ چون بالاخره می‌بایستی از یکجا 
کار شروع می‌شد. 


ند 


ول 


ولی آن جلسه فقط وقت تلف کردن بود. 

و سپس مثل یک آلمانی اصیل افزه 
تو نیز بیش از اين نخواهی وقت مرا تلف کنی.» 

- «هربان». من پای تلفن په توگفتم که چیزی در این‌باره دستو 
پا کردم 

هیچ چیز برای یک نفر آلمانی ناهوشایندتر از این نیس ت که 
یک آدم پیگانه بدون کسب اجازه قبلی او را با نام کوچکش خطاب 
کند و من با اینکهسعینمودم این حطای خود زب ادای چند کلمه 
آلمانی در همان جمله بپوشانم؛ ولی نتوانستم از خیرگی نگاهش یکاهم 
واو با اتگلیسی بیخ حلقی‌خودازمن‌سئوال کرد: «خوب‌این چه 

- گر و کشی از شر کت سلی نفت ابتالیاء؛ یصورت در اختیر 
گرفتن مایملکث خارجی آنها به اضافه حق امنیاز 
دریای شمال و سواحل نیجریه و اتیانوس آرام. چون شر که مزبور به 
دولت ایتالیا تعلق دارد. 

- ولی اینها که تو شمردی در و 

- بله, ولی فقط یک میلبارد دلار از آن 


زو حالا هم امیدوارم که 


- ولي این -کارعملینیست.. 

- پرا؟ 

- برای ایتکه از نظر سیاسی غیر سمکن استه و چون دوات 
ایتلیا اين ش رکت را یکك مژیسه ملی سی‌داند, لذا بهیچوجه ما را 
بهداخل آن راء نی‌دهند. 

- درست است؛ ولی ما می‌توائیم با رشوء دادن بهمنتظورخودسان 
رسیم 

- هیچکا که من هیچ فکر نم يکردم که تو هم اهل این کارد 
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- در حال عادی بله» ولی اين چا .یکك حالت عادی حکقربا 


- خوب ببینم» مایملک خارجی شر ات ملی نفت ابتالیا چقدر 
می‌ارزد؟ 

- تا آن حدکه برای جبران خطرات سرمایهگذاری ما کفایت 
کند. لبته باید بگوی م که اين ش رکت به‌پای ش رکت نفت «ا کسون: 
نمی رسد» ولی در حد خود یکی اژ بزرگترین ش رکت‌های نفتی اروپاست. 
موتمی که وضع این ش رکت را بررسی می کردم» بدتکات حیرت‌آوری 
برخوردم و فی‌المتل دانستم که آنها پیش ازصد هزار نفر را دراستخدام 
خود دارند که همین مسئله می‌تواند به‌نوبه خود نشاندهنده عظمت 


این موسسه ایتالیائی باشد. 
- خوب»لونگوه در این‌باره چه خواهدگفت (لونگو رئیس کل 
ش رکت ملی نفت ایتالها بود), 
- و مسلماً از این کار استقبال می‌کند» چون زیاد ب‌سائل 
به‌اصطلاح ملی و میهنی علاقه ندارد. و درضمن چون یکک نفره‌ننتی» 
است» حتماً از همة برنامه‌های ما بخاطر آنکه به‌افزایش سرمایه جاری 
ش کت خود احتیاج دارد پشتیبانی خواه د کرد. و در نتیجه‌سامی توا 
با انجام یک معامله قرعی با س رکتش او راکاسلا در اختیار خود 
بکيريم. البته نمه یک وام هنگفت؛ بلکه حدود؛ ربع میلیارد برایش 
کافی است. 
- آیا شما او را خوب می‌شناسید؟ 
- البته» مگر شما بخاطر نمی‌آورید که چند سال پیش موقی 
که هنوز بانکهای خودم را از دست نداده بودم وامی در اختیارش 
گذاشتم. 


- کابلا محیح است» منهم در اين معامله شرکت داشتم. 
ولی «میچکا کث» به‌من بکو چرا بانکهای خودت را فروختی؟ 

بخاطر پول. 

- ولی بانکهای ت وکه خیلی پولساز بود. 

- البته همه بانکها پول خوبی نصیب ساحبانش م ی کند ولی 
در ضمن نبایستی از سرنوشت بانکهانی مثل «فرانکلی‌ناشنال» در 
امریکا و یا «هرشتات» در آلمان عاقل بود. 

«رایشن‌برگره با شنیدن این حرف کمی خود را جمع و جو رکرد» 
چون او هم مشل بتیهآلمنی ها میل نداشت مطلبی راجم به‌ورشکستگی 
بانک «هرشتات» در سال عبو , بشنود,. همانطو رکه بانکداران 
امریکالی نیز ترجیح می‌دهند درباره باتک «ضرائکلین‌ناشنال» محبتی 
به‌سیان نیاید‌هر دوی این بانکیا با وجود داشتن تشکیلات چند 
میلیارد دلاری ناگهان کله‌پا شده بودند و در اواخر سال ریو همه 
دست‌اندر کاران اقتصاد جهانی به‌خوبی می‌دانستن که بایستی انتظ 
چنین پیشی آمدی را به‌بقیاسی بهمراتب بیشتر و دردنا کهتر از آن 
دوبانک‌برای یانکهای دیگر داشته باشند, «رایشن برگر» ه که بدنوید 
خود کاملا متوجه ماجرا بود و حتم داشت که ورشکستی ایتالیامی‌نواند 
ماشه را بسوی او بکشد. با دستهاچگی از من پرسید: 

پس شما پیشتر از این طاقت قیول مسئولیت را در خودنمی- 
دیدید؟ 

- بله نمی‌توانستم شخصاً مسئولیت پولهای دیگران رابه‌گردن 
بگیرم. 

- پس چرا حالا برای سعودیها کار م ی کنید؟ 

- برای اینکه هر سوقع اراده کنم می‌توانم از ایین کار دست 


بکشم. 


۱۱۲ 


- ولی در عرتی مدت ی که مشغول کار هصتید اجباراً بایستی 
سئولیت پول آنها را بعهده داشته باشید. 

- این درست؛ ولی موضوع کاملا با کار بانکداری تفاوت دارد. 
این جا حساب دویست میصد نیلیارد دلار در بين است» در حالی که 
برای بانکها یکك معامل 4 دلاری مشکلات فراواني بوجود 
می‌آورد. با یک میلیون دلان تنها می‌شود یک خانه عالی و یککتایق 
خوب خرید, ولي با یک میلیارد دلار می‌توان هزار تا از این خانه‌ها و 
مزارتا کشتی تفریجی به‌دست آورد, که اگر یکی از آنها هم کم وزباد 
باشد زیاد مشخص نیست. و حالا تصور کنید که سیصد تا از ایر 
بیلیارد ها در میان باشد. 

- بله می‌فهم. 

و حتم داشتم که «رایشن‌برگره واقعا موضوع را دز کث می کرد 
چون سایملک باتک خودش هم پنجاه تا از اين مپلیاردها ارزش 


داشت, 


او دوبارهبه‌سوضوع اصلی برگشت. و از من پرسید شوب شا د 
نظر دارید چه شخصی را در ایتلیا بخرید؟» 

- «میتولی» وژیر دارافی و «ریکاردو» رئیس بان ایتالا. 

- اطمینان دارید که «لونگو» حودش چیزی نمی خوامد؟ 

- بله» مطللم 
ابرگره در حال ی که با تودید من می‌نگریست گفت 
«بسیار خوب» رو ش کار شما بدچه صورتی خواهد بود؟مم 

ترازنامه «ش رکت ملی نفت ایتالیاه که آن را با خودم آورد. 
بودم» نشان می‌داد که دارافی این شرکت در حدود بر میلیارد دلار 
است. ولی چون این ش رکت, ابتالیائی بود و ایتلیائیها هم معمولا به 
عاطر فرارمالیات‌هیچگاه رقم حقیقی داراثی‌خود را بروزننی‌دعندلذا لازه 


را 


۱۱4 


بو د که اقلا . م درصد به‌اين مبلغ اضانه شود و در نتیجه» رتم داتعی 
سربایه ش رکت ملی نفت ایتالیا بهحدود ج, میلبارد دلار می‌رسی د که 
نصف این سربایه در داخل ایتالیا بصورت پمپ بنزین های «آجیپ» 
در سراسر سملکت» منایم‌گاز طییعی دره «پوه و مجتمعهای پتروشیمی و 
نساجی و کارخانجات برق ات وجود داشت و بطورکلی مایملک 
ش رکت مزبور در داخل خاک ایتالیا که می‌شد به‌حدود و میلیارد 
دلار تخبین زد» تماماً در مقایل ع میلیارد دلار وام در نزد بانکهای 
ایتالاثی یکرو بود. بنابراین چون این یانکها وئیت قابل اطمیننی از 
ش رکت در دست دانتند, آگر متعلقات شرکت ملی نفت ابتالیا درخارج 
از کشور توس طکسان دیگری به‌گرو می‌رفت» برایشان اهمیت‌نداشت, 
لا عبارت بود از: پسپ‌بنزین های 
«آجیپ» در سراسر آلمان» سوئیس» انگلستان و مالک اسکاندیناوی؛ 
چند پالایشگاه در اروپای شمالی و جزای رکارائیب و تعداد زیادی 
امتیاز استخراج نفت در میدانهای نفتی مهم جهان» که ش رکت مزبور 
آنها را غریداری کرده و مشغول اجرای پره 
بهنگام اقاستم در رم» درباره ارزش این تاسیسات و امتیازها از 
بقامات ریاض بوسیله تلکس کسب اطلاع کردم و آنها هم در عرض 
چند ساعت به‌من جواب داده بودند که «تشکیلات شرکت ملی: 
ایتالیا در خارج از آن کشور اقلا + میلیارد دلار ارزش دارده بادریانت 
این خبر واقعاًاعتراف کردم که علیرغم وجود افسانه‌های سوهوم‌درباره 
عسربهاء آنها در اثر مطالعات و کسپ معلومات در دانشگامهای 
«هاروارده و «استانفوود» و با استفاده از تجربیات کمپانیهای « کسون» 
در نیویو رک و «بچل» در مانفرانسیسکوه خود را به‌حدکارشناسان 
مسائل نفتی رسانده و حالا در رباض بخویی قادرند موارد مختلف این 
صنعت عظیم را ارزیابی کنند» که بهترین دلیل آن نیز همین‌برآوردی 


دارائی ش رکت در خارج از 


د. 


۱1۹ 


استکه آنها طی چند ساعت از دارائی ش رکت نفت ایتلیاثی کردند و 
به‌همان نتیجه‌ای رسیدند که من بدست آورده بودم. 
چون ش رکت ملی نفت ایتالیا در مقایل‌کروگذاشتن یکه میلیارد 
دلار از داراثی خارجی خود» وامی به‌همان مبلغ از کنمرسیومبانکهای 
اروپائی دریافت کرده بود, لذا » میلیارد دیکر باقی می‌مان که مثلا 
می‌توانست وثيقد بسیار خویی برای پرداخت , ه درصد و یا حتی ۷۰ 
درمد ارزش آنها بوسیله ما باشد. و اي کار حسن بسیار بزرکی | 
برداشت که هماناه باز شدن دست ایتالیائیها برای باز پرداخت‌قسمتی 
از واسهای قدیبی ما بود و در ضمن دا از سیان رفتن نگرانی عدم‌دريافت 
اقساط این وامهاء پشتوانه بسیار محکمی چهت اطمینان بهآینده‌(ینگوند 
وامها نیز فراهم می‌ش ده در صورت عدم تواناثی ایتالیا در بان 
پرداخت دیون» مایملکی به‌ارزش ه میلیارد دلار در اختیارمان قرار 
بی‌گرات-(عجب رامحل خولی پیدا کرده بودم؛ پس بیخود نیس تکه 
سعودبها سالی نیم ییون دلار فقط بابت چانه زدن به‌من سی‌دادند.) 

«رایشن‌برگره همه حرنهای مرا شنید و با اينکه کاملا تحت 
تأثیر ترارگرنته بود» با اینحال م کوشید که شاید بتواند نقطه‌ضفی 
بیدا کرده و از من بهانه بکیرد:«همه حرنهان ی که گفتی خوب و درست 
است ولی میچکاکث؛ اگر در آخرکار آنها نم‌پس ندادند و ما 
مجبور ب‌فبط دارائی خارجی ش رکت شدیم» آیا می‌توانیم یک ستتری 
که حاضر شود اقلا پول ما را پس بدهد برایش, پیدا کنیم؟» 

بله مطملتاه چون من یک خریدار خیلی خوب در ریاقی 


در 


جدی می‌گفتم» چرن در دنی فقط یک صعت وجود دای تک 
عبت حاضر به‌سرمای‌گذاری در آن بودند و آنو 


ایتالیا می‌توانست از اين نظر برایشان خیلی جلوه کند» چون آرمبرزرق 
و برق پمپ‌بنزین های به (که بشکل اژدهای پرنده زرد رنگ 
در همه چای اروپا دیده بی‌شد)» پالایشگاههائی که مواد 
بازارهای اروپائی سرازیر م ی کرد و بالاخره ناوگانی از کشتی‌های‌نفتب 
کش که با پرچم کشور «لیبریاه در ح رکت بودند» می‌توانست چنان 
اق آنها را برانگیزد که خود را بعنوان جانشین ش رکت‌های‌سعظی 
مثل «کسون» تصور نموده و هم مراحل اين منعت عفیم؛ از سرچاه 
تا با کك بتزین میلیونها مصرف کننده اروپائی را در اختیارگرفته ومنافع 
کاانی که قدم بدقدم در جاده‌ها وصول می‌شدء به جیب بریزند. 
برگر» که از استدلال من مجاب شده بود سئوال کرد: 
«خوب» چقدر رشوه باید به‌آن دونفر ایتالیائی بپردازیم ؟» 

- نرخشان ارزان نیست» چون در طی سالهای رشوهگیری 
اخلاتشان یکلی فاسد شدم 

- مثلا نفری‌یک بیلیون دلار برایشان کافی است٩‏ 

- نه زیاد است» چون بالاخره هر چد باشنده آنها ایتالبائی 
هستند. به‌نظر من برای ه رکدام نیممیلیون کقایت میکند. 

در رم شوهر دخترعموی زن سابقم (معاون سفارت امریکا) به 
من گفته‌یود که ,هب هزار دلارکافی است» ولی بعقبده سن سغز او 
گنجایش قک رکردن دربارهاقلام بزرگ را نداش. 

«رایشن برگره سئوال کر آیا مطتی کهکار سا فقط با رشوه 
دادن به همین دوتثر سرمی‌گیرد؟ 

بله حتماًه من در این‌باره تحتیق کافی کرددام. 

- بسیار خوب» موافقم. ولی کجا و چه موقع اي نکار را انجام 
می‌دهی؟ 

- مطماً در ایتالیا نمی‌شود دست به‌این کار زد چون خودت 


«را 


لول 


بهتر می‌دانی که خانا طرف؛ جای ین کارها نیست. 

پ سسکا ؟ 

چرا همین جا نباشد. من در عرض دو سه روز آنها را به‌اين 
جا خواهم کشاند. 

«رایشن برگره که وانمود می کرد با مسلله بی‌اهمیتی رویروست 
فوراً مواققت کرد و یدون اينکه مرا به‌ناهاردعوت کند از جا برخاست‌و 
بخاطر ملاقات هی که در پیش دائت از من عقرخواست, که البته 
منهم به‌یهانه اینکه بایستی به‌چند جا تلفن بزنم از دعوت او په‌ناهار 
رد وتو 

پس از رنتن او سن یک مشروب دیگر سفارش دادم و به‌فکر 
فرو رفتم. سعچیم از اين بود که علی‌زشم چند ما ل کنارهگیری و 
بازنشستگی موتنی» عنوز هم می‌توانستم بخوبی از پس این اروبائیها 
بریایم- 


ده دقیقهبمد که در دریای فکر غوطهور بودم؛ بر اثر دست ی که از پشت 
برروی شانه ام قرارگرفت ناگهان از جا پریدم: 

- نترس هیچکا کث منم» راندونف. 

بله خودش بود؛ «راندولف‌آلدریج» رئیس کل و مدیرعامل 
«فرست ناعتال بانکده امریکاء کس ی که برتمام بانکهای دئیا سس 
سروری داشت, من با اينکه او را نغلی» سالها بود که‌می‌شناختم 
ولی درجه اهمیت بانک او بقدری بالا بو که بانک آدسهائی مثل من 
در مقابلش بسیار محترانه جلوه می کرد و به همین جهت موتعیکه 
تصمیم به‌فروش بانکمگرنتم» او در آن واحد طوری همه را یکجا خرید 
که انگار پرداخت اين عمه پول برایش کوچکترین اهمیعی ندارد. 
معامله با بیست دتيقه بیشتر طول نکشید که آنهم در دفتر او برای 


۱۳۳ 


انضاه اسناد فروش بود و در همان جاء فی‌المجلس: ۲م بیلیون دلار 
نقد بسن تحویل داد و در مقابل سراسر تشکیلات امپراطوری محقر 
مرا دربست تحوی لگرفت, او قیمت بانک مرا به‌اين جهت به‌صورت‌پول 
نقد پرداخت که مایل نبود بعوض آن مرا در سهام بانکك خود شریک 
کند و احیاناً در آینده مجیور مود یک چهره جدیدالورود را بد 
مدیره بانک خود راه دهده چون به‌اين ترتیب به‌آسانی می‌توائست از 
ش رکسی که سمکن بود در آینده خودش را طلبکار بداند» خلاص‌شود. 
ولی مثل اينکه در سورد من اینطور نشد و «آلدریچ» خودش پرسان 
پرسان بهدنبالم آمد و اولین بار پس از آن جلسه پیست دقیقه‌ای» در 
دفترش» با هم برخور دکردیم. 


من که از این بایت احساس غرور پیدا می کردم» یاوکفتم: «خوب 
«رندی»» پهلويم بنفین و تعریف کن برای امشب چه برنامه‌ای 
داری. طرف دوست دخترش را هم می‌تواند برای من‌تربزند؟» 

این جز یک لاف خشکه چیزی نبود» چسون سن و «آلدریج» 
خیلی با همم تفاوت داشتیم و اصولا متعلق بهدو دنبای مختلف بودیم, 
ارزش من حداکثر , 6 بیلیون و مال او حتماً . .ه میلیون دلارمی‌شد. 
که تازه من نیمی از ارژش‌خودم را بیشتر موجود نداشتم» درحالی که 
«آلدریج» هم تیست خودش را در جیب داشت. ولی مرفنظر از ابن 
حرفهاء او که معلوم بود قصد دارد مرا دست بباندازد» در جواب مگنت: 
وولی هیچکا که من‌اینجا آمد‌ام که چیزی پنوشم؛ نه اینکه برای تو 
خانم پیدا کنم.» 

سیس در حالی که پهلوی من می‌تشست» دستور یک لیوان 
ویسکی‌دویل خالص بدون آب یا سودا داد و بلافاصله آن را با دو 
تفس بالا کشید و دستور یکی دیگر داد (اين را می‌گویند آدم حسایی) 


۱۳۳ 


و پس از اينکه رنگ چهره‌اش به‌سرخیگرائید رویه‌من کرد و به‌صورتی 
"که اصلا از هیچ چیز خبر ندارد» برسید: «خوب بیینم هیچکا که نو 
اینجا در فرانکفورت چکار م یکنی؟» 

من حقیتت ماجرا را برایشی تعریف کردم و او با لحن مسخرم 


- آخر چه کسی خودش را معطل این ایتالیائیها م ی کند» چرا 
وقنت را پیخودی تلف می کنی؟ موقعی که تو دویست سیصد میلیارد 
دلار در دست داری چر! می‌خواهی با آن اسباب بازی بخری؟ ببینم 
چقدر پول می‌خواهی در اپتالیا بریزی؟ 

با حالت عجلب زده‌ای جواب دادم: « کمی بیش ازسه میلیارد.» 

- یمنی چیزی در حدود یک درد از سرسایه نقدی عربستان 
سعود ی که احتمالا . . ۳ میلیون+ دلار از آن در خطر سوعن‌وسوز قرار 
خواهدگرنت؟ 

حرفهایش را تصدیق کردم و او سپس گفت: «خوب حالا که 
خیلی میل دارید دست به‌چنین کاری بزنید» چرا با آلمانی‌ها شریکك 
شده‌اید ؟» 

برای اینکه ريش آنها هم در اين قضیه بند است و می- 
خواهند سرمایه اولید خود را نجات بدهند. 

- چرا بچه‌بازی درآورده‌ای» مکر نمی‌دانی له هنوز هم ما 
اخصاد هم دنیا را از نیویو رک اداره می کنیم؟ سعی کنگول ظاهر 
اینها را نخوری و فراموش نکن که بانکداران آلمانی و سایررفقایشات 
مثل سوگیسی‌هاء فرانسویها؛ علشدیها و بلژیکی‌ها بکلی از مرحلا 
پرتند. تو آگریخواهی»سا سی‌توانیم در ظرف سه روز مسئله امتالیا را + 
هم حلکنیم البته وت ی که می‌گويم «ما» منظورم بانک خودم است 


۱۳۳ 


ما می‌توانیم سه روزه» بدون اينکه دور اروپا بدگدائی بيانتیم» فقط با 
پنج شش مکالمه تلفتی در تیوبورک کار را تمام کنیم» می‌نهمی 
میچکا کك؟ 

من همینطور خیره نگاهش می کردم و او اداسه داد:«دوستان 
جدید تو در خاورسيانه بایستی کمی منطقی‌تر فک رکنند. البته آنها در 
حال حاضر پول فراوانی در دست دارند» ولی در من باید بدانند این 
فقط با هستی م که می‌دانيم چطور می‌شود این همه پول را ضبط وریط 
کرد. البته اين ونلیفه توس تکه در این‌باره فک رکنی و مطمتم آنقدر 
شعور دار ی که بدانی ریختن این پولها در بازارهای اروپائی چقدر 
احمقاته است و یا افلا می‌توانی از وضع ی که در ایتلیا پیش آمده پند 
بگیری, آیا می‌دانی که بانک ما در ایتالیا چقدر پول دارد؟ 
صفرچرا؟ برای اينکه من هیچگاه به‌اين ابتالیائیها اعتماد نداشتم و 
به همین جهت هیچوقت پولم را هدر نداده‌ام. حالا آگر موافق باشی ما 
می‌توایم یاهم معامله‌ای بکتیم. تو می‌دان ی که این ردزها اسمت در 
همه محائل نیویو رکك بر سر زبانهاست و کلی اعتبار پیدا کرده‌ای؟پس 
آگ رکمی مفزت را هم بکار بیاندازی و در ضمن با تشکیلات ما هم راه 
بیافی» نانت برای هميشه در رون خواهد برد.» 

الیته منظور «آلدریچ» از «تشکیلات» یک اداره رسمی باوظیفه 
مشخص و معین نبود» بلکه اين نام ب‌گروهی مشتمل برهآلدريج» و 
ده دوازده تفر دیکر در امریکا اطلاق بی‌شد که از مال ۰ع۹ ۱ بهاین 
طرف ثبض همه دنیا را در دست داشتند و همه کارها را به‌میل شود 
می‌گرداندند والحق هم هميشه درکار عود مونق بود‌اند. این عده 
همراه پا اعضاهء وابسته به‌خود» علاوه ب رکنترل سراسر خا کث امریکاء 
بوسیله در دست داشتن بازارهای پولی جهانی و مخصوماً با ح کت 
دادن عروسکهای خیمه شب بازی- که نوسیله پولهای خود اجی رکرده 


1۳۵ 


بودند.-: 
توانسبند به‌وسیله یانکهای نیویو رک برسیاستمداران واشنگتن: 
کنند و با هدایت سیاست جهانی امریکاه عملا زمام امور دنیا را در 
دست بگيرند. دولت ایالات متحده امریکا بدول جلب نظر سجاسم‌سالی 
نیویو رکث جرأت اخذکوچکترین تصییم را نداشت و در سورت ی که 
عملیات دولت؛ سنافع این‌گروه از سردمداران اقتصاد جهانی را تأمین 
نمی کرد. مسلماًنمی‌توانست یک سیاست خارجی ثمربخش شمرده 
شوده چون از همان‌ابتدای کار در نطفه غفه می‌شد. ادارهکنندگان 
کشور نیز هیچیک از احزاب دس و کرات‌یا جمهوریخواه محسوب 
نمی‌گردیدند» چون زماسدار واقعی امریکاهوال » بود که نبظ 
حکوست را به‌دست داشت و بدون خواستگرداتندگان «وال‌استریت» 
هیچ اقدامی در هیچ نقطه دنیا صورت نمی‌گرفت. 
در آن زبان (یعنی در اواخر سال بو ,) وفع بمراتب بدتر 
از اینها بود» چون قدرت بانکداران نیوبورکك قدری‌گسترش یافته و 
چنان دولت مر کزی را تحت سلطه خود داشت: 
اجاز آنها قادر به‌نوشیدن جرعه‌ای آب نبود و در ضمن برای اطمینان‌از 
آینده و اينکه واشنگتن هرگز خیال‌گسستن زنجیرها را به خود راء ندهدء 
دولت را مجیور به‌دریافت هنته‌ای یک میلیارد دلار از بانکهای 
نیویو رکك کرده بودند نا هر چه بیشتر در عمق لجن‌زاری که این 
گانکسترهای یویو ز کی برایش فراهم آورده بودند» فرو رود. 
این عده برای در دست داشتن مهار دولت یحران مالی سالهای 
عب و هي و اغتشاش معروف‌گروه بیکاران را بوجود آوردند و اجازه 
نداداد که نسبت بیکاری در ابریکا هیچگاه به‌حد متعارف (ع درصد) 
پرسد» پلکه بوانستند با کوشش فوق‌العاده نسبت آن را درسال ویو + 
بهرتم هب درصد برسانند و همچنان برای ترقی آن فعالی تکنند, 


یذ فراوانی بردئیا داشتنده نا جائیکه از اب 


رغلبه 


که «عموسام» جز با 


موزل 


دولت امریکا پرای س رکوبی اين بحران‌ها مجبور شد در اواسط 
ده . ب» تخفیف‌های بالیاتی» تأمین حقوق و خدمات رناهی برای 
بیکاران: کوین غذا و لیاس و سایر اقدامات را در جهت حمایت از این 
گرو که روز بروز نعدادشان پیشتر بی‌شد- افزایش دهد و بخاطر 
مخارج سرسام‌آوری که انجام اين امور برایش ایجادکرد» سالائه در 
حدود .و میلیارد دلارکسر بودچه داشته باشد, که در سا مبو ره 
این رقم از .., سیلیرد هم تجاو زکرده بود. اه دولت برای رمائی 
از شر این‌گرفتاری می‌توانست سالیاتها را افزایش دهد تا با ستفاده از 
این روش سادهء بودجه خودرا متوازن کند. ولی شک نبود که‌انزایش 
مالیاتسحداقل در یک دوره زبان ی کوتاه-باعث کسادی کسب وکار 
و در نتیجد افزودن بدخیل بیکاران می‌ند, و البته این کار از نظر 
معبالح سیاسی‌واجتماعی‌مقرون به‌صواب نبودءلذا راه دیگری بنظر زعمای 
واشنکتن رسید (که در حقیقت از جانب «وال‌استرین» تزربق شدهبود) 
و آن» قرش کردن و قرضی کردن و باز هم قرض کردن از بانک‌های 
تیریورکث بود تا بدین وسیله توازنی بین خرج و دخل برقرار شود و 
حکوست از سقوط نجات یاید, 

بانکهای نیویو رکث و اتمار آنها در سراسر خاک اسریکا 
نیز در اجرای این سیاست؛ تا سال پربو , فقط به کار وام دادن 
و باز هم وام دادن به‌دوات اشتغال داشتند و در این راه بدون 
توجه به‌عاقت کار که نابودی دولت ابریکا و پایان حکوست 
«وال‌استریت» خواعد یود , همچنان پیش می‌رفتدد تا اینکه بمرورایام 
مشکلی د کار آنها پیدا شد و آن» بی‌پول شدن تعدادی از بانکهابود 
که البته سی‌توانست هشداری برای همه آنها باشد. این بانکها با 
بررسی در چگرنگی حل مسئله بی‌پولی به‌دو راه حل دست یافتند که 
آسانترین آنها چاپ اسکناس با استفاده از پشتوانه موجود در خزانه 


۱۳۲ 


طلای دولت فدرال بود (ولی این روش عیب بزژگي بوجود می‌آورد 
وبا ایجاد تورم در سملکت؛ حر کت به‌سوی سراشیبی ژوال را سرعب 
می‌بخشید) راه دوم که بسیار عالی و سودبخش بود و البته اثری‌اطم 
و سریم در تسین پول مورد نیاز بانکها داش همانا استفاده ازمنایع 
خاوربیانه بود که یصورت انبار عظیم و متحصر قردی از لروب 
بشری در سراسر طول تاریخ» در متابلشان وجود داشت, 

پول "که تا آن موقع در ائسر استخراج نفت بدست آسده بود» 
در حدود نیم تریلیون دلار (. .ه میلیارد) یمنی تقریباً برابر 
ارزش سیام تمامی مژسمات در یورس نیویو رکث» برآورد می‌شد واین 
پول تقریاً معادل سبلفی بود که معلکت انریکا در طول دویست سال 
برای ساختن و پرداختن کشورش خرج کرده و اعراب صاحب نفتآق 
را نقط در عرخی مدتی کمتر از ده سال بدست آورده بودندس‌پس بداین 
ترتیب «والاستربت» لازم بود که راه رستکاری و نجات شود را دریین 


اعراب جستجو نموده و يا به‌عبارت ساده‌تر به‌ریاض روی پیاورد. 

«آلدریچ» با اینکه اين موضوع را خوب بی‌دانست؛ ولي نکر 
نمی کنم که از آگاعی من نیز به این مسئله اطلاع داشت» چون 
در اين صورت خودش را با چتین سرعتی برای سلاقات من به‌فرانکفورت 
نمی‌رساند. و در ضمن اطمیتان دارم که اگر چنین فرمتی برایش پیش 
نبی‌آید» سلماً در عرض چند هته بعد در عربستان سعودی آفتالیمی- 
شد. چون به‌هرحال, اوضاع نیسویو رک خیلی به‌هم ريخته بود و اد 
اجبار داش ت که حتماً در این میانه نقشی بعهده بگیرد, 


«آلدریچ»در دنباله محیتش با من» چنی نگفت: «خوب میچکا ک حالا 
برگردیم سر موضوع ایتالیا.» 
بسیار خوب, : 


۱۳۸ 


- شماها 


قیقاً چه مبلفی را می‌خواهید به‌آنها قرض بدمید؟ 

"- در حدود سه‌سیلیارد و یا شاید سد یلياردونيم. 

- چه مقدار از این مبلغ را عربستان‌سعودی تقبل خواهد کرد؟ 

- هنوز معلوم نیست؛ ولی فکر می کنم در حدود نیم میلیارد. 

خوب به‌اين ترتیب» من می‌تواتم بقیه آنرا پپردازم. 

- نفهمیدم؛ ت و که می‌گفتی ایتالیائیها قابل اعتماد نیستند؟ 

ین در راه خدا این کار را می کنم! ولی بکذار جداب‌تو 
یگویم که اکر رفقا پفهمند ما در تدارک چنین بنانه‌ی هستیم» هم 
باثکهای امریکا سعی خواهند کرد که سهمی در این میان داسته‌باشند. 
چون وجود اسم ما در این کار درای براتکیختن شوی آنها کفایت می- 
کند. و لازم نیب یادآوری کنم که اصولا در این روزهاء چنین اعتبار 
و اهمیتی در بازار پول خیلی بندرت پیدا می‌شود. و بهمین جهت‌است. 
که علی‌رهم نایسامانی وضع پول در امریکاه آگر ما دست‌به‌چنین کاری 
بزتیم» بانکهای امریکائی برای مشار کت در آن هجوم خواهند آورد. 

پیش خودم تصدیق کردم که «آندریچ» حق دارد ولی چون 
در خودم قدرت جرویحت یا یک آدم نیم‌میلیارد دلاری را نی‌دیدم 
بهاو گتتم. نتمام حرفهایت را مبول دارم ولی می‌دانی که موافقت 
«لابهزیک بانک» هم در این میان شرط است.» 

مبر کن بیینم هیچکا کت تو مثل اینکه واقعاً حرفهای مرا 
خوب د رک تکردی. 

س من فکر می کردم که تو خیلی صاف و روشن نظرت را بیان 
کرده‌ای» ولی خوب عیبی ندارد؛ به‌من بکو کجایش را نفهمیده 
تو یاید بدانی که اگر ما وارد سع رکه شدیم دیگر جائی 
برای آلمانیها نیست و عمینطور ببرای سوئیسی‌هاه فرانسویها و... 


دیگران. 


۱۳۹ 


پس تو می‌خواهی یک تمایش عسد درد امریکانی را 
اجراکنی؟ 

- همیتطور است. 

- ولی آخر چرا؟ نو خودت خوب می‌دانی که ریختن پول در 
ایتالیا خطرنا کک اس و برای اينکه ببشتر توجه کنی؛ باز هم‌حرفهانی 
که گفته‌ام تکرار م ی کنم که... 

--من عیلی خوب می‌دان م که دو چه می‌خراهی بگوئی و در 
من به‌خطرات این کار هیم واقفم. ولی در اینجا مسثله فرق میکند 
و سربای‌گذاری سه‌سیلیارد دلاری با در ازاء گرو گرفتن .هم درصد از 
مایملکك «ش رکت سلی نفت ایتالیا» معامله خویی است و توهم باید 
بدانی که خیلی زرنگتر از آن هست ی که فکر میکنی. چون این نتشه 
تر واقاً عانیست. آن وامهائی هم که نبا بهایتالا داده کده؛ بقدری 
احمقانه بوده که بایستی همین اروپائیها برای دریافت حق خودنان 
آنقدر به‌سر وکله همدیگر ببرند و جان یکنند که از رسق پفتد, 

-- ولی تکلیف عربستاق سعودی که سهمیلیارد دلار در ابن کار 
ریخته چه بی‌شود؟ 

- این هم چاره دارد. چون اگر ما یکی از شرایط وام جدید 
خودمان را پرداخب بموقعم و بی‌سوعت و سوز دیون قبلی ایتلیا 
به‌عربستان قرار دهیم» مستله حل می‌شود. 

- ولی اروپائیها از اين کارما خوششان ن‌آید. 

ور پدر اروپائیها! 

,آلدریچ» یاادای این جمنه ثبت وافعی و طرز فکرش را نسبت. 
به‌اروپائیها به‌عویی نشان داد. لذا من در جواب اوگفتم: «ولی من 
نمی‌توانم اين موضوع راقبول کنم.» 

-- بسیار خوب ول نکن ولی بهمن یگ که درآمد شماهادرحال 


1۱۳۰ 


حاضر چقدر است. 

- متظور عربستان سمودیست؟ 

- نه, فقط سعودی نهء همه آن باج بکیرهای حاشیه خیلج نارس 
۳ 

- آگر ایران و کویت و امارات متحده وا هم اضائه کنیم»سجموعً 
در حدود سالی . ۰ , میلیارد دلار از فروش نفت. بول بدست می‌آورند. 

- خوب آنها چه مقدار از این مبلغ را خرج م ی کنند؟ 

- در حدود . م میلیاردش را 

- پس‌با این حیاب آنها سالی . با میلیارد دلار پس‌انداز دارند. 

- بتریباًولی ته درای مدث طولاتی. چون همانطور له می‌دانی 
هریکک ازاین کشورهای حانیه خلیج‌فارس برنامه‌های بسیاروسبع عمرانی 
در پیش دارتد و احتمالا پایتی در عرض چند سال آینده هم درآمد 
سالاته خود را برای انجام بروژه‌هائی مئل کارشانه ذوب آهن» 
راهسازی» کودسیمیانی» مجتمع های پترودیمی و سایر فعالیتهای‌عمرانی 


مصر فکنند. 
- اسلحه را فراموش نکن, 
- لله صحیح است؛ ولی منفلورت از این حرف‌ها چیسب؟ 
منفظورم ایس ت که آنها ازکجا می‌خواهند عم مواد لازم و 
تکلولژی مورد احتیاج برای ساختن ایس راهها وکارخانجات را به‌دست 
پباورند؟ سلمً از تنها جا ی که همه این امکاتات را در اختیار دارد4 
یعنی ایالات متحده ابریکا. و البته می‌دانند که بایستی رای استفاده 
از اين مزایا دلار بپردازند. همانطو رکه بعداز جنگ دومء اروپائیها: 
ژاپنی‌ها و سایرین پرداخ 
- زیاد مخت نگیر «آلدريچ» کمی بهاطراف خودت هم نگاه 
کن؛ تو فکر می کنی ما الان در سال 6۰و , زندگی می کنیم؟ مگر 


۱۳۱ 


نمی‌دانی که امروزه ارویا هم مخل امریکا هم اين عوامل را دراختیار 
دارد؟ 


تو در دو چیز است: یکی اينکه از هم پاشیدگی اروپا 
را در نظر نگرفته‌ای و متوجه نیستی که لشور پرتغال الا سالهاس تکه 
بهراء خودش می‌رود» بونان در بدبختی خودش اسیر است» امتالیاراچد 
عرض کذم» درباره انگلیس هم پهتر است اصلا صحبتی نشود. نکته 
دوم که از اولی سهمتر است و باید به‌آن خوب توجه کنی ایض تکه, 
آیا عربها مادرند هم آن کارخانجات و راهها را جز در ساية داشتن 
امتیت داخلی و لدرت دفاعی بوجود آورند؟ 

- دنسن آنها کیست؟ 

- یکو ببینم» وقتی که تو در روی نصف موجودی نفت دی 
نشته‌ای چه کسی دشمن تو نیست؟ بطور منال یکی اژآنها؛ روسه 
هستند که اگر روزی تواتستد کنترل خليج‌فارس را بددست بگيرند 
دیگر هیچکس از پس آنها برنی‌آید. دومی شاء بشرح ایضاً و سومی 
هم اسراث 

-- ولی «آلدریچ »» اسرائیلی‌ها فکر نمی کنم جرا 

- دوست عزیز فراموش نکن که در حال حاضر فقط اسرائیل 
اس تکه در آن منطقه سلاح اتمی در اختیار دارد. عربستان سعودی 
یکدگرم «پلوتونیوم» و با حتی یک راکتورکه بتواند در آینده 
«پلوتونیوم» بسازد در دستش نیست. پس به‌همین جهت دائماً در 
معرض خطر قراردارد؛ مگر ایتکه... 

مگر اینکه چه؟ 

- مگر اینکه زیر چتر حمایت امریکا ترار بکیرد و مخصوماً چتر 
حمایت اتمی امریکا برسراسر عریستان‌گسترده شود. وبه‌خوی می‌دافی 
"که اگر یک حمله نظامی به‌عریستان صورت بکیرد. ( که‌مطمتاً 


۳ 


خوآهد شد» همانطو رکه ما از نشستن خودمان در اين مکان اطمینان 
داریم) از دست اروپائیها بهیچرجه کاری ساخته نیست و لذا بایدنتیجه 
بگیریم که اروپائیها نمی‌توانند متحدین خولی برای عربها باشند. 

-- خوب «آلدريچ» حال بگو مقصود اصلی تو از این حرفها 
چیست؟ 
- عربستالسعودی مجبور است‌برای حفظ بقاهء‌شود؛دست‌دویتی 
و اتحاد به‌امریکا بدهد» تا هم از جنبه نظاسی و هم از نظر سياسي و 
اقتصادی حمایت شود ولی این گونه دوستی‌ها -اقلا در حال حاضرت 
بایستی دو طرفه باشد و هردو سوی سعامله از آن بهرسند شوند و در 
ضمن ما بی‌توانیمبسرعت همة سائل انهاوا در سورد ایتالیا حل کنیم. 

- عوب عربستان در مقابل اين خدست چه چیزی باید به‌شما 
بدهدر 

- آفها بایستی سمیر دلاوهای نفتی خود را از ارویا بهسست 
امریکا کچ کنند. 

- آیا متظور خاصی در این پیشنهاد نهذ 

- پله؛ ما در عرض ششماه آبنده در انتفظار رسیدن متدار هنگنتی 
دلار در حدود . م میلیارد- از خاورمیانه به‌نیویو رکك هستیم. 

این ابلهانه است» زیرا سعودیها هرگز 
در یک کشور و به‌مورت یک نوع ارز انباشته نمی کنند. 

-. هیچکا ک» اول صحبت مرا تا آغر بشنو و بعد قضاوتکن: 
سعودیها اگر بهایالات متحده‌امریکا نزدیک‌تر شوند و با ما یک نوع 
رفرا رکنند» می‌توانند هرچیزی که دلشان بخواهد از 


است؟ 


سهرده کلانی را 


روابط ویژ, 
کارخانجات پتروشیمی گرفته تا سیستم دفاع هوانی- به‌دست آورند 
و از بهترین کادر مهندسی» مدیریت وکارشناسان نظامی ما استفاده 
کنند. و درضمن»طز حمایت بزرگترین قدرت متحصر یفرد دنیابرخورداو 
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شوند. و بجای همه این مزایا فقط دلاره آنهم دلارهائی که دریانکهای 
امریکائی یعمورت سپرده واربز م ی کنند؛ بپردازند. البته پولشان‌بایستی 
تقد باشد, نه به اقساط پنج ساله, 

- پس دیگران چی٩‏ 

-یا این فرانط فکر نمی کنم بتوان سملکت دیگری را 


دراینجا لحن صحبت «آلدريچ» عیناً متل کلنل«فالکث» در ریاض 
شد و انگا رکه به‌قالب سخنگوی مقاسات واشنگتن فرو رفته باشد, 
چنین ادامه داد: «اگر ملک‌عالد از چادر خود بیروت بیاید و نگاهی به 
اطراف بیندازد» خواهد دید که واقعاً هیچ رهبر دیکری در حاشیه. 
وجود ندارد که ما بتوانیم این‌ونه مسائل را چنین‌با صراحت با او در 
میان بگذاريم.» 

- پس شاه ایران چه می‌شود؟ 
شاه ابران خیلی زی رکد‌تر از اين حرفهاست. او از مدتها پیش 
را و رسم کتار آمدن‌ما را به غویی بی‌داند. مثلا اگر بخاطر بیاوری در 
سال ویو ی بانکهای نیویو رک نیم‌سبلیارد دلار از ش رکت‌هواپیمای 
پان‌امریکن طلبکار بودند که اصلا امیدی هم بهوصول آن نداشتند و 
احق‌هائی هم که درکنگره نشسته بودند بطورکلی توجهی به‌خطر 
ورشکستگی بان‌اسریکن و از بين رفتن پولهای سا نمی کردند. در 
آن موقع من شخصاً به‌تهران رفتم و شاه ایراز علاق کر که تا دو 
هفته یمد سبلخ . بمیلیون دلار و تا سال پیدو, مبلغ ,م۲ میلیون 
دیگر به‌پان‌اسریکن بپردازد. او با اينکه هیچ اجباری در این کار 
نداشت ولي توائست علاوه بر تجدید حیات پان‌آسریکن» دومتان 
فراوانی هم برای خود در میان ما بدست آورد, کد همه آنها پس از 
این کمک شاء در خدمتش قرارگرفتند و در اجرای هدفهایش به‌اویارو 


ووژ 


دادند. بطور مثال » او هر ساله به‌اندازه سه‌مپلیارد دلار اسلحه ازیهترین 
سلاحهای اسریکاثی دریاف تکرد و دو نمونه از بهترین راکتورهای 
اتمی سوجود در جهان را بدست آورد. حالا هم کافیست آنچ ه که می- 
خواهد انتخاب کند و بلافاصله در دسترسش قرارگیرد. 


- البته مشروط به‌آتکه او همیشه مقدار ابتی سپرده درنیوبو رک 


داشته باشد. 

- بلی همینظور است» هیچکا کد. 

دراینجا «آلدریچ »ازجا یش برخاست وگفت: مو اما درباره دوستان 
شا باید بگویم که اگر آنها با ما واه بيایند, علاوه براینکه مشکلشان 
را دربورد ایتالیا بهراحتی حل م یکنیم» قول می‌دهي مکه‌هرسلهای 
شبیه آن برایشان بدوجود آند» فور رفع و رجوع خواهیم کرد و چون 
در آینده با اين قبیل مسائل درگیریهای زیادی خواهند داشت» پس 
بهتر اس که همین الان‌شروع کنند و سپرده‌هایشان را بهبانکهای 
نیویو رک بريزند. راجم به‌بهره آنها هم نگران نباش» ما بالاترین نوخ 
را برایشان درنظرس یگیریم.» 

- اگر فی‌المثل آنها آمادگی پذیرفتن این همه سزایا را نداشته 
باشند چطور خوا مد شد؟ 

- تو خودت می‌توانی نتیجه آن را تصورکنی. ولی به‌عنوان 
نموه می‌توانم پیشنهاد کنم که اصلا امیدی به حل سثله ایتالیا 
نداشته بای ! 

«آلدریچ» باگنتن این جمله سرا ت رک کرد و پرداخت 
صورتحساب مشروب‌هایش را هم به‌گردن سل انداخت. او با این 
ح رکتش نشان داد که اریکائیها عنتریب بازی بسیار خشونت‌آمیزی 
با عربها شروع خواهند کردسبگذار ه رکا رکه می‌خواهند بکنند» هر 
چه باشد پول ما از آنها خیلی بیشتر است. 
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# 
من چطور بی‌توانستم وزیر دارائی و رئیس بان ایتلا را مجبو رکنم 
که همدٌ کارهایشان را رها کرده و خود را برای ملافات با سن به 
آلمان پرسانند؟-خیلی ساده» برای اینکه من تمام پول عربستان‌سعودی 
را در اختیار داشتم و آنها نقط با یک اطلاع ساده؛ خود زا سرامیمه به 
فرائکفووت رساندند. البته در اینجا احتیاجی نیست که چکونگی آماده 
کردن آن دو نفر را برای رشومخواری بیان کنم ولي همینقدر می‌گونم 
که ه , درصد ازىبلخ رشوه مورد توافق‌را فی‌المجلس به‌آنها پرداختم 
و بناشد بقیه آن را پی از اتمام معامله به‌حساب بانکی آن دو در 
شمه «بانک سوئیس» در لوگانو واریزکنم که این» یک روش 

استاندارد برای رشوه خواریهای بین المللی بود. 


پس از خلاصی ازشر آن دو نفر؛ اقسدام پسه نذا کسره با رئینس 
شرکت ملی نفت ایتالیا که بنا بود اموال آن به‌عنوان وثیقه در 
اختیار ما فرارگیرد- نموديم. البته از ايتکه او به پیشنهادات ما تن در 
ندهد هیچ نگرانی تداشتیم» چون در کت او متعلق به‌دولت بود و ب 
دولت ایتالیا را یکجا حریده بودیم. ولی در مذا کراتان متوجه شدیه 
که بسیار آدم دندهپهنی است: ما به‌او وعده افزودن .۲۰ میلیود 
دلارپسرمایه جاری شر کتش دادیم ولی او . و۳ میلیون می‌خواست. 
و موقع ی که درمبلغ . .۲ میلیون توافق کردیم» اوگف که از دمدرصد 
بهره نخواهد داد. ما برای ج, درصد اصرار کردیم؛ تا بالاخر 
نرخ بهره هم در , درصد تثبیت شد» او می‌گفت وام ناید ده ساله 
ستهلک شود؛ در حالی که مامی‌خواستيم فقط یکساله باشد وسرانجاء 
درسه سال تواف قگردید. او می‌خواست فی‌المجلس بول را دریاف تکند, 
ولی ما مخالفت کرديم و قرار شد تا دو هفته دیکر طی نامه‌ای بوسیلد 


۱۳۶ 


من و «رایشن‌برگره نتیجه را بداو اطلاع بدهیم. و سرانجام در روز م 
دسامپر یو , پس از توافق کامل پرسر همه چیز؛ اقدامات لازم را 
برای پرداخت وام اصلی بهایتالیا و معامله فرعی با ش رکت مزبور 
شروع کردیم. 


«راندواف آلدريچ» ادعاکرده یود که می‌تواند اینکار را با 
پنج ششی مکالمه تلفنی در نیویو رکث بهانجام وسانده و سهمیلیارددلاری 
که مورد لزوم است فراهم کند» ولی من و «رایشن برگره برای تدارک 
این پول محجاج اقلا نه سکالسه با راه دور بودیم که برای‌سهولت 
بیشتر انجام آن را بین خودمان تقسیم کردیم: تماس با بانکهای 
امریکائی,کانادائی» انکلیسی و ژابن بمهده من قرارگرفت (که‌البته 
یک تماس تلفنی با عربستان‌سعودی هم به‌اين وظینه اضافه می‌شد) و 
«رایشن برگره نیز مکالمه با بانکک‌های اروپائی و همچنین ایران را تتبل 
کرد. ما اقدامات خود را در دفتر کار «رایشن‌برگره- که در فاصله 
کوتاهی از هتل من قرار داشت-آغا زکردیم وکارندان دفتر او بد 
تهیدگزارشات لازم پرداختند تا شرایط مختلف پرداخت اين وام از 
قبیل, چگونگی نرح بهره و ترتیب بازپرداخت اتساط آن و همچنین 
لیست دقیق ش رکای این وام و سهمیه هر یک از آنها معلوم شود. 
«رایشن‌برگره یکك شرط اضافه هم برای وام تعیین کرد و آن» 
پرداخت پول به‌ا رک آلمان بوده نهدلار امریکائی-که‌البته سنهم با 
او سوافقت کردم» چرا که نکنم؟ چون ما رکث آلمان هنوز یکی از 
قویترین ارزهای دنیا بود و اطمینان داشتم که رباض هم از آن حسن 
استقبال خواهد کرد. 
پس از انجام همه کدارهاء ع + ساعت مهل تگذاشتيم تا این 
پیشنهادات بوببیله تلکس به‌بانک های و کشوری که قرار بود در این 
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معامله شرکت کنند, مخابره شود تا پس از دريافت جواب مثبت‌آنها 
شروع به افدام نمائیم (البته لازم به ت ذکر نیس ت که «فرست‌ناشنال 
پانکک» نیوبورک را در این معامله دخالت ندادیم.) و برای شریع 
کان همان شبانه یک نسخه از پیشسهادات تهیه شده را یا شماره 
اختصاصی تلکس هر یک از بانکها که برای سوارد افطراری 
ذخیره شده بود-همزمان با هم و خطاب به‌رئیس کل هر یکازبانککد 
های مورد نظر اوسال داشتیم تا اول وقب و در آغا زکار انک به 
عنوان نخستین کار رئیس مورد رسیدگی قرارگیرد. 

صبح فردای آن روز نیز من و «رایشن‌برگره با و مکالمهتلفنی 
که قبلا ترارش را گذاشته بودیم» با رسای باتکهای مزبور صحبت 
کردیم و با کمال خوشحالی 
را قبول دارند. و به‌اين ترتیب می‌بوانستیم که تا ساعت چهار بعداز, 
ظهر همان روز مبلغ سه‌میلیارد وسیمبد میلیون دلارسورد تواقق ز ایراکه 
رد اخت بهایتالیائیها آماده کنیم. 
برگره بخاطر موف 


یه شدی که همه آنهاشرایط فرارداد 


ت در حل اين مشکل همان شب مرا 


را 
به‌منزلش دعو ت کرد و به‌اتفاق نیمی از اعضاء هلت مدیره باتکشی, 
بهعاطراتحاد مانی بین آلمان و عریستان جشن مفصلی برپا کردیم. در 
اين مراسم همه شر کت کنندگان به‌استثنای بن مشروب فراوانی 
نوشیدند و دا را شک رکه من با آنها هم‌پیاله نشدم و زیاد در 
شادی و سرورشان‌ش بت تکردم؛ زیرا فردا عبح پس از حضور در دفتر 
رئیس «لاپیزیکک بانک» ناگهان متوجه شدم که تمام آنچه رشته‌بودیم 
پنبه شده و خون‌دلهائ ی که برای جلب موافقت بانکهای مختلف‌خورد؛ 
بودیم یکره بی‌نتیجه بوده است... «رابشن‌برگره با تیفه‌ای 
عبوس برایم تعریف کر د که ساعت هفت‌ونيم صبح (نیمه‌شب بوفت 
امریکا) از بانکه امریکائی شریک ما بسعاونش تلفن شده و پیفاه 


۱۳۸ 


داده‌اند که «...چون پس از یک بررسی همه‌جانبه, کمیته اجراشی 
بانک با مشارکت در این برنامه مخالفت نموده‌انده لذا روی ما حساب 
تکنید...» ساعت م عین همین حرف راکانادائیها تحویل دادند و 


ژاپنی‌ها نیز بدون اینکه به‌خود زحت تلفن زدن بدهند».با تلکس 
چیام زیر را مخابره کردند: «... بدینوسیله خروج خودمان را ازسندیکای 
وام دهندگان به‌ایتالیا اعلام می‌داره نکث میتسوییشی» انگلیسها 


هم آخرین نفری بودند که انصراف خود را اطلاع دادند. 

حالب جتوی که بر اثر دریافت این خبرها به‌«رایشن‌برگره‌دست 
داده بود واتعاًتابل سرزنش نبود؛ چون او پس ازاطلاعازساجرا به هریکی 
از دیگر بانکهای شریکک ماد رکشورهای سوئیس و هلند و فرانسه و 
پلژیک ه که تلفن کرد با جواب سأیوس کننده آنها بواجه شد و 
فهیید که همه آنهاء علی رغم موافقت دیروزشان» خود را از برنامه 
کنار کشیده‌اند. در بین این کشورها فقط یکك سورد استتتاثی وجود 
داثب و آتهم «ابران» بود. 


این جریان بخویی ثابت مي‌ کرد که نبایستی با دارو دسته 
«آندریج» جنگید و یا حداقل انتظار برنده قدن در دور اول سبارزه با 
او را داشت» چون مسلم بود که سبارزه بین زعمای دئیای سرمایه‌داری 
وگروهی‌نازه بدوران رسید که ازبر کت پول نفت قدعلم کرده‌بودند- 
به‌ایین زودیها به‌نتیجه دلخواه نمی‌رسد و «وال‌استریت» می‌تواند با 
برخورداری از حمایت اقمار خوددر خارج از امریکا» بخوبی از پس همه 
آنها برآمده و در شمن بدعریها نشان بدهد که علی‌رشم آنیمه پول 

نکنتشان نمی‌توانندیدون تأمین منافع نیویو رکث» قدم از قدم بردارند. 
ولی آیا «وال‌استریت» متوجه بود که اگر آیی بر آتش ایتالیا پاشیده 
نشود» فاجعهای برپا می‌گردد که نتیجداش جز نابودی ایتالیا نیست؟ 
و در آن صورت» آیا تبویورک تادر خواهد بود که‌خود را طوری از 
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مع رکه دور نگهدارد که این آتش به‌دامنش نیانند؟ و آیا عاقلانه نبود 
که «وال‌استریت» کمی از حرص خود بکاهد تا از وقوع چنینمصیبت 
اجتداب‌اپذیری جلوگیری بشود؟ 

من مسلم بی‌دانستم که وال استری 
موش وگربه را تا یک قدمی ورطه هلال ادامه بدهند وهمان روز میح 
نیز در فرانکفورت احساس کرد م که محور این بازی خطرنالك بر وجود 
شخص من استوارشله. ولبی آیا این بدبخت‌عا می‌دانستند که اگرمن 
به‌ریاضی برگردم و آنچه که اتفاق انتاده باژگ و کنم: چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ مسلماً سعودیها از این داستان‌خوششان نخواهد آسد و چون 
آدنهای بسیار زودرنجی هستند» غرور ملی آنها جریحه‌دار شله و در 
ضمن‌بخاطر حسامیت فراواتی که به‌مسئله پول و مخصوصاً ا زکف‌دادن 
آن دارند» هیچ بعید نیس ت که بكلي سیل دلارشان را به امریکا تطع 
شوده ‏ وکاری کنن که «آلدریچ» بی‌نوا حتی از یک پنس بی‌قابلیت 
هم نصیب نبرد. و در این صورت آبا می‌شد پیش‌بینی کرد تنگنای‌نه‌لی 
پازار نیویورك (در مسامبر م۹ ,) پس از سهری شدن چند ماه‌یدچه 
صورتی در خواهد آمد؟ خدا می‌داند.- و اگر سعودیها با انگلیسها هد 
در پيفتند و عین همین بلا را بر سر پونداسترلینک در آورنده آنوقت 
اس تکه این جزیره‌تشینان لعنتی به‌چنان غرتاب بدبختی فرو خواهن 
رف تکه نه «آلدریچج» و نه میچیکه از همپالکی‌هایش قدرت نجاد 
آنها را تخواهند داشت. 

خیال نکنید که من این حرها را از رویکیته و عداوت می‌زنم 
نه هرگز من چنین نبوده و نیستم»و هیچگاه‌هم قدرت‌های ظاهر دنیوو 
نتوانسته است باعت انحراف افکار و قضاوت صحیح من شده باشد 
ولی این؛ «آلدریج»ها هستن د که با ناچیز شمردن امثال ما «هیچکالك»: 
به چنین تصوراتی دامن می‌زنند و بخاطر حفظ قدرتهای ظاهری خود 


ان مایلند اين بازی 


1۰ 


این چنین آشوبهائی بپا می کنند که بدبختی آن حتی دامن خودشان را 


فرا بکیرد. 


مطملناً مناسیات حسنه قبلی من با دکتر «رایشن برگره و مشاوران 
مختلفش باعث نش د که آنروز میح در فرانکنورت» همه آنها از شدت 
عمبائیت سرا خفه نکنند» بلکه شانس آوردم و آنها بتدری درگیر 
مخایره پیاسهای تلکس برای نعویق موتتی جربان وام ایتالیا بودند 
که فرصت این کار را پبید| نکردند. وگرنسه اطمینان دارم کذ در بغز 
ن برگره جز اين فکر نمی‌گذشت که: من عامل این پریشانی‌بوده 
و باعث شام که او بصورت احمفانه‌ای آلت دست اسریکائیهای 
بی‌شعور و ترتی‌های آب‌زی رکاه قرارگیرد. ۱ 
مخابره شده نیز فقط ابضای «لاپپزیکک 
فعالیت‌های «رایشن‌برگره بود؛ نه من. زیرا قاعدناً موقمیکه بزرکترین 
بانکه‌آلمان اقدام به‌گردآوری یک وام سه‌مپلیارد دلاری می کند؛ فقط 
وجود امضای رئیس بانکك کافی اس که تمام دنبا را با رحبت فراوان 
په‌اين کار بکشد. و حا لکه 


۳ 
رای 


به کسانی که از اين آبروریزی بهت زده شده بودند» جواب بدهد؟ 
پس از اين اکامی به‌فکرم رسید که قبل از عزیمت به‌رباض کمی 
بخود برسم و با انجام یک مسافرت تفریحی افکار پریشان را ازاطرانم 
دو رکنم. بهترین جاء زوريخ بود که می‌شد به‌دور از مشفله فکریه 
دی در آن آسود. 


۱۳۱ 


فصل بازدهم 


پهفکرم رسید که در مسافرت به‌زوریخ سراغی هم از «اورسلا» بگیرم. 
در دفتر راهنمای تلفن زوریخ» دقیقاً ء , نام «هارتمن» وجود داش تکه 
تنها یکی از آنها «پرفسوره بود. (چون کمبانی تلفن سوئیس نهتنها 
شفل مثت رکینء بلکه نام فاسبل دوران نجرد زنهای سوئیس را هم در 
دفتر راهنای تلفن چاپ می کند) بابراین اژ فراتکقورت یه همان‌شماره 
«پرنسور هارتمن» تلفن زدم. خود «اورسلاء‌گوشی را برداشت و پس‌از 
اینکه فهمید طرف مخاطب او من هستم؛ به‌اوگنتم: «می‌خواهم امروز 
شب هم آنجا بمانم. آیا مواقق 


- یله لیتهء ولی نه یکك شب چوذسن وزدرمدرتدارکلسافرت 
به‌تهران هستیم و بخاطر آنکه باید حتماً روز > دسابر درتهران باشیم» 
لذا اصلا وقت برای پذیرائی از تو را ندارم. ولی با یک مشروب‌در ستزل 
با چطوری؟ 

آدرستی راگرقتم؛ در چند قدمی دانشکاه ژوریخ روی یک تهددر 
ار دریاچه‌قرار داشت. آنجا را خوب می‌شناشتم؛ با هم وعده ساعن 
راگذا 


واقعاً این نوع تصادف‌ها را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ در ان 


۱۳۲ 


سفرمن با دو نفر ملاقات کردم که اصلا فکر آنها درسرم نبود: 
«اورسلاهارتمن» و دیگری «راندولفآلدريچم- و به‌این 
پس از این دو ملاقات غیر منتظره تمی‌بایستی انتظار ساجرائی را میب 
داشتم؟ علی‌الخصوص که پس از تنفن به‌زوریخ» بلافاصله سوفق . 
به یانتن «اورسلا» شدم و با وجود آن وضع مسخره‌ا ی که در رم 
با او داشتم» براحتی راغی بهسلاقات من شد و حتی سرا به خانه‌اش 
دعو ت کرد (و این خیلی باعث تعجب من بود)ء 

برخوردبا این‌گونه آدمها» صدها و شاید هزاران بار در زتدگی 
من اتفاق افتادمسو البته نبایستی زیادهم تعجبآور باشد-چون‌وتی 
طبقات مشخصی ازمردم دنیا مئل: پوندارها» افراد سرشناس, دانشمندان 
هرازاول» سیاستمداران صاحب نام همگي‌قی‌المئل دررمبه هتل«هاسلر»» 
در فراتکفورب به هتل «فرانکفورترهوف»» در لندن‌به حتل کلاریج ودر 
کالیفرنیابه‌هتل «بورنی هیلزه می‌روند و يا اغلب آنان د رکابین‌درجه 
یک پروازهای بین تو کیو ولوس آنجلس یالندن -ژوهانسبورک بسافرت 
می‌کنند» لذا ملاقات آنها زیاد هم اتنافی و تصادقی نیست. ولی‌نمی- 
دانم ملاقات کذائی من با آن دو نفر در فرانکنورت چه اثری داش ت که 
خیلی توجه مرا جلب کرد واحساس کردم که در حوادث آینده زندگی 
من نقش موثری خواهند داشت. «اورسلا» هم به‌نظرم رسید که‌بایستی 
یک دختر اسشتالی باد و تنهاء موقعی تحریکک می‌شود که با سائل 
غیر عادی‌سستل آن شعبده‌باز ی که من برایش اجرا کردم-روبروشود. 
(دنیای عجیبی بود» هر کسی یزور خودش را دچار مشکلی م ی کرد!) 

پس از ورود به زوریخ به‌هتل قدیمی «باورآ-لاکن» رفتم و 
بعد از دوش‌گرفتن» خودم را با یک تاکسی درست سر ساعت هفت به 
منزل «اووسلاء رساندم (این‌گونه خوش‌قولی‌ها در آن زمان بتدرت 
انجام شدنی بود). 


۱۳۳ 


در همان موقم برف شروع به‌ریزش کرد و من از دیدن این 
منظره خیلی لذت بردم» چون بنظر من برف یاعث می‌شود که دنیا تر و 
تازه شود و مخصوماً مشاهده رقص دانه های برف در زیر نور چراغهاء 
آنهم در سوئیس--که هميشه نامش با برف مترادف بوده اسعالبی 
دارد. در آن موتع احساس م کردم که هه جای دنیا و نخصوماً 
کشور سوئیس در آرامش عجیبی بسر می‌برد. 


موقع ی که به‌ینزل «هارنین» رسیدم» خود پرفسور در را بدریم 
با زکرد و خوش آند گنت. من با اينکه قبلا او را دربار هتل «هاسلرء 
رم دیده بودم» ولی بخاطر آتخه فرست مناسی برای دوجه بهاو دست 
نداده بود, بتوجه نشدم که چهره او می‌تواند این چنین آدم را تحت 
ثبر خود در بیاورد؛ نگاه چشمانش حالت خیرگی داثت و موهای 
بلند و سفیدشی با ابروال سفید و پرپشتنس به‌هم می‌آندند. در موقع 
دست دادن بدون پیروی از رسم متداول زمانه؛ ابندا محکم دستم را 
گرفت و پس از فشا رکوتاه و مختصری آن را رها ساخت. قدش اقلا 
شش اینچ کوتاه‌تر و سنش حدودآ بست سا بیشتر ازمن بود. منزل 
قدیمی و تاریکی داش ت که همه جای آن قفسه‌های آتاب دیده می‌شد 
و تا آخرین حد نلرفیت آنها را پر ازکتاب کرده بود. «اورسلاه در 
اتاق پذیرائی روی کاناپه‌ای نشنه بود که روی آن را مانند سایر 
ملهای اطاق با رو کش مخمل قرمز نیرهای پوشانده بودند‌هه وسائل 
اتاق در عین پا کیرکی خبر از یکك بی‌سلیقکی هم می‌داد. 

«اورسلا» درست مغل یک پرنسس بهود به‌من خوش‌آمد گفب؛ 
با لسی نوک انگشتانشی ظاهرا به‌سن دست داد و سپس اشاره کرد که 
سمت چپ او رو ی کاناپه بتشینم (باز جای شکرش بانی بو که همان 
لباس کذائی دختران مهماندار را تن نداشت و بجای آن یک پیراهن 


وف ۱ 


بلند شب پوشیده بود که تاگردنشی دگمه می‌خورد و قیافه‌اش درست 
شبیه آدسهای ورشکسته شده بود), 

او سر صحبت را با کرد وکفت: سن درداره شما با پدرم صحبت 
"کردم و حالا هم بسیار خوشحال هستیم که سعادت پذیرائی ازشا 
را درمتزل خود داریم.» 

«اورسلا» سپس رو به پرفسو ره همانطور نگاهش به‌من خیره بود 
اپاپا» من مطمئنم که آقای« هیچکا کث» بدش نمی‌آید مشرویی 


وسپس ازمن پرسید: «ما در اینجا فقط ورسوت داریم؛ آیا خوشتان 
می‌آید؟» 

و من با وجود ی که در آن لحظله اصلا حال وربوت خوردن 
نداشتمءگفتم: «البته .> 

پرقسور چنان با آب وتاب این مشروب نعتی را برایم آورد که 
انگار آب‌حیات است و پس از اينکه جرعه‌ای از آن را خوزدم» متوجه 
شدم که کمی ورموت شیرین را با چیز دیگری مخنوط کرده» که‌نفهمیدم 
چه زهرماری است. 

پس از آن» پرنسور ناگهان رو بسن کرد وکنت: «آتای 
«هیجکا ک» دخترم بدم‌گنته است که شما در حال حاضر در خاورد 
میاه عستید؟» 

- له هبینطور است و اکر راستش را بخواهیده اقاست من در 
آنجا خیلیکلوتاه بوده است. 

- ولی از قرار معلوم شما بایستی برای مدتی تامعدود در آنجا 
زندگ ی کنید. 

بله فکرس ی کنمابنطور با 

- و اگر اشتباه تکنم شما در عریستال‌سعودی بسر می‌برید؟ 


1۴۵ 


- بله در رناض. 

- هوای آنجا در این موقع ازسال چطور است؟ 

- هشک ‏ و کمی سرد. 

- آیا شما از وفع تهران هم اطلاع دارید؟ 

یلد ۰ 

- هوای آنجا در این موتع ازسال چطور است؟ 

- خشکه و سرد. 

- آیاآبادان را هم می‌شناسید؟ 

یله 

و چون حتم داشت م که باز هم می‌خواست بیرسد: «هوای آنجادر 
این سوتع از سال چطور است؟» لذا فوراً جواب دادم: سرطوب وگرم.» 

- آقای «هیچکا کک» چون سا دو نفری عازم ایران هستیم؛ 
بسن بگوئید که درپره ابران چگونه فکر ی کنید؟ 

- به‌نظر من شما بجذویش می‌شوید» چون حتماً اطلاع دارید 
که در این کشور آثار باستانی فراوافی وجود دارد. 

- نه منظورم آنها نییست؛ بلکه می‌خواهم عقیده شما را درباره 
وفع حکومت ابرا بدانم. 

البته می‌توان‌گف تکه ایران دارای دس وکران‌ترین حکومت 
جهان نیست» ولی به‌نظر می‌رس که شاه ایران کاملا به کارش مسلط 
است و می‌داند که به کجا می‌رود؟ 

- آیا شما شطعباً شاه را بی‌شتاسید1 

- من فقط یککبار او را ملاقات کردم» آنهم خیلی کوتام, 

و راست می‌کنتم. چون در سال 4,۲ ,۰ سوفع که «جوسلین 
هامپرو» بانکدار و سرسایه‌دار معروف یک ضیافت مفصل بهافتخار شاه 
در «ساووی» لندن برگزارکرده بود. من توانستتم چند دنیقه‌ای با شاه 


۱۳۶ 


صحبتکنم. 
خوب فکر م ی کنی که او چطور آدمی است؟ ۰ 


. من فکر می‌کنم که شخص ثابت‌تسی باشد. رامتي 
منظورتان از این سئوال چیست؟ 
در همین موقع «اورسلاه به‌میان صحبت ما پرید وگفت: «پدرامن 
کر می کنم که آهای هیچکاک داز هم مشروب می‌خواهد !» 
در همین موقع صدای زنگ در برخاست و پرنسور برای گشودن 
در از اطاق خارج شد. 
«اورسلا» همانطو رکه روی کاناپه نشسته بود خودش را لوس 
"کرد وبا صدایی که بر خلای لحظات تبل اصلا اثری ازکسالت در 
آن دیده‌نمی‌شد بهمنگفت: «بو خجالت نم یکشی ؟۰ 
- نه چراء ولی آگر راستش را بخواهی... 
صحبتم را قطع کرد و پرسید: «پبینم مو امشب کجا می‌مانی؟ه 
ر عتل «باورآ-لاك..., ولی صحبت ما تیمه کاره مانده 
چون در همین موقع پاپا همراه با همان‌مردك اسرائیلی که تییه «ارول- 
فلین» بود؛ وارد اناق شدند. و پرنسورخطاب بهدسنگفت: «(جازه بدهید 
همکارم پرنسور «بن‌لوی» را به‌شما معرفی کنم.» 
-اسم من «بیل_ هیچکاك» -غیلی از آشنابی باشما خوشوتتم. 
و او در جواب من‌بانهجه انکلیسی آ کسفوردی گفت:ٍ 
-آقای «هیجکال» من هم بنوبه خود خیلی از ملاتات با شا 
خوشحالم.راستی شنیده‌ام که شما یکی از افراد تروتند دنیا هستید؟ من 
خیلی‌به آشنایی باثروتمندان علانندم‌وخاطره خویی ازاین کاردارم. چون 


۱۳۲ 1 


سالها قبل» موقمي که در سورین» تحمیل مي کردم بایکی از افراد 
خانواده «روچیلده آشنا شدم که خیلی مرد جالب توجهی از آب در آمد. 
و از آن پس هر چند وقت با هم ملاقاتی داریم» چون هر دوی با 
به آثارباستاني مونان علاتمنديم و به اتفاق هم چند مورد حفاریهای 
باستانشناسی نیز در آن"گشور انجام داد‌ايم... ولی مشل اینکه خیلی 
دارم پرجانگی می کنم؟ 

- ته‌اید] ایتطور تیستر 

و راست می‌گفتم» چون حرفهای او باعت تنوعی در اين مجلسر 
کسل کننده شده بود. او که از تعارف من جراتی پیدا کرده بود 
به‌صحبت ادامه داد: «در ضمن اطلاع داشته باشید که «اورسار» هر 
خیلی به یاستانشناسی علاقه دارد.» 

وسپس رو بها و کرد و پرسید: «اینطور نیست عزیزم؟» 

وه اورسلاه با کمال بی‌حالی درجواب شگفت: «بله.» 

و دویاره او شروع کرد: من فکر ميکن مکه به‌این ترتیب 
«اورسلا» موقعیت بی‌نظیری به همراه پدرش‌در ایران خواهد داشت, آمه 
ایران! پرسیولیس» پاسارگاد. شوش... چه شانسی. من واقعاً حسودیم 
می‌شود.» 

و پس از مدتي آدکشیدن رو به من کرد وگفت: «شما نمی‌دانید 
موتع یکه در دانشگاه آ کسفورد درس می‌خواندم چه رژیاهای شیرینو 
درباره آثار بستانی ایران داشتم.» 

و سپس در حال که چشمان آیی رنگش را به‌من دوخته بود؛ 
ادابه داد؛ مولی شبا آقای «هیچکالك»: چون فکر م ی کنم که به‌امور 
دنیای امروز بیشتر از آثار باستانی علاقه دارید» پس بهتر می‌دان مکه 
درباره مکی از همين سبائل مورد علاقه شا راعنمائی پخواهم؛ 
من اخیراً در لندن مقداری از سهام یک معدن طلا را خریده‌ام و 
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بنظر خودم کار خوبی کردم اما چون شخماً یک‌نفر فیزیکدان هستم 
و بثل دوست عزیزم «هارتمن» بهیچوجه از سائل بولی اطلاع 
ندارم» لذا می‌خواهم نظر شما را بپرس م که آیا با خرید ابن سهام پول 
هنگفتی نصییم خواهد شد؟ء 

به‌نظر من «بن‌لوی» تمام مشخصاتی راکه «هارتمن» فاقد آنها 
بود» یکجا داشت» آدمی بود بهسن من ولی خوش ت رکیب, بذلهکوه 
خوش مشرب و با ذوق که حنی در زوریخ هم خود را سوظف به 
بستن کراوات نمی‌دید. موقع ی که حفایق" راجم به‌سهام معادن طلا را 
پرایش شرح می‌دادم» با چشماتش به‌ورانداز «اورسلاه مشغول بود و 
احساس مي کردم که خیلی بیش از حد معمول ها نگاه می‌کند. پسی 
از اینکه بحث ما درباره طلا پابانگرفت. اومسئله خرید ستفلات را 
شروع کرد و بعد از آن به‌بحث درباره شهر نیوبو رک پرداخت وگفت 
که بدتی در این شهر زندگی کرده است. سپس از کالیفرنياگنت و از 
اینکه عاشق فیلمهای امریکائیست و از من پرسید که آیا ستارگان 
مشهور سینمای امریکا را می‌شناسم؟ و بعد از آن صحبت را بداصل 
ماجرا کشید و از من سئوال کرد: 

- آقای «هیچکا کث» من‌شنيدهام که شما در رباض کارم ی کنید؟ 

سا یلد 

- اکر اجازه بد هید من شما را «ییل» خطاب 

- البته» مانمی ندارد. 

- ریاض حتماً یک شهر خیلی دیدنی است؟ 

- ته زیاد. 


- البته چون من هرگز در آنجا نبود‌ام» نمی‌توانم در این‌باره 
تضاوتتکنم. و شابد هم بملت اينکه ورود ما پهآنجا سمنوع است؛ به 
همین جهت وسوسه می‌شوموتصورم ی کنم که بایستی‌جای‌جالبي باشدء 
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و سپس در دنباله محبتش افزود: «یگو ینم اين «خالده تاچند 
اوقت دیگر برس رکار خواهد باند؟ه 

- منظورت پادشاه عربستان است؟ 
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- پایستی بگوي م که او وضع مستحکمی دارد. 

-- پس آن جماعت «ترقی خواه» چه می‌گویند؟ من بطور پرا کند, 
دریار» یکی از پسران «فیصل» به‌نام «عبداته» 

- تا آنجالی که من می‌دانم» فقط حرف مفت است. 

فا «خاند» در آنجا ماندنی است؟-خوب راجع به‌آینده‌شاه 
ایران چ عتیده‌ای داری؟ 

- من دراين مورد چیزی نمی‌دانم. 

و واقعاً هم در آن سوقع راجم به کارهای شاه ایران 
بخصومی نداشتم. ولی «ین‌لوء 


داد 


بزهائی شنیده‌ام. 


نز 


به‌جای من» جواب سقوال خودشی را 


- ولی عقیده من برابنس که شاه ایران؛ مدتهای مدید پایرج 


خواهدماند» چون هنوزسن‌زیادی از او نگذشته. و علاوه بر این ارتشو 
دارد که غیی‌بهاروفادار است و با مدرن‌ترین سلاحها ت 
آنها حتی چند هواپیمای سهیپ افو در اختیار دارند و نیام که 
کشور شما درسدد است اسال . ه هواپیمای دیکر از این نوع بهآنها 
بدهد؛ آیا واقعیت دارد؟ 

- من هیچ اطلاعی در این زبینه ندارم ولی تعجب ميکن که 
چطور شما به‌عنوان یک نفر فیزیکدان؛ اطلاعانی بیشتر از حد معمول‌در 
مورد هواپیما های نظامی دارید؟ 

- برای اینکه در معلکت من» این یک موضوع عادیست وهمه 
ما به‌تعوی ازمسائل نظاسی خود و دیگران مطلح هستیم. خود 


مجهز است. 
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من در موقع خدمت نظام یک خلبان بودم و منوز هم‌گاهی بهمن‌اجازه 
پرداز می‌دهند. ولی بایستی اعترافکنم که در حال حاضر به‌پول و 
سائل شغلی شما بيشتر از امور نظامی عللاقه دارم و دلم می‌خواهد 
که برایم از کار بانکهای اسریکاثی شمه‌ای بگوئید. 

- آنها فعلا دچار مشکلاتی شد‌اند ولی نکر نمی کن مکه این 
مشکلات بتواند نابودشان کند» چون هميشه با آنها دست بهگریان 
بوده‌اند. ولی راستی چرا شما به‌این مسئله علاقمند شده‌اید۹ 

این پس رک که کم کم داشت عصبانيم م یکرد»در جواب مگفت: 
«خیلی واضح است؛ برای‌اینکه معلکت من به‌سعادت و خوشبختی مملکت 
شما خیلی علاقه دارد و الیته منطی هم همینطور حکم م ی کند» چون 
بدون وجود دلارهای شماء عده کثیری از مردم اسرائیل دهاریدبختی 
خواهند شد و در نتیجه؛ بقای سملکت ما و شما بستگی به‌وجود دلار 


دارد.» 
‌ من که دیگر از پرچانگی‌های او به‌ستوه آمده بودم» برای ایتکه 

خیالش را یکسرهراح تکرده باشمءگفتم:«دوست عزیزه خاطر شما و 
همه همشهری‌هایتان آسوده باش د که آمریکا به‌تمام تمهدات خودتسبت 
بهاسرائیل تا حد توانائی عمل خواهد کرد.» 

تا حد توانافی؟ 

- بله» چون علی‌رغم همدگفته‌ها و تعهدات 
امریکا احسایی کن که با مک به‌شما زندکی خودش را به خطرخواهد 
انداخت. مسلماً اول از همه بدنکر نجات مملکتش بی‌افند. ومیدوارم 
"که شما اسرائیلیها بتواید این موضوع را کاملا د رک کنید. 

- البته» ولی مسئله حمایت از ما چطور خواهد شد؟ 

- اگر دوست دق تکنید متوجه مي‌شوید که در دنيای امروز ما 


نقط دو چیز اهبیت دارد: پول و نفت که البته‌نفت خیلی سهمتر از 
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پول است» چون بدود. وجود ننت اقتصاد امریکا از هم می‌پاشد و در 
» پولی هم در بساط نخواهد ماند. و حتماً می‌دانید که هیچ 
فرد امریکائی آرژوی چنین روزگاری را ندارد,زبراما ملت امریکاخیلی 
«ماتریالیست» هستیم. 

- و په‌عیارت دیگر اگر شما امریکائیها مجبور شوید که بین نفت 
و اسرائیل» یکی را انتخاب کنید» بدون شک نبودن اسرائیل را ترجیح 
می‌د هید. 

- همینظور اسر 

«ین‌لویء با شنیدن این جواب کمی ساکت ماند؛ سپ سگفت: 
سن کاملا حق را به‌جانب شمامی‌دهم» ولی در ضمن بدانید که اگر 
اسرائیلی‌ها مثل شما مجبور بهانتخاب شوند» چنین تصمیمی نخواهند 
گرفت.» 

- ولی اقدام بی‌تیجه‌ای خواهد بود» چون همانط ر که‌خودتان 
تأ کید کردید, سملکت شما بدون دلار امریکائی از بین خواعد رفت و 
ما هم برای بدست آوردن دلار مجبوریم نفت عربها را در دست داشته 
پاشیم. 

نه دوست عزیزه سین قصدم این تبود. شما مثل اینکه به 
حرفهای من توجه تکردید. من خودم را نگفتم» بلکه متلورم این بود 
که عده‌ای از اسرائیلی‌ها چنین عقیده‌ای دارند. 
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- اگر عقیده شخص مرا می‌خواهید» باید بگویم "که مطلکت من 
بربایه پول و نفت بنا نشده و سازنده اسرائیل جز قوم من و مذهب من 
چیز دیگری نبوده است. عمانطو رکه توم بهود هزاران سال بدون 
ن نفت و دلار در اسرائیل زندگی کرده است بمد از اين هم اگر 
لازم باشد» می‌تواندبه‌این کار ادامه بدهد. 


خود شما چیست؟ 


وزل 


من این حرف را قبلا هم از خیلی از یهودیها شنیده بودم ولی 
اگر رتش را بخواهینء زیاد آن را جدی نمی‌دانم. 

پرنسور «هارتمن» در تمام مدت محبت من و «بن‌لوی» حتی 
یک کلمد هم اظهارنظر نگرد و همراء با دخترش همینطور ساکت و 
آرام نشستهبودند و به‌عرفهای ماگوش می‌دادند» تا اينکه بالاخره 
خسته شدم و نگاهی به ساعتم انداختم. «بن‌لوی» هم متوجه 
ماچرا شد و از جایش برخاست و پس از خداحاففلی از منزل خارج شد. 
من هم نگاهی به‌پرفسور و «اورسلاه انداختم و چون وخبتی از طرف 
آنها برای محبت ندیدم» بهتر دانستم که از آنها خداحافف ی کنم. 
«اورسلا» یک تا کسی برایم خب رکرد» کد م دقیقه‌ای مرا از متزل 
آنها بههتلم رساند و درست ساعت مشتونيم بود که وارد اناقم شدم. 


ساعت , , شب بود که «اورسلا» تلفنی با من تماسگرفت و ضمن 
صحبت گفت: دغیلی دم مي‌خواهد بههتلت ببایم ولی چدکنم که 
غیر سمکن است» چون پدرم برای بستن جامه‌دانها و انجام بعضی از 
کارهای ضروری منزل-بخاطر بدتی که از اینجا دور خواهیم بود 
بسن احتباج دارد. من واقعاً متاسف مکه نمی‌توانم تو را ببینم» ولی 
امیدوارم که در ایران با تو ملاقاتی داشته باشم. آدرسم را در سفارت 
سوئیس در تهران خواممگذاشت تا هر موقع که بهایران آمدی‌بتوانی 
مر؟ پیدا کنی, » 
این بود ماجرائی که آن شب سیعنی » دسامبر یو و در زفریخ 
بر م ن‌گذشت. , 
شب موقع خواب؛ از یادآوری صحبت‌هان ی که آن روز غروب 
داشتم کمی احساس ناراحتی م ی کردم؛ ولی معلوم نبود چرا و به‌خاطر 
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چهکسی؟-فردا صبح هم اين افکار ازسرم بیرون رفند بود و با خود 
فکر م کردم که بالاغره هر چه باشد غطر دو نفر فیزیکدان برای‌دنیا 
از همه چی زکمتر است. 


فصل ددازدهم 


آکر شما برای اولین باره به‌رباغی بروید خیلی تحت‌تأثیر بیگانگی‌محیط 
قرار می‌گیرید ولی بار دوم کاملا حس مي کنیدکه به‌یک نقطه پرت 
دور انتاده در وبط صحرا وارد شدای د که جباعتی از آدمهای 
تتبل کسانی که قبلا بادیهنشین بوده‌انده در کوچه‌های کثیف و 
کلبه‌های مخرویه آن زندگی می کنند و تنها سیستم از بین بردن زباند 
شهر را بزها وسکها تشکیل می‌دهند. و بهاین ترتیب آیا هیچ آدم 
عاقلی پیدا می‌شود که پس از سفر اول» بار دیگر قدم بدایین نقطد 
جهنمی بگذارد؟ بلمسمن در ساعت یازده و نیم صیح روز ششم‌دسامبر 
چیه ۱ بای بار دوم بهریاش وارد شدم. 


قبلا از زوریخ با تلگراف به «القریشی» اطلاع داده بودم که 
رای مشورت با او به‌عربستان سعودی برمی‌گردم. ولی مسلم‌می‌دانستم 
که این بازگشت نتیجه‌ای برای حل سسئله ایتالیا در پی تخواهد 
داشت» چون اطمینا م که پس از نا کامی در ایتالیا و آلمان می-. 
بایستی‌گره مشکلات موجود را در محلی دیگر غیر از ریاضسمثلا در 
ده هزار مایلی این شهر یعنی در سانفرانسیسکو با زکنم. 

پس از پياده شدن از هواپیما و مشاهده ظواهر امر» خدا راشکر 
کردم که هنوژگند قضیه به‌اینجا نکشيده و اتتضاح محاسبه‌های‌نادرست. 
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من علنی نشده و اگر هم در فرودگاه لیستی برای طرد عناصر نامطلوب 
وجود دارد» اقلا اسم من هنوز در آن نقش لبسته است. 

«القریشی» بهاستقبالمن نیامده بوده ولی رانده او راب لیموزین 
بخصومش درکنار پلکان در انتظار خودم دید م که یادداشتی از 
«القریشی» در دست داشت و در آن بدلیل اينکه می‌بایستی سرظهر در 
کمیسیون وزارت برنامه‌ریزی عریستان ش رک تکند» عذر خواسته و در 
ضمن ازین دعوت کرده بود که حتماً در جلسه حافر باشم. 

وزارت برنامه ریزی تا فرودگاه در حدود . » دقيقه راه بود وسحل 
آن در م رکز شهر و در یک ساختمان دو طبقه بسیار وسیع ترار داشت 
که کوتاهی چنین ساختمان عریض و طویلی می‌توانست تجلی طرر 
فکر اعراب در معماری آنها باشد. طبقه اول ساختمان تماما از سنگ 
مرمر صورتی رنگ بسیار زیبا بطور یکدست پوشیده شده و غیر از آن» 
بزی جز چند تابلو برروی دیوار و یک بز تحریر در انتهای راهرو و 
تزدیک راءپله مرمرین برای نشستن مأمور اطلاعات که البتد مرد 
بودسچیز دیگری دیده نمی‌شد. این مأمور با شنیدن اسم من انگشتش 
را بسوی راهپله نشان داد و معلوم ش دکه باید بدطبقه بالا بروم. در 
طبقه دوم به‌غاطر پوشیده شدن کف راهرو با قرش» مرم رکمتر به 
چشم می‌خورد, و در همانجا شاهزاده «القریشی» را دید م که با حالتی 
نیمه افسرده با دو نفر دیگر مشفول صحبت است. او مرا به‌یکی از آنها 
که ژکی‌یمانی» وزیر نفت عربستان بود معرف ی کرد و دیکری 
را که شاهزاده «فهد» ولیمهد عسریستان برد» خودم می‌شناختم. 
پس از آن بلافامله «القریشی» مرا آگاه کرد که هم کنون یک‌جلسه 
فوق‌العاده شورای عالی بیست. نفره سملکتی که در حکم شورای 
بحرمانه و خصوصی عربستانسعودی است._تشکیل می‌شود و هنوز 
بیس تکلمه‌ای رد ویدل فکرده بودیم که با سکوت ناگهانی‌همة حاضران 
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راهرو متوجه ورود پادشاه عریستان شدم. 

پادشاه عربستان در حال یکه در میان چهار نفر محافظ حرکت 
م يکرد از را هروگذشت و وارد سالن کنفرانس شد. ما هم بهدنبال او 
حرک تکردیم و در سالن کنفرانس هر یک در بحل مخصوص یکد 
قبلا مشخص شده بود قرارگرفتیم. جای من چهار صندلی پائین‌تر از نر 
میز و پهلوی «القریشی» قرار دا 

پادشاه عربستان در سر جای خود ایستاده تا آنکه درهای سالن 
پسته شد و ما آنقدر سا کت و بی‌حرکت ایستادیم تا ملک برسندلی 
ریاست کنفرانس جلوس کرد و آنگاه همراه با مدای خش خش عبای 
حاضران» همه آن و , نفر بهاضافه من روی سندلیهای خودمان‌نشستیم. 

پادشاه به‌زبان عربی آغاز سخن کرد» ولی هم معلومات من در 
زیان عرب ی که منحصر به‌دانستن جمله «یشرفونی‌اتبالکم» (بمعتی: از 
آشنائی شما بسیار خوشوقتم) بود» نه در سخنان پادتنا که نطق 
فتتاحید را ایراد کرد و نه در سختان ولیمهد سختران دوم جلسفت 
نتوانستم بشنوم. بعد از ولیعهد وزیر نفت عریستان» سپس وزیر برنامم 
ریزی و آنگاه شیخ دیگری که اسمش را تراموش کرده‌امسو درآخر 
کار شاهزاده «القریشی» عحب تکردند (در اینجا بود که فهمیدم این 
دوست عزیز در بین زعمای توم آنطو رکه فکر می کردم رجل قدراولی 
نیست), 

پس از اين نطتها که حدود سی دتيقه بهطول انجانید, هم 
درهای سالن یکمرتبه با هم باز شد و , » نفر پیشخدمت وارد شدند 
که ه ردام وظیفه پذیرائی چای از هر یک از حاضران جلسه را بمهده 
گرفتند. در همان موقع اعضاء جلسه هم با یکدیکر به‌پچ پچ مشفول 


شد: 


. و چون دید که مقررات اجاژه چنین کاری را می‌دهد» از فرمت 
امتفاده کرده و از هالتریشی» پرسیدم: «موضوع این جلسه چیست؟» 
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مجا کمه وزیر برنامه‌ریزی. 

و بددئبال آن اضافه کرد مچون فعالیت‌های اين وزارتخانه خیلی 
یا هم اسور داغلی مملکت را در برمی‌گیرد» لذا 
برای بررسی کارهای او همه اعضاء . «تفره شورا حاضر شده‌اند وخودت 
شاهد یکه مملکت ما از نظر رعایت اصول دم وکراسی چقدر پیشرفته 
است.» 


اهبیت دارد و 27 


-. خوب او چه اشتباهی مرتکب شده؟ 
- همه چیزه چون واقعاً توسعه اتتصادی مملکت ما ننگ‌آو 


- چطور با اين همه پرل هنگفت ی که به‌دست می‌آورید...؟ 

«القریشی» صحبتم را قطع کرد وگنت: مسئله ما بست آوردن 
پول نیست» بلکه خرج کردن آنست» آنهم بطور سریع و موثر. جون 
تنها به‌اين طریق است که می‌توانیم از هر نظر به‌صورت یک سملکت 
در حال که متأسفانه در این راه قکست خورده‌ايم.» 
-- پس من در این جلسه چ کاره‌ام...٩‏ 


با دستش علامت داد که ساکت شوم و در همین موقع بقیه 
یکباره سکو ت کردلد و با اشاره پادشاه» ولیمهد عربستان‌اداره 

جلمه را برعهده‌گرفت, به‌نظر سن او حتتاً یک دکمه را در زیر میز 
فشار داد چون در یک چشم بهمزدن عم پیشخستها سالن را ترکك 
کردند و در همان لحطه دو تفر دیگ رکه پرونده‌هائی را حمل 
می کردند وارد سالن شده و پشت سر ولیعهد هربستان ایستادند. با 
اشاره دست ولیمهد یکی از آن پروند‌ها کشوده شد و روی میز در جلو 
او قرارگرفت وولیمهد در حال ی که اژ روی آن مطالی را قرائت م ی کرد 
در همان حال» بدون انقطاع با انگشت بسوی وزیر برنامه ریزی اشارء 
می‌نمود ( که متأسفانه الان» اسم این وزیر به‌خاطرم نمانده است) 
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صحبت‌ها با اينکه همه به‌زبان عربی بود» ول ی کم وییش متوجه ماجرا 
می‌شدم. 

پس از مدتی یا اشاره دست ولیمهد. بار دیگر درهای سالین 
این مرتبه دو نف رکه معلوم بود عر دو خارجی هستند وارد 
شدند و چون مندلی برای نشستن نداشتند در انتهای میز کناریکدیگر 
ایستادند. با ورود آنان ولیمهد زبان خودرا عوض کرد و به زبان‌انگنیسی 
با لهجه‌ای کاملا امریکائی رو به‌آن دوکرد وگنت: آقای «جونزه شما 
رئیس انستینوی تحتیقاتی «مالتی نشنال» هستید و شما آفای «راجرزه 
رئیس ش رکت «آرتور رانده؟ 


را بعهده داشتندکه هر یکک از اين دو موه دارای هزاران متنکره 
بصورت دانشند» بهندس و عالم اقتصاد بودند و سمت مشاور عالی 
در امور اقتصادی وتهیه خط مشی سیاسی را برای بزرگترین سازمان‌های 
غربی از ه«آی.بی.ام» و «بریتیش پترولیوم»‌گرفته تا «پنناگون» بمهده 
داشتند 

ولیمهد عربستان خطاب به‌آن دوگفت؛ موسات شما سسئولیت 
اجرای برنامه ه ساله اتتصادی ما را بمهد‌گرنته است» ابتطورئیست؟» 

«راجرزه جواب داد: «به‌طور کامل غیره چون متخصصین با 
مشاوره را بمهده دارند و مسئولیتی در اين. 

با اشاره دست ولیمهد زبانش برید... (بیچاره رباض را با شهر 
خودش عوفی‌گرنته بود). 

ولیمهد از روی پرونده دوم که جلوی شکشوده شدء خطاب به‌او 
اوگنت: ستن قراردادیکه بين با در اواغر سال دیو ۱ مشعقد شده 
اپنجا در جلو من است و مطئنم که آن را خوب به‌خاطر می‌آوری. 
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آگر بخواهی می‌توانم مقداری از آن را برابت بخوانم.» 

- نه لازم نیست, 

- چرا لازم است» درستگوش کن» در صفحه دم سطر اول 
اینطور نوشته شده: ...ما تنظیم و ترتیب و نظارت بر برنمهاتتصادی 
کشور پادشاهی عربستال سمودی را بمهده بی‌گيریم وبرای خرج کردن 
مبلغ یکصد وچهل میلیارد دلار در راه اين برنامه اتتصاد یکه‌درعرض 
م سال یعتی از چپو , تا ,مور اداسه دارد برنامه‌ریزی خواهیم 
نمود و طرحهای این برنامه. 

در این موقع «جونزمآن یکی امریکائیسسخنان ولیمهد را 
قط کرد وگفت: «شما کابلا می‌بینید که در اين قرارداد هیچ وظیفه 
اجرائی راجع» به‌برنامه برمهده ما یست. ما ققط آنچه را که می‌بایستی 
انجام شود پیشنهاد می کودیم. مأ که نمی‌توانستیم مردم شما رامجبور 
به‌انجام کاری بنمائیم,» 

«جونزه سوقع ادای این کلمات کاملا برافروخته شده و می‌لرزید 
ولیبهد همکد ببه او غیره شده ببود» در جوایشی چنین‌گنت: شا 
می‌بایستی برای خرج یکصد وچهل میلیارد دلار در راء توسعه کشوربا 
برنامه ربزی می کردید که شامل عمران شهرهاء توسعه صنایع؛ مدارس 
وکشاورزی باشد, ولی باید بگوئید بیینم تا کنون چه مقدار از اين بول 
خرج شده است؟ه 

«جونزهگفت: «در حالی حاضر من رقم دقیق آن را نمی‌دانم وچون 
اطمینن ندار که 

- بله شما نمی‌دانید» وزیر برنامه‌ریزی ما هم نمی‌داند؛ ولی من 
می‌دانم: نصف و حتی یک پنجم این مبلغ هنوز خرج نشده در حألی 
"که سسال از آغاز این برنامه ه ساله گذشته است. 

در اینجا ولیعهد رو بدین کرد؛ و پرسید: «آقاي «هیچکا کل 
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شما اسم چتین برنامه ریزی را چه می‌گذارید؟» 

من در حالی که داشت قلیم از جا کنده می‌شده گفتم: 
بهواقعیت‌ها,» 

- آقای «هیچکا کث» این برنامه‌ریزی برای سا بیشتر از مدب 
میلیارد دلار تمام بی‌شود» شما که یکک نفر امریکائی هستید» آگردچار 
چنین مشکلی بشریدء برای مسئولین این برنامه چه در نظر 
می‌گیرید؟ 

- آنها را ترباران می کنم! 

درست مین کاری که من همین الان می‌خواهم انجام‌بدهم ! 

و سپس نگاهی بهآن دو هموطن م که در انتهای میز سر 
جایشان راست ایستاده بودند انداخت و دستور داد:ءآنها را از اینجا 
بیرون بیندازید!» 

و در حالیکه دو نفر از مفزهای متفکر دنیا را مثل زباله از 
بیرون می‌ربختند» هیچکسسبه استثنای من‌سمتی نیم‌نگاهی هم 
» چون همه حاضرین جلسه آن دو تن را 
چیزی بیش ا زکارگران عارجی مزدور نمی‌دانستند, 

پس از آن؛ ولیمهد عربستان بار دیگر شروع به‌سحبت به‌زیان 
غربی کرد و ده دقيقه بعد» وزیر برنامه‌ریزی ( که حالا اسمش بخاطرم 
آمد و «هشام ناظره تام داشت) از جا بلند شد و با عصبانیت سالن را 
ت رککفت. به‌نظر من» او خیلی بهتر از آن دو امریکائی رفت رکرد ,که 
نگذاشت او را نیز مثل زباله بهبیرون پر تکنند. 

سپس نوبت رأی‌گیری شد و همه حاضران یجز شاهزاده‌عبدانه» 
پسر نک فیصل» (وزیر شیرین کردن آب دریا) دستشان را بل کردند 
و بهاتفاق رأی دادند-شاهزاده «عبدالقه» که درست رویروی من 
نشسته بود چنان رفتار ‏ ی کرد که انگار بقیه حاضران را بهیج می- 


«بی‌توجهی 
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شمارد (و البته دیگران نیز متقابلا چنین روشی را نسبت به اوداشتند), 

پس از انجام رأ‌گیری» پادشاه برخاست‌و سالن وا ت رکه کرد و 
بهدنبال او بقیه نیز برای خروج از سالن بهراهافتادند. ولی هالقریشیء 
بسن اشاره کرد که بمانم و موقع ی که سالن خالی شده دیدم که سه 
نفر دیگر نیز باقی ماند‌اند. اين سهتن: ولیمهد» وزبر نفت عربستان و 
یک نفر دیگر بودندکه من اين سومی را نمی‌شناختم. ولسی پس از 
ایتکه «القریشی»مرا بهاومعرفی کرد ؛ دانست م که «سلطان‌بن عبدالعزیز» 
وزیر دناع و هواپیمانی عربستانسعودیست. برای خوش‌آمد او من 
ازهمان تنها جمله عربی که می‌دانستم(یشر فونیاقبالکم) استفاده کردم. 
ولی او با لهجه انگلیسی غلیظ به‌سن جواب داد: «شما آقای « هیچکا کثء 
چون به‌نلرم یک‌آدم منظمی می‌آلید. خیلی سای مکه پا شا کا رکنم.» 

این تعارف او کمی بنظرم مرسوز آمد, 

سپس ولیمهد عریستان به‌سیان صحبت ما پرید و به‌منگفت: «۱: 
این که شما را به‌اين جلسه آوردم و شاهد این ماجرا بودید؛ معذرد 
بی‌خواهم. دلیل من برای این کار خیلی واضح است» چونمی‌بایستو 
هرچه زودتر اقدامی بکنیم, و تصد من بهیچوجه توهین با هتکحرسد 
اسریکائیها نبود؛ زیرا نظری جز انجام یک ونظینه اداری و رسر 
نداشتم و دولت ایالات متحده نباید این طور تصو رکن که ما از این به 
بعد از سیاست خود راجم به استخدام ستشاران اسریکائی عدول‌خواهیم 
کرد بلکه برعکس بی‌خواهيم بدین وسیله دوستی خود راصییمانهتر 
و مستحمکتر نمائيم و ابیدوارم کد شما اين مسئله را برای دولت خود 
روشن بشائید.ء 

عجب خواهش بیموردی از من م ی کرد! او مگر اطلاع نداشت 
که چنانچه خبر امروز بهخارج در زکند؛ اسیکائیها خواهند دائم تکه 
د کتر «میچکا کك» عزیزشان تبر به‌دست در ویاض آماده گردن‌زدن 


ول 


مموطنانش ایستاده!؟ تازه چه اطبینانی داشت که دفعه دیگر عین 
همین جلسه برای محاکنه من تشکیل نشود و مرا به‌همان صورت از 
اتاق به‌بیرون نیندازند؟ 

ولیمهدعربستان که انگارافکارمرا خوانده بود» خطاب به‌م‌گنت: 
«نگران نباشید, من همین الان سیاست جدیدخودمان را برای شماروشن 
خواهم کرد» و متوجه می‌شوید که طبق آن» شما از اين به‌بعد بعنوان 
مشاور دولت ما وظایف بسیاو مهم وگترده‌ای بعهده خواهیدگرفت» 
البته اگر علاقنند به‌ادامه همکاری با ما یاشید؟ چون ما در اینجا فقط 
احتیاج به‌آدمهانی داری م که سرعت عمل داشته باشند» تا بتوانیم‌طوری 
سربع ح رک تکنیم که به‌عوامل باز دارنده - چه در داخل و چه در 
عارج از مملکت_غرصت ابراز وجود ندهیم.» 

ولیمهد عربستان سپس نگاهی بهبقیه انداخت وگنت: «چرا 
همکی نمی‌نشینید؟م 

خودش در راس یز به‌جای پادشاه قرارگرفت, من در سمت 
راست او و «القریشی» هم در سمت راست من ندست. مقابل ما همء 
ابتدا وزیر نفت عربستان و پس از او وزیر دفاع و هواپیمائی قرار 
گرفتند. 

ولیمهد عربستان بار دیگر رو به‌من کرد وگفت: محالا بهترت 
پسر وقت موفوع اصلی برویم؛ هدانطو رکه در جلسه شنیدید» ما در 
تمام برنامه های عمرانی خود عقب‌انتادگی داریم و در نتیجه اين کاره 
جوانان معلکت ما شکیبائی خود را از دست داده‌اند و چون واقعآنی- 
شود همه آنها را برای تحصیلات عالیه به‌خارجه فرستاد؛ لذا در بین 
آضها تحریکاتی شروع شده و کرفتاریهانی بوجود آمدهه که یکی 
از عوامل تجریک (یعنی شاهمزاده عبدالقه) را هم شما در جلسه امروز 
دیده و حتم دارم که تبلا نیز با او ملاقات سختصری داشته‌اید. و 
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متأسفانه می‌دا 
و تشویق آنان به‌در فشارگذاشتن دولت برای اجرای برنامه‌های‌عمرانی 
است و همچنین اطمیتان داریم که برای عده کثیری از فلطینی‌های 
ساکن خاکث عربستان که افامت آنها در این کشور» دیگر جنبه 
پنهانی ندارد و همه بخویی از آن مطلعند-نیز بایستی کار ایجادنمود 
و از وجود آنها در امور عمرانی که احتیاج فراوانی به کارگر ما هر دارد 
استفاده کرد. زیرا این افراد با وجود ی که کارگران توانائی هستند, 
چون بیکاره مناد بهایجاد آشو بکدکه ی کنند. پس به‌اینترتیب 
و با در نظرگرنتن مراتب فوق؛ ما مجبوري م که حتماًبرنامه‌ریزیها را 
رها کرده و یممل بپردازیم و تا دیر تشده نگذاريم که دست و پایبان 
در قید ویند برناسه‌ها بسته شود.» 

ولیمهد. عریستان در دنبالة‌سختانشی خطاب به‌من افزود: «مسکن 
استه از نک این مطالب را با شمادر بیان می‌گذارم تعجب کنیدء 
نید و ود را از ما بیگانه بدانید؛ چون سنارت 
بخویی آگاء است (و البته اين مسئله برای 
ما-بخاطر آنکه امریکا را دوست خود می‌دانیم- هیچ اهمیتی‌ندارد) 
ولی موضوع اینجاس تکه سایر سمالک نیز اطلاعانشان از اوضاع داخلی 
عربستان دست کمی‌از شما ندارد ودرمیان آنها از همه مهمتر همسایه 
بزرگ شمالی ما یمنی ایران و شخصی است که بر آن حکوست می کند. 
پادشاء ایران بمرو رکه سنش زیادتر می‌شود قدرت و نیرویش هم 
افزونتر می‌گردد وک مکم می‌رود که بصورت ننبروی خطرناکی 
سمخصوصاً برای ماستبدیل شود که البته در اینصورت شما هم از 
غطرات او مصون نمانده و به‌مهلکه خواهید انتاد.» 

ولیعهد عربستان که چهرهاش در موقع صحبت از پادشاه ایران» 
نشان از خشم وکینه‌جوثی داشت» در دنباله سختانش خطاب بهسن 


که او بشدت مشغول دامن زدن به‌احساسات جواتال 


وف 


افزودء «من فکر نميکنم هیچیک از اقراد مات شما مایل باشن دکه 
مبلکت ما را در غرقاب یکه به‌دست شورشیان داخلی و یا بوسیله 
مسایه شمالی ایجاد شده, مشاهده کنند. چون در اين صورت‌بایستی 
متتظر بنشینند تا مصالب این واقعه دامن همة کشورهای سغربزمین 
را فرا بگیرد و حالا هم برای اینکه پیش ازاین بحث را به‌درازا نکشیم» 
بهتر است. رامحل‌های آن را بررسی کنیم و ببینی که برای جلوگیریه 
از اینگرفتاریها چهکارهالی از دست ما برس‌آید: اول و مهمتر ازهمه 
اینس ت که هر چه سریعتر و بیشتر سلاحهای مورد نیاز خود را ا زکشور 
شما تأمین کنیم (و این کار از اهمیت فراوانی برخوردار است) دوم 
آنکه» ما به‌عده کثیری تکنیسین محتاجیم تا ما را در بکار بردن این 
سلامها یاری دهند. البته همه اینها را ما همین الان لازم داریم؛ته 
سال دیگر و یا دوسال بعد,» 

من در اینجا محبت‌ولیمهد عربستان را قطع کردم وگفتم: «ولی 
تا آنجائ ی که من مملکتم را اسم شما می‌توانید به‌آسانی این دو 
خواسته خود را جامه عمل بپوشانید 

- خیره شما اشتباه م ی کنید. 

و سپس رو بهوزیر دفاع کرد وگنت: 
را تشریح کن,» 

وزیر دفاع عربستان رو بسن کرد وگنت: «مشکلی که برای با 
وجود دارد؛ چگونگی تحویل این سلاح‌هاست. چون بطور مئال» ما ه 
سال پیش در حدود . », هواپیمای اقب ر بشما سفارش دادیم» 
ولی آنهاگفتن که اولین عواپیما را درسال رو , به‌ما تحویل خواهند 
داد. و اين غیر سمکن است» چون ما بایستی هرطو رکه شده همذ این 
هواپیماها را حتعاً تا سال آینده در اختیار خود داشته باشیم., 
کسي هس تکه بتواند ترئیپ 


تو برای ايشان سونوع. 


۱۶۵ 


این کار را بدهد. 

- خیر اینطور نیست, من همه سه روزگذشته با چند تن از 
رژسای «پنتاگون» به جرو بحث مشغول بودم, آنها هنوز هم در ریاشی 
هستند و با اينکه معتقدند بایستی مذا کرات ما ادامه پیدا کند؛ ولی 
همبشه یک حرف را تگرار می کنند و آن اینس تکه: «دست ما بسته 
استسظرفیت. تولید کارخانجات محدود است.» آقای هیچکاک» من 
فقط درباره همواپیما محبت نی کنم؛ ما به‌سوشکهای «ها که و 
«پرشینکد»» به‌تانک و نفربرهای زرمی و... احتیاج داریم. 

ولیمهد عربستان سخنان او را تصدی ق کرد وگفت: «بله» ولی‌چون 
می‌توانیم بعداً هم درباره جزئیات سلامهای مورد نظرمان صحب تکنیم» 
لذا بهثر است شما به‌مسثله اساسی: که چرا امریکائیها در تحویل اسلحه 
بهما اینقدر مسامحه میکنند بپردازید.» 

زیر دفاع عربستان در اجرای دمتور ولیمهدگفت: «برای اینکه 
امریکانیها قول تحویل همین سلاحها را بهایران» اسرانیل» اردن, 
ت رکیه وکره هم داده‌اند و چون تقاضای خرید اسلحه از جانب این 
بیشتر می‌شود؛ لذا ما باید همینطور دندان 
روی جگر بگذاريم و عبر پیش کنیم تا نویتمان برسد,» 

من که واقعاً هنوز علت اصلی ماجرا را نتهمیده بودم» سئرال 
کردم: «پس چرا آنها روزی که با شما قرارداد فروش اسلحه رامنعقد 
خ تطمی تحویل را روشن فکردند؟» 

فزیر دفاع به‌من پاسخ داد: «چراء روشن کردند. ولی وضع ما در 
آن سوقع با امروز خیلی تفاوت داشت,و درفسن غیال م ی کردی مکه‌آنها 
آدسهای انمطاف‌پذیری هستند و می‌توانند با ما ره بیایند.» 

ولیمهد بار دیگر سخنان وزیر دفاع را قطع کرد وگنت: 
آقای «هیچکا ک»؛ من می‌خواهم کاملا موضوع را برابتان رونن کنم 


۶و۱ 


و برای اینکه در ضمن سوهء‌تفاهمی پیش نياید, باید اضاقه کنم که 
منظرر وزیر دفاع از انطاف پذیری آنهاء اینست که در موقمعقدترارداد 
بسا اطمینان داده شده بو که زبان تحویل سلاح‌ها را می‌شودباتوانق 
طرفین پسو پیش برد و اين اطمیتان» اليته از جانب همان اشخامی 
بهین داده ش دکه معبولا به‌عنوان واسطه وکار چاق کن بین دولتها 
و فروشندگان اسلحه, در همه جای دنیا فعالیت دارند و نظرشان هم 
فقط و فقطء رسیدن یدحق‌دلالی خودشان است و بس, که حتماً شما هم 
این گونه افراد را به خویی می‌شنامید. البته ما گله‌ای از آنها نداشتد و 
واقعاً از خدساتی که برایمان انجام می‌دهند سمنونیم» زیرا خیلی خوب 
به کارشان واردند و تقریباً اشتباه نمی کنند, ولی مسثله اینجاس تکه 
این افراد فقط تا موقعی در انجام وظایف خود موفقیت داشتند که 
"کنگره امریکا درکار فروش اسلحه دخالت نم ی کرد» وگرنه از موقع 
افشای_رشوء‌بردازبهای کمپنی«لا کهید» که باعت کشاندنسوضوع 
فروش اسلحه به کنگره امریکا شد دیکر فروشندگان وسائل دفاعی 
در ملکت شما نتوانستند انعطاف‌پذیری خود را حفظکرده و با 
مشتریها یشان راء بيایند.» 

من کانلا می‌فهمم. 

و تازء در اینجا بو که دانستم ماجرا ا زکجا آب می‌خورد. 

ولیعهد عریستان در ادامه سخنانش افزود: «نتيجه این شدکه 
بعد از آن» دولت شما دست واسطه‌ها را کوتاه کرد و ما نتوانستیم 
په‌سیل خود يا آنها معاسله کنیم. اين دلانها برای ما مردم خاوربیانه 
خیلی بدرد می‌خوردند و با وجودی که زیاد آنها را جدی نمی‌گرقتيمء 
ولی هرچه بود می‌توانستند کارشان را بارشوه‌دادن به‌این و آن از 
پیش ببرند.» 

و بعد در حالی که با دست به‌خودشن و وزرای نفت و دفاع 


1۲ 


عریستان اشاره می کرد.گنت: «و حالا ما نمی‌دانیم کسه از این به‌بند 
چطور باید با خارجیها معامله کنیم؟» 

جدا که باعت تعجب بود: در سال پریو, در ریا کساتی 
یافت می‌شدند که اینطور فکر م ی کردند و صادقانه بهاین عتیده خود 
پابند بودند. 

ولیمهد عربستان پس از آن رو بهمن کرد وگفت: «و حالا ما از 
شما می‌خواهیم که سمت مشافر بخصرس و یا اگر لازم باشد» نقش 
واسطه برای حل و فصل میاست جدید ما را -- که همین الان برایتان 
تشریح خواهم کرد بعهده بگیرید. آیا قبول دارید؟» 

- بله قبول م ی کنم. 

- بسیار خوب. 

برای عربهائی که در هیچ کاری عجله ندارند خیلی عجیب بود 
که اینطور سریم تصمیم بگیرند و کستر از م دقبقه خودشان رابه‌امل 
مطلب برسانند. چون پس از موافقت من» ولیمهد عریستان‌فور پرونده‌ای 
که از پیش مهیا کرده بود» در جلو من کشود وگفت: 

- هبه کارهائی که ما در نظر داریم به‌انجام برسانیم واساس 
میاست آینده ما را تشکیل می‌دهده در اینجا نوشته شده است. این 
کار حاصل کوشش من و وزیر نفت عربستان است .که البته ازتصویب 
پادشاه عربستان نیزگذشته است و من می‌خواهم که شما هرچه زودتر. 
ولی با دفت فراوان هم آن را مطالعه کنید. البته اگر در اثای کار 
مئوالی برایتان پیش آمد» من در هرسوقعیتی حاضر ب‌جوابگونی هستم» 
ولی باید تأ کید کنم که محتوای این پرونده را باید کابلا محرمانه 
دانسته و آن را درجائی بطرح نکنید. 

او در هنگام ادای این جمله آخری» چنان چشمانش را بهمن 
دوخت که فهمیدم واقتً محرمانه بودن این پروندهاهمیت فراوای‌دارد. 


۱۶۸ 


پس از پایان جلسه؛ من با ولیمهد عربستان و وزیر دفاع دست 
دادم و به‌اتفاق ءالتریشی» ساختمان وزارت برنامه‌ریزی عربستان را 
ت رک کردیم. ابندا فکر می کردم که حتماً لیموزین «القریشی» دربیرون 
ساختمان منتظر ما ایستاده است» ولی موقعی که از ساختمان خارج 
شدیم» دو اتومبیل کادیلاک آخرین مدل را مشاهده کردم که در 
نتظار ما بودند. درکنار اتومپیلی که احتمالا بدمن تعلقی داشت؛ دو 
نفر ایستاده بودند که «القریشی» با دیدن آنها یم ن‌گفت: «اسم راننده 
شبا «عبدل» است وآن دیکری «حمدان» نام دارد که اين دو نفر دائماً 
در خدست شا عواهند بود. سمی «حمدا» و همکارانش پرایس تکه 
آرايش و امنیت شما را در محل اقامت جدیدتان که همذ طبقه فوفانی 
هتل «اینت رکنتی‌ننتال» خواهد بود کاملا حف ظکنند.» 

و سپس با من خداحافظی کرد و مرا با «عبدل» و «حمدان» و 
پرونده شاهزاده ولیمهد تنها گذاشت» در حالی که سراسر وجودم اژ 
تصور این که» بالاخره «د کتر هیچکا کث» هم برای خودش آدمی‌شده 
سرشار از لذت بود. 


فصل سیزدهم 


در سدخل هتل «اینتر کنتی‌تتال» بوسیله رئیس هتل و نیم‌دوجیر 
پیشخست سورد استقبال ترارگرنتم و آنها دسته‌جمعی مرا ازسالن هتل 
به داغل آمانسور مدای تکردند,در آنجا محدان» و چند تن ! 
همکارانش بهمن ملحق شدند و به‌اتفاق بعطبته آخر هتل که 
هیچکس بهآنجا را نداشت و معلوم بودکابلا منوع الورود است 
ح رک تکرديم. 
من اطمینان دارم که حتی اگر «هاوارد هیوزه را هم یداینج 
می‌آوردند؛ به‌خاطر آنکه گوشه‌دنج و بسیار مجللی بود؛ 
خوشحال می‌شد. ولي صد حی ف که به‌صوعه بیشتر شباهت داشت و 
است در چنین صومعه‌ای که در طبقه آخر هتل «ابنتر کنتی‌ننتال» 
ریاض بوجود آورده بودند» همانقدر اخوشابند بنظر می‌آم که نی‌المثل+ 
عشرتکده‌های شهر «بانک و کك» را در سیان دیر رضایاد: قرار بدهند. 
ولي چه می‌شد کرد؟ در رباض» یمنی شهری که حتی خسمتکاران 
لها هم از جنس ذکور هستند؛ به‌همه چیز می‌شد دست یافته جز 
همان دو چیز؛ و چون تبلا از جریان خبر داشتم» بکی از آن دو چیز 
را با خودم همراه آورده بودم - بطری ویسکی اسکاچ را از جامهدائم 
بیرین آوردم» دوثی‌گرنتم» لباس عوض کردم و پس از اینکه با تلفن 
سفارش اهار دادم» مشغول مطالعه پرونده محرمانه و حساس ولیمهد. 


۱۷۰ 


عربستان شدم. ۰ 

مطالب این پرونده خبلی بیشتر از آنجه انتظار داشتم شورانگیز 
بود: امل موضوم برس خروح عربستان سعودی از سازمان «اویکك» 
دور می‌زد و نظر این بود که عربستان همه متحدان نفتی خود را کنار 
گذاشته؛ با امریکا یک اتحادید نفتی بوجود آورد و خود را تمام وکمال 
از نظر سیاسی» اقتصادی و مخصوماً نظامی زبر چتر حمایت اسریکا 
قرار دهد. 

سمودیها اینطور تشخیص داده بودند که چون برگزیدن چنین 
میاستی سحداقل در ابتدای کار با شک و تردید و لی‌اطمینانی 
میاستمداران واشتگتن و یخصوص رهبران نیویو رک مواجه می‌شوده 
لذا بایستی به‌تقلید از انتخابات رباست جمهوری امریکا در سال ۱1۷۲ 
(البته نه بصورت خرید میاستمداران؛ چون همانطورکه ولیمهد در 
سخنانش اشاره داشت» این روش که بوسیله لینانیها ابداع شده بود, 
دیگر یه کارشان_نمی‌آمد) کار ی کنند که مرمایهداران اسربکائی را 
در میان پونهای کلانی که در اختیارشان خواهندگذاشت» غوطه‌ور 
"کنند و به‌این وسیله دولت امریکا را مجبور به‌عمل متقابل و انجام 
خواسته های خود بنمایند. دلیل این کار را ولیمهد در جلسه آن روز 
وزارت برنامدریزی تلویحاً پیان کرده و اشاره نموده بو د که: «به‌خاطر 
عدم موفقیت برنامه‌های توسعه اقتصادی و نظامی عربستان» حکوست 
هربستان سمودی چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی در سعرض خطر 
قرارگرفتد است.» 

مدا رک سوجود در پرونده که خیلی بدقت تهیه شده بود نان 
می‌داد که‌بودجه مورد نظر برای اجرای پرنامه » ساله عمرانی‌عربستان 
از سال چیه تا .یروی دقیقاً ...۰ ,ومی‌و وه عر دلار درنظر 
گرفته شده است و آن دو تا امریکائی برنامه ریز حساب کرده بودند که 


لفق 


در عرفی همین مدت» مملکت عربستان میلغ .م, میلیارد دلار نیز 
بابت درآمد نفت بدچنگ خواهد آورد. و بتابراین آنها بدون هیچ 
دغدغد» سبلغی در حدود وم میلیارد دلار اضافه ی‌آورندکه اگر 
به . » میلیارد پول ذخیره شده تا قبل از سال دیور افزوده می‌شدء 
این مملکت دارای وم میلیارد پول نقد می‌گردی دکه می‌توانست با 
داشتن آن یکی از مرفه‌ترین ممالک روی زمین بدحساب آید. 

ولی واقعیت اینطور نبود: چون به‌خاطر عدم توفیق عربستان 
در به‌شر رساندن برنامه‌های توسعه و عمران» بالاترین رتم که‌آنها 
مي‌توانستند تا پایان سال .و , صرف این‌گونه برنامه‌ها کنند از 
۰ میلیارد تجاوز نمی‌کرد» در حال ی که درآند آنها یمجای .ور 
میلیاردی که آن دو نقر امریکائی محاسبه کرده بودند» می‌توانست 
پراثرامتخراج پیشتر و صعود قیمت نفت خام ( باسرعنی بيشتر از حد 
انتظار) سر ب بیش از . ه + میلیارد دلار بزنده و در نتیجه, سعود بهای 
مفلس بجای در دست داشتن وم میلیارد دلار قبلی» پس از پرداخت 
همه »ع میلیارد دلار مخارج عمرانی خود از همان بحل ذغیره .۰ 
میلیاردی سایق الذکر» تازه با سستله وجود ,۰ » میلیارد دلار پول 
تقد سواجه می‌شدنن دکه هیچ راهی هنم ببرای خرجش نداه 
به‌اين ترتیب آیا علاته ایران یا شاهزاده «عبدالله» و طرفداران‌انقلایر 
او را برای نشستن برسر این سفره رنگین نمی‌ند توجیه کرد؟ و آي 
پیشنهاد اتحاد حمه‌جانبه با امربکائیها که برای جلوگیری از همیز 
آکارها طراحی شده بود, کاری عاقلانه به‌نظر نبی‌آمد؟ 

بقیه اوراق پرونده, اختصاماً مربوط به‌نقشه ولیمهد عریستان 
برای چگونگی صرف ,.م میلیارد دلاری بود که به‌چنگ عربستان 


۱۷۲ 


امریکائی تا کید بسیار داشت. 

تا » یعتی باگذشت مه سال از شروع برنامه م ساله آنها 
فقط در حدود »» بیلیارد از . و , میلیارد دلاری که برای این مدت 
در نظر داشتند» خرج کرده بودند و حالا ولیمهد می فقط درسال 
٩‏ مبلق عب میلیارد دلار از این بودجه را -آنهم انحصاراً در 
خاکك ایکا خرچ کند. بعنی در عرتی یکه سال چنان بولی 
به‌امریکا بریزد که ایران در بدت ده سال پهآن میادرکرده بود. 
ولی همانطور که وزیر دفاع عربستان انساره نمودء اقدام به‌چنین کاری 
- و حتی سفارش مایحتاج تظامی عربستان به امربکا م و کول به این 
اسر می‌ش دکه: سیاست. خارجی امریکاء کشور عربستان را بر دیگوان 
برتر و مقدم بدارد. و برای همین موضوع بود که سعودیها خیال 
داشتند پس از موافق با امریکائیها» مقدار معتتابهی از سپرده‌های‌ارزی 
خود را از تمام مراکز مهم بولی دنیا پس‌گرفته و به‌سوی نیویو رکه 
مرازیر کنند که این تسب از نقثه ولیمهد. به‌خصوص برای من 
فوق‌العاده جالب نوجه بود. 

سعوديهائی که برای جلوگیری از احتمال هرنوع خطر؛پولهای 
خود را با دقت در بانکهای شهرهانی مثل: زوریخ» لندن, 
پاریس؛ فراتکفورت: تر و کنیل آیستردام» ستگاپور و چندین شهر 
عمده دیکر پخثی نموده و عادوه برآن با محافظه کاری هرید بیشر و 
به‌خاطر دوری از وابستگی به‌یک نوع پول؛ سرمایه خود را به‌سورت 
ارزهای‌گوناگون مثل: مار کنه پاوند» فرانکت» فلورن و دیگر پولهای 
ارزتسند جهانی درآورده بودند. حالا در نظر داشتند که در یال آینده 


٩(‏ »9 ۱) همه آنها را جیآوری نمودء و به‌صورت دلار حوالهلیویو رک 
ند و در این میان مرا هم بعس خوان‌سالار این سفوهرنگیننمیین 
کرده بودند. 


۱۷۳ 


دلیل تیم سعودیه بهانجام این اقدامات کابلا واضع بود: 
پس از ریختن میلیاردها دلار به‌بانکهای نیربورک و با تول ادامه 
جریان پول بسقادیر هنگفت در آینده؛ دریافتکنندگان این وجوء 
بالاتفای حدا کثرکوشتشی خود را برای تامین خواسته‌های عربستان 
یکار می‌بردند و با نفوذی که این سرمایه‌داران‌برمقامات واشنکتن 
داشتند, می‌توانستند فضای سیاسی مساعدی بهنفع عریستان در بين 
زعمای حکومت امریکا بوجود آورند. 

در اینجا افکارم بطور ناخودآگاه متوجه «راندولف آندریج» 
گرداننده بانک «فرست‌تتال» امریکا شد و فک ر کردم که او بس از 
این بدل و بخشنی مستمادرصف اول طرف‌داران عرستان سینه خواهد 
زد و درضمن آگر چند میلیارد بی‌قابلیب از این پولها هم نصیباولیای 
امور شهر نیویو رکك بشود» آنوقت است.که اقلا تیمي از سیاستمداران 
بهودی این شهر در وقع عیادب رویسکه خواهند ایستاد, 

ولی از همه اينهاگذشته» مهم‌برین سثله در طرح ولیعهد 
عربستان نکته‌ای بود که او درباره سیاست نفتی عربستان مطیحمی کرد 
و برطبق آن تمهد می کرد که برای مدت سه سال قیمت نفت خامٍ 
«اویکه»را منجمد نگه‌داشته ,افزایش ندهد ونول بی‌داد؛در مورتی که 
نتواند ده عضو دیگر «اوبکك» را به‌اين کار رافی کند (و صددرسد عم 
فمی‌تواتست چنین کند۱) خودش را از سازمان کنار کشیده و بوسیله 
اتعقاد قرارداد جداگانه طویل‌المدبی با امریکا برتصمیم خود مبنی 
ضعائت م ی کرد 
فه کردن قیمت نفت نخواهد رفس). البته 
ولیمهد عریستان در مقابل اين ضمانت يکك نوع نمهد شمنی هم از 
امریکائیها طلب بی کرد که: هیچگاه نبایستی برای تقلیل قیست 


پرانجماد قیمت نفت پاپرجا خواهد ماند (و در 


"که بهیچوجه دنبال !۱ 


وف 


امولا بالاتر نبردن قیمت نفت برای عربستان مسئله با اهمیتی 
قلمداد نمی‌شد ولي اثر آن در افکار عمومی امریکا به‌قدری زیاد برد 
که سعودیها می‌توانستند با استفاده از آن» هرنوع کمک نظامی ورد 
احتیاج خود را به‌سرعت از امریکا دریافت کنند. 


پس از اینکه یمضی از اورای موجود در پرونده را چند بارسرور 
"کردم» بالاخره در ساعب ه بعداز ظهر بطالمه برنمه‌های بحرسانه 
ولیمهدعربستان بپابان رسید وخودم را آماده کردم که باس بپوشم وسری 
به‌پار هتل بزنم, ولي کدام بار؟ حقبقت تلخی که با آن رویرو بودم» 
مرا لرزاند» تا صدها مایل اطراف این هتل» نه «بار» پیدا می‌شد و ند 
«چنس لطیف»-اوه خد‌ای بن: عجب مصییتی! در همین فکرها بودم 
که یکدیار دیگر رحمت خداوند شاسل حال بندگانش شد و تلفن زنگ 
زد 

- هیچکا که نونی؟ 
پل 

- منم «رجی هامیلنون». 

(من یمد از آن ناها رکذائی درکلوب «بوهم» ساتفرانسیسکوه 
که مرا بهاینجا کشاند؛ دیگر «رجی» را ندیده بودم.) 

- «رجی» نم‌دانی که چقدر از شنیدن صدایت خوشحال سدمء 
ت وکجا هستی؛ مرد!؟ 

- همین جا در ریاض. 

چکارمی کنی؟ 

- همان شغل سابق: مشاور نفتی سعودیها. 

- خوب پسرچرا پیش سن نمی‌آئی» یک دنیا حرف برایت‌دارم. 

ولي من فکر می کنم تو پیشتر مایلی که بهملاقات مابیائی, 


۱۷۵ 


ما۹ 


- بله ماء چون زنم هم اینجاست و یک منزل حسایی هم‌دازیم. 
- اگر این مزاحمین مرا راحت یگذارند» حتمً به‌سراغنمی‌آمم. 
«ربی» که از محبت سن جاخورده بود؛ پرسید: «منظورت 

چیست؟ چه نوع مزاحمی؟» 
همانها که مراقب من هستند, 
مراتبین خوب یا بد؟ 

- الیتد خوب. ببین دو آدرست را بده‌سن با رافنده‌ام بهسنزلت 


«بیل» متل اینکه نو خیلی ناوارد هستی, در این شه رکه 
آدرس وجود ندارد! نو هانجا منتظر باش؛ نا نیم ساعت دیگر خودم 
می‌آيم با بهانفافی به‌اینجا برگردیم» خوب؟ 

پس از اپتکه‌گوشی تلفن راگذانتم» با اينکه از حصه نها 
گذراندن بعدازتلهر حلاص شدء بودم ولی نگرانی دیگری در وجودم‌راه 
یافت و ایتطور بصو رکرد م که دعوب «رجی» نبایسنی صرفاً یک دیدار 
دوستانه معمونی بانند» چون همان روز صبح «انستیتوی تعفیقانیسالنی- 
تشنال» را که درچیتازمند آن به‌حساب می‌آمد-با حضور من در 


وزارت برنامه‌ریزی عرسا بهباد انتفادگرفته و از وجود سس برای زخم 


زدن به‌اریاب برجی»-یعتی همان آقای «چونزهسامتفاده کرده‌بودتد 


موتم که از در ااقم غارج سدم؛ تحافظی که بی‌ح کت در 
بشت در اتای تشسته بوده بدون اينکه حتی یک کلمه یه زیان‌بباورد 


از سرجایش نکال تخورد. و پس از ینکه از آمانسوره در طبقهپاثیر 
عتل پیاده شدم» «حمدان» را دید مکه آماده اجرای دستوراتم ایستاد: 
بود. بهاوگفتم که چون یکی از دوسانم به‌دنبالم می‌آید و نام را هد 


۱۷۶ 


در منزل او خواهم بود» لذ۱ مسثله‌ای به‌میان نخواهند آمد. ولی او 
کف تکه بهتر است به‌انفای راننده. بدنبال ما تا منزل دوستم 
همان جا منتظر بادند» نا اينکه در موتم بازگشت وسیله در ۶۱ 
پاشم, من یا اینکه سه‌یرنبه سعی کردم او را طمان کنم که هیچ 
احتیاجی به‌اين کار نیست, ولی قانع نشد و ببالاخره اچباراً تسلیم سر- 
سختی او شدم. چاره چه بود» حالا که من وارد بازی شده بودم» پس 
می‌بایستی به‌سقرراب آن هم تن در دهم. 

درجی» یک مرسدس . .۳ زیر پا داشت و موقم رانندن هم 
کاملا نشات می‌داد که بدخوبی با شهر ریاض آشنائی دارد, خانهافی 
در خارج از شهر و به‌سبکث منازل ویلائی اسریکائی بنا نده بو که 
همراه با منازل اطرافش- با همان سبکث و مدلسمنطقه‌ای شییه حومه 
یکی از شهرهای امریکالی مثل «پالماسبرینک» با «قوننکس» را به 
نظر می‌آورد. با این بفاوت که خیابانهایش کثیت و جمن کاربهای 
اطرافش تر کیبی ازنن و علفهای هرزه بودند. 

بوقعی که با «رجیء به‌در منزلش رسیدیم متوجه شدم که 
میچیک از خانه‌ها شماره ندارد و ناژه فهمیدم که چرا آدری دادن در 
این شه ر کار بی‌سعنائی است. 
«رجی» تو وافعاً در جای شیکی زندکی م ی کنی, 

حالاعبرکن تا داخل مئزل وا پیت 

زنش راکه بیرون از منزل مننظر ما بوده دورادور می‌شتاختم. 
ولی باید یگیم که اصولا همنرا نکسانی که در انستیتوهای نحقیقاتی 
کار می کننده زیاد آدسهای جالبی ایستنده و من بالشخصه کوشش 
می‌کنم که از نماس با آنها بپرهیزم. یکی از مزابای زندگی در 
سانفرانسیسکو هم در اینست که زنها به کلوب بانوی هسرانشان 
نمی‌آیند. و من می‌توانستم با خیال راحت در همین نوع کلویها با 


ارداشته 


۱۷۲ 


دوستان بلاقا تکنم, ولی در ضمن متوجه بودم که همسر درجی» هم 
زیاد از من خوشش نی‌آید و تصور می کند که مصاحبت من اثر بدی 
در شوعرش ثسبت به‌اوگذاشته است, در صورسی که او تتها نبود و 
اعتراف می کنم که‌گروه کثیری از هسران دوستان من در شهرهای 
کنار خلیچ سانفرانسیسکو هم همین احساس را ثسبت به‌من دانتند 
و فکر می کردن که من اخلای شوهرانشان را فاسد م ی کنم. 

به‌هرحالسوقمی که به‌همسر درچی» تزدیک شدیم» حطاب به 
اوگفتم: «یدبه» عجب تعتی درابنجاست! هیچ می‌دانید که الان چند 
سال است شما را ندید‌ام خانم...؟» 

اینطور نشان داد مکه سمش را فراموش کردها 
لحنی بی‌احسا سگفت: «پت». 

- اوه یله «یت» 

کاملا معلوم بود که اصلا من مرض آزار دادن هسران‌رفقايم 
را دارم و مخصوماً کاری می کردم که آنها را عصبانی کنم. و در 
دنياله اين برنامه مردم‌آزاری به‌اوگنتم؛ «پب» من ننوانستم برایت 
دسته‌گلی بیاورم ولی از آن بهتریس را نقدیمت میکنم, 

و در همانحال یطری ویسکی «ئیوامی‌ریکال» را روی دستد 
پلندکردم. «پت» خودش را عقب کشید؛ ولی «رجی» که نیشس تا 
پناگوش باز شده بود» بطری را مثل جان شیرین در آغوش‌گرفت وگفت: 
«خیلی معنونم «بیل»هیچ می‌دانی که این بطری در این معلکت چقدر 
می‌ارزد؟ در حدود یکصدوپنجاه دلار! 

ما هنوز د رکنار در ورودی منزل ایستاده بودیم و «پت» که ب 
نظری تحقیرآمیز به‌ح رکات شوعرش می‌نگریست. ناگهان نظرش بد 
کادیللاک ی که پشت سر مرسدس_ م«وجی» ایستاده بود جلب شد و 
پرسید: «آنها کی هستند؟» 


خودشی با 


۱۷۸ 


انداخت و غاط نکنم» می‌خواست 
حرفهائی که مسلماًقبل از آمدن من و پشت سرم به‌اوگفته بود» با زبان 
نگاه ثابت کند. 

بوقعی که هنگی وارد بتزل شدیم؛ دیدم همانطو رکه «رجی» 
قبلاگفت» جای بسیار مجللی نصیشان شده است و خودشان داغل آن 
را مثل یکی از بازارهای سشری زمین پر از عنيقه و فرش و اجناس 
گوناگون کرده‌اند. با خودم فک ر کردم که در مراجعت به کا 
«پت» با نان دادن آلها بهرنتایش؛ پز دادن را به‌حد اعلا عواهد 
رساند و به‌دنبال این فکر به‌اوگفتم: «پ» تو با این‌ها می‌توانی یک 
نمایش حسایی براهبیاندازی.» 

رجی در آن موقع ع ب سال بودکه سم عسری «پت» راداشت 
و بههمین جهت چون صلاحش نبو دکه اظهار نظری یکند» خودش را 
به‌بهانه تهیه مشروب به‌آشپز: با دو 
لیوان ویسکی برگشت و این بار «پت» برای رهاثی از دست من خودش 
را در آشپزخانه مخن ی کرد. 

«رجی» پس از تعارف مشروب از من پرسید: «می‌خواهی همه 
جا را به‌تو نشان بدهم؟» 

- قه» زیاد میلی به‌این کار ندارم. 

- پسس_ اواحت نمی‌شوی اگر چند دفیقه‌ای درباره کارهای 
خودمان صحب تکنیم ٩‏ 

- بهیچوجه. ادامه بده. 
بسیار خوب» ببین «ییل»؛ اين یک نبانی قبلی بیشتر نبود. 
- منظورت ماجرای امروز صبح در وزارت برنامه‌ریزی است؟ 


انه رساند. او پس از چند د: 


۱۷۹ 


- همینظور اسن. 

- پس تو همم دچارگرفتاری شده‌ای 

- نه» هرگزه برای ايتکه من همیشه يا اين جور برنامه‌ریزیها 
مخالف بوده‌ام و چند سال پیش هم به این برویچه‌های برنامه‌ریز 
گنت که خیلی از مرحله پرت هستند. چون دیگر آن دوران‌گذشته و 
حالا مملکت عربستان به‌دست جوائانی افتاده که همه چیز رامی‌فهمند, 

پس توچای پایت معکم است؟ 

بله برای اينکه مستقیماً برای وزیر نفت عربستان در وزارت 
نف تکار می کنم. 

- پس می‌دائی که فعلا اوضاع در چه حال . 


- یله همه چیز را می‌دانم. 

و در همان حال بسوی بیز تحربرش رفت و یک نسخه ازهمان 
طرح سری ولیعهد را بیرون کشید. من که از اين موضوع تعج بکرده 
بودم ؛گفتم:«می‌بایستی حدس بی‌زدم؛ ولی تببنيم چقدر از این طرح کار 
توست؟» 

-- بحد کانی» چون اصولا من و وزیر نفت عربستان این فکر را 
ازسالها بیش در مغز خود پرورانده بودیم, و اگر جلسات «اویکثه را 
ازسال ویو و په‌بعد بخاطر پیاوری کاملا متوجه بی‌شوی که این‌نقط 
وزیر تفت عربستان بود که برای عدم افزایش تیمث نفت خام همیشه 
پانشاری می‌کرد؛ و به‌همین جهت هم اغلب سورد انهام و ایراد 
دیگ رکشورهای عضو «اوپکده... قرار می‌گرفت. و شاید تنها کشوری 
که کم وییش از خواسته‌های وزیر تنب عربستان طرفداری می کرد؛ 
کویت بود. 

- پس به‌این ترنیب اگر نقشه شما به‌مرحله اجرا در بیاید» 
"کویت هم از داوپکک» خارج خواهد شد؟ 


۱۸۰ 


شاید, 

- خدای من ! «رجی» هیچ می‌دانیکه آنوقت همه این کارقل 
از هم پانیده خواهد شد؟ 

بله کاملا همیتطور اسث, 
پس عکس العمل.., سایر اعضاء «اوپکك» چه خواهدبود؟ 

من فکر نمی کنم که آنها از این کار سا خیلی خوشحال 
بشوند. 

در همین موقع یکد اتومییل دیگر در جلو منزل توقف کرد و 
«رجی» که متوجه کنجکاوی من شده بودءگفت «نگران تباش او هماز 
دویتان است؛ من که قبلابهتوکنتم این یک نبنی قبلی‌استد.» 

- این دوست چه کسی است؟ 

- نو خوب او را می‌شناسی» ژنرال «فانکد» وایسته نظاسی 
سفارت امریکا, 

-- «فالک» که سرهنگ بود؟ 

- خوب دنیا جای ترقی است, 


- او هم از ماجرا خبر دارد؟ 

- کاملا؛ علی‌الخصوص که او مشاور مخصوص وزارت دفاع 
عربستان هم: هست. من خدمتگزار وزیر نفت عربستان هستم و ارباب 
«فالک» هم وزیر دفاع عربستان است. 

وین هم پیش‌مرک هر دوی شما؟ 
ین» چه بچه فهمیده‌ای هستی. 
- مثل سه نفر زن خودتروش 1 

«رجی» از اين حرف من شانه‌اش را بالا انداخت و من با لحن 
غمنا کی پرسیدم: «پس موقعی که نو در سانفرانیسکو مشغول پختن 
من برای قیول این تغل بودی؛ هم این برنامه‌ها را هممی‌دانستی؟» 

0 
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- تقریباً کلیاتی از آن در نظرم بود. 

موقع که زنگ در بصدا در آمد و «پت» برای با زکردن در 
از آشپزخانه بیرون آسد, من آنقدر از ال ودماخ افاده بودم که دیگر 
حوصله سر بسرگذاشتن با او را نداشتم. «فالک» هم به‌جای دستهگز 
یک بطری ویسکی «بووبون» با خودش آورده بو د که «پت» فوراً آنر 
تحوی لگرفت و به 

«فالک» در بدو ورود به«رجی»گفت: مد وکه هنوز در این خراب 
شده زندگی میکنی؟» 

من هم نظرم همین بود» چون اگر درجی» مشاور درجه‌یک وزیر 
نقت عربستان بود چرا به‌جای یکی از تصرها بایستی در این خانه 
اقاست داینته باشد؟ 

ولی «رجی» در جواب «فالکدهگفت: «برای اینکه «پت» اینجا 
را دوست دارد و ما ازسال بو ر در همین جا زندگی کرده‌ايم.: 

«فالک» نگاه تحتیرآمیزی به‌او انداخب و چون بهتر دید که 
دیگر دباله موضوع را تگیرد» بصوی من آمد و در حال ی که با من 
دست می‌داد هگفت: بد کتر «هیچکا کث» شنیدم که شغل شما مهمترشده. 
تبریک می‌کویم.» 

من باید به‌شما تبریک بگويم. از «رجی» شنیدم که سرئیب 


شده‌اید. ۰ 


نه رفت. 


- بله درست است واگرنقشه‌ها بخویی اجرا شود حساً سعودیهه 
مرا به‌درجه سپهیدی هم می‌رسانند» اين‌طور نیست درجی»؟ 

و با اين حرف پس اژ اینکه با دست محکم به پشت «رجی» زد 
به‌سمت آشپزخانه رفت و چند ثائیه بمد صذای جیغ «پت» شنینه ش دکه 
معلوم می کرد بر اثر ضربت دیگری اس که «فالکک» بر باسن خانم 


وارد آورده است, چه می‌ش د کرد؛ این یاسن استخوانی هم بنوبه خود 


ول 


در ریاض خیلی ارزش داشت. 

من با شنیدن صدای جیغ «پت» پوژخندی به‌«رجی» زدم و اد 
هم در جوابم پوزعندی تحویل داد. 

«فالک» بسرعت از آشپزخانه خارج شد و در حالی که یک 
لیوان ویسکی در دست دائشت رو بهین کرد نخوب د کتر 
«هیچکا کك» چه سوقع شروع م یکلی ۰1 - 

نگاهی به‌«رچی» انداختم و چون او سرش را به‌علاست تأئید 
تکان داد, در جواب«فالک»کنتم: «در ماه ژانویه؛ چون بایستی قیلا 
بقتسا تکار را تا حدی فراه مکنم.» 

خدای من» پس بایستی یک ماه دیگر عیرکنیم ٩‏ 

- منظورت چیست؟ 

مگر ثمی‌دانی که طبق خوابط سمیین شده» نه ما و نه وزیر 
دقاع عربستان نمی‌توالیم هیچ اقدامی درای دریافت اسلحه اتجام‌دهیم» 
مکر ايتکه م وکارهای پونی خود را یه‌سرانجامی رسانده بانی؟ 

سد 3 

- مگ رکسی یلو نگفته که با بددنیال چه کاری هستیم؟ 

و بدون اینکه منتظر جواب من باشدء ادامه داد: «یبین الان‌چند 
سال است که من مشغول نرم کردن «پنتاکون» هستم نا به‌آنواینهمانم 
که دور سسالکی بقل اسرائیل و مصر و ایران را عط بکشند و پدانند 
که محل واتمي عملیات در همین جاست» یعنی عرنستان‌سودی؛ و 
بایستی هر چه که با می‌خواهیم بدون کوچکترین چک و چانه بما 
بدهند. ولی آن احمقها (یمتی سردسداران واشتکتن)گوششان به‌این 
حرفها بدعکار نیست؛ چون همه آنها قبلا خریداری شده‌اند. می‌فهی؟ 
دم همشان را قبلا دیده‌اند. و حودت خوب می‌دانی که کلنجار 
رفتن ایا سپاستمداران برای یک نفر سریاز مقل من زیاد هم آسان 
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نیست.» 

این‌جا بود که واقعاً اعتراتکردم؛ زن سایقم حن داشتک 
نیا را پول می‌دانست» ولی نمی‌نهمیدم» مگر عربستان؛ پول 
از پارو بالا نمی‌رفت؟ 

«فالک» که انگار فکر مرا خوانده بود» بد 
داد: «می‌خواهی یک چیزرا بدانی؟ من به‌سباوزه با قویترین قدرت ی کا 
که تا بحال در تاریخ ایالات متحده وجود داشته؛ برخاسته‌ام- منظوره 
شاه‌ایران است. او چنان هم زعمای دولت امریکا را برده خودساخته: 
که آنها بدون اجازه شاه حتی سلاح‌های زنگ زده باتیمانده از جنگ 
دوم را هم بسا نمی‌فروشند و تا از بی‌میلی تهران یا تل‌اویو و یاقاهرء 
از خرید آنها با خبر نشوند محال است بددست دا که خیلی پیشتر 
به‌آنها پول داده‌ایمسچیزی بدهند., 

پس شما چطور خواهید توانست به‌اين سرعت همه چیز را 
عو ض کنید؟ 

- بله بی‌توائیم» ولی بشرطی که آنچه با وزبر دفاع عربستان 
طرح کرده‌ايم درست از آب در بياید: یعنی تو به‌زور پول و «رجی» هم 
با فشار نفت آنها را آبستن می کنید و آنگاه من به‌عنوان ماما وارد کار 
می‌شوم تا عمل زایمان را انجام بدهم, و خلاصه ما سه‌تای باتفا 
ه مکاری می کني مکه عربستان را مثل آلمانا وجو, تبدیل به‌یک 
زرادحانه بسائیم. 

ژنرال خوب می‌دانست که چطور مسائل را بهم بدوزد و به‌نظر 
من آگر «والاس» در انتخابات بیو + رئیس‌جمهور امریکا شده بودء 
تمی‌توانست آدمی بهتر از «فالک» را بعنوان وزیر خارجه‌اش انتخاب 
ند 


در اینجا من از او پرسیدم: «فالکت»؛ دفمه قیل که با هم‌صحبت 
۳ هم 
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کردیم. توگنتی که شاهزاده «عیداته» در اینجا فروع بهکارمانی 
کردء است. می‌خواهم بدانم مگر اخیراً اتدامات او شدیدتر شده؟ 
پله حتماء مخصوصاً از اينکه دارودسته او اخیراً بسرعت 
مشغول وارد کردن نفرات فلسطینی به‌داخل ارتش شده‌اند. و اگریکك 
سال دیگر منتظر خواهی دید که تعداد سربازان فلمطیتی در 
ارتش ه پرابر دیگران خواهد بود. 
من به«رجی» نگاهی کردم تا نظر او را هم در این مورد بدانم 
و «رجی» که متوجه منظور من شده بود ءگفت: «بله او راست می‌گوید. 
ولی باید دانست که تنها؛ خطر فلسطینی‌ها در میان نیست, بلکه 


- بهتر است درباره آنها بیشتر توضیح بدهی. 
- بله: حتمآ, و درست در همین جاس تکه هبکي و مخصوماً 
شده‌اند. تو خودت سلماً 
خوب بی‌دان ی که برای ی 
پول و نیروی انسانی. بسیار خوب؟ و در ضمن همه می‌دانندکه یا 
وجود داذتن یول فراوان» عربستان‌سمودی واقعاً از نظر نیروی انسانی 
خیلی در زحمت است. به‌این ترتیب که» زنها یعنی نیمی از جمعیت‌این 
مملکت هنوز در شرائط بدوی زندگی می کنند و نیم دیگر جمعی تکه 
افراد نعالنه آن در حدود ۲/۰ میلیون نفر برآورد شده-حیال نکن 
که می‌نوانند سهمی در تشکیل نیروی انسانی داشته باشتدچون این 
مردم کا زکردن به صورت مزدبگیری را همپایه ن وکری سی‌دانند و 
بهیچوجه حاضر نیستند که درکارخانجات به کار پرداخته و در ازاء آن 
حقوق بگيرند.( که البته اي: یکی از رسوم اعراب بدوی شمردسی‌شود) 
و درضمن» تصور نکن که این جماعت نظر خسانه با دئیای سرمایه- 
داری داشته و یا محاسن آن را قبول ندارند. نه, درست برعکس:آنها 
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یار داجرمسلکک هستند و به اسو رکسبی و د کانداری هم والعاً 
می‌ورزند. ولی با وجود اين اصلا زیر بارکارکردن در تاسیسات 
ساختمانی یا کاوخانجات_ پتروشبسی و یا بندراه تمی‌روند. و به‌همین 
جهت اس که بوسعه و عمران عربسنان سمودی در جهب تیل به‌یک 
کشور صنعتی مطً بو به وارداتکارگراز"کشورهای دیگر قراردارد 
و ممانطو رکه معالکی بقل آلمان و سوئیس و فرانسه طی سانهای 
طولاتی برای پیشرفب‌های عمرانی خود مجبور به‌وارد کردن کارگرهای 
ایتالیانی» اسپانیانی» برنقالی» بوگوسلاو و حتی تر کث بودقدعربسنار 
هم مجور به‌اجرای جنین برتانهایست, ولی با این نفاوت که ستاید 
یروی انسانی عرستان ننها از دو محل دأبین می‌سود: یکی‌فلسطبنی‌ه 
و دیگری؛ اهانی یس. قلسطینی‌ها تقریباً از نوع کارگرال"ماهر هسنتم 
که علاوه برسواد. هوش و جربزه هم دارند. ولی یمنی‌ها جز نعلگی 
بدرد کار دیگری نمی‌خورند: که برنامه موسعه آو عمران » ساله‌عرستان 

نیز برياية همبن عده فرار دارد. 
من در ایتجا از درجی» برسیدم: «پس اشکال کار در کنجاسس! 


«فالک» خودش را به‌میان انداخت وگفت:«من جواب برابهتر 
می‌دانم؛ اشکال کار در ایجاست که همه افراد این دو دسبه‌بطور 
مادرزاد انقلایی هستند و فعلا هم نتها هدنشان؛ از بین بردن نادتتاه 
و وزیر دقاع و وزیر نفت عرستان و برفراری یک جمهوری‌دم وکراتیک 
در عرنستان اسد. ناهزاده «عبدانته» هم از این موضوع بخولی بهرم 
برداری کرده می‌خواهد ببه کمک ابن افراد در عربستان به کاری 
برخیزد که سانهاقبل «ناصره در سصب بهانجامرساند. بول داری؟ه 

و برای تائید سخخنانش به‌سوی «رجی» نگریست. «رجی» هم با 
تکان دادن سر نشان داد که يا او موافق است و در ضمن اضافه کرد 
که: «تمام بدبختیهای اين سملکت هم از همین سئله ناشی می‌شوده 
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چون اگر جلو ورود این نوع کارگران را بگيريم هم کارخانجات و 
عنایع می‌خواید و آگر بدواردات آنها اداسه بدهیم» بایستی» منتظریکک 
انتلاب باشیم.» 

من پرسیدم: «چند نفراز این نوع افراد الان درعربستان‌هستند؟» 

«رجی» در جوایمگفت: «در حدود یک میلیون نفر. ولی برای 
اجرای برنامه ه ساله عربستان به‌حدود نیم میلیون نفر دیگر احتیاج 
داریم.» 

-- پس بهمین علت اس تکه آمروز صبح عقب افتادن برنامه های 
عمرانی سملکت؛ چنین جنجالی بپا کرد؟ 

- بله درست اس وجود این یک میلیون نفر در اینجا خودش 
ساله‌ایس؛ و وجود اپران درشمال عربسان نیز یک مسئله دیگر, 

در همین نوتع دیت» با تام که ندا رک دیده بود وارد جع 
ما د. ولی هبچنان قیافه‌اش بی‌روح و نطافت بود. غذاینشس عم هیچ 
تعریفی تداسب و به‌نظر من کدب‌انوهای الگلیسی خیلی بهتر از او 
آشپزی م ی کردند! 

یمد از مرف نام: هبکی یار دیکر به‌اتان پذیرائی رفتیم و 
«ی» آزمن پرسید: «حال «آن» چطوز است؟» 

من خودم را بدآن را زدم؛ ولي «فالکده از او پرسید: «آن» 
کیس؟ 

- منظورم هسر د کتر «هیجکا که اس 

من باز هم یه‌حرف او نوجهی نکردم» ولی «فالک ,که بعد از 
گیلاس پنجم «بوربون» کله‌اش حسابی‌گرم شده و خیلی بدبی‌گیری 
تضیه راغب بوده از من پرسید: «خوب؛ خوب: من اصلانمی‌دانستم که 
تو زن داری؛ چراءاو را با خودت به‌اینجا نیاوردی؟» 
-- دلم می‌خواست؛ ولی او بریض بود و ناراحتی روانی‌دانت, 
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«فالکك» نگاهی دنسوزانه به سن کرد. «رجی» برای 
اینکه خندء‌اش را کسی نبیند. سرش را بهسمت دیگ رگرداند و «بت» 
با حالتی تحقیرآمیز مرا ورانداکرد. 

من مم در دنباله وصف‌انحال زئم 
یصورت یکث سردمزاجی خیلی شدید شروع شد و در آخرکار بدیک 
نوع بیماری میتلا به‌خانمها یعنی «پول‌پرستی» خاتمه یافت,» 

«فالک» که از محتهای من چیزی دستگیرش نشده بود» سئوال 
کرد« خوب حالا او کجاسن؟» 

- در خانه‌ای که من در کالیفرنیا به‌او داده‌ام, 

«پت» که خیلی از طرز صحبت من دلخور شده بود.گفت: «تو 
الا عوض نشده‌ای, هنوز هم عم فکر و حواس توه سکس و پرل 
است و جح وجو رکردن خودت.» 

ولی بنظر من او شمردن الکل را در جزء چیزهای دوست‌داشتتی 
من فرامو کرده بود. 

پس از آن «پت» با عصبائیت اناق را ت رک کرد و بهدنبال او 
«رجی» سه لیوان بزرگ ویسکی برایمان آورد؛ که من پیشنهاد کردم: 
پنوشیم به عاطر سکس و پول. 

سپس «رجی,گفت: «چون من کار دارم و بایشی بروم» پیشنهاد 
ب یکتم حالا که بنا شده ما سه نفری صحنه گردان این نمایش باشیم» 
شینیم و برنامه‌ ای برای کارهایمان تهیه کنیم. 

به دتبال این پيشنهاد, هر سه نفری مشغو ل کار شدیم و درعرض 
مدتی کمتر از نیم ساعت. دستورالعملی نوشتیم‌نا وظایف هر یک از دب 
مشخص باشد. «رجی؛ تبلا هم سبائل را پیش‌ببنی کرده یود وژنرال 
» هم درسوق کارنشان داد که وانعاً آنطو رکه تصورمی کردم- 


:«یله» ناراحتی او ایتدا 


پس تا وقب هسته ب 


آدم خنگي نیست و در موضوع های مختلف؛ از فلسفد فاشیسمگرفتدتا 
بسائل فتی نظامی خبرگی 

" ما سه نفری تواقق کردیم که حداقل شش تا هنت هفته‌برای 
انجام کارهای مقدساتی در نظر بگیریم و پس از آن عملیات اصلی را 
آغا زکنيم, و درضمن بنا ش که هر یک از ماء ارباب مستقیم خودسان 
(یعنی وزیر نفت» وزیر دفاع و ولیعهد عربستان) را نیز دائم درجریان 
پیشرف تکار قرار بلمیم. 


دارد. 


موقع ی که من و ژنرال «فالک» مشغرل خداحافی یرای خریح 
ازمنزل «رجی» بودیم» «پت» از آشپزخانه ببرون آمد و اطلاع داد کد» 
فقط م + روز دیگر په‌شب سال نو مانده و در ضمن ما دو نفر را دعوت 
کردکه حتماً شب ژانویه را با آنها بگذرانيم. من در جواب‌گنتم که: 
«یعداً در این‌یاره تصمیم‌خوا همگرفت»(چون واقعاً عم در آن موتع هیچ 
علاقه‌ای به‌این کار نداشتم), ولي بعداً که سه هفته نمام بکار زیر و 
رو کردن حسابهای بانکی» پس‌وپیس کردن سررسیدها» بلاقات با 
ولیعهد و وزرای نفت ودفاع وگذراندن سراسر بعدازلهرها در ات 
پسته هتل ا ال» مشغول بودم: به شودم تبولاندم که 
پیشنهاد «پته نباستی چیز بدی باشد, مخصوماً که برای‌گذراندن 
شب سال نوه غپر از آنها فامیل امریکائی دیگری را در رباض نیب 
شتاختم‌سولی ا یکاش «اورسلاه را در آنجا داشتم. 
از ماجرای آن شب. جمله‌ای که ژنرال «فالک» در نیمه شب 
تحویل سال به‌زیان‌آورد هیچگاه فرامرش‌نمیکنم»اوگفت: ان»هم 
| کتون سال و بو , آغا زمی‌شودسالی که یا یدیهآن‌جنجال و ردلقب داد.» 
ولی تصورین در آن لحظه این بود "که اين جمله را بایستی به 
حساب فربایشات «ویسکی»گذاشت! 


در 
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سال ۱۹۷۹ 


فصل چهاردهم 


هواپینای بوئینگ ب, ب نیروی‌هوائی سنطنی عریستانسعودی ساعب 
۰ عبح روز م, ژانویه ویو , از باند فرودگاه ریاض بهقصد تهراد 
به‌هوا برخاس. افراد داخل هواپیماگروهی بودند که توسط شورای 
سلطتی عریسنان انتخاب شده و برای مذا کره و نوجنه سیاسن خارجی 
جدید عربستان به‌بهسران می‌رنتند, ولیمهد و وزیر نفت عربستاد 
مشت رک ریاس این هیئت را به‌عهده داشتند و به‌اين ترتیب ۱ 
سبه نفری که گرداننده اصلی سیاست مملکت شمرده می‌شدند؛ جای وزب 
دفاع عربستان خالی بود. ولی من که عنوان مشاور مالی اینگروه 
سهتفری را بعهده داسم_-و «رجی‌قامیلون» که از سال «ببو رمشاور 
درجه یک وزیر نفت عریسان در امور تفنی بود» نیز بعنوان اعضاء 


عیئب, جزو مسافرین هواپیما ب‌سوی نهران می‌رفتیم. 

منظور اصلی از اعزام این گروه: مطلع نمودن شاه و وژیر نفب 
ایران-«علی درمانگره- از بغبیرات بنیادی سیاست نفی عربستان بود 
که طبی نقشه ولیمهد (یجای آنکه در اجلاسیه بعدی «اویک» در 
آدریل وبو , از آن بحثی به‌سیان آید) این طور شخیص داده ند که 
فبلا و طی مذا کرات دو جانبه‌ای به‌اطلاع ایران برسد. 

ولیعهد عربسنان در آخرین ملاقاتی که روز قبل از ح رکب به 
نهران» در این‌باره با او در فصر بخصوصس _داشتیم,کنته بود: 
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«بگذارید قبل از اينکه جلسه آینده اوبک تشکیل شود ما به‌دتیانشان 
بدهی م که مقصر اصلی از هم پاشیدن اوپک ایران است و آنها هستند 
که با اصرار در قبولاندن خواسته‌های خود باعث خروج ما از این 
سازبان شده‌اند. چون آگر بخراهیم نظرات خود را در اجلاس عمومی 
اوپک مرح کنیم» محتملا ایرنیها با انحراف افکار سایر اعضاه باعث 
خواهند شد که عمکی بدون در نظرگرفتن حقایق اسر» یک حالت بیب 
زاری و انزجار نسبت یهسا پیدا کنند.ه 

بعقیده من ولیمهد عرستان‌سعودی خیلی عاقلانه مسئله رابرری 
کرده بود. چون شاه در سالهای اغیر» برای اینکه خودش را یکه‌تاز 
و سخنگوی «اوپکك» قلمداد کند واقعاً خیلی کوشش کرده و در ضمن به 
همه اینطور وانمود کرده برد که معلکتش برخلاف عربستان‌سمودی؛ 
برای رسیدن به هدفهای والائی که شخصاً طرح تموده است» احتباج 
فراوانی به‌درآمد هر چه از دارد - حتی آگر این اضافد 
درآمد؛ خارج ازاندازه و ظرفیت کشورهای مغرب زمین بوده ویا اینکه 
پافشاری در بالا بردن قیمت نفت باعث اعتراض کشورهای نفت خیز 
دیگر شود. 

عدم رغبت ولیعهد عربستان برای سواجهه با شاء و در افتادن با 
«علی‌درمانگر» وزیر نفت متکبر او در یک جلسه عمومی؛ علاوه بر 
دلائل فوق علت دیگری مم داشت و آن؛ وحشت از عکس‌العمل 
هدید ایران در مقابل عربستان و احتمال لشک رکشی ایران به‌این کشور 
بود که اصلا در آن موقع عربستان آمادگی مقابله با آن را نداشت. 


داخل هواپیمائی که سا با آن به‌تهران می‌رنتيم بوسیله کمهانی 
«بونینگگ» بدون دریانت هیچ نوع هزیده اضافی» درست شبیه هوا- 
پیمای مخصوص رئیس‌جمهوری امریکا تزئین شده و درآن بدون ن 
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صندلیهای ردیفی؛ درست مثل سالن‌های پذبراثی» یک سری میز و 
مبلهای راحتی در اطراف آنها قرار داده شده بود. با اين تفاو تکه در 
اینجا از وجود خبرنگاران سىچ و سفت‌خو رکه معمولا در اینگونه 
سفرها جز مشروب‌خوری و مزء‌پرائی‌های بی‌نمکک کار دیگری ندارندء 
خبری نبود, 

ولیمهد عریستان سوقع پرواز در خودش فرو رنته و زیر نفت 
عربستان شاد و سرحال بود. من وزیر نفت عربستان را باه‌گذشته اقلا 
ده دوازده مرتبه و در اثلای جلسات پشت سرهمی که اغلب به‌خاطر 


بررسی طرح «ولیمهد - وزیر تفتته (که قبلا درباره‌اشی توضیح دادام) 
ملاقات کرده بودم. او درسن و ء سالگی علاوء براینکه بعنوان هم‌تکر 
و ه کار ولیمهد؛ یکی از فراد مقتد رکشور عربستان سعودی به‌حساب 
می‌آمد» شخصاً نیز فردی متنفذ و صاحب‌نام شمرده می‌شد و تعلق 
به‌خانواده سرشناسی از مکه داشت که پدرش در آنجا صاحب مسند 
قفا در یکی از محاکم شرع بود. تحمیلات وزیر تفت عربستان در 
دانشگاه قاهره انجام شده و در ضمن از دانشگاههای نیویورکك و 
هاروارد نیز درجه لیسانس داشت. تحصیلات او بنا به‌سنت خانوادگی 
در رشته حتوق انجامگرفته و به عاط رکسب بعلوبات از دانشگاههای 
غربی» درباره هر دو تمدن شرقی و ربی دارای اطلاعات نسبتاکاملی 
بود. او همان گونه که درباره «سوتسارت» و یا فلسفه «آگزیستا 
لیسم» داد سخن می‌داد؛ درست مشل یکك عرب بدوی اسب‌سواری می- 
کرد و درضمن نماز روزانه‌اش هم در سجد تک نی‌شد, و بااینکه 
هميشه لباسهایش را به خیاطخانه «سویل‌رو» نندن سفارش می‌داد؛ 
ولی آن روز در هواپیما عبا به‌تن داشت و سرشی را با «چفیهعقال» 
پوشانده بود. وزیر نفت عربستان رویهمرنته می‌توانست بدلسانی 
اطرافیانش را تحت نفوذ خود درآورد و بنظر من هم آدمی دوست- 
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داشتتی و بی‌عیب می‌آمد, 

او کمی پس از برخاستن هواپیما به‌میزی که من‌ودرجی»در پشتش 
لمیده بودیم نزدیک شد و خطاب به من‌گفت: «د کتر «هیچکا کك» آیا 
شما تا بحال با شاه ملاقات کرده‌اید؟» 

فقط یککباره آنهم خیل ی کوناه در میهمانی شام ساوری» 
لندن, 

چه سوتع؟ 

-- قکرمی کنم درسال ویوو ری 

- با «درمانگره هم ملاقاتی داشتداید؟ 

- خیر هرگزر 

- پس آدم خوشبختی هستید. چون او خیلی بی‌ببالات است و 
اغلب با مزءیرانیهای خود طرف صحبتش را می‌رنجاند, 

سپس از من پرسید: «مقل اینکه شما در دانشگاه «جرج‌تاون» 
درس خوانده‌اید؟» 

- بله در دانشکده خنمات اتتصاد بین‌المنلی, 

- پس چرا در قسبت اقتصاد خاریی مملکت خودتانکار 
نگرفتید؟ 

- برای اینکه می‌خواستم تحصیلاتم را در دانشکده اتتصاد 
لندن ادامه بدهم. آخر می‌دانید پدرم برای این کار خیلی اصرارداشت» 
چون او یک بانکدار بود و خیلی دلش می‌خواس که من سرپرستی 


بانکش را پس از بازنشستگی او بعهده بکیرم. ولی متأسنانه او قبل از 
بازتشستگی از دنیا رفت ومن هم ده سال بعد از آن» هم پانکهايم را 
روختم. 

- کاملا بی‌فهمم. 


و سپس موضوع صحیت را عوض کرد و از من پرسید: 
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«هیچکا کك» عقیده شما دریارهآینده دنبای سرمایه‌داری چیست؟» 

-- عیلی مخاطرهآ 
شم کاملا موافقم؛ ولی به‌سن بکوئید که دلیل شما در 
ابراز این عقیده چیست؟ 

- نظرم وا بطور ساده بگویم یا با فمولهای پیچیده؟ 

وزیر نفت عربستان که اتتصاددانها را خیلی خوب می‌شناخت؛ 
تیش خندی زد وگفت: «البته سادمره 

- بسیار خوب سعی م یکتم دلابل خود را خیلی ساده‌تشریح 
کلم شا مسلماً می‌دانید که پایه‌های سیستم سرمایه‌داری بطو رکلی 
بردرشد اتتصادی» بنا شده و تنها مایه اسید برای افزايش این رشد نیز 
بالا بردن بازده سرمابه است» که البته باعث جلب سرسایه‌های دیگر 
شده و در نتیجه به‌گسترش این سیستم کمکك می‌کند, پس بنایراین 
اگر بازده سرمایه‌های درگردش ما از حد بعمول کمتر شود» سرساید 
گذاریها نیز نقصان یافته و اگر در این مرحله» دولتها به کمک‌نشتابند 
نتیجه کار به‌صورت یک بی کاری همه‌کیر در می‌آید, که وتوع یک 
نقلاب در آخ رکار از ثمرات اجتتاب‌نا پذیر آن می‌بانسد, و البته ناهد 
گویای این مسلله تیز انفاقی است که چند سال قبل در پرتقال بیش 
آمد.آیا با این توجیه موافق هستید؟ 


رزیر تفت عرستان سرت را تکان داد و سن در اداسه پحت 
انافه کردم:«یکی دیگر از طرق بهعقب انداشتن زوال سرسایه‌داری» 
ررشی اس تکه اتکلستان در بیشگرفت: موقعی که پیشرفت اقتصادی 
آنها پس از خاتمه جنگ دوم‌جهانی متوقف شد؛ اولین اثرش به‌صورت 
ضعف شدید. پونداسترلینگ ظاهرگردید که د: آن علاوه بر سلب 
اعتماد دنیا از پول انگلستان» خطر زائل شدن کلیه منافع آنی این 
سملکت به‌صورت وحشتنا کی نجلی نمود. سرمایه‌گذاران خصوصی‌سچه 
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خارجیها و چه مردم انگلیسسیا پولهای خود را پس‌گرفتند و یا از 
سرمایه‌گذاری جدید و به‌خطر انداختن پولهایشان خودداری کردند و 
یعلت همین تقلیل سربایه‌های خصوصی در یازا رکاره دولت انگلیس 
مجور هد که جای خالی آنها را پرکند و بمرور منایع انگلیس را به 
مالکیت خود درآورد. که این کار به‌نوبه خود مشکل دیگری رابوجود 
آورد؛ یمنی با افزایش میزان پول د رکشور ی که سردم مضطرب ونگران 
آن حاضر به کار انداختن پول خود در صنایع نبودند یکك تورممضاعف 
بوجود آن که سالهای سال بطول انجامید. و در ائتای آن هر ووز 
دسته‌ای ا زکارگران نارافی به‌وسیله !تحادیه‌های خود بهدولت فشار 
می‌آوردند که حقوقشان را به‌خاطر جبران تورم ویالا رنتنفیمتها افزایش 
دهد. و البته اين اضافه حقوقها نمی‌توانست هرگز به‌گرد افزایش 
قیمت‌ها برسد؛ تا آنکه دوات برای رفاه حال تشر متوسط جامعه شروع 
به‌افزودن بالیاتها نمود و به‌این ترتیب با کاستن از سوجودی پول 
تروتمندان توانست تا حدودی نیازه‌ای مردم تشر متوسط را تأمین و 
آنها را زیر سیطرٌ حکومت درآورد. یمنی با فراهم آوردن ترکیبی از 
از تورم» رکود؛ و مالیات سونق شد تا حدی از آوای ناتوس مرگ 
کاپیتالیسم در انگلستان بکاهد.» 

وزیر نفت عریستان که مرد پرحوصله‌ای به‌نظر می‌آسد و بدون 
قطع کردن سخنانم بسن حشم دوخته بود» پرسید: «پس وفع امریکا 


بزی شبیه آن ونی نه کاملاسبه این ترتیب که دراسریکاء 
با وجودی که بقاء سرمایه‌داری مانند سار جاها بررشدانتصادی بناشده» 
ولی رشد اتصادی در امریکا یه صورت دیگری» یعنی با در اختیار دا 
مواد اولیه ارزان. بول فراوان؛ بائین بودن نرخ بهره و بالاتر از همه» 
نیروی کارتأمین می‌شود. که البته درحال حاضر عمه این عوامل در اسریکا 
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ازدسترس ما خارج شده‌اند و به همین جهت اس تکه رشد اقتصادی 
ابریکا هم متوقف مانده است, و محتملا در عرض ده سال آینده» ملت 
امریکا بقدری در مضیته قرار خواهدکرف ت که یاء طومار سیستم سرماید 
داری را-همانطو رکه در پرتقال انجام شد درهم خواهد پیچید و 
یا همانند انگلستان یمرور و در طی مدتی طولانی شاهد سره اين 
سیستم خواهیم بود. پس در این صورت آیا وظیفه ما نیس تکه به‌داد 
این مریض مشرف به‌سوت برسیم و يا بعبارت دیکر» برای ادامدحیاتش 
آنتدر بهاو انرژی و سرمایه تزریق کنیم تا بتراند به‌عوامل نابودکننده 
خود چيره شده و دویاره سر پا بایستد؟ من بهئوبه خود امیدوارم که 


چنین بشود. 

مزیر نفت عریستان هم با لح ی که نشانگر اشتیاق او به بر 
آوردن چنین آرزوئی بودگفت:«من هم امیدوارم و اطمینان دار م که 
شما هم کاملا متوجه فعالیت‌های پادشاء و ولیعهد و شخص من در 
این‌باره هستید و می‌دانی که جز اين» شق دیگری برای دنیای غرب 
در مقابله با کمونیسم باقی نمانده است. البته نبایستی بی‌میلی ما را 
نسبت به‌سیستمهای کموئیستی ناشی از عدم آزادی» وجود اختناق و 
یا ب ی کفایتی حکوست‌های آنان دانست» ژیرا شبیه آن در حکوسته‌های 
غرکمونیست هم فراوان داریم. ونی یک نکته را باید در نظر داشت 
که تنها عامل تنفر و بیزاری ما از حکومت‌ها ی کمونیستی؛ همانا بی- 
اعتقادی آنها به‌وجود خداوند است و همین دلیل به‌تنهائ یکانی‌است 
تا مردود بودن و غیر تابل قبول شمردن کمونیسم را از نقطه تظر ما 
سعودیها توجیه کند,» 

در یک آن به‌نظرم رسید که «ویلیام‌با کلی» لباس عربی پوشیده 
وبا من بهصحبت مشغول است, 

من در چواب صحبت‌های اوگفتم: من کاسلا سوقعیت شما را 
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تشخیص می‌دهم ولی متأسفانه بایستی اعترافکنم که ,بیشترهکاران 
امریکائی من این موضوع را درک نکرده‌اند و نمی‌دانند که چنانچه 
امریکا به‌انتهای این سرازبری سقوط برسد» دیگر هیچ قدرتیسالبتد 
شاید به استشتای شاه ایران-قادربه جلوگیری از سلطة روس‌ها بر 
خاورمیانه نمی‌تواند باشد., 

کاملا حس کردم که در ادای اين جمله آخری واقعاً اشتباء 
#زرگی مرتکب شدم» چون وزیر نفت عریستان با شنیدن اسم شاء ایران 
نگاهتند و ناراحت کننده‌ای بهسن نمود وگفت: واقعاً که شماامریکائیها 
هنوز هم پس ازسانها همان عقیده اولیه خود را حفظکرده و معتقدید 
"ثه: «شاه ایران بزرک‌ترین وزنه‌برای ایجاد بات در خاورمیانه است 
-فقط یک ایران قوی مي‌تواند ازنفوذ کمونیسم به حاورمیاند جلوگیری 
کنو يا تنها قدرت زائل کننده نیروهای کمونیسم در خاورمیانه, 
وجود شاه ابران است و بس..,» باعث و بانی اين ایده «جان فاستر 
دالس» بود که بعداً مجان کندی» هم از طرفداران پروپا قرصش شد 
و پس از او نیز همین عتیده بشدت تسوسط جسانشیه 
از مدتی «هنری کیسینجره آن را به‌عنوان یکی از اصول حفظ موازنه 
جهان به همه عرضه داشت, هیچ می‌دانید که اگر این موضوع را به 
خودمان بقبولا: اقی خواهد افتاد؟ 

فزیر نفت عربستان که باگفتن ۳ سخنان متل دیوانه‌ها شده 
بود با حشونت به‌من گفت: «برای درک اهمیت مسثله از پنجره به‌بیرون 
نگاه کن !» 

من نگاهی از پنجره هواپیما به‌خارج انداختم. مسیر سا پس از 
مقداری پرواز در جهت مشرق ریاض» حالا رو بسوی شال بود و 
داشتیم از اصله و مایلی حاشیه غربی خلیج‌فارس به‌طرف شمال خلیج 
ح رکت م ی کردیم. 


1۹۹ 


وزیر نفت عربستان در همان حال به‌صحبتش ادامه داد «از 
اینجا تا نوکث خلیج‌قارس در حدود سیصد مایل راه هست که در این 
مسیر مهترین چاههای نفت عربستان؛ کویت» عراق و ایران کم د 
بیش با فواصلی در حدود چندین مایل تا ساحل خلیج قرار دارند و اگر 
کس یکنترل این قسمت از خلیج را بدسس‌گرفت» صأحب نیمی اژ نقت 
جهان خواهد بود. حال اگر این منطقه به‌دست یک مرد یرومند سیاسی 
مثل دپهلوی» بیافند (و هیچ شک نداشته باشید که ا وکمالآرزویش 
هم همین است) آنوقت هیچ می‌دانید که بایستی فاتحه سیستم سرماید. 
داری شماها را خواند؟» 

چون هماتطور ساکت سانده بودم» او برای تأئید نظراتش از 
من پرسید: «اصلا بتوجه هستید که چد می‌گویم؟» 

- الیته» البته. 

- پس وظیقه شماس ت که هر چه زودترسو تا دیر تشلمت 
میاستمداران مملکت خودتان را با ایين حقایق آشنا کنید و به‌آنیا 
بفهمانید که آرزوی ما جز پایداری میستم شما و در نتیجه آل؛ پقای 
بیلکت خودمان تیست, و هر طور شده بایستی این‌گونه تصورات 
احمقانه درباره لزوم غدرت بخشیدن بهایران را از مغز آنها بیرون 
بریزید, 

و پس ازکمی سکوث گفت: «و بهرحال چون‌ما فرد با «یهلوی» 
بلاتات خواهیم کرد؛ لذا نسما سی‌توانید ننخساً او را سنجیده و 
دریاره‌اش فضاوت کنید., 

و بلااصله از پیلوی من برخاسن و به‌سمت عقب هواییمارنت. 
کابلا معلوم بود که او بدانناق ولیعهد عربستان از مدتها پیش 
تقشه های خود را کاملا طراحی کرده‌اند و حالا هم می‌رنتند دست به 
قماری پزنند که حیات و ممات آنها ندان پستگی کامل داشت. 


۳.۰ 


«رجی» که در سراسر مدت صحبتمن و وزیر نفت عربستان بدون 
یکه کلمه الهار نظر د رکنارم نشسته بود» در این سوتع بهزبان آمد و 
وگفت: «بیل» به‌نظر من او واقعاً حرنهای درستی می‌زد. 

- سکن است» ولی من شک ندارم که همد زعمای واشنگتن 
بنده زرحرید شاه ایران هستند. 

- زیاد نند نروه هقته دیگ رکه با هم به‌واشنگتن زفتیم به‌تو 
نشان خواهم داد. 

پس از اینکه مدتی از پتجره هواپیما بهساحل خشکک ویکدست 


عریستان به‌این حرف اعتقاد دارد که 
نصرف تمامی خلیج است؟» 

- بلدء و آگر تو نیز غیر از این فکرکنی معلوم است که شاه 
ایران را دس تکم‌گرفته‌ای, 

-تبول دارم. 

ولی بلافاصله حرفم را پسگرفتم و پرسیدم: «برفرفی که اویتواند 
چنین کاری بکند و فی‌البثل در یکك یا دو جنک هم پیروز شود. ولی 
بالاخره چد؟ آپا فکر نمی کند که ماو احتمالا روس‌هاسدر مقاپلش 
قد علم خواهیم کرد؟» 

- این یسیگی دارد. 

- یهچه چیزی؟ 

- بهایتکه او چه نوع جنگی را شروع بکند, 

--یعنی چه» مگرما بیشتر از یک جور جنک داریم؟ 

-نه با دو نوم چنکد داریم» یکی چنک معمولی و یکی هم 
جنگ هسته‌ای, 

من "کمی به‌او نگاه کردم و سپس‌گفتم: «رجی» نو هم خیلی. 


۳ 


خیالاتی شده‌ای‌هاء آخر شاه ا زکجا می‌تواند سلاح اتمی تهیه کند؟» 
«رجی» از جواب دادن بهمن طفره رفت ولی نیم‌ساعت بعد که 

مواپیمای سا از روی شهر آبادان می‌گذشت؛ اگر قدرت ییشتری در 

دیدگانم وجود داشت می‌توانستم به‌راحتی جواب سئوالم را پیدا کنم. 


۳. 


افصل پانزدهم 


آبادان شهری بو دکه در متتهاالیه شمالی و در رأس خلیج‌فارس قرار 
داشت و ا زکشور عراق-در سمت غرب آن-بوسیله رودخانه‌ای که از 
بهم پپوستن دجلهوفرات تشکی لگردیده و به علیج‌فارس می‌زیزد» جدا 
می‌شد, در شمال و شرق آبادان منایم بزرک نفت ايران قرار دارد و 
پالایشکاهی که در اين شهر وجود داشت» در نوع شود یکی از 
بزرگترین پالایشگاههای جهان محسوب می‌ش د که در ابتدای اسر 
توسط انگلیس‌ها ساخته شد و بعداً اداره اسور آن از طری ق کنسرسیوم 
نت ايران به‌عهدة «عفت خواهران» نفتی قرارگرفت. ولي در سال 
و بو این پالایشگاهکلا متعلق پهایران بودء 

در اوائل دمه . ب شاهتشاه ايران تصمیم‌گرف ت که آیادان را بد 
یک قطب بزرگ اقتصادی تبدیل کند و در آن عظیم‌ترین س رک 
تولید صنابع سنگین خاورمیانه را بوجود آورد. او با وبودی که قبلا 
سعی داشت انرژی لازم برای توسعه صنایع را از آبادان بهنقاط سهم و 
پر جمعیت شمال ایران حمل کرده و این‌گونه مرا کز را در آن مناطلق 
برپا کند؛ ولی بعدا از این فکر منصرف شد وتصمیمگرف تکه امپراطوری 
عظیم صنعتی خود را در عمان آبادان پنا کرده و بر فراز منابع عنظیم 
انرژی» تاسیساتی همانند «روهره آلمان یا «پیسبورگه امریکا بوجود 
آورد. 


ارو 


اجرای این پروژ که در ضمن از ارزانترین نرخ انرژی در جهاد 
نیز بهرسند بود باعث شد که در عرض مد تکوتاهی» آبادان داراو 
کارخسانجات عظیم سیمان؛ ذوب آهسن؛ آلوبينيم شله و هر رو 
تاسیسات جدیدی به‌آنها انافه‌گردد. سوخت این کارخافجات نی 
بصورتگاز طبیعی(از چاههانی که در فاصله چند مایلی قرار داشتند . 
تمام محصول‌گاز آنها را در بیابال می‌سوزاندند) یا نقت (ا 
محصولات پالایشگاه آبادان) و ی تیروی برق ( از توربین‌های‌گازی 
تأمین می‌شد. 
موقعیت بندر آیادان د رکنار خلیج فارس به‌خاطر آبراه عمیق آد 
مزیت دیکری برای روتق اقتصادی و منعتی این شهر محسوب می‌شد 
چون حمل مواد اولیه از راه دریا و سپس استفاده از انرژی ارزان براو 
تولید و آنگاه ارسال محصولات از طریق راهآهن بهتهران و یا صدور آد 
از راه دریا به‌بازارهای جهانی؛ واقعاً از هر جهت برای یکك شهرصنعتور 
اید‌آل بود. 
چندی بعد شاه دست به کار عجیی زد. بدین ترتی بکه او 
تمسیمگرفت در آبادان بزرگترین نیروگاه برق اتمی را نیز احداث کند. 
که البته با توجه به‌وجود انرژی اوزان و نراوان آن منطقه کار مضحکو 
به‌نظر می‌آسد. ولی منطق شاه برای توجیه ان کار بر مبنای تلوری خود 
او قرار داش که می‌کنت: «تا قبل از خانمه ترن‌پیستم دئیا متوجد 
اعمیت فراوان نفت برای تهیه مواد مورد نیاز بشر شده و بجای اتلان 
این ماده با ارزش برای تولید انرژی سعی خواهد نمود که از مواد 
موجود در نفت جهت تولید محصولاتی نظیر کودشیمیانی؛ پلاستیکد: 
دارو و سموم دفع آفات بهره برداری نماید. و در آنوقت است که مجتمم 
عظیم منمتی آبادان انرژی لازم برا یرد کارشا ات خسود را 


منحصرآ از سوخت اتمی تأمین نموده» و از 


+۴ 


تروشیمی استفاده خواهد کرد.» 
البته برنامه شاه برای احداث نیروگاههای هسته‌ای فقط منحر 


بدآبادان نبود» چون او در نظر داشت انرژی لازم برای مملکت را 
بکار در فاصله سالهای عیرور تا ی 
قرارداد هائی برای خرید و نصب ب را کتور اتمی در نقاط مختلف ايران 
انضاء کرد که دو تا از آنها در آبادان» دو تا در تهران» یکی در 
اصفهان و یکی هم در نزدیکی دریای خزر (برای دهن کجی به‌روها) 
احداث شود. موقع عقد قراردادهاء امریکائیها خود را بمیان انداختند 
و برای اینکه جای پاثی در صنایع هسته‌ای ایران هم در اختیار 
داشته باشند» آنقدر فعالیت" کردند تا سرانجام مقاطة دو را کتورنهران 
را به خود اختصاص دادند. انگلیسها راکتور اصفهان» فرانسویها 
دو را کتور آبادان و آلمانیها هم احداث را کتو رکناره دربای‌خزر را 
تقبل کردند ( تا در شمن التقام سال ,عو ,را نیز از روسها بگیرند» 
چون در آن سال ارتش روسیه پس از حمله به‌ایران همه آلمانیها را اژ 
ایران بیرون کرد). کمپانی «روش بولینگر» سوئیس هم درسال 5 ٩۷‏ , 
برای انجام یکی از این پروژه‌ها دست به‌دامن شاه ايران شده بود» ولی 
شاه که در آن‌موقع به چهار تدرت اتعی غرب احتیاج بیشتری داشت» به 


از اتم بدست آورد و برای ۱ 


سوئیسی‌ها روی خوش نشان نداد. 

در آن زسان همه کشورها متقق‌القول بودند که شاهنشاه ایران 
یکی از عاقلترین و دوراندیست 
اینکه, پول همه خریدهای خود را نقداً می‌پردازد. در میان آدهاء 
سالک عضو باشگاه اتمی غرب ایران را سراب‌آرزوهای خود می- 
دانستند که با پرداحتهای کلان در زسینه مطالعات و تحقیقات هسته‌ای 
می‌توانست جیب همه آنها را پر از میلیاردها دلار پول بکند. جون این 
کشورها برای فروش را کتورهای اتمی به‌موسسات داخلی خودشان 


۳۰۵ 


ن زمامداران دئیاست و بالاتر از همه 


اغلب در مضیقه قرار داشتند و تمی‌توانستندٍ به‌آسانی و سرعت معامله بٍ 
ایران به‌چنین مالغ کلان پول دست‌یابند» در حالی که علاوه بر این 
امتیاز بزرگ در ایران افرادآشوب‌طلب شند سرمایهداری مثل «رالفنیدرء 
و یا سا زمانهائی‌سانندباشگاه «ردووده نبودند که مزخرفاتی به‌نام عطرات 
را کتورهای انمی‌زابرای سردم سرهم کند. وکسی همم نبود که از این 
رسد کر تا کنون حتی‌یکد موردعم‌دیده شده که یکذرا کتور اتبی 
منفجر تده باشد؟» البته که نه ولی این «رالف‌نیدره بتدری شورش 
را در آورده و برای جلوگیری از فروش را کتورهای اتمی سنگ په 
میته می‌زد که حتم دارم شاه ایران از دستش خیلی عصبانی بود واگر 
در ایران دیده می‌شد مسلماً جلو جوخه آتش قرار میگرفت (شاه ایران 
از آن‌گونه رهبران ملی بودکه با امریکائیها بعد از نیکسون دیگر 
شبیه اورا به عود ندیدهایم): 

شاه با امضای این قراردادها در 


یام کسترده و علیمی 
مسلماً ب‌سبائل دیکری غير از بهبود بخشیدن به‌روابط جهانی خود 
می‌اندیشید و ب‌نظر می‌آمد که میل داشت با تصاحب این رااکتورها 
به عضویت یکی دیگر از مهمترین مجایع جهانی- یعنی باشگاه ای 
در آید (چول عضویت در «اویکک» دیکر برایش 2 
نظرش این بود که براثر کسترش تکتولزی هسته‌ای بالاخره بهیسب 
اتمی دست يافته و با ورود به دسته سالک صاحب بسب اتمی خودرا 
به‌صورت یکی از تدرتهای جهانی در آورد. 


اع کننده نبود) و 


پس از واقمه «هیروشیما» هم دانشمندال دیا بخولی می‌دانستند 
که تنها ماده لازم بسرای ساختن بمب اتمی«پلوتونیوم» است 
و بس. و همچتین آنها خبر داشتند که را کنورهای اتمی بخوبی 
قادرنده پلوتونیوم» لازم جهت تهیه یسب را نولید کنند. این اطادعات 


۳ 


پس از چندی بدست سیاستمداران دنیا هم افتاد و مخصوماً زصای 
کشورها ی که دارای را کتورهای ائمی بودند (و به خویی‌می‌توانستند 
ناده لازم را برای بسب اتمی تهید کنند) دور هم نشستند تا ضوابطی 
را برای حفظ منانع خود و جلوگیری ازگسترش بی‌رویه را کتورهای‌اتمی 
تعیین نمایند. چون مسلم بو د که آنچه برای کشورهائی مشل امریکا» 
شوروی» فرانسه» انگلستان و چین لازم و سفید می‌دانستند» به‌حال 
کشورهائی شبیه سوئد» آفریقای‌جنویی» هنده برزیل» ژابن و دیگران 
مضر می‌پنداشتد و لذا در پیمان «عدم‌گسترش سلاح‌های اتمی» 
ماده‌ایکنجانیدند که طبی آن تمام کشورهای دارنده تکنولژی هسته‌ای 
در مورد فروش را کتورهای اتمی ده کشورهای دیگر» ملزم یه اطلاع از 
مقاصد صلح آمیز کشور خریدار شده و در ضمن برای نظارت بر اسر تهیه 
موادی مثل «پلوتوتیوم» یک سازمان بین‌المللی بوجود آوردند که بر 
کار را کتورهائی که فادر به تولید پلوتونیوم هستند شدیداً نظار ت کرده 
و بطور اطع از این عمل سسانعت کند. این سازمان که بهنام«آژانس 
بین‌المللی انرژی‌اتمی» نامیده می‌شد و در وین‌ستتل بود» وت 
داش تکه قدم بهقدم د رکا رکلیه راکتورهای خریداری شده 
نموده و از جدا کردن پلوتونیوم تهیه شده‌بوسیله راکتورها بشدت 
جلوگیری کرده و دوبارءآنها را بهخورد را کتورها بدهد. 

در سال ویو که ایران اجا تا به‌عرید اقلام عمده 
را کتورهای اتمی از امریکاه انگستان» فرانسه و آلمان غربی دس 
بدخاطر آنکه بهترین مشتری این نوع کالا به‌حساب بی‌آمد: همه 
کشورهای صاحب تکنولژی هستهای سوالقتءکردند که جهت تشویق 
بیشتر ایران به‌انجام سفارشات بهمتر و کلان که در آینده سمکن بود سر 
به ده‌ها میلیارد دلار بزنده در مورد این کشور اسشتاء قاثل شدد و از 
انواع را کتورعاثی که می‌تواند درطی کاوه پلوتونیوم نیز تولید کند به 


رت 


ند 
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ایران بنروشند» البته به‌اين شرط که مأمورین سازمان مزبور دائمً کار 
را کتورها را کنترل نموده از جداسازی پلوتونیوم جلوگیری کنند. 

درسال ویو و ساختن دو دستگاه از این نسوع را کتورها به 
قدرت ششصد مگاوات توس طکمپانی «فراماتوم» فرانسه در آبادان 
شروع شد و در تايستان «پو ,کار آن بهپایان رسید و دارد مرحله 
بهره‌برداری‌گردید. هر یک از اين را کتورها در عرش هفته می‌توانست 
ه , پوند پلوتونیوم تولید کند که همین مقداز برای ساختن یکك بمب 
اتمی بر قدر تکفایت م ی کرد. ولی البته کارشناسان «آژانس 
بین‌الللی انرژی اتمی» هميشه در محل کارخانه حاضر بودند و اب 
لمی‌دادند که پلوتونیوم تولید شده به‌مصرف دیگری غیر از خوراندن 
دویاره بر کتورها برد 


در روز + دسانیر یو پسرتسور «مارتمن» به اتناق دخترش 
«اورسلا» وارد آبادان شدند. او همانطورکه مي‌دانیم سمت ریاست 
کرسی‌فیزیک دانشگاه «علوم و فنون» زوریخ » مشاور فن یکمپانی«روش- 
بولینگر» و مشاور بخصوص ارتش سوئیس در «بسرن» را بعهده 
داشت. 

آنها مغل دو نثر مسافر عادی و بدون هیچگونه تشریفات 
مخصوس با یکی از هواپیماهای کنکورد شر کت «ایرانایره از زدريغ 
به تهران و از آنجا نیز با پرواز داخلی بوسیله بوئینگ,ي به آیادان 
آمدند. ولی به‌مجرد ورود به‌فرودگاه آبادان اونضاع تغیی رکرد و از 
پرسور مانندد یک شخصیت بسیار معتبر بینالمللی امتقبال شد. ارتشبد 
بهرامی فرمانده نیروی‌هوائی و پرنسور براهنی رئیس سازسان اثرژی 
اتمی ایران همراه با ع نقر از اعضای عالیرتبه سازبان امنیت بداو 
و پرنسور را بهاتغاق «اورسلاه بهمراء دو اتومبیل مرسدس 
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که یکی مخصوص آنها و دیگری به‌عنوان اسکورت حر ات می کرد» 
یکراست و بدون آنکه وارد شهر بشوند» به‌ست شمال و در امتداد 
رودخانه» بسوی خرمشهر که در . م مایلی آبادان قرار داشت 
حرکت دادند. 

در خرمشهر یک ویلای بسیار بزرگ به‌سبک امریکانی‌برایشان 
مهیا شده بود که همة مزایای یک زندکی مجلل از 
تهویه مطبوع و بحل سکونت خدمه در آن وجود دا 
یک کلقت و یک نفر باغبان انجام اسور داخلی منزل و یک نفر مأسور 
امنیتی نیز؛ رانندگی و امور حمل و نتل آنها را بعهده داشتند (بطور 
کلی ایرائیهائی که از بدو ورود پرنسور و دخترض بهآبادان با آنها 
نماس_ پیداکردنده رفتاری بسیار مودبانه از خود نشان دادند). 


سرعت ی رکنکورد باعث شد که پرنسور «هارتمن» و «اورسلاء 
خیلی زودتر از حد انتظار -یعنی در ساعت ب بعد از ظهر وارد 
بنزلشان در خرسشهر شده و غذای سبکی را"که آشپز به‌صورت ماست و 
میوه و چای برایشان حاض رکرده بود» صرف کردند. 

ساعته دوونیم بعد (زظهر همسر یکی از کارشتاسان اطریشی مأسور 
بازرسی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» که به‌الفاق شوهرش برای 
دیدن برفسور آمده بودند» به«اورسلاه بيشنهاد کرد که چون عنوز در 
حدود یمه روز اس و فرصب زیادی تا شب یاف‌بانده؛ بهتر استه 
به‌انفاقگشعی در شهر بزنند و نقاط دیدنی را تماشا کنند. «اورسلا» 
خیلی از اين پیشنهاد خوشعال شد و همراه هس رکارشناس‌اطریشی 
سس که همزبانشی نیز بود رو بهدهر نهاد. داورسلاه دراین‌گردش از 
رودخانه کنار شهرء نخلستانها و بازار قدیمی دیدن کرد» و پدرش نیز 
به‌سروقت. را کتورهای ائمی‌رفت تا بازدیدی ازسحل کارآینده اش 
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آن دو در ساعت هقت» همزبان به‌ستزلشان در خرمشهر با 
گشتند و با هم ننها ماندند. پرنسور «هارتمن» یکه‌کیلاس «شری» 
برای خودش درست کرد و در حال ی که روی سبل می‌لمید از «اورسلاه 
پرسید: «خوب, عقیددات دربارهاینجا چیست؟ء 

- افسانه‌ای است. 

واعاً «اورسلا» از اينکه در چنین جائی زندگی خواهد کرد 
خیلی ذوفی زده شده بود. ازمنزل عالی» شهر؛ آب و هوا و خلاصه از 
همه چیز خوشنی آمده بود. اوکه اصلاا تمی‌نوانس خرسشهر را با 
زوریخ بخزده و خا کستری رنک مفایسه کند؛ از بدرش پرسید: «پدره 
ایا شما در ممین‌جا کار خواهید کرد؟ و آیا عمد چیز مطایی مىل‌شما 
هست؟» 

- بله؛ محلی که من درآنجا به کار مشقول خواهم شد؛ «مایل 
خارج از سهر درار دارد و جای بسیار خوییست. ایرانیها تصیم دارند 
اين محل را بهبزرگترین مر کز تولید انرژی جهان 
حاغر فرانسویها دو را کنور بسیار بزرگ در ایب 
متهم آسده‌ام نا کارهای مفدساتی برای احدات دو را کتور بزرگ دیگر 
تویط «روش پولیتگره را اتجام دهم, نا آخر دهه بعد در این متطقه 
مجموعاً . , رآ کتور بزرگ اسی بکار خواهد افناد که در دثبا متعصر 
بفرد خواهد بود. 

«اورسلا» طی سالهای بعد. از فوت مادرش عادتکرده بود با 
انجام کارهای منزل در زوریخ و نشستن در پای صحبب‌های پرنسور 
در سوقع استراحت شامگاهی: جای خالی او را پر کند. و حالا هم با 
نقل مکان از زوریخ به‌خرمشهر چون ادامه آن وضع را وظیفه ود 
می‌دانس؛ برای اينکه سضموتی برای ادامه صحبت وجود داشتد باشد 
از پدرش پرسید:هآنها جرا می‌شواهند اينهمه را کنور را در اینجا بکار 
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بیاندازند؟» 

- تجمم اين راکتورها در این منطقه اتاقاً بنظر من طییعی 
مي‌رسد و باید يگویم که از نظر ایمنی ئیز منطقه بسیارخوبی را 
کرد‌اند» چون اگر اتفاق اگواری بیفتد -و از نظر تلوری هم 
هیچگاه نمی‌توان وقوع چنین حوادئی را منکر شد به خاطر قلت جمعیت 
این احیه خطر مهمی بوجود نخواهد آند. زیرا اطراف نا را صحرا 
فراگرفته و بادهای متداول این منطقه نیز عموماً بطرف صحراکه تا 
حدود هزاربایل گسترده است می‌وزند. یکی دیکر از مزایای این منطقد 
-علاوه بروجود صحرا جربان رودخانه پر آبی است که پس از 
گذشتن ازسراسر دشتهای خاورمیانه در این جا به‌دریامی‌ریزد و برای 
خبکه کردن را کتورها - که‌حرارت فوق‌العاده زیادی ایجاد م ی کنندس 
واقعاً سورد احتیاج فراوان است. و در ضمن چون این تاسیسات در 
"نار یک صحرای لمبزرع قرارگرفته» لذا هیچکس از اسکان آلودگی 
بحیط زیست شمی بددل راء نمی‌دهد. 

- پدن با چد مدت در اینجا خواهیم باند؟ 

- جواب به این سئوال مشکل است. احتعالا در حدود مشاه 
مستله سوخت را کتورها را حل کنبم شاید ببشتر از 
شش باه در اینجا یمانیم. 

- آیا برای همین مسثله شمارا به‌اینجاآورده‌اند؟ 
رم همین‌طور است. چون علاوه بروا کتورهای سولد نیروه 
آنها در اینجا کارحانه غنی کردن سوخت اتمی هم دارند تا از سازاد 
را کتورها دویارهاستفاده کتند. 

«اورسلا» به‌اين مسائل کاسلا آشناثی داشت» چون بهرحال 
ند فیزیک اتمی سرکرد و اطلاعاتی 
درباره این موضوعات به‌دست نیاورد. 


نی‌شد تمام عم را با یک دا 
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پرفسور به‌محبتش ادامه داد 

- به‌نظرم رمید که باید نقصي درسیستم عملیات تصیر 
آنها وجود داشته باشد, چون خلوس پلوتولیوم حامله در موتع مصرذ 
دویاره اقلا » ب درد کنتر از حد نرمال است. که ممکن است بددر 
علت پاشد: یکی ايتکه فرانسویها در طرح. دستگاه‌ها اشتبا کرده‌انه 
( که البته خیلی بعید به نظر می‌رسد) و دیکره شلختگی کارشناساز 
ایرانی ( که احتمال این یکی بیشتر اسن). چون موقعی که با دوسه 
"کارشناس فرانسوی در این مورد صحیت می کردم» آنها 
داشتند که کار ایرانیها در سطح قابل نوجهی نیست, و خود می‌واتم 
دلیل اینهمه اشتیای و علاقه را برای ایتکه کار راکتورها بایه 
به‌دست کارشناسان 1 


عقیدر 


نی سپرده شود؛ بدرستی نفهمیدم. 

-- ولی پدر؛ من زیاد هم از اين که ایرا 
در سیر صحیح_هدایت کنند. نعجپ نمی کنم» چون «فریداه (هم 
مان نار اتریشی) که امروزمرا با خود بدکردش برد مقداری هم ! 
وفع کار اینجا صحیب کرد وگفتکه, بمتیده شوهرش: تکنیسینهاو 
ایرانی -حتی آگر در ارویا هم ترییت شده پاسند- بازهم درکارشار 
بان ندارند» جون اغلب آنها در سوم بحصیل در خارجه به‌دئیز 
گرویدن پمرامهای سیاسی مختلف؛ فعالیتهائی برشد. حکونت ایراز 
داشته و حالا هم از برس آنکه ببادا سوابق آنان کب شده ویریاراد 
شوند, دست و دلشان به کار نمی‌رود» و حتباً اطلاع دارید له یلیبر 
مخنی این کشور در دنبا چه سهرتی بهم زده است؟ 

پرفسور وانمود کرد که جملات آخری «اورسلا» را 
موضوع صحیب را به‌گردش آن روز بعد از ظلهر دخترش در بازار شهر 
"کشاند. زیرا یکی از حصایص مشهور پرنسورسچه در سولیس و چه 
در بین هم کاران خارجیش- در اين بود که الا در امور سيامی 


نتوانسته اند کار ر 
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دخاللت نی کرد و صرتاً به‌عنوان دانشندی بی‌اطلاع از مسائلن 
میاسی معرفی شده و همه می‌دانستند که مبانی مختلف فیزیکه اتمی 
سراسر فکر او را بهخود مشغول داشته است. 

یکی ازکشفیات بسیار مهم اوه به کارگرنتن کامپیوتر برای 
سنجش قدرت و کارآنی سلاح‌های اتمی بدون انجام آزمایش این‌گونه 
سلاحها بود. به‌اين ترتیب که؛ اگر مدل کوچک یک بمب‌در آزمایشگاه 
پرفسور «هارتمن» به‌آزمایشهای کامپیوتری جواب مثبت می‌داد» او 
اطمینان داشت که از میدان نبرد نیز سمل سربند بیرون آمده و هیچ 
احتیاجی به‌آزدایش قبلی تدارد. 

طرز فکر و عقاید شخصی پرفسور «هارتمن» درست شبیه‌بسیاری 
ازهمکارانش درامریکاه فرانسه ویا انگلستان» بدون توجه به‌جبه‌های 
مختلف عاطنی» فقط برمبدای بی‌طرفی کاسل و توجه صرف به‌امور علمی 
قرار داشت» که اين روش بی‌شباهت به کار بانکداران سوئیسی نبود. 
چون آنهاهم بهیچوجه اعتنائی بهاسور جاری‌سایر نقاط دنیا نداشته و ردب 
و بدل کردن پولها را برسایر کارها ترجیح می‌دادند و اینطور فکر 
مي کردند که چون ه رکشوری ضامن خیر و شر اعمال خودش است» 
لذا دخالت در کار آنها بسا نمی‌چسبد و همین‌قد رکه وجوهاتشان برسد 
برای سا کفایت می کند, بانکداران سوئیس فقط فسبت به‌سملکت خود 
وقادار بوده و تمام سعی و کوشش خود را برای نگهداشتن سوئیس 
بهبورت یک کشور مستقل و ملتی مرفه به کار می‌بستند و سعی‌داشتت 
که یاوبود فقدان منایع طبیمی» مملکت خود را از شر دسایسحسودانی 
که در همسایکیش پرا کنده بودند, حفظ کنند. آنها در این راه درست 
مثل روش پرنسور «هارتمن» بهیچوجه جنبه‌های عاطفی و بشردوستی را 
در نظر نمی‌گرفتند و تنها عدفشان راء حفظ سملکت سوئیس و راضی 
نگهداشتن مشتریان بانکهایشان تشکیل می‌داد. 
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مشتری پروپاقرس پرفسور «هارتمن» نیز ارتش سوئیس به‌حساب 
می‌آن که جلب وفابت این ارتش» سسلماً خدست به کشورش شمرد. 
می‌شد و پرنسور وظیفه خود در قبال مادر ون را تدها در راء اجراو 
خواته‌های _ ارتش و بطریق اولی مقاسات دولت سوئیس- 
می‌دانست. و بدین ترتیب معلوم اس تکه اگر در راه حفظ متافع مد 
سوئیس» به‌او دستور حرکت به‌ایران و همکاری به‌عنوال مشاوره در 
تولید سلاحهای انس ابن کشور می‌شد, سلماً می‌پذیرفت» همانطور 
که بلافاصله تسلیم امر «انیستیتو تکنولژی فدرال» ‏ وکمپانی»«روش- 
پولینگر» و فرماندهی ارتش سوئیس شد و عازم ايران گردید. 

البته کشور ایران هم پرفسوز «هارتمن» را بدون مطالعه‌انتخاب 
نکرد. زیرا ساوا ک» پس از مدتی تحقیق در احوال و روحیات او 
به‌این نتیجه رسید که «هارتمن» مناتع کشورش را برهمه چیز ترجیح 
می‌دهد و لذا استفاده از او کاملا بی‌خطر بوده و از هرنظر می‌توان 
به‌دهارتین» اطمیتان داشت. و در ضمن نهمیده بودند که تنها نتطه 
ضعف این دانشندکامل العیار مد ساله سقیدسوی» وجود. دخترش 
«امرسلا» است که مي‌تواند عابلی برای تحریک احساسات او باشد. 
ولی باتحقیقات بیشتر دانستند که ختاند دختر او هم سوجودی 
آرامش طلب بوده و اصلاگرد کارهای جنجالی نمی‌کردد. 


برای رای کردن پرنسور به‌قبول مأموریت در ایبران؛ وزیر دفاع 
سوئیس او را در یکی از لبهای ماه نوامبر به‌منزلش در «برن» دعوت 
کرد و در خلال صرق شام سوضوع اصلی را با «هارتمن» در میان 
گذاشت و از او پرسید که آیا مایل به‌عزیمت به‌ایران و تقبل وظیفه 
ماختن بمب اتمی برای ايران است یا خیر؟ و پرفسور «هارتمن»بدون 
تال و لحظه‌ای درتک پاسخ داده بود که, اگر دولت سوئیس صلاح 


وزشی 


می‌داند» حتماً اين کار را قبول خواهد کرد. 


" ساعت و صبح فردای روزی که پرفسور «عارتین» وارد آبادان 
شدء طبق قرار قبلی» پرنسور براهنی و ارتشبد بهرامی به‌سراخشآمدند 
تا او را برای دیدار محل کارش بهمراه ببرند. ولی برای پرنسور 
«هارتمن» موضوع اصلی مسافرتش به‌ایران به‌صورت معمائی درآمده 
بود؛ زبرا تا آنجائی که می‌دانست و در دیدار روز قبل خود از محل 
را کتورهای خردشهر متوجه شده بود» اصولا در آنجا پلوتونیومی‌وجود 
ته تا مرف ساحتن سلاگردد. و قاعدتً نیز هیچکونه پلوتونیوبی 
نمی‌توانست از دیده تیزیین بازرسان «آژانس‌یین المللی انرژی اتمی» 
دور بماند تا با آن وان دست به کار ساختن بمب شد. فکر اینکه 
واقعاً چه عملیات خارق‌العاده‌ای صورت‌گرفته تا مقداری پلوتونیوم‌سخفی 
برای کار او تهیه شود پرنسور را واقعاگیچ کرده بود و با خود 
می‌اندیشید که از چه راهی می‌تواند بهحل اين معمای جالب توجه 
علمی دست یانته و چگونکی تهیه پلوتونیوم را بوسیله ایرانیها کلف 
تماید! ولی حل این معما آتطو رکه «هارتمن» تصور می کرد: مشکل 
نبود. 


آنها پس از سوار شدن یه‌اتومبیل مرسدس ارتشبد بهرامی» 
به‌جای آنکه سمت شمال و محل راالتورها را در پیش پگیرند» رو 
بسوی مشرق نهادند و پس از طی سسافتی, در انتهای سبیر به‌یکه 
سلسله تاسیسات امی وسیع رسیدند که البته محلی سری و ی 
نبود. اين تأسیسات در سال ,۰و به‌وسیله ارتش امریکا و به‌عنوان 
پایگاهی جهت حمایت از برنامه‌های دفاعی اتحادیه سیتوه (پیمان 
نظامی کشورهای جنوب شرقی آسیا) بنا شده و پس از مدتی در اختیار 
ابران درآمده بود. بطوریکه در سال ویو ر امریکائیهاتقریبا در اداره 
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امور آن نتشی بعهده نداشتند و این تأمیسات به‌صورت یکث پایکا 
هوائی در اختیار ارتشی ایران قرار داش ت که در آن موقع حدود . , 
هو پیمای فانتوم اف -ع ساخت «مکک‌دانل داگلاس»» . ه هواپیمای 


افسع , ساخت «گروسن» و . ۲, هواپیمای اف و ساخت «نورتروپ: 
در آن مستقر بودند و ارتشبد بهراسی فرمانده نیروی‌هوائی ایسران از 
وجود اینیمه هواپیماهای جنگنده و بمب افکن درجه یک در آن 
پایگاه واقعاً در خود احساس غرور می کرد. 

اطراف این پایگاه در دو ردیف تور سیمی بهارتفاع مب قوت 


لت می‌شد. و در هر پانصد یارد فاصله محیط آن یک برچ نگهبانی 
قرار داشت که روز و شب بوسیله آخرین تجهیزات مدرن انکترونیک 
نقطه به‌نقطه این پایگاه را کنترل مي‌کردند. (همه چیز اين پایگاه 
--البته یجز نگهبانان وسگها- ازاسریکا آورده شده بود» حتی تورهای 
سیمی حناظ اطراف آن), 
ارتشبد بهرامی پس ازاینکه ازدر ورودی و قسمت بازرس یگذشت» 
اتومبیلش را به‌داخل پایگاه هدایت کرد و خطاب یه پرنسوره هارتمن» 
گفت:هما در ایتجا بهترین خلبانها و تکتیسینهای خاورمیانه را گرد 
آورده‌ایم» بطوریکه‌حتی اسرائیلی‌ها هم از اين نظریهای ما نمی‌رسند.» 
پرفسور «هارتمن» که به‌عنوان یکث نفر مشاور نظامی ارتش 
رثیس» مشاعده اين پایگاه برایش خیلی جالب بوده در پاسخ بهرامی 
گفت: «شما اين افراد راد رکجا آسوزش داد‌اید؟» 
- آموزش آنها ایتدا در تگزاس شروع می‌شود» چول‌هانطور 
"که می‌دانید شرائط اقلیمی ایالت تگزاس بی‌قباهت به‌سلکت ما 
نیست؛ و پس از بارگشت به‌ایران طبق همان روال» آموزش آنها بوسیند 
کارشناسان امریکائی در این پایگاه ادامه می‌یاید, که بخاطر این کار 


۲۱ِ 


در حال حاضر در حدود شثی نفر امریکالی بصورت مستشار در اینجا 
حضور دارند. 

در اینجا بهرامی از پرنسور مثوال کرد:ءراستی شما در سوئیس 
برای آموزش خلبانها و تکنیسینهای خود چه راهیبرگزیدهاید؟» 

- ما نی‌توانیم بهاين آسانی مشکلات کار را حل کنیم؛ چون 
درسوئیس با پایگاه هوائی به‌اندازه کافی نداریم و برای آموزش کادر 
خود مجبوريم از تسهیلاتی که دولت فرانسه در پایگا ههای خود مثل 
جزیره « کرس» در دربای مدیترانه برایمان فراهم ی کند استفاده 

با وجود این فکر نمی کنم که تجهیزات نظامی شما در سطلع 
ما باشد. 

- یله همینطور است. چون بیشتر هواپیماهای ما از نوع «میراژه 
هستند و البته بنا شده که دولت امریکا چند مواپیبای انب و هم از 
سال جاری بسا تحویل بدهد» "که این موضوع به‌خوش‌تولی کمبانی 
«نورتروب» بستکی تام دارد(درآن زمان نیمی ازدنیا واقاً خود را محتاج 
سلاحهای امریکائی می‌دانستن که اگر عربستانسمودی» ایران» سصوء 
کره؛ اسرائیل و آلمان را کنار بگذاريم» می‌بيني م که حتی سوئسی‌های 
بیطرف هم از این امر مبرا نبودند). 


اتومبیل ارتشبد. بهراسی در حدود ده دقيقه در معویله پایگاه 
گردش کرد و پس از عبور از جلو ساختمان پادکان و آمیانههواپیماها ‏ 
همچنان رو به‌سوی مشر و بهسمت صحرا به‌حرکت خود ادامه دادء 
تا آنکه چند دقیقه یمد به یک ساختمان 
یه‌یلندی در حدود , .ه فوت رسیدند. سا 
دیدنش را در چنین محل دور افتاده و در نزدیکی یک پایگاه هوائی 
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نداشت و از آن نیز با بائل مدرن ایمنی به‌شدت محافظت میگر 
پرفسور با دیدن این ساختمان از بهرامی پرسید: دفکر می کنم 
تقصد با همین جا باشد؟» 


مد ذزمتا هلاس ردول 

- خوب این ساختمان مربوط به‌چه کاریست؟ 

- ظاهرا کوره سوزاندل مواد زائد است. 

ولی تبل از اینکه توفیح بدهد» پرنسور با شم 
بخصومش فوراً در کث کر دکه این محل بای دکارخانه تبدیل مواد 
زائد اتمی باشد و موفع ی که همکی وارد ساختمان آن شدند» این حدس 
پرفسو رکاملا تأئیدگردید. چون داخل این محل بوسیله ایرانیهادرست 
بسورت کپیه همان تأسیساتی ساخته شده بود که فرانسویها درخرمشهر 
پیاده کرده و تحت نظارت مأمورین اطریشی «آانس بین‌المللی انرژی 
اتمی» قرار داشت. با این تفاوت که در این جا حتی یک نفر خارجی‌به 
چشم قمی‌خورد و همه کارمندان و متخصصین آن را ایرانیها تشکیل 
می‌دادند. و در اینجا بودکه پپرفسوره تازه بعلت وجود کارشناسان 


ناوارد ایراتی در تأمیمات خرمشهر بی‌برد و دانست که آنها هر چه 
ایرانی وارد به‌امور را کتورهای اتمی در مملکت داشته‌اند در اینجا 
یکاوگرفته و افراد مبتدی را حواله کارخانه فرانسویها داد‌اند. 

پرنسور «هارتمن» پس از اینکه بهاتفاق همراهمانش از هب 
قسمت‌های کارخانه بازدید کرد؛ از پرفسور براهنی رئیس سازمان‌انرژی 
اتمی ایران پرسید:«شما از چه‌سوقعی این تشکیلات را بهراه انداخته‌اید؟» 

- در حدود شش ناه است. 

- ویائل کار را ازکجا آورده‌اید؟ 

- بیشتر آنها را از بازار آزاد خریده‌ايم. چون همانطو رکهمطلع 
هستید اکفر اين وسائل در امور دیگر هم بکار گرفته می‌شود و ما 
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توانستیم با انجام تفیبرات مختصری از آنها برای انجام منظور خودمان 
استفاده کنیم. 

پرنسور «عارتمن» در حال ی که بهدستگاههای سوجود بر روی 
یکی از تابلوهای عملیاتی اشاره می کرد پرسید: دولی بعضی از وسائلی 
را که نمی‌شود از بازا آزاد خرید شما چکونه تهیه کردهاید؟» 

در اینجا پرفسور براهنی بدا پهرامی نظری اند 
بداند که چگونه باید به‌این سئوال جواب داد. ولی بهرام یکهترجیح 
می‌داد خودش جوابگو باشد در پاسخ پرنسورگنت:سا این وسائل را 
از اسرائیل گرفته ایم. یمنی با آنها معاسله کرد‌ایم» البته در مقابل نفت. 
خودتان که بهتر می‌دانید !» 

امریگائیها» وسائل نظامی؛ فرانسوبها» تکنولژی اتمی؛اسرائیلی- 
ها» وسائل کار را به‌ایران داده بودند وحالا سوئیسی‌ها هم می‌رفتند تا 
با وصل کردن‌هبه آنها ب یکندیگره عظمت و انتخار اپراطوری‌باستانی 
ایران را دوباره زنده کنند. 

پرفسور «هارتمن» که تاه به‌اجرا پی‌برده بود به‌براهن یگنت 
«غلط تکنم؛ محصول نهائی شما در اینجا جزها کسید پلوتوئیوم» 
دیگری نیست.» 

- یله همینطور است و ما در اینجا نقص تأمیسات خرمشهر را 
جبران م ی کنیم. 

ب خوب شما ماده اولیه را ازکجا... 

«هارتمن» جمله‌اش را ناتمام‌گذاشت و براهنی بار دیگر نگاهی 
به‌ارتشبد بهرامی انداخت و بهرامی هم بدون درنگ جواب داد 

- ما این کار وا خیلی ساده انجام می‌دهیم یعنی ۲۵ درصد از 
محصول اولیه را کتورهای «فراماتوم» خرمشهر را مستقیماً بهاینجا حمل 
می کنیم و نمي‌گذاريم این مقدار از محصول به‌انبار ذخیره منتفل شله 
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تا 


و یا دوباره به خورد را کتورها برود. 

پرفسور «هارتمن» با تعجب پرسید: «آخر چطور چنین چیزی‌سکر 
است !؟» 

- خیلی ساده. زیرابازرسهای آژانس بین‌المللی زیاد توجهی‌به 
عملکرد را کتورها ندارند. و اصلا چرا داشته باشند؟ وظیفه آنها نتط 
در اين خلاصه می‌شود که مراقب قسمت جداسازی پلوتونیوم باشند و 
نگذارند که اين ساده بطور غیر مجاز استخراج شده و دوباره به‌خورد 
را کتورها نرود. 

ولی مطمثاًآنها به‌خوبی تشخیص خواهند داد که محصول 
قسمت جدا سازی همان مقداری نیس تکه می‌بایستی باششد و درث 
محاسبه اين کمبود زیاد هم کار سشکلی به‌نظر نمی‌آید! 

در اینجا پرنسور براهنی در مقام جوابگوثی برآمد وکنت: «ولی 
پرفسور عزیز» مقدار محصول آن قسمت بهیچوجه کم و زیاد نمی‌شود 
آنها از هر نظر مطمئن هستند که کمیت آن کامالا طبق روال عادیکار 
ولی نکته در اینجاستکه با درکیثیت محصول دخالت کرده و 
از آن کش می‌رویم» نه کسین. و در نتیجه چون بازرسان سازمانکذائی 
اصلا انتظار چنین عملی را ندارند» از اصل اجرا بی‌خبر مانده‌اند.» 

-پس حالا فهمیدم که چرا دیروز تکنیسین‌های فرانسوی 
خریشهر از ولنگاری ایرائیها و عدم سرغوبیت محصول پلوتونیوء 
را کتورها گله می کردند. خوب بهمن بگوئید تا بدانم این شاهکار ش 
چکونه انجام می‌شود؟ 

- خیلی سادهء سنا جای پلوتونیوم‌هایکمشده را از اورائیوم 
معمولی پر می کنیم و البته خودنان بهتر می‌دانید که این نوع اورائیوم 
تقریبً می‌تواند جای ماده اصلی را بگیرد ولی قادر نیس که بیش ار 
هب درصد از وظایف پلونونیوم را انجام دهد. و در شمن باید یگویم 
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که اين اورانیوم را م‌توان بهراحتی از جاهای مختلف تهیه کرد. 

- و بازرسان «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» نیز بهرحال از 
پیشرف تکارها راخی هستند و تقصير آن نقصی ه ب درصدی را به‌گردن 
ی‌تجریکی و شلختگی ایرانیها می‌اندازند؟ 

-- بنظر شما آیا آن احمق‌ها می‌توانند تصور دیگری هم داشته 


باشند؟ 
- خوب بگوئید ببن که تا کنون چقدر »۱ کسیدپلوتونیوم» در 
اینجا تهیه کرده‌اید؟ 


» یکصه وهشناد پوند. 

- خوب» محصول نهائی شما چقدر است؟ 

در اینجا پرفسور پراهتی با حال تعجب به او جواب داد: 

- ین که به‌شماگفتم» محصول نهائی سا در اینجا عیناً همانست 
که در خرمشهر تهیه می‌شود. منتها در آنجا «1 کسیدپلونونیوم» را 
دویاره به خورد را کتورها می‌دهند و با در اینجا آن را ذخیره می کنیم. 

ارتشبد بهرام ی که دیگر داشت حوصله‌اش از اداسه بحث سر 
می‌رفت» با چشمانی خیره به پرفسور «هارنمن نگریست و از او پر 
«متصود شما از محصول نهانی چیست؟ء 

- می‌خواستم یدانم که واقعاً شما از این «۱ کسید پلوتونیوم» 
ذخیره شده چد می خواهید؟ 

البته هر سسه نفر آنها به‌خوبی می‌دانستند که محصول نهائی چه 
پایستی باشد. ولی‌ارتشبد بهرامی که فکر م کرد پرفسور می‌خواهد از 
زبان آن دو تفر ساجرا را بشنود» به‌اوگفت: :آفای پرفسوره من اطمینان 


- تا پایان هنتهگذ 


دارم که آقای «نهرانی» در سوئیس به‌این سئوال شما پاسخ داده‌است 
و حالا هم خواهش می کنم بفرمائیدکه این مقدار «| کسید پلوتونیوم» 
مخصول ما حاجتء شما را برآورده م ی کندیا خیر؟. 
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- اصلا به‌درد کار با نمی‌خورد ! 

- ولی مثل اینکه شما درست متوجه نشده‌اید که ما در ایتجاب 
حدکافی «ا کسید پلوتونیوم» طبق استاندارد معمول برای ساختن ملد 
اتمی تهیه کرده‌ايم. اگر باور ندارید» می‌توانید خودتان آزبایش کنید. 

- نهء اشتباه نکنید» من راجع بهوجود « کسیدپلوتونیوم» د 
اینجا شکی ندارم و نگفتم که با آن نی‌توان سلاح‌اتمی ساخت بلکد 
متظورم اين بود که اگر بوسینه اين محصول سا بمبی تهیه شود» آر 
بمب قدرت کافی نخواهد داشت. 

پا شنیدن این جمله ارتشبد بهرامی ناگهان به‌طرف پرنسو 
براهنی برگشت و خطاب به‌اوگفت:«تو احمق! عمانطو که حدس می. 
زدم عرضه این کارها را نداشتی!» 

و با خودش فک رکرد که پس حق داشته پيشنهاد استخدام یک 
کارشناس (تمی از خارج وا بدهد و حالا با در دست داتنتن پرقسور 
«هارتمن» بخویی می‌شد تمام تقاط فعف کار را اصلاح کرد. او در حالی 
که کاملا به‌پرفسور براهنی پشت کرده بود از «هارتمن» پرسید: «خوب 
آقای پرتسور ما دقياً چه چیزمانی لازم داریم تاکار را بهانجام 
برسانیز» 

- آقای ژنرال» من واقعاً نمی‌توانم چپز مشخصی را ب‌عنوان 
احتیاجات شما تعیین کنم, ولی با استفاده از نجربیاتم م‌توانم بگویم 
که بنظر من آگر همین «1 کسیدپلوتونیوم» سوجود را بمقدار بیشتری 
تصفیه نموده و نوع خالصشی را بدست آورید می‌توانید قدرت سورد 
نظرتان را از یکصد وهشناد پوند ماده موجود تهید 

- با اکر بوفق به‌انجام این کار بشويم؛ آنوة 
فعلا در دست داریم» چند بسب می‌نوانیم بسازيم ؟ 
یدهید برای اينکه بتوانم به‌چواب سئوال شما برس 


از محصول ی که 


یک بمب معمولی بندرت , کیلو تن راسیمنی تقریباً مثل هماثب 
که در هیروئیما منفجر شدسمبنای محاسبه بگيريم: شما برای ساختن 
چنین بمی در حدود » , پوند «کسیدپلوتونیوم» لازم داری که با 
حساب سرانگشتی بی‌شود» یک پوند «1 کسید پلوتونبوم» برای هر یکث 
کیلو تن قدرت انفجاری, و بنا براين شما با اين ساده‌ای که در حال 
حاضر صاحبش هستید می‌توائید ج, عدد یمب هر کیلوتنی به‌دست 
بیاورید که البته سلاح زیاد سزثری نیوده و در مقام مقایسه بایمبهای 
امروزی در حکم بازیچه است. 

با شتیدن این سخنان سکوتی حکم فرما شد و پس از مدتی» 
پرفسور «عارئمن» بدون اعتناء بهارنشید بهرام ی که غرق در فکر بود. 
از او پرسید: «حالا به‌سن بکوئید که شما اصولا چه استفاده‌ای می‌خواهید 
از این بمیها ببرید ٩‏ 

ولي در مغز فربانده نیروی عوائی ایران افکار دیگری جریان 
داشت و او که بشدت از برباد رنتن نتیجه محاسبات قبلی ناراحت شده 
ما در سوئیس 


بود, به‌جای پاسخ به‌سئوال ههارتمن» از او پر- 
معمولا از چه چیزی استفاده می کنید؟» 

ازفل 

ولی بهراسی که متوجه منظور پرفسور نقده بود دویاره‌سئوال 
کرد:«منظورم اینست که شما به‌جای «1 کسید پلوتونیوم» در بسهای 
خود چه چیزی بکار می‌برید ؟» 

- همانطو کهگفتم: ما نلز بکار می‌بریم» یمنی فلز پلوتوئیوم که 
نوع خالص کسید آنست. 

- آیا این کار باعث می‌شو د که فدرت بمبها افزایش پیدا کند؟ 

- بله حتماً و نتایجی هم کدگرفته ایم بسیار عالی بوده است. 

در اینجا پرفسور براهنی بسیان صحبت آنها پربد و در جواب 


۳۳۳ 


ارتشبدگفت:«ولی این فقط یک فرفیه اس تکه...» 

ناگهان ارتشبد به‌طرف او برگشت و به‌زیان فارسی نعره زد:«خز 
شواء 

مدای رعدآسای پهرامی بهزبان فارسی هم تکنیسین‌های ایرائر 
رکه بدون نوجه به‌صحبت‌های آن سه نقره مشغول کار در جلو تابلوو 
راهنمای اطلاعات بودند از جاپراند و بهرامی بدون توجه به‌این اسر 
رو به «هارتسن» کرد وگفت: «از شما خیلی معذرت می‌خواهم آقاو 
پرفسوره اين صحبت‌های تما پکلی مرا ازحال عادی خارج کرد و هدا 
نقشه مای ما را که دقیقاً طرح شدء بود.- باطل ساخت ولی من‌باردیک 
ازشما می‌پرسم که: ما چگونه می‌بوانیم فلز پلوتوتیوم را تهید کنیم؟. 

ن کار بایستی بوسیله یک کوره مکنده مخصوص که در آز 

از« کربور استیلن» بعنوان احیاء کننده استفاده می‌شود؛ انجام‌گیرد. 

بهرامی از اين لغت‌ها چیزی دستکیرش نشد. ولی چرن نظامیو 
معمولا په‌شنیدن حرفهاثی که اصلا درل نمی کنند عادت دارند؛ لد 


خودش را از تکه و نا نینداخب و از برفسور پرسید: سا ازکم 
می‌نوانیم چنین کوره‌ای تهیه کنیم؟» 

کار زیاد آسانی نیست. ما در سوئیس یکی از آنها را موجود 
داریم که الیته خودمان ساخته‌ايم. 

سساخن آن چقدر طول کشید؟ 

ساگر اشتباه نکتم» در حدود یککسال, 

- یک سال؟... این غیرممکن است. 

البته ما پیشتر مدت یک سال را صرف تحقیق و طراحی آر 
کرده‌ايم. 

-پس می‌نوانید الان در سوئیس یکی دیگر از آنها را ضو 
بسازید؟ 


۳۳۴ 


سشاید بتوانیم و شاید هم نتوانیم. چون مسئله اینجاس تکد 
من زیاد به‌آمادگی دولت سوئیس برای صدور چنین کوره‌ای اطمینان 
نداري 

بهرامی باز هم بدفکر فرو رفت و با خود اندیشیدکه» بهرحال 
کنار آمدن.یا دولت بیطرف سوئیس به‌مرانب آسانتر از سر و کله‌زدن با 
یک دانشسند سوئیسی است.ولذا در جواب «هاوتمن »گفس؛ «بسیار خوب 
پرفسوره ما سمی م ی کتیم که اه حلی برای اب ری کی 
خواهشی میکن که تسا هم عصومیات این ... 

ارنشبد که نام دستگاه را فراموش کرده بود نکاهی رم 
انداخب و او بلافاصل هکت« کوره: کوره مکتده,. 

-بله, شما هم حصوصیات این کوره مکنده را هر چه زودتر در 
اختیار ما بگذارید. و درضمن برای کارهایتان در ایتجا یک دفتر مجهز 
عمراه با عده‌ای پرسنل برای همکاری و یا هرچیز دیگری که بخواهید, 
در اختیا ردان‌گذاشنه می‌شود. 

و سپس روبه پرنسور براهنی کرد وگفت: «براهنی» تو فورآتر: 
این کارها را بده؛ همین الان.» 

و پس از آن نگاهی بساعتش انداخت وگفت::آتای پرفسور 
چون سن بایستی به‌پایگاه هوائی برگردم» شما را در این جا که محل 
کاربان خواهد بود ها می‌گذارم. البته ناگنته مان که ما هر چند 
روز یکبار بایستی سری هم به‌مرکنز نمی خرمشهر بزنید و برای 
حفظ ظاهر دستوراتی بدهید. سن هم هميشه با شما در ماس مستقیم 
خواهم بوده ولی براهنی در هم مدت آماده اجرای دستورات شماست. 
و لازم نمی‌دانم یادآوری کت که مذا کرات امروز ما و سخصوماً وجود 
این تاسیسات پایستی کاملا محربانه بمانده اگر چه می‌دانم له شما به 
این‌گونه مسائل کاماا وارد هستید !» 


۳۵ 


بل هکاملا. 

بله» پرنسور «هارتمن» پدر بسباتمی سوئیس ‏ و کس یکه‌می‌رفت 
تا عامل نمایاندن قدرت شاه ابران به‌جهان باشد» به‌این‌گونه سبائل 
کاملا آشنائی داشت و حداقل در سورد کشور خودش عادت کرده بود 
که هميشه سر نگهدار باشد. او بتیه آن روز و سراسر روز بعد رامرف 
بررسی مشخسات کوره مکنده کرد و پس از انجام سفارش آن دست به 
قیقات دیکری زد تا طرحهای بهتری برای تکمیل روش ساختو 
پمب‌های اتمی پیدا کند. 

درست. شب کریسسی سال میور بودکه کوره سفارنی او 
همراه یا مقدارکافی « کرپوراستیلن» ببه‌وبینه یکی از همواپپناهای 
«ه رکولس» نیروی هوائی ایران وارد شد- توشته‌های روی جعبه 
بسته‌بندی به دو زبان انگلیسی و عبری کاملا نشان می‌داد که این کورد 
د رکجا ساخته شله است. 

پرنسور «هارتمن» پس از تحویل کوره شروع ب هکا رکسرد ر 
بالاخره در اواسط ژانویه ویو , پس از بدتی کوششی و حل چند 
سبئلة مشکل؛ توانست اولین محصو لکوره خود راکه بالق بر. : 
پوند فلز پلوتونیوم بود بدست آورد و بلافاصله کارش را برای ساختر 
اولین بمباتمی ایران آغا زکرد: که با وجود سادگی ‏ و کوچکی نوانس 
قدرت تخریبی فراوانی داشته باشید. 


روز » ۱ ژانویه» پرفسور «هاونمن ,کزارشی از پیشرفب کارهای 
خود به‌ارتشبد بهراس داد و بهرامی با دریافت این‌گزارش بلافاصله به 
تهران پرواز کرد تا آن را نسلیم شاهنشاه نماید. 

در اين سفرهداورملده هم عمراه بهراسی به‌تهران رفت» چون 
پرفسور «هارتمن» این طور تشخیص داده بود که «اورسلا» کمی‌احتیاج 


۳۶ 


به‌تثییر آب و هرا پیدا کرده و می‌تواند باچند روز قاست در تهران و 
بقداری خرید وکردشش روحیه بهتری پیدا کندارتشید بهرامی نیز این 
نظر پرفسور را قبولکرده بود. 


روف 


فسل شاتزدهم 


فردای روزی که «اورسلاء بهاتفاق ارتشبد بهرامی به‌تهران رسیدند 
بنهم همراه یا هیشت عریستان سعودی وارد تهران شدم. 

مسافرت هیثت با بدلیل آنکه جنبه رسبی نداشت و سعودیه 
بدون دعوت رسمی و صرفاً با اصرار خودشان به تهران می‌آمدند,لذا ار 
تشریفات و مراسم استقبال در رودگاه غبری نبود. 

مواپی‌ای بم,. نیروی‌هوائی عربستان پس از نشسنن رو 
باند نرودگام» به‌جای حر کت به‌سوی تربینال مسافری» در حدود یکد 
کیلومتر دورتر و در نزدیکث نرسینال بار توقف کرد که در آنجا سفی 
عربستان با دو نفر همراه و «علی دربانگره(وزیر نف ایبران) براو 
استقبال از ما ایستاده بودند. «درمانگر» با چهره‌ای پرچین وشکن : 
رفتاری مقرورانه آهسته آهسته به سوی پلکان هواپیما که 
از آن پائین می‌آمدند براه افتاد و خدا را شکر که ولیعهد عربستاد 
تسبت به این مراسم محقر هیچ اعتنائی نگرد و نشانه‌ای که حکایت ۱ 
عدم رضا پتش باشد از عود بروز نداد. 

برای اقامت در بهران» هیشت عربستان به‌دو قسمت شدند, کر 
ولیمهد و وزیر نفت عربستان‌سمودی در محل سفارت عریستانسعودی . 
محافظانشان در یکک‌جای غیر مشخص دیگر سکون تکردند من « 
«رجی»را هم حواله هتل عیلتون دادن که «رجی»خیلی از این موضوء 


۳۳۸ 


استقبال کرد و منهم بخاطر آنکه همان روز عصر یا «اورسللا هارتمن» 
وعده بلاقات داشتم» از خوسحالی سر از پا نبی‌شناختم. 
این وعده ملاقات با «اورسلا» را من به‌آساتي بدست نیاورده 
بودم» چون همانطو رکه قبلاگنتم «اورسلا» در زوريخ به‌من اشاره کرده 
بود که آدرس خودش را به‌سفارت سوئیس در تهران خواهد داد» ولی 
من که طاقت نداشتم پس از رسیدن به‌تهران بخاطر وعده ملاقات با 
یک دختر سوئیسی ناز کا رکنال سفاوت‌خانه را بکشم و با آنها بدنانه 
پرا کنی پردازم؛ لذا موقم ی که فهمیدم بایستی همراه هینتی بهتهران 
بروم» از همان ریا مشغول اقدام شدم: تلنن زدن از ریاض به‌جاهای 
دیکر یک مشکل بود و تماس‌گرنتن از ریاض با تهران صد سشکل. و 
نازهاگر هم از این سد می‌گذشتم» مکر می‌توانستم از پس این‌سوئیسی- 
های شکا که وسرنگهدار که در سراسر کره زمین مقل و مانندندا ند 
برآیم؟ (به‌نظر من‌چینی‌های‌خونسرد و آرام در مقایسه یا سوئیسی‌هاه 
خونگرم‌تر هستند و یا آدم بیشتر واه می‌آیند), 
همینطور معطل بانده بودم که چکنم» تا ماء ژانویه فرارسید 
و خبردارشدم که مقامم ترقی کرده و بهسمت‌مشاور مخصوص اقتصادی 
ولیعهد عربستان منصوب شده‌ام. منهم با استفاده از مزایای این شغل 
تماسی با د کتر «ورثر وترلی» سفیر سوئیس دو عربستان سمودی‌گرفته و 
از او خواستم که هر موقع فرصت داشت به‌ملاقاتم بياید. او که فکر 
می کرد مسلماً لقمه چربی به‌انتظارش نشسته» صبح فردای همان روز 
با عجله خودش را به‌دفتر کار من رساند و من هم رکه طرف را خیلی 
مشتای دیدم؛ یکك سخنرانی مفصل درباره اینکه «ما می‌عواهیم‌چندین 
میلیارد از پول خود را به‌سوئیس سرازیرکنیم» تحویلش دادم» ولی 
با کمال زیر کی چکونگی امر و زبان آن را مبهمگذاه 
بدون اینکه محملی به‌دستش داده باشم شوق و شعف‌زایدالوسفی را 


۳۳۹ 


در او برانگیخته» ولی نکته اساسی را بمنوان یک خواهش بی‌اهمی. 
برای آخ رکارگذاشتم و درست موقمی که عازم خروج از دفترم بود, | 
او خواستم که اگر سمکن است لطفی هم در حق من بکندو تتیجهایز 
للف همان روز ظهر بروزکرد: یعنی او با من تماسگرفبت و آدرس و 
شماره تلفن «اورسلا» را در خرمشهر در اختیارمگذاشت و متهم بعد از 
آلهر فردا پس از غلبه بر مشکلات عدیدم که الیته این بار با دردست 
تلفن طرف مکالمه خیل ی کمتر شده ولی به‌دلیل حسامییت 
مقام پرفسوره هارتمن» محتاج اجازههای‌کوناگون بودسبالاخره بااورسل» 
تماس‌گرفتم و یه‌اوکنتم که عنقریب به‌تهران خواهم آید. (واثعاً یاد 
آن روزها بخی رکه با داشتن شماره تلفن هرکس بی‌توانستيم از لندذ 
یا پاریس و یا سانفرانسیسکوء حتی با مسکو پراحتی تماس بگیرنم. 
ولی بعداً و بموازات قدرت‌گرفتن سازسان‌های امنیتی» دیگر این تسهیلاد 
فراهم نبود و مداخلات آنها؛ سهولت‌های ناشی از پیشرفت تکنولژی‌د. 
مخابرات را ختقی م يکرد). 

بهرحال» «اورساد» خیلی از تلفن من خوشحال شد و قول دا که 
هر طور شده سعی خواه دکرد با من در تهران سلاقاتی داشته باشد. 
و اين بار هم اشار کر د که پیغامی در سفارت سوئیس در تهران‌برايم 
خوآهدگذاشت. چون چاره دیکری نبود با کمال ۱ کراه پذیرنتم (چون 
بالاخره ریش من می‌بایستی بهیک صورتی به‌این سوئیسی‌ها بند باشد). 


داشتن شماره 


موقم یکه من و «رجبی» وارد هتل هیلتون تهران شدیم» اولین 
کار ی که کردم تلفن به‌سفارت سوئیس بود: و باکمال تعجب دیدم 
که از آنجا به‌سن خبر از وجود لیغام «اورسلاه می‌دهند. آدرسش را 
متل «آمیاسادور» تهران داده بود و موقم ی که به«آمباسادوره تلفن 


زدم بلافاصله «اورسلا» را پیدا کردم و او بااشتیاق فراوان خواس تکه 


۳۳ 


قوراً سرا بیند. 

«آمباسادوزه یک هتل کوچکک ولی شیک و تمبز بود که تقریً 
می‌شد آن را کپیه‌ای از هتل «آلکونکوئین» نیوبورک و یا هتل«برانزه 
لندن بمعار آورد. ازهمان تیپ‌جاهائی بود که یک زن تنهامی‌توانست 
به‌راحتی در آن بسر برد و در موقع صرف چای در سانتش و یا توشیدن 
مشروب در بار آن وحشتی از مزاحمین نداشته باشد. 

«اورسلا» روی یکی از مبلهای سالن هتل نشسته و منتظر من 
بود. او در لباس زبستانی آنقدر قياقه جدی داش ت که فکر نم یکنم 
کسی چرأت می کرد به‌او نزدیک بشود. با دستکشهای سیاهش‌سته 
کیف چربی «هرسس» راگرفته بود و صورت برنه‌اش همراه با موهای 
مشکی» او را خیلی زیباتر نشان می‌داد. 

من تا آن موقع فکر نع کردم که می‌شود با لسی کردن‌دستکش 
چربی هم احساساتی شد ولی موقع ی که او هردو دست مرا بادستکش- 
هایش فشار داد, دیدم امکانش حست و واقعاً از این کار او حالی 
بهحالی شدم. «اورسلاه چشانش را خما رکرد وگنت: «اوه بیل خیلی 
از دیدنت خوشحالم.» 

با وجودی که سوقع ادای این کلمات؛ اشکث در چشمانش پر 
شده بود ولی نمی‌دائم که چرا دلم نمی‌خواست زیاد خودم را مشتاق 
تشان بدهم. و چون او پیشنهاد کرد که با هم قدسی بزنیم» دوتائی 
بازو به‌بازو از هتل بیرون آمدیم و در غروب آفتاب نهران که در ماه 
ژانویه حیلی زود فرامی‌رسد - براه انتادیم. 

خیابانهای تهران واقعا سرسام آور بود, مخصوماً که یعد ازساعت 
ء بعد ازظهر سیل بی‌انتهای انومپیلهای شخصی و تا کسی چنان‌درهم 
فرو می‌رف ت که یکك صف طولانی را از جنوب شهر تا خیابان‌های حوبه 
نهران تشکیل می‌داد. پیاده‌روها هم دستکمی از خیابانها ندافت و 
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سیل جمعیت از برد زن و بچدهای ندرسه‌ای همه با عجله به‌طرفی 
روان بودتد و درست مانند هیجان ی که در همه پایتخت‌های دنیا وجود 


داشت» مردم نهران هم سراسیمه به‌دنبال هم می‌دویدند. زشتی‌هاو 
تهران» هم برای من- که از ریاض آمده بودم- و هم برای «اورسلا 
که ندتی در خرسشهر اقامت داشت-- واقعاً چشمگیر و جالب‌توجه 
بود. هوای سرد تهران در آن روزهای زستانی بوی شب کریسسر 
را می‌دادکه چتدی قبل بدون «اورسلاه و در آرزوی حضور او د 
ری ‌گذراندهبودم. 

«اورسلا» مثل بچد‌ها اصرار می‌ کرد که مثلا به‌مغازه تنادو 
بردیم و برایش شکلا تکشی بخرم؛ یا اینکه از اسیاب بازٍی فروشر 
عروسكي بخرد و در پغل بگیرد. چندی هم بدتابلو سینماها نگاه کردیر 
تا اگر فیلم پدره بخوری بود تماما بکنیم ولی متأسفانه همه آنها ر 
بهزیان فارسي نشان می‌دادند و به‌نظرم خیلی جالب‌بود اگر درفیلم‌هاو 
«دوریس‌دی» و یا فیلمهای کاوبونی که هنوز خیلی در ابراد 
طرفدار داشت هنرپیشه‌های امریکاثی را می‌دیدیم که چطور به زیار 
فارسی صحبت می کنند! 

حمانطو رکه دوتائی در میان اثبوه جمعیت راه می‌رفتیم:«اورسلا 
رویسن کردوگفت: «هیچ می‌دانی که من این روزها همه‌اش در نک 
تو بودم؟» 
چی؟ 

م- منظورم اینس که پس از ملاقات و در زوریخ کار مر 
روز و شب فک رکردن درباره تو بوده, 
نه ب‌خدار 


ایا تو از ان موضوع ناراحتی*" 


- اه که منم یی توفکر یکت که مره آن نام 
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هرگز بتواند از خاطرم محو بشود؟ 
- جدی می‌گونی؟ 
- البته که جدی می‌گويم» خیلی هم جدی, 
با دستهایش فشاری به‌بازويم داد و پرسید: 
- تو اصلا چند سال داری؟ 
- مب رکن بینم. ولته اگر راستش را بخواهی من هميشه 
فراموش می کن که چند سال دارم بگذار بشمارم... گر سال تولدم را 
از ژانویه ویو ,کم کنم می‌شود حدود هو سال» بله من ه وساله‌ام. 
مدهم سی و یک سال دارم. بنظر توسنم خیلی زیاد است؟ 
لبید که نه, چون اگر بناست یکی از ما دو نفر سنش زیاد 
باشد, آن من هستم» نه تور 
- بیل»۹ 
- پله, 
- زن تو چطور آدمی بود؟ 
عيتاً بل یک سک باده, 
- چند سال با او زندکی کردی؟ 
- این مسثله برایت خیلی مهم است؟ 
- ند» ولی اگر ناراحت نمی‌شوی بسن بگو, 
- بدچهنم» می‌گويم: نوزده سال. 
- بچه از او تداری؟ 
خدا را شکر, 
چرا؟ مگر تو بچه دوست نداری؟ 
- البته که دارم» ولی نه‌از«آن». 
پس اسم اوه ماه بودو 
- پله, 
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- ولي من بچه را خیلی دوست دارم. 


سبتهم همینطور 

- دلت می‌خواهد بچه‌دار بشوی؟ 
- این بستگی دارد یه ... 

٩یچهب‎ - 

- خیلی چیزها. 


- دلت ی‌خواهد من برایت بچه بیاورم؟ 

این از آن حرفهائی بود که من هميشه از شنیدنش فرارم ی کردم 
و نمی‌خواستمگرفتار مصییت‌های بعدی آن بشوم. ولی آن روز عصر در 
تهران... 

«اورسلد» پس از اين سئوال ناگهان ایستاد و در حال که 
دوتائی از روبرو بهم چسییده بودیم» بسننگفت: «بیل» من بایستو 
یک چیزی را برایت اعترافکنم. 

- چه چیزی را؟ 

- آن شب در رم؛ باورکن نمی‌دانم چطور اتفاق افتاد. ولی 
مطمتن بای که تا آن لحظه من هرگزء هرگز در تمام بدت عمرم دسد 
به‌چنان کار احمقانه‌ای لزده بودم. واقعاً نفهمی کردم. حرفهايم را 


باورم ی کنی؟ 


که باور ب ی کنم. 
و فکر ی کنم او هم فهمید که راست می‌گويم. چون روی 
پنجه‌های پایش بلند شد؛ بازوانشی را بدورگردنم آویخت و در میاز 
اقلا . , هزار نفر آدم» در وسط خیابان مرا بوسید... و پس از اینک 
مقداری راه رفتیم» او باردیگر پرسید: «ییل» تو ب‌قضاو قدر عقیده‌داری 
سگاهی اوقات بلد. 
- ولی من خيلي اعتقاد دارم. 
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-بنظرم چیزی به‌فکرت رسیده؟ 
پلد‌تو, 


هرا من؟ 

- دلت بی‌خواهد حقیقت را بگویم ؟ 

- البتد. 

- من فکر م ی کن م که مدت سی و یک سال فقط منتظر تویودم. 
البعه زنها تباید اینطور مشت خودشان را با زکنند» ولی بینم ت که از 
این اعتراف من تاراحت نشدی؟ 

- نه اصلار 

آیا با 

- بله «اورسلاه» بله. ولي ببینم تو چرا تا حالا ازدواج نکرده‌ای؟ 

- واقعاً دلیلش را نی‌دانم. شاید هم به‌این عل که تا کنون 
کسی را که مایل به‌ازدواج با او باشم ملاقات فکرده‌ام. 

- مگر تو تا کنون دوست پسر یا چیز دیگری نداشته‌ای؟ 

البته که داشتم و حتی با یکی از آنهاه یکك سال تعام هم 
زندگی کردهام. 

که اینطور؟ 

- بله, موقعی که در دانشگاه لوزان درس می‌خواندم. 

خوب چه اتناقی بین شما انتاد؟ 

مهم اینست که هیچ اتفاقی بین با نیفتاده چون با اینکه 
چند مرتبه حتی باهم در یک تخت خواييديم ولی انگار طرف خیلی 
بی‌خامیت تشریف داشت. حالا ببنم» آبا اين بسئله تو را نارامت 
م یکند؟ 

اخنیار داری! خوب این آقا چه کاره بودند؟ 

- دانشجوی پزشکی بود ولی از نه سال پیش تا بحال دیگر او 
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را ندیدهام و اين موضوع بنظر من دیگ رکهنه شده. 

- خوب بعد ازآن دیکر چکارها کردء‌ای؟ 

- فقط همان یکه مورد بود. 

کلک نزن 

- بهخدا راست می‌گويم. همان یکی بود و دوبی مک 
می‌دانی دو رم... 

- خوب در رم چرا اين کار را کردی؟ 

-افل از تو نقرت داشتم دلی بعد ح کردم که عافقر 
شده‌ام. 

من... متهم فکر می کنم که همینطور شده بودم, 

دیگر مردو همه چیز را نهیده بودیم و لازمنبود موضوع 7 
ادامد بدهیم. اتغاتی در رم افتاده بود و حال هم در تهران می‌رفت که 
عاقبت پخیر شود. نگاهی پساعتم انداختم (الته پدون دلیل) ولر 
«اورسلا» که از این کار من یکه خورده بود؛ پرسید: هسگر حوصلهات 
سر رفتد؟» 

- نهء نه, فقط می‌خواستم بدانم ساعت چند است. 

- به‌این زودیها که نمی‌خواهی ازبن جدا بشوی؟ 

- نه» ولی تازه اگر هم بخواهم به خاطر انجام کاری تورا تنهر 
بگذارم» مکر ناراحت می‌شوی؟ 

البته که نه» «بیل» دوست داری به‌تو بگویم «عشق من» 

خیلی. 

- هیچ می‌دانی ما درسوئیس بهعشق خودمان چه می‌گوئيم. 


می‌گوئيم شاتسی»» مادرم هميشه یا همین لغت پدرم را 
عدا می کرد. 
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-رامتی من هنوز درباره کار پدرت در ایران از تو سئوال 
تکرده‌ام؟ حالش چطور است؟ 

ولی «افرسلا» جواب نداد. من ناراحت شدم و پرسیدم:دچد 
اتفاقی انتاده؛ مگر مریض شده؟» 

نه؛ این خبرها تیست. 

الا ن کجاست؟ در همان هتل تو؟ 

نه در خرسشهر است. 

-یبین اگر نمی‌خواهی درباره او چیزی بگوثی» بهیچرجه 
خودت را مجیوز تکن . 

با دو دستش فثاری ب‌بازويم داد وگنت: «بیل» این چه 
حرفیست» من هرچه که می‌دانم تو هم باید از آن اطلاع داشته‌باشی. 


یم و اين بار من بودم که پیشتدم ندم و در 
ب یرانیهائی که از خيابان عبور می کردند بوسه‌ای ازلبانش 
گرم دنت اوه «اورسلاه! 

- «بیل » من خیلی بهتواحتیاج دارم. 

من هم کاملا اسپرت شدهام. 

سپس چند دقیقه‌ای در سکوت کامل قدم زدیم و بالاخره من 
طاقت نیاوردم و از اوپرسیدم: «آخر به‌سن نگفتی پدرت آنجا» درخرشهر 
چکارم یکند و چه بلائی به‌سرش آمده؟» 

هیچ؛ ميچ‌طور نشده. فقط بدبخت 
پدرم را بای حال ندیده بودم. 

- چه حالی؟ 

- بثل آدسهای منگث شده؛ شبهای اول و دوم او با من بدتی 
محبت می‌کرد. ولی بمرور حرفهايش کنتر وکتر شد؛ تا اینکه‌یکلی 
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اینجاست که من هرگز 


از محبت با من طفره می‌رفت. او سراسر مدت روز را در تأسیسات 
خوبشه رکار می کند و شب‌ها هم در منزل به‌گوشه‌ای می‌شزد « 
ساعتها پیپ می کشد و به نقطه‌ای خیره می‌شود؛ که این کار او غالٍ 
تا نیمه‌های شب ادامه دارد. 

- چرا از او درباره اين رنتارش سئوال نم یکنی؟ 

- خیلی سعی کردم. حنی دو هفته قبل» پیش از تلفن تو برای 
آخرین بار بازهم از او پرسیدم. 


- خوب چهگفت؟ 
- فقطکف تکه: «اگر مادرت بود شاید می‌فهمید ولی تو درک 
نم یکنی۱» 


- پبینم او الان چند سال دارد؟ 

- شصت و دو سال» ولی روح و جسش خیلی جوان است و 
اصلا بهآدسهای , پ ساله شباهت ندارد. 

کار اصلی او در خریشهر چیست؟ 

۳ من نم‌دانم. چون اصلا در مورد کارش با من صحبتی 
نکرده و حتی موقع ی که «یوری» به‌خرمشهر آمده بود و من از او در 
این بار‌سئوا لکردم؛ او با لحنی - که زیاد هم سودبانه نبود به‌من 
آگف تکه, بهتر است پدرم را راحت بگذارم و زباد د رکارش کنجکاوی 


نکنم. 


بو 


- «یوری» دیگ رکیست؟ 

- تو او را غوب می‌شناسی» همان پرنسور «ین‌لوی» است. 

البته که او را می‌شناسم» همان جوانکك زیبارو و بذله‌گوی 
اسرائیلی که در زوریخ ملاقاتش کرد‌ام» همان که با یک دست چند 
هندوانه برمی‌دارد و تو با دیدنش لرژه براندامت می‌افتد. 

- «بیل» احمق نشو, 
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- منظورت از احمق نشوه چیست؟ 

- مننظورم اینس تکه او اصلا برایم ارزمی ندارد. 

- که اینطور؟ 

پلهر 

-- پس چرا او به‌سراغت آمده و دو خرمشهر چکار دارد؟ 

- اشکالی در یکی,از دستگاهها پیدا شد» که بنظرم «کوره 
سکنده» بود» و او برای مرست آن به خرسشهر آد. 

چرا از «یوری» دعو کردند» مگر او اسرائیلی نیست؟ . 

چرا هست, ولی در ايران احساسات ضد بهود وجود ندارد و 
آنها بین یک سوئیسی و یکک اسرائیلی فرقی نمی‌گذارند. ک 

خدای من ! باز هم صحبت ما داشت به‌سثله بهود و اسرائیل 
می‌کشید. بهتر بود» موضوع صحبت را غوض م یکردم» به‌این جهت 
بود که پرسیدم: «من بالاخره نفهمیدم ماجرا چیست؟ وچه رمز و رازی 
در خرسشهر نهفته ؟ه 

«اورسلا» سکوت کرد و من دوباره پرسیدم: «بگو ببینم تومطمنی 
که پدرت درگیر ماجراهای عجیب و غریب نقده؟» 

یدچشانشی نگاه کردم ولی او سرش را برگردانه, باز هم طاقته 
نیاوردم و پرسیدم: «اصلا به‌چه علت او در خرمشهر مانده؟» 

- پدرم مشاو رکمپانی «روش‌بولینگر» است و چود این کمپانی 
ساختن دو راکتور اتمی را در ابران بمهده‌گرفته, نذا پدرم را برای 
مطالعه درباره چگونگی انجام پروژه به خرمشهر فرستاده‌اند. 

چون «اورسلا» این جملات را با عدائی عفه ادا می کرد؛ من 
مشک و کك ندم و پرسیدم: دآیا پدرت در سوئیس غير از «روش‌بولینگر» 
مشاور جاهای دیگری هم هست؟» 

-- نله البته, چون او واقعاً یک فیزیکدان برجسته است, 
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- بله من هم بهاین نوضوعکاما اعتتاد دارم 


با کمال‌گستا خی‌کفتم: «آیا او مشاور دولت سوئیس هم هست؟» 
له 
- مشاور ارتش سوئیس چطور؟ 
با کمی تأمل جواب داد: «بله»» ولی بلافاصلهگفت: «نه ۱ » 
- پس اطمینان نداری؟ آیا فکر نمی کن ی که همین سئلهباعت 
ناراحتی او شده باشد4 
- نه بهیچوجه؛ مگر او زندانی است؟ سا که در خرسشهر بدون 
و د رکمال آزادی بسر می‌بریم. 
منظوزم این نبود که در خرمشهر دست وپای او رابسته‌اند. 
- ببین «بیل» این تصور تو به هیچوجه محیح نیست؛ هر چه 
باشد من پدرم را خیلی خوب می‌شناسم. 
- ولی نه آنطو رکه فکر م ی کنی. مگر خودت چند دتیقه قبل 
از قول پدرت نگفتی که آگر مادرت زنده بود همه چیزهاثی راکه نمی- 
توانست به تو بگوید برای او توضیح می‌داد؟ 
«اورسلا» جمله مرا در ذهنش برورکرد و من دوباره پرسیدم: 
«خوب» چیزی بهخاطرت آند؟» 
- بله» برای اینکه مادرم از بهودیهای رانده از آلمان بود و از 
مولع ی که پدرم با او ازدواج کرد؛ تا لحظه مرگ میچکدامشان 
از آلمانیها را از فکرشان حارج نکردند و به‌همین جهت تا مادرم زنده 
بود آنها هرز قدم به‌خاک آلمان نگذاشتند و حالا هم فکر م ی کنم 
بخاطر اينکه پدرم عربها را جانشین آلمانیها می‌داند و احساسات ضد 
بهود نازیها را در وجود آنها مشاهده می‌کند» لذا بشدت از عرب‌ها 
متفر است, 


دا 


۰ 


مثل ایتک هکم کم داشت سئله ریشن می‌شد. از «اورسلا» 
تعجب م ی کردم که چطور با وجودی که تبلا هم می‌توانست این‌نکته 
را بخویی د رکه کند ولی خودش راگول می‌زد واز حقایق فراز می کرد. 
پا کلف این موضوع فک رکردم» تا تنور داغ است بایستی ماجرا را 
کش فکرد و لذا از او بوسیدم: 

- آیا پدرت تا کنون در پروژه‌های ساختن بمب اتمی هم کار 
کوده؟ 


بیل» خواهش می کنم» جواب این سئوال را از سن نخوام, 
یل با التمامی ازمن خواهش کرده بوده دستم را روی‌شانه اش 
گذاشنم وگفتم:«بسیار خوب. فعل دنباله سحبت را قطع می کنم تا سر 
فرصت دوباره بدآن بيردازيم. ولی اقلا تا اینجا یکك مسئله برای من 
روشن شد.» 

- چه مسئلدای؟ 

- اینکه اسرائیلی‌ها هم درکار مداخله دارند. منظورم دوست 
تو «بن‌لوی» است. 

- نه» «ین‌لوی» دوست من نیست. او الان سالهاس تکه نفوذ 
عجیبی روی پدرم پیدا کرده, آنقدر عجیب که پدرم ناخودآگاه همه 
دستورات او را انجام می‌دهد. و باید بدانی که در زیر آن چهره آرام و 
در پس آن زبان چرب و نرم» یک شخصیت مخوف پنهان شد هکه هیچ 
عدفی جز آشوبگری ندارد. 

- می‌توانی در این بره خاطره‌ای را از او برایمنقل کنی؟ 

یله می‌توانم؛ولی اصلا حاضر تیستم در یناه محبته 

و سپس اشکش مرازیر شد. من بلافاصله دلداریش دادم و 
ابسیار خوب» بسیار خوب, بهتر است برگردیم.» 
موقع بازگشت معجزه شد و توانستیم یک تا کسی پیدا کنیم که 


۳۳۱ 


۳ 


ما را ستقیماً پدهتل «آمپاسادور» برساند. موقع ی که به‌اتاق «اورساده 
وارد شدیم» با اينکه هو کاملاتازیک شده بود ولی ترجیح دادي که 
اصلا چراغ را روشن نکنیم. 
» 

فردا میع» حدود ساعت و بودکه خودم را بسا عجله از متل 
«آبامادوره به‌هتل هیتون رساندم و «رجی» را دید که با حالی 
مضطرب در سالن حتل به‌انتظار من فشسته است. او با حالی عصبانی 
از من پرسید: «ییل» ت وکدام جهنمي بودی؟ مگر نمی‌دان یکه یک 
ساعت دیکر بایستی درسفارت عربستان حاضر بامیم؟ 

- نگران ثباش «رجی»» مشفول حل‌وفصل یکه ابر اجتماعی 
بودم. بلافاصله دو شگرفتم و پس از اصلاح» با اینکه کبی خسته‌بردم 
پهترین لباسم را که برازنه یکک بانکدار متشخص باشد پوشیدم. از 
موقع ح رکت از ریاض تا آن لحظه؛ گلوئی تر نکرده بودم» حالا هم 
وقتش نبود. چون اگر شروع می کردم آفوقت دیگر نمی‌توانستم درست 
سر پا بایستم و وقار یکک بانکدار حسایی را داشته باشم. خیلی هول و 
هراس داشتم ۵ بهمین جهت تا ساعت . , که بهاتفاق «رجی» بد 
سقارت عریستان رسیدیم» من یک پلاکت سیکار را تما مکسردم. چند 

بعد از با ولیمهد و زیر نفت حربستان هم با سر و ونم آراسته 


حاضر شدند و بهتفاق در یک مرسدس . , بسنکه پراحتی همه ما را 
در فضای بیش چا می‌دادسترارگرفتيم و یکک ریم بعد بهقصرسلطنتی 
میدیم. 


بای پله‌های سدخل قصرء رئیس تشریفات سلطتتی از سا انتتبال 
کرد وما را ازسالن بزرگ بسوی اتاق شرفیایی عدابت نمود. در این 
اتا که با مبلهای دوره لوئی شانزدمم تزئین شده بود؛ شا هنشاءایران 


اوقی 


در وسط ایستاده و کنارش «علی درمانگر» (وزیر نفت ابران) و دو تفر 
آجودان قرارگرفند بودند. ولبعهد عربستان جلو رفت و دست داد و در 
همان حال رئیس تشریفات سراسم معرفی را سل آورد. ( وپس از 
انجام اين معری بلافاصله تعظیم کرد و عقب‌عقب از در خارج‌شد). 
سپس شاه ما را به‌نشستن دعو تکرد: ولیمهد عربستان در مبل سسته 
چپ و بهما هم اشاره ش که برروي س هکاناپه که در طرفین و مقایل 
عربستان و ابران د رکاناپه سمته 


شاه قرار داشت بد 
راست ومن ودرجی» کاناپه دستمچپ ولیمهد عربستان را اشغالکردیم» 
دو نفر آجودان شاه هم د رکنا رکانایه رویروئی ایستادند. (آن دومانند 
«رجی» تا آخر این شرفیابی حتی یک کلمه هم محبت فکردند). 

ایتدا ولیمهد عربستان بهزبان انگلیسی صحبت را شروع کرد و 
گفت: «اعلیحضرتاء ما از اينکه انتخار شرقیایبی به‌حضور مبا رک را 
بافتهایم. عمیقاً خوشحاليم.» 0 

شاء پاسخ داد:ستهم از سعادت پذیرالی آن والاحضرت در 
خاکك ايران بسیار خوشوقتم ومایلم بهترین آرزوهای قلبی مرا در باب 
کشت تقدیم اعلیحضرت پادشاه عربستان بنمائید.» 

- اعلیحضرتاء اگر اجازه بفرمائید من هر چه زودتر سوضوع 
اساسبی را بدمیان کشیده و مقصود اصلی از این ملاقات را معروض 
دارم 

خواش م ی کنم. 

شاهنشاه ايران با صلابت یک ژنرال طوری قرص و محکم 
نشسته برد که ذاناً احترام هرکسی را نسبت یهخود برمی‌انگیخت. 
انگلیسی را خیلی فصیح سحبت ب ی کرد و سیمای ظاهریش بقدری آرام 
بو د که املا نی‌شد به‌آنچه که در ضمیرش می‌گذرد پی برد. ازهمانجا 
نهمید م که با شخمیتی توانا و پر طاقت طرف هستیم, 


۳۳۳ 


ولیمهد عریستان موضوع اساسی را اینطور بیان کرد: «اعلیحضرتاء 
«سلک‌خالد» و هم اعضاء شورای وزیران عربستان مرا مأمو رکرده‌اند 
تا به‌اطلاع آن اعلبحضرت پرسانم که, مملکت عربستان‌سعودی احساس 
م ی کند که لازم است در سورد قیست‌گذاری نفت خام سیاست دیکری 


اتخاذ شود.» 
- آیا مقصود اصلی شما از ملاقات با من» طرح همین سئله 
.۹ 
یله 
- پس به‌این ترتیب فکر نمی کنم که اصولا موضوعی براو 
مذا ره داشته باشیم. 
ولیمهد سا کت ماند. وزیر نفت عربستان و «درمانگره وزبرنف 


ابران و بقیه حاضران نیز حاموش نشستند. و دراین سکوت مطلقسی 
اقلا یکه دتیته طول کشید‌شاه طوری به‌چشمان ولیعهد عربستاد 
نظر دوخ ت که او طاقت نیاورد و سرش را پائین انداخت و من حسر 
کردم که کف دستهايم ازعرق خیس شد. شاه سپس سکوت راشکسن 
و خطاب په‌ولیمهد گفت: «امیدوارم که متوجه منظورمن شده باشید.» 

- بله اعلیحضرت» پله کاملا متوجه شدم. 

و پس از آن دویاره سکوت برترار شد. ولی شاه که مایل نبود 
"که‌سراسر جلسهبه‌سکوت برگزار شود؛شروع به‌صحبت کرد و چنینگفت: 
«یدنظر من این اظهارات شما فنطبعلت توصیه مای‌غلطی است کهاحتمالا 
پدوسیله شیخ (اشاره به‌وزیر نفت حربستان) که البته فکر نمی کنم 
اینقدر ناوارد باشدسو یا دیکر آقایان شده است.» 

شاه باگنتن عبارت «دیگر آقایان» با دست به‌من و «رجی» اشاره 
تمود و سپس ادامه داد «نقطه نظرهای من درباره مسائل نفت ی کادلا 
مشخص است چون معنقدم که فقط و فتط یکث سرجع برای بحث درباره 


رقف 


قیمت‌گذاری نفت خام وجود دارد و آن» جز «اوپکك» چیز دیگری‌تیست 
و لذا اگر شما می‌خواهید سیاست جدیدی را در این‌باره عنوان بکنید» 
هیچ اشکالی ندارد: بلافاصله جلسه عموسی «اویکك» را تشکیل !1 
که البته این حق شماست- ولی بدائید که من در آن جلسه کت 
نخواه مکرد» چون چیزی برای‌گنتن ندارم و همان سیاست تبلی‌برای 
تیمت‌گذاری نفت خام که برمبنای ترقی قيمت‌ها در غرب استوار شده 
است-و همه دربارُ فرمول آن توا قکرده‌ایمسبهترین سیاستمی‌دانم. 
که البته برای سال جاری در حدود ه ر در صد اضافه عواهد شدء 
زیرا حتماً اطلاع دارید که نرخ تورم غرب نیز بهمین میزان افزوده 
ده است و لذا باید دانست که غربیها ما را مجبور به‌چنین افزایشی‌در 
قیمت نفت م یکنند, نه خودمان,» 
ولیعهد عربستان در پاسخ شاهگفت: «اعلیحضرتاء بایستی عرض 

کن م که در اینجا احتالا سوء‌تفاهمی در مورد «توصیه‌های غلطء 
پیش آمده است. چون ما با اشترا کک یکدیگر و پس از مدتها مطالعه 
و یررسی که با همکاری این آقایان صورت‌گرفته» توانسته‌ایمبالاتفاق 
سیاست جدیدی وا ابداع کنی م که اگر بمرحله اجراگذاشته شود ؛نتایج 
یار خوبی ببار خواهد آورد.» 

سب پنظر من هیچ سیاست دیگری جز میاست «اوپکه» وجود 
خارجی ندارد. چون روشهای تیت‌گذاری «اوپک» هم تماما تأئید و 
تصویب شده است لذا هیچ تغییری نیز در آن نخواهیم داد. 

" ولیعهد عریستان مثل اینکه اصلا صحبت‌های شاه را نشنیدم 
باشد» در چوابگفت: سیاست جدید ما براین پایه قرار دارد که درحال 
حاشر اقتصاد ممالکك غرب ونم اسفنا کی پیداکرد» و لذا برمهده ما 
مالك صاحب نفت اس ت که برای بهبود شرائط و تحکیم وف اقتصادی 
آنها جاره‌ای بينديشيم.» 


۳۳۵ 


- چه کسی این حرلهای امربوط را بدشما تحویل دادهکه؛ 
وفع اقتصاد غرب اسفناکك شده؟ این دو تفر امریکائی؟ همان آقای 
«هامیاتون» و آن آفای, پخشید, د کتر «میچکا کك»؟ آیا ما باور می- 
کنید که آنها شایسته انلهارنظر در مورد روشهای سا باشند؟ ندء 
بهیچوجه, اینها کسانی هستند که فنقط از اربابهایشان دستورمی‌گیرند. 
اریاب‌هاشی مثل» «شل» کسون» بربتیش‌پترولیوم» چیس‌دانهاتان» 
بانک اسریکا و روچیند...» 

ولیعهد عربستان که خیلی یه 
هم این قسمت ازسخنان شاه را 


بار و اهمیت خود می‌نازید, باز 
گرفت و در دنباله صحیت گفت: 
«پنایراین عربستان معودی کوشش دارد که قیمت نفت خام را اقلابرای 
مدت دو سال‌سو احتمالا مه‌سالسثابت نکهدارد. و البته این بداز 
معنی اس ت که با در این مدت استخراج نفت خود را نیز افزایشر 
خواهیم داد.» 

در اینجا «علی دربانگره (وژیر نفت ایران) سخنان ولیعهد 
عربستان را قطع کرد وگفت:«این‌دیوانگی است» وشما با اپن کار بای 
ستحکمی‌را که مااز سال ۲ بو , برپا کرده‌ايم یکباره خراب خواهید 
کرد.» 

وزیر نفت عربستان برای اولین‌بار در آن جلسه لب به‌سخن 
کشود و در جواب «درسانگره گفت: «نه‌ابنطور نیست آقای درمانگر؛ 
کار با درست برخلاف آن چیزی اس تکه شما تصور م یکنيد. چون 
اگر ما از روش شما پیرو ی کنیم» آنوقت اس که همه چبز خراب شدء 
و همه دچار فاجعه خواهیم شد. ما باید به‌دنیا فرستی بدهیم تا بتواند 
نفسی تاژه کرده و به‌وضع آشفته خود سروسامانی بدهد. و این نیست 
مکر آنکه بکث قیمت عادلانه و قایل تحمل برای انرژی سورد 
تعیین کنیم.: 


۳۳۶ 


با خودم فک رکردم که همین الان اوقات شاه بشدت 
جواب دندان‌شکنی بدوزیر نفت عربستان خواهد داد. ولی درست برد 
عکس تصور سنء شاه با حالتی بسیار متين و آرام چنان سئوال 
سنجیده‌ای از وزیر نفت عربستان کرد که حتاً نشان می‌داد شخصیتی 
فوق‌العاده است و جداً شایسته آنس تکه به‌عنوان بزرگترین طراح 
بشمار آید, 

شاه از وزیر ننت عریستان پرسید: «بگوئید ببينم شیخ یمانیء 
شما چکونه خواهید توانست به‌اين هدف خود برسید؟ مکر بدجز آنکه 
به‌نفت مملکتتان چوب حراج بزنید راه دیگری هم می‌توانید در پیش 


بگیرید؟» 


نه اعلیحضرتاء البته که نه. حدف ما بهیچرجه ایجاد آشوب 
در بازار فروش نقت نیست» بلکه ما مد داریم سذاکراتی با مصرضد 
کنندگان عمله نقت در دئیا بسسل آوریم و چند قرارداد طویل‌المدت 
با آنها منعق دکنيم, 

- یعنی با امریکائیها؟ 2 

- احتمالا پله. 


پرمینای معامله اعتیاری؟ 
خیره فقط با پول نقد. 
-به دلار؟ 


خبرب‌گرفتن روی دسته سیل کرد و نان 
می‌داد که کامپیوتر شاه بشدت مشغول بحامبه است. پس از چند 
ثانیه مخل اینکه نتیجه ضرب و تقسیم معلوم شده باشد» شاه خطاب بد 
فزیر تفت عربستان‌گنت:ٍ 

- همین چند دقيقه پیش شنیدم که کفتید اقتصاد غرب ونع 


۳۳۲ 


اسقنا کی دارد. و چون حدس می‌زنم که منظور شما فقط معامله بب 
امریکا ئیهاست» لذا تصور نمی کنید که اگر معامله شما با آنها سریگیرد 
بایستی فقط دلتان را به‌در دست داشتن صورتحساب‌های دلاری آنها 
خوش یکنید؟ 

- خیر قربان» این یک فرفیه بیشتر نیست. 

عجب؟ 


سپس شاه که تصمیم داشت مچ همه را بگیرد» رو به‌من کرد « 
پرسید: «دکتر هیچکاک آیا من شما را چند سال پیش در لد 
ملاقات نکرده بودم 4٩‏ 

- بله قربان در «ساووی». 

- بله بله, بخاطر می‌آورم. حالا بدمن بکوئید بپینم نتیجه ایز 
عمل آقایان چه اثری در بازار ارزخواهد داشت؟ 

مستماً وفع دلار را خیلی مستحکم خواهد کرد: ‏ 

- تکلیف پوند استرلینک چه می‌شود؟ 

- مشکل بتوان اظهار نظ رکرد. 

- و ولیره ایتلیا؟ 

بعلامت اینکه تمی‌دانم شانه‌ام را بالاانداختم. 

و شاه گفت: «خیلی جالب است. پی‌آقای د کتر هیچکا که 
شما توصیه مي‌کنيد که ما اسال پولهای خودمان را بهچه ارزی 
تبدیل کنیم؟» 
ین اعلیحضرت یک مشاور مخصوص از این نظر در بانکک 
«چیس‌ماتهاتان» دارند» چرا از او سئوال نمی‌فرما یند؟ 

- «هیچکا کك» زودرنج ! ! 

شاه پس از اين حرف رویش را بهسمت ولیمهد عربستان بر- 
گرداند و بهاوگفت:هسن فکر م کردم که شما یک کارشناس درجه 


توق 


یک مسائل پولی را با خودتان بهاینجا آورده‌اید! ا» 

و سپس کی در میل جا بدجا شد و از ولیمهد عربستان پرسید: 
«با وجود اين بن‌تعجب میکنم که اسلا چرا شا این مسائل را با 
من در میان می‌گذارید؟» 

ولبعهد عربستان با روئیگشاده به‌شاه جواب داد:«بخاطر دوستی 
و علائق مشت رک و طولانی بين دو منت» سا بهیچوجه مایل نیستیم 
که برای شما و سملکت شما مشکلی پدیدار شود. و چون سا هميشد 
پیشرفتهائی را که ملت ایران تحت رعبری شما بدانها نائل شدستایش 
کرده‌ايم: لذا مایل نبودی م که سیاست جدید نفتی سا بهنقشه‌های شا 
در مورد پیشرنت‌های آینده ایران خللی وارد کند. و به همین جهت با 
کمال صفا و صمیمیت به‌اینجا آمده‌ايم تا نتشه‌های خود را ابتدابرای 
شما توصیف کنیم و اين حود می‌تواند نشاندهند؛ اهمیت فراوانی‌باشد 
که سا برای دویستی با شما قاثليم.» 

- من هم بدنویه خود از تعارفات شما تشکر می کنم. ولی‌باید 


بدانید که چون این برنامه شما ب‌ضرر ملت من تعام می‌شود؛ لذااسباب 
ناراستی مرا نیز فراهم خواهد کرد چون لت من با پادشاهشان به 


قدری پیوند ناگسستنی دارند که سا خود را اعضاء یکك خانواده 
می‌دانیم و احترامی که آنان برای من قائل هستند» همان احترابیسته 
که فرزندان یکث خانواده به‌پدرشان می‌گذارند. آنان از من انتظاردارند. 
که به‌حمایتشان برخیزم و بهر نح وکه شده منافعشان را حفظ کنم. 
ابا در ضین» چون بسرای, عتاید و هدنهای بسرادرم اعلیحضرت. 
ستک‌خالد» و شخص شما و ملت شما نیز احترام فراوانی قائلم» 1 
خود را موف می‌دانم به اطلاعتان برسانم که اين سیاست نفتی جدید. 
ایداعی» بهیچوجه تفعی برای سملکت شما ببار نخواهد آورد. در اینجا 
از دیدار شما سمنونم و آرزو دارم که انشاءاته در بازگشت بدوطن 


۳۹ 


سقر بیخطری در پیش دامتهباهید. 

با ادای این جملان ایران از جا برخاست و پس از دست 
دادن با ولیعهد عربستان وبقیه اعضاء‌هیشت روبه‌من کرد وگفت: «د کت 
هیچکالك امیدوارم دفعه دیک رکه بهتهران آمدید» بتوانیم بیش ار 
اینها از معلوسات وسیع شما درباره وضع پولی دنیا استفاد 
شاه پا حرفهایش آدم را افسون می کرد و با اينکه با ه کلم 
به‌من می‌زد ولی شنیدن همین طمنه‌ها از زبان شاهنشاه اران 
خیلی برایم لنت‌بخش بود. 


# 


پس از خروج از قصر» ولیمهد از من و «رجی» خواس ت که بها 
و وزیر نفت عربستان تاهار را درسفارت عربستان مر فکنیم. و او در 
چربان صرف‌ناهار خلاصدای از نظراتش را درباره سلاقات آن روز برای 
ما اینطور بیان کرد: 

-آقایان» من فکر بی کنم که برنامه امروز ما بسیار موفقیت‌آمیز 
و پرسود بوده است» چون باگشاده‌روئی مراتب احترام خودرا 
نسبت به‌شاه ایران ایراز نمائیم و در ضمنء هیچگونه بهانه‌ای هم برای 
گله‌مندی از ما به‌ستش ندهیم» و فکر م ی کنم که این مسثله حائز 
اهمیت فراوانی باشد» چون شاه یکی از کسانی است که به هم مسائل 
از دريچة حقائیت و اعمال روش های قانونیولو ظاهرآسنگاه می کند 
و بهیچوجه در کاری قدم برنمی‌دارد» مگر آنکه بتواند یک راه قاتوتی « 
منطتی به‌عنوان دلیل انجام آن به‌دنیا نشان بدهد. ( که خوشبختانهد 
این ملاقات او نتوانست بهیچوجه بهانه‌ای از سا بدست آورد) ولم 
تبایشتی غافل باشیم و دل خوش کنی م که شاه حرفهای ما را قبول کرد 
چون از همین لحظه شروع به‌جستجو میکند تا بهر ترتی بکه شد 
یکه دلیل محکمه پسند برد ما بسازد و با همان به‌جان سا پیفند 


۳۵۰ 


پس ما بایستی هر چه سریم‌تر اقدامات خود را شروع کنیم تا آنقدر از 
نظر نظابی قعدرت پیدا کرده باشی م کسه بتوانیم از اعمال آینده او 
جلوگیری تمائیم. همه شما متوجه بودی که در اوائل ملاقات» شاه در 
موضمی قرارگرفت که بطور آشکار نسبت به‌شخص من و دولت ماخشکه 
و مایوس کننده بود و بي‌توانست منجربه قطع فوری مذا کرات بشودء 
ولی بعدً اين حالت تغییر کرد و به‌دلیل ی که سبکن است هیچگاسونق 
به‌دانستنش نشویم- روحیه‌ای مسالمتآء ان داد( که حتم دارم 
در پس آن نقشه ائی نهنته بود) ولي در اینجا حداقل یک امتیازبرای 
ما وجود دارد که آن . سثله زسان است و ما از نظر زمانی خیلی زودتر 
از او به‌فکر تجهیز خود افتاده‌ايم  ..‏ * 


یک ساعت بعد ولیعهد عربستان» سوار بر همان هواپیمای بسب 
تیروی‌هوائی سلطتتی عربستان‌سعودی رویه‌ریاض در حال پرواز بود» 
چون شرائط میاسی موجود در تهران اقتضا نمی کرد کمه او بیش از 
مدت مورد لزوم در آن شهر اقامت نماید. وزیر نفت عربستان و من و 
«رجی» هم قرار شد که با پرواز یکی از ش رکت‌های هواپیمائی بهلندن 
عزیمتکنیم» تا نقشه‌های طراحی شده را به‌سرحله اجرا در بیاعریم. 
من قیل از پروازه از فرودگاه تهران تلفنی به «اورسلاه زدم و با 
او قرارگذاشتم که هر موقع شرائط مساعد پیش آسد با هم ملاقاتی 
داشته باشیم و سم ی کنیم که اين ملاقات به‌جای یکی از شهرهای 
غاوربیانه در جاثی مدل «سن‌موریتس» انجام شود که هم بهانه‌ای 
برای اسکی در روز پاشد و هم بتوانیم شبی را بی‌دغدغه د رکنار هم 
بگذرانيم, 
«ایرسلا» پس از این قرار و مدار از من پرسید:«خوشحا که 
هستی؟ 
۳۵۱ 


- البته که خوشحالم» چون فکر میکنم که بهرحال وعد. 
ملاقات ما دیرتر از یکی دوماه دیگر نخواهد بود. 

- نه منظورم این نبود» می‌خواستم پدانم از بلاقات اسروزت 
خوشحال هستی؟ 

- یله ایتطور فکر می کنم» البتد غیلی مشکل بی‌شود قضاون 
کرد ولی می‌توا‌گفت.که رویهمرفته بخوبی برگزارشد.. 

- پس اشکالی دربین تبود؟ 

- اشکال برای چی؟ 

متظور اوضاع خاورمیانه است. 

- نه» تا آنجائ یکه من می‌دانم» ند 

سپس مک ثکوتاه ی کرد و گفت: «راستی بیل» من دیشب 
تلفنی با پدرم صحی تکردم» مثل اینکه وضعش بهتر شده بود,» 

- خوشحال مکه ایر را می‌شنوم. 

- شاید هم به‌این دلیل که تنها نبود» چون شنید م که + 
«یوری‌ین لوی» صحبت م ی کرد. 

- تو هم با او حرف زدی1 

- بله؛ ولي خیلی سختصر, البته بخاطر پدرم مجبور بودم 


- بسن نامه می‌نویسی؟ 
- نه» نامه نمی‌تویسم ولی هر جا دستم برسد تلفنی خواهم‌زد. 


در این موقع «رجی» دستم راگرفت وکن ت که اکر تلفن را قطع نکن 
ائی به‌لندن برود. 


با اين اخطار فوراً از «اورسلا» خداحافقظی کردم و به‌سمت در 
رومی دویدم. دلم نمی‌خواست از «اورسلاه دل بکنم» چون می- 
دانستم که «ین‌لسوی» آنقدر در اطرافش سوس‌موس خواه دکرده تا 
بالاخره دنش را نرم کند. ولی در ضمن کاری هم از دستم بر نمی‌آمد, 
چون می‌بایستی حتماً با وزیر نف عربستان به‌سافرت لندن ونیویو رکه 
بروم» تا اقداماتی را که از پیش طرح شده بود» اجرا نمئیم (اقداماتی 
که قرار بود مثل بمب صدا کند). 
ولی موقعی که در عمق افکارم غوطدور می‌شدم؛ حس ب ی کردم 
"که شخص دیگری هم عنقریب دست به‌انفجار ببی خواهد زد» ( که 
مسلماً خیلی از بمب ما صدا خواهد داشت). و حدس می‌زد مک 
این بسب جز هنر دست پدر «اورسلا» نبایستی چیز دیگری باشد. بهر- 
حال من خیلی چیزها می‌دانستم» و به‌قول یک نف رکهگفته بود:«داناثی 
توانالی است» می‌رفتم تا ببیتم داناث ی کدامیکک از سا در اين جهان بر 
توانائی طرف مقابل می‌چرید. 


۵۳ 


فصل هندهم 
تشریفات استقبال از ما در فرودگاه «عیثرو» لندن از هر نظر کامل بود. 
با وجودی که وزارت عارجه انگلستان اصلا در جریان سفر سا قوار 
نداشت؛ ولی نماینده‌ای از وزارت خارجه برای استقبال از ما درفرودگاه 
حاضر بود» که این برنامه خیلی به‌سذاق وزیر نفت عربستان‌سمودی 
خوش آمد, و بوقعی هم که بارولزرویس بههتل « کلاریج»سدرفاصلد 
. > دقیقه‌ای فرودگاه-رسيديم. آقای «لوندمانسن» دانما رکی که از 
ال و وه » ریاست این هتل را پعهده داشت» در مدخل عتل اززبا 
استقبالگرمی کرد (اين انکلیسها از زمانهای خیلی‌دور تاسه تیزی 
تسبت بهنفت داشته‌اند), 

موقعی که به‌متل وارد شدیم» وقت چای عصرانه بود و ار کستر 
کوارتت زهی مجارستانی در سالن هتل مشغول نواختن بود. محل 
اقامت وزیر نفت عریستان‌سعودی را در یکی از سویت‌های سلطتی‌عتل 
تعبین کردند» که واقماً در نوع خود در دنیا منحصر بفرد بود. ومن و 
«رجی» را هم در دو آپارتمان سجزا واقع در طبقه دیگری از هتل جا 
دادند. 

ساعت ب که من و «رجی» بهیار هتل رفتیم تا لبی ت رکنیم» 
«رابینسن» پیر که متجاوز از سی سال «بارسن» اين هتل بودبرا 
خیلی خوب بجا آورد و بدون پرسش: همان مشروب مورد علاقه مرا 


۳۵۳ 


(یعنی مارتینی با یخ) برایم آمادهکرد. «رجی» هم «یوربون» خالصس 
خواست وپس از ايتکه دو سه‌گیلاسی زدیم» بهاتفاق برای صرف شام 
بهآپارتمان وزیر نفت عربستانسعودی که در طبقه آخر هتل قرار داشت 
رفتیم. 

در باه ژانویه هوای لندن مطابق معمول بسیار سرد و مرطوب 
است» ولی در اتاق پذیرائی آپارتمان وزیر نفت عربستانسعودی با 
وجود دو بخاری دیواری بزرگ اصلا سرما حس نمی‌شد و حرارتسطبوع 
بخاریها هماهنگی بی‌تظیری بافرش‌های آبی روشن و رنگ دیوارها 
بوجود می‌آورد. در آنجا دو مستخدم مرد هم آماده ایستاده بودند تا در 
صورت لزوم از مهمانان پذیراثی و برایشان از بار مجللی که در انتهای 
اتاق پذیرائی قرار داشت مشرویی بیاورند (مدیریت متل « کلاریج» 
کاملا رگ خواب عربهای پولدار را در دست داشت) و شیخ وزیر 
نفت عریستان سعودی هم در این آپارتمان مجلل خودش را از هر نظر 
راحت و آسوده حس م کرد 

ساعت م پرده قسمتی از اتاق پذیرائی کنار رفت و ما سه نفررا 
بهسر میز شام با شکوه ی که به‌طرژی شا مانه 
کردند. در زیر نور شمع» ابتدا به‌سن و درجی» یکثگیلاس شراب سفید. 
«بورگوندی» و سپس یک نوع عالی از شراب ساخت «بوردو» تعارف 
کردن دکه بنظر من از عالیترین محصول انگور دنیا در آن منطقه‌تولید 
شده بود و من آن شب متأسفانه نتوانستم با چشیدن آن بی به‌نوع و 
قدست این شراب بیرم و فرمتی همم پیدا تشد تا نظری به‌یطری آن 
پیندازم (حیف! که شیخ لب به‌آنها نزد و چای را برای نوشیدن 
ترجیح داد). پس از آن از سا با انواع غذاهای سلطتی پذیرانی شد 
که از میان آنها منساهی آزاد اسکاتلتدی ‏ وکباب بلدرچین را بهیاد 
می‌آفدم. ۱ 


شده بود راهنمالی 


۳۵۵ 


پعد از شرف شام» «رجی »که کیف دستی با دکرده از انواع 
پرونده‌ها را با خود آورده بود؛ د رکنار وزیر نفت عربستان‌سعودی روی 
کاناپه نشست و دوتائی مشغول بحث و حساب و کتاب شدند. سنهر 
گیلاس کنیا ک به‌دست در سمت دیگر نشمتد و به‌حرفهای آنهاگوتر 
می‌دادم. 


ساعت + صبح روز بعد اتومبیل رولزرویسی سا را از هتل سوا 
کرد و از جاده شماره . ء بهدسمت جرب لندن ح رک ت کرد تا آنک 
از شهر خارج شد و در دهکده‌ای به‌تام «پن» به‌داخل باغ محصور 
بزرگی پیچید که حاوی صدها درخت بلوط کمن بود. پس ازگذشتن از 
دروازه باغ» چند مایلی در داخل محوطه آن راه پیمودیم تا سرانجام 
بهیک قصر بزرگ و مجلل سربوط یدقرن هجدهم رسیدیم. در جلو قص 
چهار اتومبیل رولزرویس (یکی مشکی مثل مال‌باء‌دوتا خا کستری , 
یکی هم سفید) توقفکرده بودند که با رسیدن رولزرویس ماتعدادشان 
به‌پنج اتومبیل بائغ شد و وقتی حسا بکردم» دیدم که در حدود , وب 
هزار دلار پول بی‌زبان د رکنار هم چیله شده است. 
موقع ی که از اتومبیل پیاده شدیم؛ میزبان سا هم برای‌استتبال 
از در قصر بیرون آمد. منظره کت و شلوار بسیار شیک و پیپ‌کوشه 
لبش هرسه تفر سا را تحت تأثیر قرار داد» ولی تا برای خوشامدگوثی 
دمان بازکرد» همك ابهت و وقاری که در ظاهرش بود یکباره خراب 
شدء چون او با لهجه حالس دهاتی‌های غرب تگزاس خطاب به‌وزیر 
تفت عربستان‌گفت: «شییخ ! به کلبه روستاثی سا خوش آمدی,» 
. او «جان, جی. مورفی»رئیس هیئت مدیره کمپانی نفت«۱ کسون» 
-بزرگترین کمپاتی تفتی‌دنیا- بود که خل فکمپانی معروف «استاندارد. 
اویل تیوجرسی» شمرده بی‌شد و این قصر هم جزو امالاکث متمددی‌بود 


۲۵۶ 


"که کمپانی مزبور درکوشه و کنار دنیا ب‌عنوان سرمایه مخفی خود در 
اختیار داشت. 

«جان.جی,مورفی» که در بین سردمداران نفتی دنیا به«جی. 
معروف بود» پس از خوش آدگوثی مضحکش رویهدرجی» کرد وگفت: 
«رجی خیلی خوشحالم که بالاخره توانستی در کارت موفق بشوی.» 

و «رجی عامیلتون» هم با لحنی بسیار خودمانی که نشان‌دهنده 
دویتی عمیق یين آنها بودکفب: «جیجی» منهم خیلی از دیدنت 
عوشحالم. 

سپس «جیجی» رو بسن کرد وگفت: «وتما هم باید هیچکا کک 
باشید. ولی من دوست دارم شما را بیل خطبکنم.» 

و ننهم با کمال سادگی جواب دادم: «عرطور میل شماست,» 

- بسیار خوب بچه‌ها دنبال من بیا 


داخل فص رکه نقریب کییه‌ای بسا مفیاس بزرگر از همان «سویت» 
سلطتی وزیر نفت عربستان سعودی درعتل « کلاریج» بود؛ سهتفردیگر 
نشسته بودن که خوب آنها را می‌شناختم: «جرج سیمپسون» رئیس 
هیثت مدیره و مدیرعاملکمپاني «موبیل اویل»؛ «راجر اسمیت»رئیس 
کل کمپانی «تگزا کو» و «فردگریزون» رئیس کمپانی «استاندارداویل 
کالیفرنیا» معروف به‌س وکال». ولی از میان آن چهار نفر ارببا 
دنیاء فقط همین «فردگریزون» مرامی‌شناخت که آتنانی ما هم ازموقعی 
شروع شد که م رز کمیانی سوکال» در سانفرانبیسکو مستقر شد و 
با سالها با همدیگر همکاری داشتیم. ولی وزیر نفت عربستان سعودی 
و «رجی هامیلتون, را هر چهار نفر آنها کاسللا می‌ستاختند. 

خیلی دلم مي‌خواست یکی از قضات دیوانعالی ایالات‌متحده 
آمریکا جلسه این‌چهار نقر را می‌دید و يا عکسی از مجمم آنهابرداشتم 
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می‌شد تا آنگاه بزرگترین دادگا فرن امریکا برای محا کمه این چها 
کمپانی بزرگ بهاتهام نقض قانون «ضدتراست» بربا می‌گردید. ايز 
چها رکمپانی امریکانی روبهمرفته در حدود . ودرصد ازکل بازار تفت 
دقبا را در دست داشتند و از برجسندترین اعضاء باشگاه «نفتی»های 
سراسر جهان محسوب می‌ندند که یکث دوجیی کببانی معبر دیکر نیز 
در آن عضو بودند. درآمد هریک از این چهار کهبانی از درآمد اغلب 
"کشورهای دنیا بیشتر بود و شاید درآند ده دوازدهکشور بزرگ یا 
ترویمند دیا فقط می‌نوانسب با مجموع. درآمد این چها رکمپانی کوسی 
برابری بزند. و آگر این چهار تفر آدم که زمام اختیارچهار کمبانسی 
مزیور و تعداد زیادی ش رکب‌های وایسته را در دست دانتنده دنت 
انحاد و اتفای بهعریسان سعودی می‌دادنده دیگر هیچ قدونی در دنب 
سحتی وئیس جمهور امریکا ویا شاه ابران- نمی‌نوانس در مقابل آنها 
ایستادگی کرده و یا از فعلیتشان جلوگیری نماید. 

مردم دنیا ی چند دهه اینطور فکر می کردتدکه بازار نف 
دنیا در دست هفت کمپانی بزرگ دئیا اسب (معروت به هنت خواهران): 
در صورنی که باید دانست فقط همین جهار خواعر در بین آنهاگرداننده 
املی بودند و سه خواهر دیگر یمتی کمپانبهای «رویال داچ سل», 
پترولیوم» و «گالف» میت چندانی نداشنه و در حکم آلت 
دب همین چهار خواهر پزرگیر بعتی »ا کسون»» «موییل اویل»؛ 
«نگزا کو» و س و کال, یب می‌شدند. و این چهار کمبانی معظم که 
هد اور نفت دنیا از مرحله استخراج نا مصرف را در دست داستنده 
با عربستان سعودی» یعنی با مملکتی کار می کردند که عظیم‌ترین 
ذخیره نفت جهان وا در متابع زیرزبیتی حود داشت. و رسای این 
کمپنی‌ها که در حمیقت شرکای «آرامکو» (ع رکت نفت عربستان و 
آمریکا) بودند.به‌قدری ثفوذ و قدرت داشتند که هرلحظه می‌نوانستند 
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با کم و زیاد کردن مقدار استخراج و يا فروش شود بازار نفت دنیا را 
بهم بریزند. 

موقعی که ما هقت نفر (و یا همان طو رکه اخیراً یکی ازمورخین 
توشته: «هفت خواهران واقعی») درکنار بخاری بزرگ دیواری تصر 
مزیور جابه‌جا شدیم» «جی‌جی. مورفی» رو به‌شیخ کرد وگفت:«شيخ » ما 
یک جای خوب برایت دم کرده‌ایم. 5 

همه حاضران چنان از دنیدن ابن مطلب ادقاه خندیدتد که من 
فک رکردم» این مطلب بایستی سبوق به‌یک لطینه بلی باشد. ولی 
بعد دید مکه یک پیشخدمت وارد سالن سد و با احترامفراوان چانی 
رکه مخصوص شیخ آورده بود بهاو نعارف کرد. 

بس از آن «جی‌جی» از بعیه نرسید:«خوب بچه‌هاء رأعمیگیریم 
برای بهوه یا مشروب؟» 

نتیجه رای بتج بریک بنفع مشروب شد و ننها در میان مادرجی» 
بود که فهوه را ترجیح داد ( که فکر می کنم مغزش را برای بحث‌های 
بمدی لازم داشت). 

اليته برای من زیاد سجب‌آور نبودکه رسای بزرگترین 
کمپانیهای امريكائي اول صبح مشروب بنوشند. چون آگر به‌سابقه‌آنها 
مراجعه می‌شند بدخوبی معلوم بود که اين غولهای نقتی آدمهائی 
نبودند که فی‌المئل از دانشگاه «هاروارد» یا «بریستون» قارخ انتحصیل 
و یا از «وال‌استریت» برخاسته باتند (و بهمین جهت خیلی به‌رعایت 
نزاکت و حفظ حبثیت خود علاقه نان بدهند) چون این افراد از 
کسانی بودند که هم بجربیات علمی و عملی خود را از بالایشگاه‌های 
«لوئیزیاناه و بر سر چاههای نقت «آلاسکا» و «ونزوئلا» کسب کرده 
و بعداً در طی سالها در کار خود عبره سده بودند و در نتیجه, و بنا 
یعادت معمول این‌گونه آدبهای کاری و سخت کوش» بمرور تبدیل 


لنی 


بهمشروب‌خورهای حرفه‌ای کردیله و به‌ همین جهت فکر نم ی کنم که 
مشروب‌خوری‌آن روز مبح این حضرات لذتی کنتر از آنچه کسه وزیر 
تفت عربستان از فنجان چایش برده بود برایشان فراعم می کرد. 

پس از اینکه برای حضار مشروب آوردند» «جی‌جی» به‌خاطر 
آنکه" رئیس «۱ کسون» بود - وکمیانی او در اریاب اصلی. 
ش رکت «آرامکو» همرده می‌شد به‌عنوان آغاژگر مذاکرات اصلی 
مخطاب به‌وزیر نفت هربستانگفت: «خوب شیخ تو چی فکر م یکنی؟. 

وزیر نفت هریستان به یکدییک ء شخصیت «نفتی» که مشغول 
بهم زد ن‌کیلاسهای«بوربون» بودند نگاهی انداخت ودر جواب اوگفت: 
«بن خیلبی نکراننم» دولت من هم نگران است و در نتیجه شم مم 
پایستی نگران باشید.» 

از مشاهده چهره آن چهار نفر رجال‌گردن کلفت دنیا فهمیدم که 
واقعاً دچار نگرانی شده‌اند» چون در عرض دهدگذشتهبقدری از دست 
عریها عذابکشیده و بدردسر افتاده بودند که حالا هم با شتیدن همین 
چها رکلمه یأس‌آور وزیر نفت‌عربستان به‌نگر فرو رفتند که, دیگر چه 
مصیتی در انتظارشان نشسته است؟ 

وزیر نفت هریستان به‌سخنانش ادامه داد:«نگرانی من به‌خاطر 
آنست که تصوز می کنم دنیا در انتظار مصییتی است و دلیل آن همه 
احتمال زوال و ابودی حا کمیت ملي و از هم پاشیدن عربستان است. 
که چه از خارج» چه از داخل و یا از هردو طرف سمکن است اتفاق 
. من و دولت من یقین بي‌دانیم که شماها به‌خاطر حفظ منافع و 
علائق دوجانیه‌ای که بين ما وجود دارد بهیچوجه رای به‌نابودی 
عربستان نبوده و اجازه نخواهید داد که این حقیقت تلخ اتفاق بیافتد.» 

«جی‌جی» در جواب وزیر نفت عربستان‌گفت::ما الان سالهاست 
که در پشت سر حکوست و لت شما ترس و سکم ایستاده‌ايم و 
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مطمتن باش که بازهم به‌این کار ادامه خواهیم داد.» 

اظهارات رئیس کمهانی « کسون» کاملا محیح بود» زبرا این 
چها رکمپانی علیم امریکائی» به‌خاطر حفظ منافع هود» هبيشه جلب 
رای تکشورهای صاحب نفت را در مدنظر ترار داده و عود را آلنته 
بی‌اراده اجرای حواسته‌های «اوپکك» و مخصوماً عریستان سعودی 
نشان می‌دادند که صحت این مدعا در ساجرای معروف تحریم نفتی 
اعراب در سال ببیبو , به‌خویی ثابت شده بود. زیرا در ی آن ماجرا 
بهجزء از طرف عربستان دیکته می‌شدده‌اجرا 
درآورده و از اوامر عربستان راجم به‌اینکه» کدا پکشور؛ بدچه متدار 
و با چه تینتی بایستی تفت دریافت کند کاملا اطاعت نمودند. مثلا 
این چهار خواهر دستور هربستان وا داثر به‌تحریم کاسل هلنده و یا 
رساندن نفت بهفرانسه اجرا کردند و حتي موقع ی که وزیر نفت 
عرستان اصرار در قطع ارسال سوخت به کشتی‌های ناوگان ششمامریکا 
نمود؛ بلافاصله سوخت آنها تطع شد و ناوگان ششم بناچار برای دریافت 
سوخت دست به‌سوی کمپاني «بریتیش پترولیوم» درا زکرد. 

تا قبل از ماجرای تحریم سال ۲و , این طور به‌نظر می‌رسید. 
که کمپانی‌های بزرگ نفتی زیاد هم دربند رعایت خواسته‌های نفتی 
عریها نیستند, و اطمینان دارند که اگر فی‌الشل بین آنها نقاق افتاد د 
خراج و نظارت برتولید نفت خام از دست 


هم دستوراتی را که + 


تدرت نعود وا در نورد ات 
دادند, باز هم با حکویتی له برتانکرهای نقت کش پالایشگاهها و 
پمپ‌های بنزین سراسر دثبا -و در نتیجه کنترل "کامل برمصرف نفت 
یعنی تدها محصول سادراتی عربستان-دارند, می‌توانند منافع خود را 
یتح وکامل حفظ نمایند. و به‌عبارت دیکر همه فکر می کردند که 
به‌این ترتیب تواژنی بین مناقع هردو طرف وجود داشته و هریکهبرای 
پیشبرد خواسته‌های خود به‌دیگری محتاج است. ولی تحريم سال 
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خواهر به عربستان خیلی بیشتر از احتیاج عربستان به‌آنهاست. یعتر 
عسربها می‌شوانند بدون کارگردانی آنها به‌زندگی خود ادا 
دهند ولی این چها رکمپانی برای زنده ساندن» واقعاً محاج نفت خا 
عریستان هستند. و حقیلت هم جز این نبود» چون اگر آنها از دستورار 
متابعت نمی کبردند» یک دوجی ن کمپانی نفتی دیگر از «شل» . 
« کسیدنتال»گرفته تا «شرکت نفت فرانسد», با کمال میل حانر ند 
جانشینی این چهار خواهر و اشغال مجل آنها در «آرامکو» بودند. 
په‌این ترتیب وافح بود که اکر عربستان سعودی آنها را ار 
ش کت در «آرامکوه محروم کند» می‌بایستی انتظار مصالب فراوانی 
را داشتهباشند و دیگر قادر نبودنده در هیچ نقطه‌ای ازکره زسه 
منایمی پیدا کنند که بتوانند باگنچینه‌ای شبیه به‌آنچه که در زیر خاله 
عربستان نهفته کوس برابری بزند, 
با توجه به‌این دئیل بو که: «چهار کمپانی متعلق بدامریکا 
-سمستقر درخالك اسریکا-سوادارشدهبه‌دست امریکائی» بعوض طرفدارو 
از واشنگتن رو به‌ریاض آورده و متابعت از دستورات و خواستد ها 
عربستان را پرسملکت خود ترجیح می‌دادند. و با توجه به همین مسلا 
بود که وزیر نفت عربستان در جواب رئیس کمبانی «| کسون .گفت: 
سدجیچی»» من کاملا بهوقاداری شما اطمینان دارم و در ضر 
مأموریت دارم که مراتب تشکر دولت عربستان را از بابت فعالیت‌هاء 
صادقانه‌ای کد در راء حفظ منافع ما بعمل آورده‌اید به‌شما اعلام نمایم. 
موجی از خوشحالی چهار خواهر را فراگرفت: رسای «تگزاکو 
و «سوییل اویل» ه رکدام يکث سیگار برگ هاوانا آتش زدند. رئیسر 
«س وکال» یک «یوربون» دیگر سفارش داد و «جی‌جی» نیز علاوه د 
سقارش «بوربون» سیکار برکی هم به‌لبگرفت. (از فحوای کلام شید 
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بربی‌آم د که فعلا موضوع ممييت‌باري در پیش تیست). 

زیر نفت عربستان پس از اینکه فنجان چای دیگری را س رکشید. 
خطاب بهآنان‌گفت: « و امروزین همراء با پیشنهادی به‌ملاقات شا 
آسده‌ام که بسیار مهم است. پیشنهادی که خنود من همه عواسل 
اجراني آن‌را آماده مي‌کنم و در عوض» فقط از شما انتظار دارم که 
موعد بدانجام رسیدن آن را دتیقاً ت نض 
مسئله برای ما حائز اهمیت فراوانی است.» 

«تضمین متقابل» به‌گوش آنها کمی سنگین آمد؛ چون زمامداران 
نفتی هبيشه عادت داشتند که همه چیز را در مقابل هیچ چیز به‌دست 
بیاورند, 

وزیر نفت عربستان در ادامه سختانش‌گفت:«ولی فعلا قبل از 
طرح پيشتهاد اصلی بایستی چند سوضوع را روش کنیم و بعضی از 
آبارها را از نظر بگذرائیم.» 

و سپس خطاب به «رجی»گفت: «رجی», مقدار استخراج نفت 
با در حال حاضر چقدر است؟ یعنی این که» عربستانسمودی چه مقدار 
نفت‌خام چاههایش را روزانه به «آرامکو» تحویل می‌دهد تا به‌بازار 
های جهانی فرستاده شود؟ 

سنزدیک یازدسپلیون بشکه در روز ( که عر بشکه «وگالن 
امریکا لیست), 

قیمت متوسطی که «آرامکو» برای هر بشکه نفت می‌پردازد 
چتدر است؟ 


شانزده دلارو چهارستت. 

کاملا دوست است. 

دراینجا وزیر نفت عربستان از رئیس «سوییل‌اویل» پرسیدر 
«حدودا مقدار نفت خامی که ایالات متحده برای مصرف روزانه خود 
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احتیاج دارد چه‌قدر است؟» 

و رئیس کمپانی «سوبیل اویل» بلافاصله جواب داد:«شش‌یلیور 
و تهصدهزار بشکه,» 

مزیر نفت عربستان نگاهی به «رجی» انداخت و او در جوابد 
گفت: «آمار در حدود عفت‌مپلیون بشکه را نشان می‌دهد.» 

-خوب تقریباً یکی ۱ 

و سپس بار دیگر از «موییل‌اویل» پرسید:مبرای سال آیندد 
(۱۹۸۰) میزان احتیاج شما چقدر خواهد بود؟» 

-تقریبا همان مقدار. شاید هم کمتر. ونی بستگی به‌این دارد 
که بدانیم تگرانیهائی که در ابتدای جلسه به‌آن اشاره کردید از چه 


قماشی اشت, 

- درسال رچرو و چطورو 

شاید . , درصد پیشتره البته اگر معجزه‌ای در اقتصاد امریکا 
اتفاق بیفتد. 

پس سعلوم می‌ش دکه اربابان نقتی هم دربارة اوضاع جاری 
آمریکا و آینده اتتصاد آن» همانقدر بدیین بودند که وزیر نفت عربستان 
ومن بودیم. 

وزیر نفت عربستان بار دیگر رو به‌حاضران کرد وگفتءو حالا 
پیشنهادی که من می‌خواهم اراله کنم.» 

همه روی مبل‌های خود جابجا شدند و وزیر نفت عربستان 
ادامه داد «سسلکت عربستان سعودی خود را آماده ب ی کن که بیزان 
استخراج نفت خود را درروز هم ,میلیون بشکه برساند.» 

ابتدا همه سکوتکردند و بعد از آن هر چهار نقر حبرت‌زده 
کفتندر «اوه خدای ین !» 


و سپس «جی‌جی» بهوزیر نفت عررستان‌گفت:ه«ونی اين کار شما 


وا 


باعث مي‌شود که قیست نفب خیلی یائین بياید.» 
در آنموقع که اقتصاد دنیا برلبه پرتگاه نابودی قرار داشت, 
همه بشتاق این بودند که اقلا قیبت تفت به‌حدی پرسدکه تایبل 


پذیرش باشد وجوامع مختلف بتوانند از آن استفاده کنند. ولی «جی‌جی» 
که منانع خود را بر همه چیز سرجیح مي‌داد: در فکر این بود که 
ببادا سقوط قیمت نفت به‌درآمد بخور و نببرکمپانی او ( که در سال 
میور سهسه میلیارد و منتصدمیلبون دلار رسیده بود) لطمه بزند! 
ولی وزیر تفت عربسان با دوفیح خود ابن خیال خام! را از سر او 
یرون کرد 

- دوست‌گوش کن «جی‌جی» مقصود ما اين یسب که با اقزایشس 
تولید نفت خام کار شما را از روتی بيندازيم. بلکه بيشنهاد ما بر این 
اساس قرار دار د که انربکائیها از اين پس 
خود طی مدنی طولانی و با بیمتی ثابت دسترسی بیدا کنند. 

«مدت طولانی» و «فیست ابت» از آن حرفهاگی بود که عمد 
«نفنی»های امريکائی ملی یکك دههآرزوی سنیدئش را از عربها داشعند. 
از وزیر نقب عریستان سعودی برسید: «شیخ 


بتوانند به‌نفت مورد نیاز 


و لذا «جی‌جی» ذوق‌زد 
واقعاً جدی میکولی؟. 
- کابلا: 

ولی با وجود اين؛ «جی‌جی» با خودش فک ر کرد که, بهرحال 
بکک جای این قضیه‌کیر دارد. و تا معلوم نشود که این اقزاینی تولید 
چقد رباعث اف‌قیمت هریشکه‌نفت می‌شود» نمی نوان‌بهآن دلخوش کرد. 
و با این حساب از وزیر نفت عربستان برسید: :این تیمت ثابت چقدر 


خواهد بودء 
- هر بشکه سیزده دلار, 
مئل اینکه آب سردی روی همه پاشیده باشند, تمام حاضران از 


۲۶۵ 


شنیدن این قیست یخ کردند (واقعاً که باور تکردنی بود» , ۲ درسد 
کنتر از نرخ فعلی بازار) وزیر نفت عربستان قبلا می‌گفت خیال دارد 
نرخ نقت را بنجمد کند سو همین حرف را؛ هم بسه شاه ایبران و 
هم بدمن تحویل داده بود حالا چطورمی خواست چنین تقلیل فاحشی 
در قیست نفت خود ایجاد کند؟ معلوم تبود. و اصولا از سال ,ور 
بدیید هیچکس جرأت ابراز چنین پیشنهادی را تکرده و غولهای 
هم هیچگاه فکر اينکه سعکن است چنین بطلیی از طرف صاحبان نفد 
با نان در سیان 


لذاشسه شود بهسخیله خود راه نمی‌دادند. 


بود. برای رفم تردید 
؟ سیزده دلار بود ی 


«جی‌جی» که پمرور حواستی را با 
از وزیر نقت عربستان پرسید :«من درست 
سی‌دلار؟» 

وزبر نقت عربستان که از اين حرف خنده‌اشگرفتد بود»گفت: 
«جی‌جی من فکر مي کنم که این اولین" سرنبه د 
نوانستی در عین حال هم حرقهای مرا بشنوی و مم فوراً آن‌را درگ 


کنر 


کاملا درست می‌گوئی. ولي ببینم» با این «قیست اعلان 
شدهء (پوستد برایس) که هم | کنون در جریان اس می‌خوا هید چکار 
پکنید؟ 

مطرح کردن این سئوال از نظر سهامداران کمپانی «۱ کسون» 
خیلی بجا بود, زیرا این موضوع از دو نظر توجه آنها را بهخود جلب 
م‌کرد: یکی اینکه: پس از بکار بستن قیمت جدید, تکلیف تخفیقف 
مخصومی که غالباً از طرف دولت عربستان نصیب ت رکای «۱ کسون: 
میگردید نامشخص مي‌باند و معلوم نبود که آیا آنها می‌نوانستند 
باز هم همانند سابق» از نخنیفی که برمبتای «قیمت اعلان شده, 
(یعنی همان پر دلار و ع سنت) نصییشان می‌شد استفاده برنده بٍ 


۲۶۶ 


خیر؟ و دیگر این که, اگربنا مد همین «تیمت اعلان شده» ظاهراً 
عربستان بوسیله «آرامکوه را نشکیل دهد 
و قیمت جدید (یعنی بشکه‌ای ۲, دلار) بصورت محربانه درآمده و 
در نتیجه بهیچوجه امکان تقلیل در تیست جاری نفت و بنزین‌مصرفی 
داخل امریکا نباشد آیا آنها قادر خواهند بود که به‌آسانی هم اين 
منافع کلان را بلعیده و سود سرشاری که از این راه نصییشان می‌شودء 
کاملا پدجیب بزنند؟ ۱ 

جواب وزپر نفت عربستان مسئله را رون کرد: 

سبقیست اعلان شده» همان» ,دلار خواهد بود. ولی شما باید 


اساس بحاسیه قیمت تة 


ت فروش خود را در امریکا م ,درصد پائین بیاورید. 
«جی‌جی» رو به‌رئیس سوییل‌اویل »که در حقیقت یکی از 

متحدان کنپانی ۰ کسون» بود» کرد و از او برسید: «جرج_می‌توانی 
بگویی انجام این کار چقدر به‌ما ضرر خواهد زد؟» 

«جرج سیمپسون» خط کش محاسبه‌اش‌را از جیب بیرون آورد 
و پس از چند ثانیه جمع و تفریق جواب داد:«هيج تفاوتی تخواهد 
کرد.» 

«جی‌جی» رو به‌وزیر نقت عربستان کرد وگفت: «شیخ متوجه 
شدی» 

- بله ولی عجله تکن» چیزهای دیکری هم در بین هست تا 
چند و چون کار معلوم شود. 

و سپس رو به «رجی» کرد وکنت: بیآنها یگ وکه برنامه ما 
راجع به‌چگونگی مصرف نفت انافه تولید شده چکونه است.» 

بله» مماتطورکه شیع‌گنت» مسائل دیکری هم در بین 
هست: بدین معتي که انبافه تولید عریستان بایستی صرفاً به‌امریکا صادو 
شود و تیست پیشنهادی جدید, یعنی بشکه ۳, دلار نیز فقط شامل حال 


۲۶۷ 


امریکا خواهد بود ( که البته این اسر فقط برای ,میلیون بشکه انبافی 
صادرات روزانه بامریکا سادق است) وگرنه برای مقدارنفت صادره 
طبق ضوابط قبلی (یمنی همان , , میلیون بشکه) بایستی همال قیمت 
سابق پرداخت شود. و عمچنین برای سایر نقاط دنیا نیز در اين تعرنه 
هیچگونه تغیبری داده نخواهد شد. و این بدان معتي است که شما 
خود را ازکشورعائی مش لکاناداء ونزوئلا و احتمالا 
ایران قط خواهید کرد. 

رئیس کمپانی «تگزا کو» که ارتباط نزدیک و دوستانه‌ای با 
جمهور ونزوثلا داشت» در اینجا بهزٍ 


واردات نة 


آند و خطاب به‌وریر 


7 
نفت عریستانگفت: «ولی ونزوئلا از اي کار شما هیچ خوششی نخواهد 
آمدر» 

و رئی سکمپانی «موییل اوبل» هم که در عرض چند سال‌گذشته 
دهها میلیون بشکه نفت از ایران خریده بود» به‌دنبال او اضافه کرد 
«و همچنین شا هنشاه ایران.» 

رئیس کمپانی‌س وکال» هم‌برای‌اینکه از قافله عقب نماند؛ باآن 
دونفر دیگر همصداند وگنت:«و اروپائیها وژاپنی‌ها نیز از ما 
خواعند کرد که چرا قیمت فرآوردههای نفتی را در الا امریکا کاهش 
داد ولی ثسبت به‌آنها تخنینی قائل نشد‌ایم٩»‏ 

وزیر نفت عربستان پس از آنکه اعتراضات آنها را خوبگوش 
کرد» خطاب به‌هرچهار نفرشا نکفت:«آقایان» مسائل ی که الان به‌آنها 
اشاره کردید, مشکل شخصی خودتان است» و اطمینان دار که تمام 
آنها را می‌توانید به‌عوبی و با حسن تدبیر حل و فصل نمائید,» 

«جی‌جی» که نشان می‌داد حرف وزیر نفت عربستان را تبول 
کرده از او پرسید؛ «شیخ راستی مقصود تم از «مدت طولانی» < 


بوداه 


۲۸ 


مقصودم مدت هیال بود که در عرض آن ما مقدار و تیمتی 
راکه همین الان برایتان شرح دادم کاسلا تضمین خواهیم نمود. 

- ولی خواهش می کنم در این باره توضیح بیشتری بده. 

- مملکت عربستان تضمین می کند که هر روز در حدود بر 
میلیون بشکه از نفت خام خود را از طریق کمپانی «آزاکو» با قیمت 
ثابت بشکه‌ای ب , دلار و به‌یدت سهسال» به کشور امریکا صادرکند و 
این کار را به‌شرط ی که هم مفاد این قرار داد از همین لحفله کاماد 
مجرمانه بمانده به‌مرحله اجرا در خواهد آورد. البته انعقاد این فرارداد 
متوط به‌پذیرش شروط دیگری خواهد بود که ما در همین جلسه درباره 
آنهاکنتگو و به توافق خواهیم ر سید. 

وزیر نفت عربستان چنان صحنه‌گردانی می کرد که هم برای من 
و هم برای چهارنفر غول نفتی دنیا به‌راستی باورنکردنی بود. من 
تعجب بی کردم که چطور امریکائیها به‌خود اجازه داده‌اندکه همة 
امور یک انرژی حیانی خود را در عرش شصتسال‌گذشته به‌دست. 
ن آدسهای عوضی بدهنده در حالی که اگر شیخ وزیر نفت عربستان 
فی‌انمئل ریاست کمپانی «۱ کسون» وا در دسب داشت؛ با این هوشمندی 
وکاردانی که از او می‌دیدم» براحتی ادر بود منافع سالانه این کمپانی 
را تا . رمیلیارد دلار بالا ببرد. 

«جی‌چی» که برای شنیدن شروط وزیر نفت عریستان بی‌طاقت 
شده بود از او پرسید: «بسیار خوب شیخ» ما آماده شنیدن بقیه حرفهای 
تو هستیم.» 

- اولین سورد از خواسته‌های ما مربوط به‌طرز پرداخت است؛ 
که حتاً می‌بایستی بهای نودروزه مقدار نقتی راکه شما روزانه از 
عربستان صادر خواهید کرد بسا پیش پرداخت نمائید. البته در اینجا 
منظورم پول عمان ,میلیون بشکه انانیست که شما طبق توانق امروز 


۳9۹ 


ما با میمت ارزانتردریاقت مي کنید. 

در اینجا «جی‌جی» از سیمیسون» پرسید: دجرج» حسا ب کر 
بین پول نودروزه این بمیلیون بشکه چقدر می‌شود؟ 

و سییسون» هم با یکار انداختن خط کش محاسبه‌اشگفت. 
ین دلار.» 

- بسیار خوب اشکالی ندارد. 

بوضوع برای من غیلی جالب بود. چون به‌فکرم رسی کید 
الان ما در جاثی نشسته‌ایم که یک زمان بالاترین قدرت دنیا بود 
ولی با وجود این اگر امثال وزیر نفت عربستان از زعمای حکوبت 
انگلستان در ازای اعطای‌امتیازات فوق‌الذ کر تقاضای عشت میلیارد و 
دویست میلیون دلار می کردند, محال بود که آنهاپتواند فیالمجلس 
حتی نصف این مبلغ را هم قبول‌کنند. ولی در همین تقطه شخصی با 
نام «جی‌جی‌سورضی» در جلو سن نشسته بو دکه حتم دافتم حتی در 
یا سه برابر اين مبلغ را هم فی‌الفور و بدون حتی یک تلفن بهباتکن 
می‌توانست آناً حاض رکند. 

وزیر تفت‌عربستان باحرقی که‌زد باعث ش د که دلخوشی «جی‌جی: 
غورا به پایان برسد. او گنت: «البتد اين ممکن است برای شما مسئله 
پیش‌پا انتاده‌ای باشد ولی باید بدائید که اگر بخواهید اين پول را از 
اعتبارات خود نزد بانکهایامریکائی به‌ما حواله بدهیده ما به‌هیچوجه 
آراقبول نخواهیم کرد.ء 

- منظورت از اين حرف چیست؟ 

- منظورم ایست که این مبلغ یا بایستی از سوجودی نقدی 
خودتان و با از اعتبارات شما در نزد بانکک‌های غیر امریکائی مشل 
بانکه سوئیس؛ یا «دویچه بانکده و یا «فوجی بانک» بهسا برداخت 


شود. 


۷۷۰ 


وزیر نفت عربستان ضوب بی‌دائس ت که برای آدسهائی بشل 
«جی‌جی» باید با زبان ساده حرف زد تا کاملا خرفهم شوند. ولی 
«جی‌جیه که هنوز نتوانسته بود ماجرا را درك کند. بار دیگر از او 
پرسید: «آغر برای چه؟ این که کار آسانی نیست؟» 

ولی وزیر نفت عربستان بسئوال او توجه نکرد و در ستایل از 
«جی‌جی» پرسید :«ببینم میزان دارائی نقدی شما در پایان سال ٩۷‏ ر 
چقدر بوده؟» 

- منظلورت هر چهار نفر ماست؟ 

یله 

من اطلاع ندارم. 

وزیر نفت عربستان چون می‌دانس که رئیس کمپانی «س وکال» 
علاوه بر تبحر در امور نفتی به کاوهای اقتصادی و مالی هم احاطه 
دارد» برای دریافت جواپ نگاهی به‌او انداعت و رئیس مس وکال» 
پلافاسله گفت: «شاید در حدود . بر یا . #میلیرد دلار. وی دانستن 
این موضوع چه‌اهمینی برای شما دارد؟ ما که تول داده‌ايم پول مورد 
تقاجای شما را برایتان فراهم کنیم.» 

ولی وزیر نفت عربستان که با اصرار می‌خواس از دهان آنها 
حرف بیرون بکشد؛ در جواب اوگنت:«خیر من تبول نمی کنم و می- 
خواهم حساً بدانم که وافعاً از اين .م یا .و میلیارد شما چقدرش در 
پانکهای سراسر دنیا خوابیده؟» 

وزیر نفت عریستان يا اينکه «تفتی»ها را خوب می‌نناخت و 
می‌دانست که آنها _اکر سرنان برود چیزی در مورد دارائی و نقدینه 
خود بروز نمی‌دهند, با وجود اين برای اطلاع از حسابهای بانکی 
آنها در خارج از امریکا یافشاری ی کرده تا اینکه ناگهان «جی‌جی» 
به‌زبان آند و با بفیرگنت: «بسیار خوبکافی است. ما یا این شرط 


۳۷۱ 


موانقت می کنیم. بقیه نقشه‌هائی که‌برای ما کشبده‌ای درباره چیست؟» 

- درباره اتلی؛ و «ییل هیچکاك» در اين مورد به‌شما توضیح 
خواهد داد. 

من برای اولین‌بار در آن جلسه رشته سخن را به‌دست‌گرفتم و 
شروع بهسحبت درباره ونع ایتلیا کردم. ایتدا از سه‌ونيم میلیارد دلار 
وام عربستان‌سمودی به‌آن کشور و سپس از اينکه ایتلیا بهبقیهکشورر 
های دیا هم مبلفی در حدود بو میلیارد دلارمقروض است و آگر هرچه 
زودتر پولی دست آنها را نگیرد علاوه بر زائل شدن سود سعاملد 
باز پرداخت اصل وام‌ها نیز که بناست از همین اسسال ۱٩۷۹(‏ 
آغاز شود سوخت خواهد شد» صحبت کردم و آنگاه تا کید نمود م که 


این تصور ایتالیا سلماً مورد علاقه سرمابه‌داران دنیا و بخصومر 
عربستان‌سمودی تیست و چون ضرر عربستان» خوشایند «آرامکوه و با 
بعبارت_بهتر کمپانیهای « کسون؛ تکزا کوء سوبیل اویل و س وکال. 
نیز نیست: لذا بایستی راهی برای این مشکل پیدا نمود. 

و چون دیدم که اهمیت قضیه هیچیکک از حضار را نگرفت» بب 
سروقت اصل سئله زفتم وکفتم که بخاطر جلوگیری از هدر رفتر 
پولهائی که به‌ایتالیا ریخته نده بایستی وام کلان دیگری به‌این کشو 
داد شود تا بتواند از عهدة پرداخت بهره و اقساط وامهای قبلی برآید. 
ولی چطور؟- و چون آنها را کمی مشتاق دیدم ب‌سخنانم ایتطور ادامه 
داد 


- همانطو رکه منکن است شنیدهباشید» در ماه دصامیرکوه 
هائی برای‌گردآوری چند بانک مهم بین انمللی در ی کسرسیوم جهب 
اجرای این خواسته انجام‌گرفت که متأسفانه در آخرین لحظه تتوانس 
بستصود برد و از هم پاشیده شد. ولی حالاء دولت عریستان برای 
این بشکل رامحلی یاقنه که به‌صورت خرید هم بایملک «ش و کت ملی 


۷۲ 


لياه در خایج از آن کشور بدمیلغ بمیلیارد دلار است و باید 
دانس ت که این متعلقات شامل پالایشگاههاء تانکرهای نف تکش؛ 
کارخانجات‌پتروشیمی و هم پمپ بنزین‌های «آچیپ» درسراسر اروپا 


در این موتع «جی‌جی» که لحظه بهلحظه توجهش بسوشوع 
پیشتر جلب می‌شد» ناگهان محبت مرا قطع کرد و پرسید؛ «طراح این 
فکر چ هکسی بوده؟» 

- خود منم 

- خوب این چه ارتباطی به‌برنامه پیشنهادی شیخ دارد؟ 

وژیر نفت عربستان که تا اين لحظه با کمال خوئسردی ببه 
صحبت‌های من و آنگاه به‌سئوالات «جی‌جی»گوش می‌داد» رو به‌ا وکرد 
وگفت: « همانطو رکه‌او لکفتم» برنامه پیشنها دی‌سن ازسوضوعاتگوناگونی 
تشکیل شده, که الیته همة آنها نیز از اهمیت فراوافی برخوردار 


- ببین شیخ» این مسلله‌ای که الان عنوان شد یکك جیز نوظهور 
است و طرحی ه مکه «هیچکال» بشما ارائه داده چز اینکه باعث 
درگیری شما در یک مشت عملیات پیچیده بين المللی شده و بدردسرتان 
بیندازد» هیچ نتیجه دیگری ندارد. 

- کاملا صحیح است ولی سئنه اینجاس ت که ما چون تا بحال 
از شما اسریکائیها خیلی چیزها یادگرفتهايم» حالا هوس کرده‌ايم کد 
معلومات و تجرییات کسب شده خودمان را عملا ب کار بیندازيم. 

- پس شما به‌دنبال دردسر می‌گردید؟ آیا هیچ می‌دانید که با 
وجود همة تجربه‌هاء هنوزشما سعودبها از اصول بازاریای ی کوچک‌ترین 
اطلاعی نداشته و علت احتیاج شما به‌ما نیز همین بی‌اطلاعی از ونع 
بازاریایی بین‌المللی آست؟. 


۳۷۳ 


- «جی‌جی» حرفهای ت وکاملا درست است و انکار تمی کنم که 
هنوز هم به‌شما احتیاج داریم. ولی بدان که آگر با مالکیت تأسیسات 
خارچی «ش رکت ملی اس تکد 
احتیاج ما به‌شما صد برابر می‌شود. 


ت ایتالیا» را هم به‌دست آوریم آ 


«جی‌جی» سا کت ماندو وزیر نفت عربستان در دنباله محبتش 
انزود: «ماکاملا درباره وضع کار تاسیسات خارجي «ش رکت ملی :2 
ایتالياء مطالعد کرده‌ايم و می‌دائیم که وضع کاسپی آنها بخاطر رقابت- 
های نشرده کمپانیهای دیگر اروپائی زیاد تعریفی ندارد. ولی ما بخولی 
قادر هستیم که با ضیف کردن رقباء بهره‌وری تأمیسات زنجیره‌ای این 
ش رکت را افزایش دهیم و اين انجام نمی‌شود مکر آنکه بوسیله شما 
میزان نت خام رقبا راکاهش دهیم و نگذاریم که آنها برای رتایز 
بادآجیپ» زیاد از حود دست و دل‌بازی نشان بدهند.» 

شیخ مگر تو از قانون «ضدتراست» خبر نداری؟ 

- چرا دارم و شاید خیلی از آنچه فکر می کنید. و د 
ضمن هم بی‌دان مکه چقدر شماها از اين قانون حساب می‌برید. ونر 
بهرحال این قائون برای شما وفع شده نهبرای ما. و در اینجا یا 
انافه کنم که ما برای افزایش تولید محصولات نفتی خود در اروبا 
دو پالایشگاه هم در آلمان لازم داریم و چون شنيده‌ايم که کمپانو 
« کسون» تعداد زیادی از این نوع پالایشگاهها در آلمان موجود 
دارد» لذا از پذیرفتن یکی دوتا از آنها خیلی خوشحال می‌شويم! 
بق تلخ کم کم سودار می‌شد و لحظه به‌لحظه همراه با عرضد 
برنامه‌های وزیر نفت عربستان چهره چهار خواهران نفتی بيشتر درهم 
فرو می‌رفت و وحشت درهم ریختن انحسارات آنهاء وجودشان را فاد 
مي‌گرفت. آنها تا آن‌سوتم فکر می کردند که عربها فقط تولید کننده نفت 
خام باقی‌مانده و بتید تجارت نفت» از تصفیه و فروش و بازاریایی, کار 


حتا 


۳۷۴ 


در انحصار عودشان قرار عواهد داشت, ولی حالا متوجه می‌شدند که 
عربها بعرورمیل به‌رسوخ در این حصار قرص و محکم را هم پیدا کرده 
و اطمینان داشتند که اکر اين سیر ادامه داشته باشد» قدرت مطلقه و 
ابپراطوری کمبانیهای نفتی تدریجاً زائل شده و به‌جانی می‌رسد که 
دیگر نمی‌توان از سقوط و انحطاط آن جلوگیری کرد. 

«جی‌جیه که از اين تصورات وحش تکرده بود با لحی سلایم 
پرسید: «شیخ تو هیچ می‌دانی که اگر ما اراده بکنیم می‌توانیم بازار 
فروش شما وا در ارویا به‌سرتان خراب بکنیم؟ و آیا ماجرائی راکد 
برای «ماتفی پیش آمد فراموش کرده‌ای؟» 

در مبان حوادئی که این غولهای نفتی برای تامین منافع خود 
به‌راه انداخته بودند, کشته شدن «ساتتی» جای بخصومی داشت: 


«ماتتی» یک نفر اتالیائی بود که در دهه . به‌رقابت با هفتد 
خواهران پرداخت و چون دست به‌شکستن انحصارات آنها در اروپا 
زده دیری نهائید کنه در اثر حادئه سقوط هواپیما کشته شد. ولی 
منظور «جی‌جی» از تذ کر نام «ساتلی» یادآوری خاطره کشته شدن 
او نبود, و بلکه می‌خواسب بلاثی را هید وزیر تفث عربستان بیاورد 
که پس از شروع اقدامات «ماتلی» برسر «ش رکت ملی نفت ایتالیاه 
آبد و این هفت خواهر با همدستی یکدیگر چنان جنک زرگری برسر 
قیست نفت براه انداختند که در نتیجه آن» ش رکت مزبور را به خاله 


و وزیر نفت عربستان انداخت واز رفیقش متابع ت کرد و دو اربب دیگر 
هم بدآنها ملعق شده و هر چهارنفری برای تبادل‌نظر به‌اتاق دیگری 
فد 


پس از خروج آنها» وزبر نفت عربستان با کمال خولسردی و انگارژکه 
اصلا اتفاقی نیفتاده رو به من کرد وگفت: «بیل» برای سهول تکار 
تو چه پیشنهادی داری؟ 

-ما می‌توانیم از طریق یکث موسمه سرمایه‌گذاری د رکشور 
«لیختن اشتاین» مشا رکت یکاعده از بانکهای امریکائی و سوئیسی را 
جلب کنیم ویا سرمایه‌گذاری مبلفی مثلا در حدودنيم میلیارد دلار ( که 
البته بقیه‌اش را هم بصورت یک وام طویل‌المدت تعهد خواهیم 
کرد) پدویله این مژسه و بطور غيرستقيم هم بایملک خارجی 
«ش ر کت ملی نفت ابتالیا» را بخریم» تا در خسن نام و نشانی هم از 
ما در این سعامله نباشد. موتمی که این چهارنقر برگشتند تو می‌توانی 
بدون ایتکه وارد جزئیات کار بشوی» به این مسئله اشاره کنی. 

- خیلی خوب است. 

و سپس وزیر نفت عربستان‌سمودی از جایش برخا 
زنان به کنار پنجره رنت تا نگاهی به‌محوطه اطراف تصر بیندازد. 

ده دقیقه‌ای مشغول تماشا بود که در اتاق باز شد و چهارنتر 
رئیس کمیانیهای نفتی شریک «آرامکو پس از فراشت از مذا کره 
خصوصی وارد اتای ده و هر یکك در جای قبلی ود درکنار بخاری 
نشمتند و «جی‌جی» به‌صورت سخنگوی آنها خطاب به‌وزیر نفت 
عربستانگفت: «ما تبول می کنیم» ولی به‌یک شرط.» 

- خوب چه شرطی؟ 


توگفتی که قیمت این پمیلیون بشکه نفت اضاقی را تا مدت 


ته و قدمب 


۳۷۶ 


سهسال در همان م, دلارثابت نگهی‌داری؟ 

- بله همینطور است. 

شرط ما اینس تکه شما «قیمت اعلان شده» بقیه نفت خرده 
یمنی‌همان , , میلیون بشکه قبلی را نیز در مدت ساسال آینله منجمد 
نگهدارید. 

آنها می‌خواستند بی‌سر و مدا , , میلیون بشکه نفت را هر روز 
پا خیال راحت تا سه‌سال به‌سراسر دنیا بفروشند و هیچ نگرانی هم از 
یابت افزایش قیمت آن نداشته باشند. با خودم فک ر کردم» مسلماً وزیر 


نفت عربستان زیر بار این شرط نمی‌روده چون این عربستان اس تکه 
هر موقم بخواهدو وزیر نفت عربستان مصلحت بداند «قیست 
اعلان شده» را می‌تواند به کمیانیهای شریکک «آرامکوه تحمیل کند. 

ولی خوش خیالی من دبری نهائید و با کمال ت ید مکد 
وزیر نفت عریستان بلافاصله‌با لحنی مصمم خطاب به‌آنهاگفت: «قبول 
است» و همانطو رکه «بیل» هم کنون به‌سن یادآور ی کرد» بایستی 
هم صحبت‌ها و توافقهای امروز ما بطو رکلی محرمانه مانده و در هیچ 
جا به‌ثیت نرسد,» 


خدای من ! این وزیر نفت عربستان هم عجب اعجویه‌ای بود. 
آخر او چطور بی‌خواست «قیمت اعلان شله» را برای سه‌سال آینده 
منجمد نگهدارد؟ 

«جی‌چی» ه مکه ازمواققت فوری‌وزبرنفت عریستان با پیشنهادش 
حیرت کرده بود» نگاهی به هم کارانش انداخت و آنها هم با تکان 
دادن سرء موافقت غود را بادرخواست وزیر نفت عریستان اعلام کردند 
مجلس را سرور و نشاطی فراگرنته بود, که بازهم وزیر نفت عربستان 
بهسخن آمد: دو حالا می‌رويم بسراخ مطلب اصلی و اساسی...» 

هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که ناگهانی شادمانی آن چهارنفر 


وفف 


در آن واحد بهپایان رسید و همکی با چشمانی فراخ به دهات وزیر نقد 
عربستال نظر دوختند تا بدانند که دیگر چه مصییتی در انتظارشان است؟ 

وزیر نفت عریستان پس از آنکه متوجه تغییر حالت حاضران شد؛ 
فوراً در دنباله کلامش افزود: «ولی قبل از بیان مقصودء بایستی خاطرد 
نشان کن مکه این سئله اصولا ارتباطی بد «آرامکوه و فعالیت‌های 
فتی شم ندشته و بطورکلی حتی یکك سنت هم برایتان شوج بر نمی 
دارد.ء 


«جی‌جی» که ذاتاًکارهای بی‌خرج را خیلی دوست می‌داشت 
نیشش تا بناگوش بازشد و گفت: شیخ پس اجازه بده من یکث «بوربون 
دیکر برای خودم سفارش بدهم. 
دیکر هم یکک «بوربول» و من 
بدست‌گرفتيم و متتظر بیانات وزیر نقتعربستان 
هم به‌ما پیوسته وگیاامی بدست‌گرفته بود). 

موقعی که وزیر نفت عریستان سر صحبت را با زکرد» تمام فضای 
سالن را سکوت فراگرفت و مخصوصاً پس از اینکه سخنان او به‌تومیف 
اسکان وفوع اغتشاش در ریاض رسیدسکوت حضار عمیتتر شد. او از 
وجود رهبر غائله دربین اعضاء خانواده سلطنتی» از تعداد کثیری فلسطینی 
که بدیختانه عده‌ای از آنها دارای مشاغل حساس در اسور اقتصادی 
کشوربوده و یک طبقه مجزا را به صورت گروهی از رجال انتلایی به‌وجود 
می‌آوردند» ازکارگران یمتی و پا کستان ی که تعدادشان به حدود یک 
میلیون نفر می‌رسید و همکی به‌صورت سربازان آساده برای شورش برضد 
هیلت حا کمه درآمده بودند؛ صحبتت کرد و آنگاه پرستمی را مطرح نمود 
که: «پس بودچه‌ای که مرف تجهیز این عناصر ضد حکویتی می‌شود 
ا زکجا می‌آید؟ آیا خخص دیگری غیر از رئیس کشور لیی مي‌تواند 
آن‌را تأمین کند؟» 


تکگیلاس «اسکاج. 
نشتیم (اين بار «رجی» 


۲۷۸ 


همه رژسای کمپانیهای نفتی سرشان را تکان دادند. آنها این 
دیوانه لپیائی را خیلی خوب سی‌شناختند: او اولین کسی بو د که 
دست آنها را در امر تولید و قیمت‌گذاری نفت خام کوتاه کرد. در 
باچرای سال «یو ۱ یک زیردربائی را سأمور نمود کنه ب هکشتی 
مسافربری «کوئین الیزایت» در دریای مدیترانه با اژدر حمل هکند» در 
اغتشاش سال هبو , لبنان به‌گروههای سخرب و شورشی کمکث سالی 
می کرد و ارتش آزادی‌بخش ایرنند شمالي با پولهای او به کشت و 
اث ی که فقط عاشقی 


کشتار خود ادامه می‌دادند همان دیوانه 
ایجاد ترور و وحشت در بين سلت‌ها بود و برایش از اين نظره سبیحی 
و عرب و بهودی هیچ فرقی با هم نداشتند. 

وزیر تفت عربستان پس از ذ کر این مقدسات و در حال ی که 
نگرانی و اضطراب فراوانی در آن چهار نفر بوجود آورده بود» عطاب 
به‌آنا‌گنت: «ولی با وجود اين هیچ علتی برای وقوع اغتشاش در 
عربستان نیست» چون نا همه چیز را درکنترل خود داریم» داخل و 
خارج شهر ریاض سراسر زیر نظرکارد سلی عربستان قرار دارد و اعراب 
بدوی نیز کاملا به‌حکوست م رکزی ونادارند (اين‌گروء همانطو رکه به 
«سلک حسین» در اردن نشان دادند, ه رکدام قادرندکه از پس ۰ , 
تفر قلسطینی ۷ 


نیس و نغمه‌های مخالف از هر سوشنیده می‌شود,» 


آیند). اما بهر حال» اوضاع و احوال زیاد خوشایند 


سپس وزیر نفت عربسان به‌موضوع ثاء ایران پرداخت و بدون 
هیچ نوع پرده پوشی ماهیت او را بررسی نمود وگفت:«همکی بایستی 
بدانید که تاه ایران غیر از ریس کشور نیبی است.» 

و نفتی‌های ابریکائی هم سرشان را بعلاس تائید تکان دادتد 
-آنها شاهنشاه ایران را نیزخوب می‌شتاختند وعلاوه بر اینکه از رفتار 
او خوششان نمی‌آمد» از خداوند می‌خواستند که چنین سخنگوی باعزم 


۳۷۹ ۰ 


و اراده‌ای» رهبر «اوپک» و هدا 

پس از آن وزیر نفت عربستان به‌سخنانش در مورد شاه ایران 
چنین ادامه داد:«او برخلاف نظر شما همه چیز را به‌خویی می‌داند و 
علاوه براینکه توانمته است در همذ زمینه‌ها یکدنوع احترام جهانی 
برای خود کسب کند, بالاترین حدامکان زا در کلیه موارد کشورداری 
نیز در دست دارد, که شامل: یک ارتش عظیم و مجهز» کارخانجات 
بزرگ صنعتی» پروژه‌های سنگین عمرانی و اقدام بهاحداث ل و کس‌ترین 
سیستم مترو در جهان می‌باشد, ولی او برای تأمین مخارح عنگفت این 
تشکیلات محتاج پول نراوانی اس ت که البته این پول را جز از راء 
افزایش مداوم و سریع قیمت نفت «اوبکده نمی‌تواند از جای دیکری 
به‌دست آورد. اسا از طرف دیگر می‌دانیم که ذخیره نفت ایران روزیروز 
کمتر می‌شود و طبق آخرین برآورد» مقدار نفت موجود در منایع ایران 
تا حد . ومیلیارد بشکه رسیده است, که البته ما سعودیها آن‌را خهلی 
کنر از این میزان می‌دانیم و فکر م ی کني مکه درسال ویو , دیگر 
نفتی برای استخراح | باشد, و در آن‌صورت چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ هیچ معلوم ولی قبل از آن و با توجه به‌تمام شدن 
ايران در آینده بسیار نزدیک ناه با نفوذ ی که در سازسان «اوپک» 
دارد؛ حدا کثروتشش خود را برای افزایش بی‌حساب قیمت نفت بکار 
خواهد برد و احتمالا در ظرف «سال آینده بهای آن‌را به‌بشکه‌ای »+ 
دلار خواهد راند, تا بتواند هر چد 


بتر جهت عملیات عمرانی و 
هی یس ود ول پدکست آوود: ولي با هگ ترا 
که این قیمت سرسامآو رکمر معالکة غربی را خواهد شکست؟: 

وزیر نفت عریستان برای آنکه سختاننس اثر پیشتری در حاضران 
پدبخش کی بکث کرد و سپس‌گفت: «پس اگر عربستان‌سعودی 
میزان استطراج نفت خود را در روز بهرتم بررمیلبون بشکه برانده 


۳۸۰ 


می‌تواند بلافاصله در برابر هر نوع افزایش قیست سدی ایجاد 
البته نیج آن هم خیلی روشن است و می‌تواند به‌صورت برخورد مستقیم 
میان عریستان و ایران ظاهرگردد. اما خدا می‌داند که شاه از چه راحی 
با ما برخورد کرده و اصولا چه عکس‌العملی در اين باره خواهد داشت 
و باجرا به‌چه شکلی بروز خواهد کرد.» 
وزیر نفت عربستان که موقع ادای این سخنان دستهایش را 
بهشدت تکان می‌داد» در دنباله محبتش افزود: «در ضمن همه ما میب 
دائیم که شاه ایران زمام اسور و مجهزترین ارتش دنیا را در 
اصله بین اروبا و چین بدست دارد. حال در سقابل این قدرت بزرگ از 
دست عریستان- که فقط سالک عظیم‌شرین متابع نفت دنیاست- چه 
برمی‌آید؟ سسلم استهکه هیچ ! 3 
ویر نفت عربستان سپس مکث کوتاه ی کرد و پس از اینکه 
مدتی به‌ریشش دس تکشید» روبه‌همه با شش نف رکرد وگفت: «آقایاق» 
ما برای مقابله با شاه ایران» فقط محتاج حمایت نظامی امریکائیها 
عستیم؛ حمایت فوری و همد جانبه‌ای شبیه آنچ ه که امریکا در سال 
چیه ۱ در اختیار اسرائیل‌گذاشت. وگرنه مطمئن باشی که اگر سا را 
در مقابل شاه ایران تنها بگذارید» علاوه بر سلت من» شما و سلت 
امریکا به‌دردسر بزرگی خواهیم افتاد. ما در عرض چند سالگذشته هم 
رششی خود را بکار بره‌ايم تا خطراتی که بی‌اعنائی‌های سازداند 
های سبثول تساء مثل کنگره امریکا و «پنتاگون» در انجام خواسته‌های 
ما ببار خواهدآورد به‌آنها بفهمانيم, ولی متأسفانه چون‌گوش شنوائی در 
آنها ندیدیم» بهمین مناسبت به‌شما روی‌آورده و تا کید ی کنم که 
حمایت هممجانیه وسریع امریکا از سطلکت من برای هر دوسلت امری 
واجب وحیاتی بشمار می‌رود.شما یایستی بدسا کمک کنید تا در عوض+ 
ماهم بتواتيم برای‌گردش چرعهای صنایم ایالاتمتحده انرژی لازمرا 


۳۸۱ 


تامین نمائیم. و همانطو رکه امروز دانستید. چون ما اشتیاق فراوار 
بددریانت کمکهای امریکا داریم : پس وظیفه خود می‌دائيم و شانر 
غواهیم کرد که همواره جریان نفت به‌سوی امریکا برقرار بوده و د 
ضمن» علاوه بر بالا نبردن م صادراتی خود» پیوسته سبر 
خواهیم داش ت که آن‌را تا حد امکان تقلیل بدهیم. و لته این موضوء 
را بدون توجه به‌خواست‌های «اوپکن» عملی خواهیم نمود. و د 
ضين پاید افافه کنم که در صورت لزوم» به‌خاطر شکستن قيمت‌ها. 


حتی حاضر بهافزایش میزان امتخراج خود تا . بمیلیون بشکه در رور 
تیز هستیم.» 

وزیر تفت عربستان مکث کوتاه ی کرد و بار دیگر عطاب به 
حاضران مج سگفت::و اما یکهمسلله دیکر نیز در میان هس تکه|هبیب 


بسیاری دارد و آن اینس که ما علاو بر تأمین نفت فراوان و ارزان برای 
اسریکا؛ تصد داریم سبالغ هنگفتی آزذخایر پولی خود را نیز تبدیل بد 
دلار نموده و بهپازار سرسایه امریکا سرازیرکنیم. و بهاین ترتیب هراد 
با سیلان پول و نفت بهامریکاه به کمکك دولت و صنایم سا شافته و 
از وقوع هرگونه مشکلات ار اقتصادی که احتمالا در سال آینده 
با آن رویرو خواهید شد, جلوگیریکنیم. «ییل‌هیچکالك که هب 
مقدسات لازم را برای ورود پولهای سا به صحنه اقتصاد امریکا فراعم 
کرده» بعد شما وا از جزئیات این ام آگاه خواهد کرد. ولی تبل از آن 
بایستی خاطرنشان کنم "له برنامه‌های آینده ما نقطو فقط بر اساس همان 
تقانبای حمایت نظامی همه جانبه اسریکا از عربستان قرار دارد» وگرنه 
اگر چنین حمایتی د رکار نباشد» هم تول و فرارهای ما نیز باطل بود 
و جز آن ننتی که طبق فرارداد‌های قبلی عمل می‌شده» هیچگونه پوژ 
و نفت ارزان یا افافي درکار نخواهد یود و ما این استیازات را د 
اختبار دولت دیگری قرار خوامیم داد.ه 


۳۸۳ 


در اینجا «جی‌جی‌سورفی» که خود را سخنگوی هر چهار خواهر 
هیع ما 
به‌تو قول عیریح می‌دهیم که هم خواسته‌های تو را بمرحله اجرا در- 
بياوریم و تضبین میکنی مکه آگر هم نی‌البئل آن حرام ی که هزکاخ 
سفید نشسته با شما ره لامد,دیکر حتی‌یکک پول سیاه بهچشمش نخواهد 
خورد واگر هم از سند حکوتش سافط شد» برای حمالی هم کسی 
به‌او شغلی ند هدب 

ذکر این کلمات البته براژنده مجلس و شخمیت وزیر لفت 
عربستان نبود ولی اقلا این حسن را داشت که می‌توانست نشان 
دهندة اطلاعات افرادی مثل «جی‌چی» درباره چگونگی وفع حکوست 
امریکا باشد. 


می‌دانست با مدائی رسا خطاب به‌وزیر نفت عربستانگفت: 


مسذا کرات سا برای صرف ناهاره ساعتی تعطیل گردید و پس از 
ناها رکه بازهم به‌دور هم جمع شدیم» تشکیل د و کیسیون دادیم که 
در یکی «رجی» و رسای د وکمپانی «تگزا کو» و «موبیل اویل» و در 
دیکری من و «جی‌جی» و «فردگریزون» عضویت داشتیم. که در این 
کییسیونها سبائل و روشهای مختلف برای انجام برمه‌های آینده 
را بر مبنایگفتگوهای آن‌روز صبح تنظیمکردیم. 

شب را نیز همگی بدعوت «جی‌جی» در همان قص رکمبانی 
« کسون»گذرانديم و پس از اداسهکنتکوها در مبح فردای آذ‌روز 
(یعنی دوشنبه ب + ژانویه ویو ,): شزدیکك ظهر همه باهواپیمای 
ب.به اختصاصی و بسیار سجلل کمهانی «آرامکو» عازم نیویورلك شیم 
- درست به‌یادم بان ه که پس از پرواز هواپیماء با خود می‌اندیشیدم 
که ما هفت ثفر می‌زویم تا دلیا را ب‌بازی بگیریم. 


۳۸۳ 


فصل هیجدهم 


تتریاً در همال سوقع شخص دیگری بنام «محمدرضاپهلوی» شاهتشا: 
ایران» نیز همینطور می‌ندیشید و همزسان با تصمیمات ما در لندذ 
(که با هدقهای شاء کاملا مفایرت‌داتت) او هم درخرسشهر مشفول 
طرح نقشه‌ای بود که طبق آن به‌هم بازیهای ما خاتمه دهد, 

دو روز بعد از آنکه من و وزیر نفت عریستان و «رمی» تهران 
را به‌تصد لبدن تركکردیم» شاه ایران هم از تهران به‌سواحل خلیم 
فارس پروازکرد تا از نزدیکک چگونگی بیشرفب براحل ساختن آخرین 
مدل بازیچه خود را مشاهدهکند. او وسایل چنگی متعددی مفل 
هواپیماهای جنگنده بمپ‌انکن اف- بر» تانکک‌های «چیفتین 
تغر بیهای زرهی در اختیار داشت که اغلب با لذت فراوانی به 
راندن و یا پرواز یا آلها می‌پرداشض. ولی این بار او بسراغ 
وسیله جنگی می‌رف ت که با بقیه یکلی تفاوت دانسته و بهیچوجه قابل 
راندن و پا پرواز نبود؛ بنکه فقط بدرد اين می‌خورد که پرتاب نود. 
پله, اين وسیله جدیده چیزی جز یکه «بسب‌اتمی» نبود. 


هماتطو رکه بعداً «اورسلا» برایم تعریفکرد» صیح_ روز سه‌شتبه 
۳ ژالویه و یوم زنگ در متزل آنها در خرمشهر درست در ساعت 
ومبح بصدا درآمد. و اين ساعت دتیاً همان موقعی بود که مسمولا 


۳۸۳ 


راننده مخصوص امنیتی برای بردن پدرش ب هکارخانه جداسازی 
«پلوتونیوم» بسراغشان می‌آمد. ولی پس از این که «اورسلا» در 
منزل را با زکرد» ناگهان با شاه ایران مواجه ش دکه بدون هیچگونه 
اطلاع قبلی تصد ورود بسنزل آنها را داشت. «اورسلاه فوراً شاه را 
شناخت (و البته شناختن او با اینهمه عکسی که از شاه ایران بر درو 
دیوار هر منزلی آویزان است» کار مشکلی به‌نظر نمی‌آمد), 

شاه ایران پسس از مشاهده «اورسلاه بلافاصله خطاب به‌اوگفت: 
«شما بایستی دختر پرفسور «هارتمن»باشید؟ من خیلی از دیدن شما 
خوشوقتم .» 

«اورسلاء طاقت نیاورد نگاه‌های شاه را تحمل کند و سرش را 
به‌زیر انداخت... ولحظه‌ای بعد چون پدرش برای استقبال از شاه به- 
جلوی در دوید, او دیگر لزومی به‌پاسخ تعارف شاه ندید و خود را 
عتب کشید. شاه پس از مشاهده «هارتمن» خطاب به‌اوگفت: «پرفسور 
«هارتمن» عزیزه من از این که شما را ملاقات می کنم خیلی خوشحالم 
و امیدوارم که دیدار سرزده من باعث ثاراحتی شما نشده باشد.» 

- بهیچوجه قربان؛ سمکن است استدعسا کنم به‌داخل منزل 
تشریف بیاورید. 
تنها نبود» در پشت سرش ارتشبد بهرامی فرمانده نیروی 
هوائی ابران ( که «هارتمن» او راخوب می‌شتاخت) و سرتیب شعبانی 
فرمانده‌کروه ضربتی «هوا سدریاء در خلیج فارس نیز وارد منزل شدند, 
که شعبانی بلافاصله خودش را به پرفسورو دختر او معرقی کرد, 

پس از آن «اورسلاه» که شنیده بود در ایران‌می‌توان چای را به 
ه رکس؛ در هر تجا و در هر موقعیتی تعارف کرد بلافاصله خودش را 
به‌آشپزخانه رساند تا برای پذیرائی از مهمان عالیقدر پدرش چای 
درستکند و ده دقیقه بع که باسینی ای برای پذیراثی وارد سالن 


۳۸۵ 


شدء مشاهد کرد که هنکی در اطراف میز وسط سائن نشسته و به 
نقمه‌ای که پدرش در روی یکك کاغذ زردرنگك ترسیم م ی کند چشم 
دوخته‌اند. این نقشه یک طرح ساده بصورت زیر.بو که مشخصاتکلی 
یکك بسباتمی را نمایش می‌داد: 


و پدرش در بوتمی که «اورسلا» مشفول تعارف چای به‌مهمانها 
بود» درباره این طرح توضیحاتی به‌حاضران می‌داد: 

- البتد این طرح به‌صورت غیلی ساده وکلی؛ اجزاء تشکیل 
دهنده بمب را نشان می‌دهد, که چون فقط نمی آن از رویرو ترسیم 
شده شا آن‌رابه‌شکل باقطعه مشاهده می کنید؛ ولی باید دانس تکه در 
این بسب یصورت کروی و دارای ء بقطعه است که هر قطعه 
آن مخرولی شکل بوده و هم آنها نیز هم انداژه و یکسان هستند. 
ولم لا هری این پسب بایستی حتمً و دی بشکل یکنهکرهکامل پاش 
. ولی اعلیعضرتا گمان نمی کنم ذ کر اين جزئیات سورد علاقه 
شما باشد, 


مرا 


توحه است. لطفا ادامه بدهید. 

* - بسیار خوب؛ هر کدام ازاين قطعاتع بگانه با ساده منفجرهای 
عمل م یکند و موج انفجاری با 
سرعت . « هزارفوت در ثانیه پدید می‌آورد. 

۰ هزار؟ 
بله قربان» و اين مقدار با همان . هزار باشد, 
و سپس در حال ی که با انگشتش به‌نقشه بمب اشاره ی کرد» 
گفت: «و بین این باده انفجاری و فلز «پلوتونبوم» از موادی پر می‌شود. 
که خاصیت تولید رادیوآ کتیو دارد.» 
- نوع اين مواد چیست؟ 
- این البته بستگی دارد که شما چه هدفی از ساختن بمب 


داشته باشید. 


پوشانده می‌شو که _بصورت 


ابتداء بایستی چاشنی را بطریقی متفج رکرد» که این عمل را می‌توانه 
با انواع کلیدهاث که برای این متصود بکار بروه می‌وده انب 
داد. پس از انفجاره انرژی جنبش ی که در یکه, هزارم ثائیه و بطور 
هیزبان در تمام قطعات ایجاد سی‌شود باعث تحریک شده و یکه 
بلسله قمل و اتفعالات انمی زنجیره‌ای بوجود می‌آورد که سرانجام 
پاعث رها شدن انرژی پر قدرت اتمی از بمب می‌گردد, 

پرنسور «هارتین» پس از ادای این توضیحات ساکت ماند و 
شاه که با حالتی محترمانه به حرف‌های اوگوش می‌داد پرسید: «همین ؟» 

- بله, چون طرحی که من در اینجا ارائد دادم خیلی مقلساتی 
و ساده است. ولی پیب اصلی خیلی پیچینه و توضیح آن نیز بسیار 
کل تر است که بهرحال امیدوارم همین مطالب مختصر توانسته 


۲۸۲ 


باشد اصول کلی آنچه را که من بهساختتش مشغولم توجیه کند. 

- کاملاء کاملا, 

سهس شا هکمی مکت کرد و آنگاه در حال ی که انگشتش را روی 
قستی از نقثه بمب بی‌گذاشت» از پرفسور پرسید:«راستی یکی از 
سائلی که شما عنوان کردیده خیلی برایم جالب توجه بود. منظررم 
ماده‌ایست که در اینجا بکار می‌برید وگفتید که «نوع این مواد بستگی 
دارد به هدف ساختن بسب» آیا عبارت شما را درست بیان کردم؟» 

- بل هکابلا. 

- خوب, آیا شما می‌توانیدکمی بیشتر در ایبن باره توفیح 
بدهید؟ 

- البته, ولي فکر می کنم بهتر باش که این توضیحات در روی 
مدل اصلی به‌عرضتات پرد. 
ق پرسید: «مگر در حال حاضر شما چنین چیزی را در 


دست دارید؟ء 
- البته نه در اینجاء یلکه در محل کارخانه و اگر اراده می- 
به‌اتفاق عازم آنجا بشویم تا دربره آن توضیح بدهم, 
بقدری با عجله برخاست و به‌راه افتاد که ستی از «اورسلاء 
خداحافظی هم نکرد و بدون اینکه هیچیکک از آنها حتی لب به‌چای 
او زده باشند, همکی بلافاصله سوار اتومبیل مرسدس , , ب شاه شدند 
و حرکتکردند (شاهبه همه چیزهای آلمانی عشق می‌ورزید.) 
آنها بهممراهی دو چیپ اسکورت در جلو و دو تا هم در عقب 
در عرض . , دقیقه به‌پایگاه هوائی و بعد از , , دقیقه دیگر نیز به‌محل 
کارخانه رسیده و یکسر به‌داخل لابراتوار پرنسور «هارتمن» وارد 
شدند. 


در روی میز بزرگک وسط لابراتوار یک کره فلزی درخشان به‌قطر 


فرب 


۳۸۸ 


تقریباً چهار فوت قوار داشت که به‌مجرد مشاهده آن؛ شاه طاقت نیاورد 
و از پرفسور پرسید:«آیا همین است...؟» 
-- یله تریان, 


همه چشمها متوجه شاه بود که بهآن‌گوی فلزی بزرگ نزدیکث 
می‌شد. شاه ابتدا با انگشت؛ سپس با یکك‌دست و بالاخره با هردو دست 
تنام سطح پیب انمی را لمس کرد و در همان حالي که دستهایش 
برفسور «هارتمن» گنت: «با وجودی 
"که خیلی سرد است وی بنظر من قدرت خاری‌العاده‌ای که در درونش 
نهفته: بهآ نگرما می‌بخشد.» 

و سیس در حال ی که از بمب دور مي‌شده از «هاریمن» پرسید: 
«حالا اين بمب از هر نظر آماده است؟» 

- بله قربان از هر نظرء ونیالبته بسب زیاد جالبی نیس چون 
تدرب «نفجاری آن از م, کیلو تن نجاوز نمی‌کند و من بایستی از 
حضورتان عذر بخواهم که فعلا نتوانسته‌ام ببی قویتر از آن بسازم» 
چون همانطو رکه مطلم عستید؛ ما در اینجا محدودیت از نظر بهید 
«پلونونیوم» مورد نیاز خود دار 

- تهنه» پرفسور عزیزه معذرت لازم نیست» بالاخره می‌بایستی 
از یکدجا کار را شروع می کردید. ونی بگوئید بدن که قدرت‌اننجاری 
۰ , کیلوین چه مصرفی خواهد دا 

- در حقیقت عیچ» چون قدرت آن فقط به‌انداز همان بمب 
معروف «میروتبیماه است؛ فقط همین, و اگر شما بمب‌هائی یا فدرت 
پیشتر بخواهید, همانطر رکه تبلا عرض کردم بایستی دقیقأً منظور 
خودتان را ازساختن آن بهمن بفرمائید. 


روی بمب هرار داشت» عطاب به 


۳۸۹ 


- کاملا حرفهای شما را تأئید می کنم و حالا بهمن بگوئی 
"که اصولا چند نوع بمب انمی می‌توان ساخت؟ 

من مي‌توانم برای هر نوع سلیقه‌ای بمب بسازم! 

و بدنبال این زهپرانی» پرقسور خنده‌ای کرد که بهدنبال ار 
شاه و ارتشبد بهرامی هم لبخندی زدند» ولي سرتیپ شعبانی که بخاطر 
ضعف در زبان انکلیسی نقرباً چیزی از ماجرا نفهمیده بود, برای‌اینکه 
از دیگران عقب نماند خنده‌ای سرداد. 

پس از آن» پرنسور در حال ی که بهسمت میز دیگری می‌رفت 
گفت: «بطور مثال من پیشتهاد می کنم که از اين ساده برای ساختن 
یمب استفاده نمائیم.» 

«اين مادهه یک پودر سفیدرنگ بود که در داخل بطری قرار 
داشت. شاه جلو آمد و پس از نگاهی که به‌پود رکرد» بدون دست زدن 
بدیطری» از پرفسور پرسید: 

خوب این چیست؟ 

- لیتیوم فلوراید. 

- صحیح » خوب چه کاری انجام می‌دهد؟ 

- این ماده ایس ت که من می‌توانم با آن شعبد‌بازی کنم. 

- پرفسور عزیز لطفاً بیشتر توضیح بدهید. 

- حتما قربان, مثلا تصور بفرمائید که» شما می‌خواهید هم 
سا کنین یک ستطقه را از بین ببرید» یدون آنکه خود منطقه خسارقی 

"- وسعت این متطقه چقدر می‌تواند باشد؟ 

- مثلاً می‌توانیم بگوئیم به‌اندازه تهران, 

-- نمی‌تواند بزرگتر از تهران باشد؟ 

- شهری بزرگیر از تهران؟ 


۳۹۰ 


- نه؛ منظورم منطقه بود» نهدشهر, 

- پله البند» مثلا" منطقه‌ای که شما درنظر دارید چقدر وسعت 
دارد؟ 

-- قوف ی کنید , «سایل مربع؛ مل یکه منطته تفت خیز, 


- البته, البته, و حتی می‌تواند هم باشد. 


- خوب است. و آنوقت طرزکار آن به‌چه صورت خواهد بود؟ 
- با خیلی راحت می‌توائیم مقداری از این «لبتیرم فلوراید» را 
بصورت لایهای تقریباً به‌مخاست اینچ در روی سطح خارجی قطعات 
بمب قرار دهیم. تا منظورتان حاصل شود؛ و اين کار را در روی هر 
بسی هم می‌توائیم انجام دهیم» حتی همین یس ی که هم (کنون لسی 
فرمودید. ولی نکنه مهم در چگونگی پرناب بمب است که بایستی 
خبلی دقیق و محاسبه شده‌باشد و بطور شا برای متطقه‌ای که شما در 
نظر داریده باید آن را از ارتقاع یکهزار پائی‌سنه 
#مایل بل از نقطه هدف در جهت موافق باد رها کرد تا بتواند کاملا 


ر و در حدود 


موثر واقم شود. 
خوب و بعد؟ 
یله به‌این نرتیب سوقع ی که بمب متفجر سد بهیچوجه 


خساریی به‌تاسیسات و زسین‌های سنطقه وارد نمی‌آورد. چون‌اصولایمب 
"کوچکی اس 

- پس آنوقت مردم سکن منطقه چطور از بین می‌روند؟ 

- توسط «فلورین م و» که ماده‌ای استکشنده و بسیار سریم- 


الاثر, 

- «فلورین م ۱» از کجا می‌آید؟ 

- در اثر اتفجار یمب همان ماده «لیتبوم فلوراید» بدیل به 
«فلورین بر و» می‌شود که یکنوع ایزوتوب آن و با «نیمه‌عمره دو- 


۳۹۱ 


ساعته است. این ماده به‌مجرد تماس با موجود زنده او را در عرض یک 
دقیقه هلاك می‌کند و ممذٌ ساکنان منطقه مورد نظره قبل از آنکه 
اصولا بتوانندبهحادثه‌ای که رایشان اتقاق افتاده فک رکنند از بین 
روند؛ مرگی که احتمالا با شعف و خوشحالی هم همراه است» چون" 
مردم متطقه در حالی هلال می‌شوند که تصور می کنندکسی خواسته 
بمبی بر وی آنها بیندازد ولی نتوانسته در کارش موفق شود. 
ن این جمله پرفسور با هم خنده را سر داد و اين باریه. 
قدری از مزهپرانی خودش لذت برده بود که موقع خندیدن؛ توده‌مای 
موهای سفیدش با تکان خوردن سرش بالا و پائین می‌پرید و شاه دو 
حالی که به پودر سفید رنک اشاره می کرد بهپرنسورگفت: «خیلی عالی 
است. پس شما تنها چیزی که لازم دارید همین ماده است؟» 

- یله همین نمکك ساده فلورین. 

ونی قیافه شاه ناگهان درهم رفت و با حال تعجب از پرفسور پرسیدر 

-- ولي بسرافراد چه می‌آید؟ 

- کدام افراد؟ 

- افراد ما 


چون پرنسور با نعجب بهشاه می‌نگریست و متصود او را نی 
فهمید: نذا ارتشبد بهرامی قدم پیشسگذاشت و به پرفسورگفت: دمن فکر 
م یکتم که متظور اعلیحضرت: افراد ارش ما هستند که بایستی پس 
از انقجار بمب منطقه را نصرفب" 

1 . بله؛ فهمیدم. نه مطمئن بانید برای آنها بهیچوجه 
مشکلی پیش نخواهد آبد: چون این هم یگی از همان شعبد‌بازیهای 
مخصوس من است. 

و در حالي که به‌پودر سفید اشاره میکرد» ادامد داد: «یله 
همانطو رکه عرض کردم: نیمه عمر «فلورین م ,> فقط دو ساعت‌است 

۰ 


۳۹۳ 


و بعد از دویباعت اثر سمی و کشنده آن خنشی خواهد شد. پس به‌اين 
ترتیب اگر افراد شما یک‌روز بعد از انفجار بمب عازم تسخیر منطقه 


شوند هیچ خطری تهدیدشان نخواه دکرد. ۰ 
بهرامی نگاهی به‌شاه کرد و هر دونفر سرشان را بعلاست رفایت 
تکان دادند, 
آنگاه شاء از پرفسور پر 


پمپ‌ها را بشما می‌دهم. نهه ۱ 
این بسب‌ها را برای ما بسازید.» 
اطاعت می‌شود. 

و پرفسور در همان حال ی که بطری پودر را در جایش می‌گذاشت 
مطالیی را در دفترش یادداشکرد. 

پس از آن شاه از ارتشبد بهرامی پرسید: «بهرامی تشو سئوال 
دیگری به فکرت نمی‌رسد که از پرنسور پپرسی ؟» 

- قربان من یکت مسلله را در نظر دارم ولی می‌ترسم که شید 
انجامش برای پرفسور غیرسمکن باشد, 

پرفسور «هارتمن» خطاب به‌بهرامی‌گفت:«خواهش می کنم هرد 
چه می‌خواهید سئوا لکنید و اگر هم غیر عملی باشد» مسلماً با صراحت 
به‌شما خواهم‌گنت. 

--پس اجازه بدهید من این مسئله را بصور تکابلا تخیلی 
مطرج کنم. 
- بله البتد. 
- شما مثلا شهری را مثل «سکه» در نظر بگیرید البته نه خود 
» بلکه فرش کنید شهری شبیه بهآن. 
- بله متوجه هستم, 
+ و ما مثلا بخواهیم در روی 


وف 


که البته _همانطو رکه قبارگفتید , علاوه بر اينکه هیچگونه صدبه‌ای بد 
محل مقدس واتع‌در آن‌وارد نشودءبلکه طوری‌عمل کنیم که سکنه‌شهر 
قبل از آلکه توسط پودر ابداعی شم به‌خاله هلالك پیفتدفرست داشتد. 
پاشن که با تذ کر تبلی داثر بر اينکه «اگر از شهر فرار نکنند» کشته 
خواهند شد» شهر را تخایه کرده و از هللاکت نجات یابند- آي 
توانستممنظووم را کاملا بان کنم؟ 

- بله کاماا. ولی باید بکویم که اين مسثله شما تازه‌ای 
نیست. و از بدنها پیش راه حل جالبی برایش یافته شدم, البته ند 
پوبیله من بلکه توسط اسرائیلی‌ها. و آنها توانسته‌اند روش بسیا 
توظهوری برای انجام این مانور ابداع کنند. 

- پس می‌توان بسبی ساخت که چنین عملي را انجام دهد؟ 

- البته که می‌شود, 

ودر هماتحال پرنسور بطری دیگری را برداش تکه درون آن پر 
از یک نوع پودر خا کستری رنک با جلای فلزی بود. و در حال ی که 
شاه و بهرابی هر دو با دقت به‌آن خیره شده بودند» پرفسور چنی نگفت: 
«با این‌پودر می‌شود بخویی سفارش شا را اتجام داد. که البته اين 
پودر جز همان «منيزیم» ساده و معمولی که در همه جا وجود دارد؛ 
چیز دیگری نیست و برای ساختن بمب سورد نظر شما هم هیچ کاری 
اقافه‌تر پر آنچه قبلاگنتم انجام نمی‌شود: یعنی اگر بجای «لیتبوم- 
فلورایده این پودر منیزیم را بر روی بمب قرار دهیم» پس از انفجاز بر 
اثر فعل و انفعالات هسته‌ای تبدیل به «سدیم ع »» می‌شو د که «نیمه 
عمره آن ه ,ساعت خواهد بود و اگر نقطه سناسبي برای پرتاب بسب 
-سثلا درارتفاع چند مدپا ودرحدود سه‌سایل تبل از هدف در جهت 
موافق باد--در نظرگرفته شود؛ آنوقت است که شمبده‌بازی کامل خواهد 
ن قبل از آن که نیمد عمر «سدیم ع >»شروع‌شود و تبدیل به 


باده بهلکی شود» شما فرص تکافی برای اخطار به‌مردم شهر و بیرون 
راندن آنها خواهید داشت. 

-و پس از آنکه شروع به‌اعمال اثر نموده این ماده تا چه 
مدت دوام داشته و خطرناك خواهد بود؟ 

- در حدود یک هفته؛ ولی اگر بخواهید اطمیتان بیشتری داشتد 
باشید بهتر است دو هفته صبر بکنید. 

- و به‌این سی‌توان دو عنته پس از انفجار بمپ 
سربازان را برای اشغال شهر روانه کرد؟ 

یله همینطور است. 
اه در حالیکه بطری حاوی پودر متیزسم را در دست می‌گرفت؛ 
گفت:«خیلی جالب است. و بهاین ترتیب من فکر م ی کنم که بهتر 
است سفارش دو عدد از اين نوع پمب‌ها را هم بدهیم. عقیده شما 


چیست ژنرال بهرامی؟ه 

-- هرطور اعلیحضرت (راده بفرایند. 

و پرفسور «هارتعن» با شنیدن این سفارش باز هم مطلی در 
دفترش یادداشت کرد (تا آنجا او می‌بایستی دو بمب دلیتیوم فلوراید» 
و دو بمب «سنیزیم» بسازد), 

شاه سپس خطاب به «هارتمن»گفت: «یک مسثله دیکر هم بنظر 
من رسیده که بتلا اگر با بخواهيم یک منطقه را بطورکلی از محنه 
کیتی پالد کرده و کاملا نابود نمائیم, آنوقت بایستی..» 


دنباله محبت آنها سراسر مدت روز بطول انجامید و آغ کار پرفسور 
+هارتمن» سفارش ساختن دوازده بمب را در دلترش یادداش تکسرده 
بو دکه با در دست داشتن «پلوتولیوم» موجود در انبارکارخاند 


۳۹۵ 


می‌قد به‌ساختن آنها مبادر تکرد. و البته حداکثر مهلت نیز برای 
تحویل آنها روز مم مارس وبور تعیین شدکه می‌بایستی در رو 
موعود؛ این بمب‌ها آماده انجام وظیفه باشند. 


۳۹۶ 


فصل نوزدهم 
در همان موقعی که شاه مشغول دیدار از بازیچد هایش در خرسشهر بود» 
من‌هم در هواپیمای ل وکس «آرامکو» بر فراز اتیانوس اطلس بهسوی 
نیویور کك پرواز می کردم. بعد از اوج‌گرفتن هولییما, چندی با درجی» 
بهیحت وئوشیدن مشرویگران وآنگاه در یکی از تختخوابهائی که 
براي مسافرین‌معدود این هواپیمای اختصاصی آماده شده بود» به خوایی 
خوش فرو رفتم که وساعت ادامه یافت. 

موق که از خواب بیدار شدم» ح سکردم که سرم کمی درد 

مي کند وچون فضای داغل هواپیما در تاریکی محض فرو رفته بود» 

پرده یکی از پنجره‌ها را که از شروع پرواز بسته شده بود بالا کشیدم 
ودیدم که با وجود سپری شدن ه ساعت از ظهر هنوز آفتاب در وسط 
آسمان قرار دارد (چون سوقعی که از شرق به‌غرب پرواز می کنیم مدت 
روز طولانی شده وشب خیلی دیرتر از معمول فرا می‌وسد), 

با خودم حساب کردم که دو ساعت دیکر ب‌فرودگاه « کندی» 
تیویو رک می‌زسیم و از آتجامت که وفیقه اصلی من آغاز خواهد شد. 
خواستم دویاره به‌سراغ مشروب بروم؛ ولی دیدم با اینهمهگرفتاری و 
"کارهای پیچیده‌ای که در پیش دازم؛ بهتر است با مغز سالم اقدام کنم 
وجهالت را کنار بگذارم. 

پس از آن به ارزیایی افکارگوناگون که در مغزم جولان داشتم 


رز ب ‏ 


پرداختم وخواستم از مهمترینشان شروع کنم؛ که ناگهان «اورسلد» در 
ردیف اول قرارگرفت. (راستی چه فکری مهمتر از او می‌توانستم داشته 
باشم). به‌خودم گفتم در نیویو رک اوئین کاری که میکنم تماس 
تلفنی با «اورسلا» است. ولی یکباره به‌یاد بدرش افتادم؛ شکی‌نداشتم 
که این بیرمرد احمق در خرمشهر مشغول ساختن سلاح اتمی بود.ولی 
به خودم‌گفتم ؛ به‌جهنم که مشغول است! مگر بقیه سمالکه به همین 
نوع کارها مشفول نیستند؟ اما کو نرد میدان که یکی از آنها را 
بکار بپرد؟ - فکرم بسوی شاه رفت؛ با اینکه می‌دانستم تنها اوسمکن 
است شهامت این کارها را داشته باشد» اما ضمناً اطمینان داشتم که او 
هم هرکز دست به‌چنین عملیسحداقل در شرائط آن زسان- نخواهد زد 

به‌این ترتیب یکی یکی‌افکارگوناگونی را که سغزم را اشغال کردء 
بود کنارگذاشتم تا اینکه ببه‌سسئله اساسی رسیدم: البته نه جنگ؛ بلکه 
پول» وآن‌هم مسئله پول در ایالاسستحده امریکا.- پیش خودم فکر 
کردم آخر چلور می‌تبودکه درطول عمر دویست سالة امریکاء فقط در 
ن حوادث معبیبت باری در این کشور اتفابینتد؟ 
اما باز جای شکرش باقی استکه این مصائب به‌صورت محرمائه و 
ناپید! جریان داشته و جز زعمای قوم هنوزکسی از آنها باخبر نیست و 
مردم امریکا هنوز خود را مانند يکث ساختمان قرص وبحکم و باتلاهری 
فریبنده تصور م یکند کمد استوار یربا ایستاده است. ولی بیچاره‌ها خبر 
تدارند که بنیاد این ساختمان ووزیروز سست‌تر ده و بزودی روزی تراد 
خواهد رسیدکه با مد جلوه‌های ظاهریش بر سرشان خراب شود 
-همان بنید منحصریقرد ی که سراسر امریکا بر فرازشی قد کشیده؛منظورم 
پول است وجدی هم‌می‌کويم: پول, آن هم پول زیاد وثروت سرشار و یا 
هر اسم دیگری که رویش می‌گذارید. اگر نظر مرا احمقانه می‌دانیدءاز 
شما می‌پرسم : مگر هرگز پایه وینیادی غير از بول هم در امریکا وجود 


عرضص یک دمه 


۳۹4+ 


داشته؟ سگر پخش همین پولها در سراسر امریکا باعث نشده که مردم 
خود را در اوج لذت وتشاط بدانند؟ وآیا همین پول نبود که عامل‌جذب 
انکلیسها (در قرن هیجدهم)؛ آلمانبها وایتالیائیها و ج 
اروپای شرقی (در قرن نوزدهم)؛ اهالی پورتوریکو, مکزیکی‌ها و 
کوبائیها (در قرن بیستم) به‌امریکا شد؟ اگر شما تصور مي کنید که 
حکومت قائون؛ یا وجود آبراهام لینکلن ها؛ و با آزادیهای مذهبی 
باعث مهاجرت این مردم به‌امریکا شده کور خواند‌اید! بلهء این‌فقط 
آزادی «پول در آوردن؛ آزادی پول جمع کردن وآژادی پول‌پرستی»بود 
"که امریکا را به‌مغناطیسی برای جتب ملل دیگر میدل ساخت. و حالا 
هم ار اسم این فلسفه مرا می‌خواهید «بدینی» بدکماتی؛پداندیشی 
کچ‌خیالی» و یا هر چیز دیگری که دوست دارید بگذارید. مخنارید. 
ولی‌بدانید که همه‌اش صحیح ومنطبق بر واقعیات است. 

برای د رکث بیشتر اهمیت سئله کافیست بیندیشیم که اگرروزی 
معادن طلای اسریکا ته بکشد: چه اتفانی خواهد انتاد؟ و در آن 
صورت این . »+ میلیون اسربکائی در مقایل اين فاجمه چه عکس. 
العملی از خود نشان خواهند داد؟- آیبا تصور عواقب همین اسر 
نمی‌بواند نظر مرا راجع به‌قرارگرفتن بنیان جامعه امریکائی بر پول و 
روت اثبات کند؟ و آیا تبول نی کنید که در اظهارات من حقیقتی نهفته 
که آشکارکننده اسای. پدپختیهای آینده ملت امریکاست؟ حقایقی که 
این بی‌خبران هنوز هم از د رکث آن عاجزند؟... آئها بقدری در آراسشس 
و آسایش فرورفد و آنلدر خود راگول زده و به‌خود درو خکلنهاند که 
در طی سالهای متمادی» امر بر خودشان هم مشتبه شده و هنو زکه 
هنوز است | کثریت این ملس بحران اتتصادی فعلی را که از ابتدای 
دهه .ي آغاز عنم یک پدیدة گذرا دانسته وغیال می کنند که‌این 
بحران بزودی پایان یافته و بار دیگر همان دوران شکوفایگذشته تکرار 


۳۹۰۹ 


خواهد شد. وبه همین جهت است که اغلب آنها از شنیدن حقایق طفره 
رفند؛ از پذیرنتن واقعیات شانه خالی کرده وچنان به‌قدرت خلاقه 
امریکائی ابید بسته‌اند که حتی حوادئ ی که در دوتسی آنها پیش‌آنده 
بدچشم نمی: آنها به عاطر نمی‌آورند که‌در سالهای 9۷۳ , وع 9۷ ۱ 
نزدیک بود بر اثر تحریم نثتی اعراب وضم اقتصاد سملکتشان از هم 
بپاشد واگر اعراب این تحریم را تا چند باه دیگر ادامه می‌دادند آن 
وقت...! و یا درسال ویو , سوتعی که دو سه تا از بانکهای نیویو زک 
به‌سراشیب ورشکستگی افتاده بودنده اگر همت‌دار و دسته «نلسون 
را کفارهنبود همه چیز نابود می‌شد. باز جای شکرش باتیس که اقلا این 
کروه تاملا از سبتي و بی‌پایکی اتتصاد اسرینا با خبر بوده ویخوبی 
رشکستگی یکك بمانک نیویورکی می‌تواند چدان 
ای ایجاد کند که بطورکلی اقتصاد امریکا را 
بکشد, تا کجا. .۴ هیچکس نمی‌خواهد بداند! یا درسال مبوو 
"که کمیانی « کرایسار» رو به‌ورشکستگی می‌رفت یا... و حالا هم در 
سال ویو , بدون آنکه صعبتی اژ « کرایسلر» يا «لا کهیده و یا کمپافی 
نیویو رک یمنی قلب اقتصاد اسریکا بر لبگور قرار 

رنه بد. این مرتبه ورشکستگی یک بانکث یا همه بانکها مطرح نبوده 
صنعت بانکداری امریکا داشت رو به سوت می‌رفت» صنعتی که ازدوازده 
سیزد‌گروه بانکی معتبر در خاک امریکا تشکیل شده وقطب ی که هب 
پولها واعتبارات راییچ در سراسر مملکت را در خودگرد آورده بود. 
عابلی که مثل سریشم هم ارکان امریکا را به‌هم اتصال می‌داد» 
داشت از هم وامی‌رفت و اگر چنین بی‌شد» مسلاً به دنبال خود هر 
آطعه از اجزاء تشکیل دهند؛ این سلکت را بهگوشه‌ای‌پرتاب م ی کرد. 


برعکس آنچه همه سردم دنپا فکر مي کنند» در امریکا این حکوست 


۳.۰ 


فدرال نبود که مسئولیت پشتیانی از بانکها را بر عهده داشت» بلکه 
خود بانکها (البته بانکهای بزرگ) بودند که خود را موظف به 
حمایت از بتیه بائکها می‌دانستند .کار ی که حکوست به‌عهده داشت 
فقط منحصبر به‌تقیل مسئولیت در برابر سپرده‌های بانکی بو که تکك و 
ت وکی اتفان می‌افتاد (آن هم بوسیله سازمان فدرال حمایت ازسپرده‌هاء 
وتتها برای سپرده‌های تامیزان . 6 هزاردلار)وکرنه در سورد ورشکستکی 
کامل یکک بانک هیچ معلوم نبو که چه کس یآب رفتد را بمجوی باز 
کردانده وخسارت مردم را جبران می کند. ما بانکداران این موضوع را 
خوب بی‌دانستیم ودر این باره من‌گنته نفز یکی از بانکداران سوئیسی 
را عرکز نراموش نی کن م که می‌گفت: «هر بانکدار یک پایش در 
زندان قرار دارده ولی در سورد خود او کاری بسرش آبد که باعث شد 
هر دو پایش در زندان قرارگیرد. موضوع خیلی ساده بود: اين رفیق‌ما 
خودش را به‌بازی سایر بانکداران داخل نگرد و در نتیجه» موقع ی که 
بر ائرموش‌دوانی آنها کارش به‌ین بس تکشید» از سیستم حمایتی هم 
خبری نشد ویانکهای بزرگ دست‌جمعی چاربایه را از زیر شکشيدند. 
خودش میگفت: «اصولا کاری که از اول شروع کردم ریسکه بزرگی 
بود واطمینان داشتم که اگر به‌انلاس بیفتم و آنها به کمکم ن 
دیگر هیچ شانسی برایم باتی نمی‌ماند» او راست می‌گفت» زیرا به‌جز 
هم‌متف‌ها؛ هیچکس دل‌شوشی از بانکهاران ندارد و چون هب 
بانکداران نیز متوجه این قضید بودنده لذ! هوای همدیگر را دائت 
به هم نان قرض می‌دادند تا به‌اين وسیله از شرگرگهایی که د رکمینشان 
نشساند در امان بایبند. آنها به‌حوبی می‌دانستند که اکر از حمایت 
بکدیگر برخوردار نشوند هیچکس دیگری به‌فکرشان نیست وبخصوماً 
انتظار از شبکه‌های واشنکتن وگردانندگان بی‌شمور آن بکلی احمقانه 


اقترا 


خسلاصه در ایین تسوع کساسبی بقدری حقهبازی و 
موش‌دوانی رواج داشت که سن بهتر دانسنم بکلی دست از آن بکشم و 
بهمین چوت دود که بانکم را فروختم. پدرم در زسان‌حیاتش از این‌جور 
مسائل سر در نمی‌آورد. او خودش را ستولی از جامعه می‌دانست وفکر 
مي کرد که شغلش هم پایه یکث تفر قافی یا کشیس یاد کتر است و به 
نظرش اینطور مي‌رسید که سملق‌های مردم تسبت به‌او بخاطراحترابیست 
که جامعه برایش قاثل است. خدایامرز درکن یکرد که این‌تمظیم 
ونکريم‌ها فقط به‌این جهت صورت مي‌گیرد که همه می‌دانند بالاخره 
یک روزی بهدرد پول‌گرفتار تده وبرای معالجه محتاجش خواهند بود. 
ژن سابقم هم یک چنین تعنه‌ای بود؛ او از اینکه هسمر یکث بانکدار 
است هميشه اقتخار مي کرد» ولی با وجود این موتعی که می‌دید 
هیچکس دست رد به‌سینهاش نمی زندوهمه برای سر کت درمهمانی‌های 
او سر ودست می‌شکنند؛ فکر م کرد که به‌خاطر آب و رنگ ودلربائی 
خودش است, بدیخت خبر نداشت که مردم به عاطر بانک شوهرش‌مجیزد 
گوی او هستند. 

من هم کسه خوب خودم زا ازشر هر دوی آنهارامت 
کردم: بانکم را فروختم وزلم را طلای دادم. وهیچ وقت هم فکر اینکه 
به‌سراغ یکی از آنها بروم بدذهنم خطور نکرد. اصلا چرا بروم؟ نعلا 
که اوضاعم روبراه اسب: سعودیها میلیاردها پولشان را زیر دست وپایم 
ریخته بودند؛ با ناخنکزدن به «اورسلاه هب رفع جاجت میکردم.., 1 
هلی الان یه کجا م‌رفتم؟ بر فراز آسمانها پرواز می کردم نا خودم را 
یه عمیق‌ترین لجنزاری که نا کنون در ناریخ بانکداری امریکا سابته 
نداشته پرسانم. لجن زاری که یک شبه ایجاد نشده و زعمای بانگداری 
امریکا در حدود . , سال برای پروراندنش به‌خود زحمت داده وکار را 
به‌چاثی کشانده بودند که در اوائل سال و یرو , همگی در ميانش‌فوطه 


۳۰۲ 


می‌خوردند وجالب اینجاست که همان ده پانزده بانک درجه اول 
اسریکا وهمان تشکیلات قدر اول ی که بایستی حاسی دیگران باشند, 
بیشتر وعمیق‌تر از بتیه هم‌پالکی‌هایشان در کثافت فرو رفته بودند. 
بدبختی این بانکها یکی دو تا نبود؛ آنها در هر دو: 
خودکیر داشتند. ستون دارانی نرازنانه‌ها که جای نوشتن وامهایٌ 
پرداختی وسرمایهگذاربهاست- بقدری (فتضاح بود که اگر هر حسابرس 
با شرفی نگاهی بهآن می‌انداخت آناً تبض‌روح می‌شد. آنقدر افتضاح 
"که حتی به‌دود سبد زباله هم نمی‌خورد. زیرا اقلا ءم درصد از دارائی 
», بانک پیشرو امریکائی را اقلامی تشکیل می‌داد که اسلا وجود 
خارجی نداشت وآنها اين مبالغ را-- که بمه‌عنوان دارائی خود در 
دفاتر بانک به خلق نت قالب میکردند- قبلابه‌صورت وام یا سرمایه. 
گذاری در جاهای دیگره یکلی اکف داده و هیچ امیدی هم بهبرگشت 


آنهانداشتد. 


ترازنامه های 


برای اینکه شرائط ناساعد حاکم بر بانکهای اسریکانی در 
اوائل سال و بو مشخص نر شود» بهتر است نگاهی سرسری به‌آمارهای 
آنها انداخته ویدون شرح جزئیات, ننها باحساب سرانگشتی به‌وضمقان 
پی‌ببريم :در آن موقع‌سرمایه کل همة بانکهای نجارتی در سراسر خاک 
امریکا در حدود هزار بیلیون (یا یک میلیون میلبون) دلار بودکه م م 
درصد آزاینرقم»یمنی . هم میلیارد دلارآن‌راه , بانکک درجه اولامریکائی 
در اختیار خود داشتد وگزارشات سالانه اين بانکها نشان میداد که 
پیشتر این ۰۰۰ میلیارد دلار را به‌صورت سرمایهگذاری‌های بسیار 
مطمئن و سودآور از قبیل: وام به‌دولت (و مخصوماً فرضه به‌شهرداری- 
ها)» وام خانه‌سازی وگرو تشی ستفلات» وام به‌موسات بزرگ 
تولیدی» سربای‌گذاری امو رکشتی‌های نفت کش و وام به‌دولت - 


اوذترا 


های خارجی مصرف م یکردند. که البته اعتبار این منابع وام چیزی 
درحد صلابت کوهستان«را کی»بود و هیچکس شکی نسبت به استحکام 
و ارزندگی آنها نداشت, مهمتر از همه این بود که بانکهای مزبور همة 
اینگونه واسها را از محل سپرده‌هیای نردم و سژسات پرداخت 
م یکودند و"در نتیجه؛ اگر وامی باز پرداخت نمی‌شد؛ باتکها هم 
اجبارآ سپرده‌های مردم را بالا می کشیدند., 

این سوضوع حقيقت داشت ولی نمی‌بایسنی آشاعه یابد و کسیاز 
آن مطلع شود» چون به‌اين ترنیب دبگر هیچکس سپرده‌ای در اختیار 
بانک نمیگذانب و بقیه مردم نیز یکروزه تعام سپرده‌های خود را از 
بانکها بیرون می کشیدند و بالتيجه آشوبی بربا می‌شد که هیچ ندرنی 
هم قادر به‌جلوگیری ازآن نیود. پس به هرصورت که ده می‌بایستی از 
امکان سو یا احتمال-بروز اي حقیقت بشدب جلوگیری شود. و آگر 
عم وامی بازپرداخب نگردید؛ سروصدای آنرا بلند نکرد و از طرق 
مختلف سرپوشی بر رویش قرار داد. 

برای اینکه عضیه را بهتر بشكاقيم » باید آن‌را از زوایای‌سختف 
بررسی کرد و یک‌یکد مسائل مربوط به‌امور وام و سرداهگذاری‌بانکها 
را ستجید -بگذارید مسئله را ازامور مربوط به‌وام خانه‌سازی وگر و کشی 
ستفلات شروع کنم: در دعه . > باتکهای امریکائی حرص فراوانی 
برای کسب متاقع پیشتر پیدا کردند و همه فکر و ذکرنان این شد که 
حالاکه همه در فکر پرکردن جیپ خود هستند پس چرا بانکها از 
قافله عقب بمانند و بارشان را نبندند؟-درآن موفع عرکسی به‌خوبی 
می‌دانمت که در راه زمین وسسکن_بولهای فراوانی خواییده و این 
پولها اغلب نصیب بساز وبفروشها و یا نزولخور هائی می‌شود که 
از باتک يا ترخ م درصد پول تهیه کرده و با بهره ه, درصد در 
اختیارشان می‌گذارند. بانکها که تازه متوجه این سفره‌گسترده شده‌بودند 


۳. 


خودشان جنبیدند و همگی بالاتفاق علم نهضت خانه سازی و تهیه 
مسکن وا به‌دوشگرفته. با پراه انداختن یکث فرزند حرامزاده بهتام 
«بانک پس‌انداز و وام مسکن» خود را وارد مع رک هکردنده که این 
فرزند بزودی برایشان چند نوههم بنام «شرکت خانهسازی» 
باثکهای مادر باسرازی ر کردن سرمایه های کلان به‌شکم این‌نواده‌هاء 
خود رأماً شروع به کار نموده و درسلک بساز ویفروشها درآمدند. این 
شرکت‌های جدیدالولاده در اغلب نقاط امریکا شروع به پرداخت وام 
برای احداث ساختمان‌های مختلف کردند, که شامل هي 
آپارتمان‌های فلوریدا و مرا کز خرید (شاپینگ سنتر) آریزونا گرفند 
تا عانه‌های ویلائی لالیفرنیا و تأسیسات نجارتی سانهاتان» می‌شد. 
آنها در حدود , » میلیارد دلار را با بهره‌های از , تا بر درصد در 
این راه و به‌سوازات آنهاء بانکهای مادر نیز مبلفی در حدود. و 
میلیارد دلار وام را ستقیماً و بابهره ع , درصد در اختیار پروژ‌های 


بزه از 


ساختمانی قرار دادند. 

کارها درحد عالی پیش بی‌رفت و همراه با رونق اتتصادی 
امریکا که پس از پایان جنگ دوم شروع شده بوده ساختمانسازی 
مملکت نیز جلو رفت و رقت ورفت... تا ناگهان بدین‌بست رسید» چون 
دیکر استطاعت خرید آپارتمانهای‌گران‌تیب فلوریدا یا پرداغت اجاره 
سوسام‌آور دفانر تیویورزک از دست رفته بود. و نتیجه این شد که 
سرماید باتکهای امریکائی به‌صورت ساختمآن‌های نیمه سام در سراسر 
خاک امریکا درآمد و بانکداران» اين هیکل های ناسوزون را به‌حال 
خود رها کرده و منتظر نشستند تا فرجی بشود و دوباره اقتصاد ابریکا 
رونق‌گذشته را باز یابد. آنهاآنتدر انتظار کشیدند و کشیدند وک 
تا یک دمه از عمر اين ساععمانهای نیمه کار‌گذ 
هي آنها رویه‌وبرانی نهاد؛ ولی ارقام وامهائی که صرف سا 


ت و باوجود ی که 
آنها 
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شده بود,-همچتان در دفاتر داراثی بانکها قرس و محکم پرجای ماند 
و اليله حضرات هم تمامی این ,م میلیارد دلار را ب‌عنوان سرباید 
خود به‌رخ اين وآن بی کشیدند, در حال ی که حداقل نیمی از آن»بعنی 
۰ , میلیارد دلار واقعً از يين رفته و بهیچوجه قابل برگشت نبود. و 
بعبارت دیگر ه و میلیارد دلار سهرده‌مردمسادملوح دراین رانا شده‌بود. 

دربار؛ کشتیهای_نفت کش بایستی ماجرا را از دهد .و 
بررسی کرد: درآن سوقع بانکهای بزرک امریکائی (یا همان ده پانزده 
پانک آشنای خودمان) تصیيمگرفتند کسب و کار خود را به کشورهای 
خارجی کشانده و راههای دیگ رکسب درآمد را امتحان کنند ودلیلغان 
هم این بود ده عملیات بانکی در سمالکک دیگر مقل ابریکا دارای 
دقیق نیست و می‌توان از اینراه بولهایکلدنی به 
زیرا آنها مثل اسریکائیها بت به‌سالیات آنقدرها حساسیت نداشته و 
مو را از ماست نمی کشيدند و همیقدر که آب باریکی از منافم سرشار 
بسویشان سرازیر می‌شد راغی بودند. و هرگز بقل دولت امریکاانتظار 
نداشتند که در برابر هر دلار سود یک دلاربالیات دريافتکنند. 

وجود این بزایا باعث شد که اواسط دهه .ي در حدود .هم 
درصد از مناع بانکهای امریکائی از خارج از انریکا تامین می‌کردید و 
البته در مقابل این درآمد هنگفت هم» آنها یا اصلا به دولت امریکا 
مالیات نمی‌دادند و يا سیزان تأدیه آنها بقدری قلیل بود که قابل 
حساب شممرده نمی‌شد. بهرحال؛ این ده انزده بانکك امریکائی به‌چنان 
خوان بنمائی دست بانته بودند که اصولا لازم نمی‌دیدند با یکدیگر 
بهرقابت بپردازند» چون از هرجهت حرص زیاد» طلبی آنان اقناع می‌شد 
و آن چنان منافع بی‌حساب وکتاب به‌چیب می‌زدند که برابشان 
پرداخت یکده قلم وام صد میلیرن دلاری در خارج از اریکا خیلی 
آسان‌تر از پرداخت وام یکک میلیون دلاری در داغل معلکت شده بود. 


ام تیا 


یکی از منایع بسیار پرسود که این بانکها کش فکردند» 
کشیهای نف تکش بزرگ یا «سوپرتانکره‌ها بود که به‌خاطر عظمت 
این منبع ثروت و بزرگی خارق‌العادة آن» کاملا تواناثی ب رکردن‌جیب 
کشادشان را داشت » زیرا درآن زمان به غاطر افزایش روز انزوت 
تقاضای خربد نفت» ساغتن این سوپرتانکرها هم سود سرشاری در بی- 
داشت و پیش‌بینی می‌شد که با الا فتن فروش نفت بدنتبت , الی 
مر درسد درسال » حداقل تا می سال دیکر وجود جنین کشتی‌هانی 
واقاً سورد لزوم خواهد بود. و مسئله مهمتر اینکه» بانکهای معتبر 
اروپائی (مثل آنها که در سوئیس و آلمان و بلژیک قزار داشتند) 
بهیچرجه علاقه‌ای به‌سرمایدگذاری در اسر پرداخت وام برای ساختن 
سوپرتانکرها نشان نداده و حاضر به‌تقبل خطرات احتمالي این 
"کار نبودند (چه کار ابلهانه‌ای). اين دلایل که بمحد کافی برای‌ورود 
بانکهای امریکائی به‌بازار صوپر تانکر» قاتع کننده بود, باعث شد که 
آنها از طریق 
گرننه و سبلغ ه , سیلیرد دلار برای ساخت نی کشتی‌های بزرگ نف ت کش 
در اعتیا موسسات "کشتی‌سازی کشورهای اسکانندیناوی؛ ژاپین» 
پونان» آلمان: انگلستان» ایرلند و نروژ قرار دهند. 

این ماجرا ادامه یافت تا آنکه واقعه سعروف تحریم نفتی ۱٩۷۳‏ 
پیش‌آمد و در اثر آن, مصرف تفت دنیا به‌حداقل خود رسید که این 
کار قیت حمل وفقل نفت با سوپرتانکرها وا نیز به کترین مقدار 
۲ ینکه کشتیهای مورد استفاده کار 
افتاد, ساختمان کشتی‌های نیمه تمامی ه م که با پول امریکائی‌ها در 
حال تکوین بود تعطیل شد و حتی از به‌آب انداغتن کشتي‌های آماده 
به کار نیز خودداری‌گردید - عیناً ماجرای وام مسکن تکرار شده و 
سربایه بانکهای امریکائی به‌صورت تعداد زیادی سوپرتانکر نیمدتمام و 


خود درلندن به‌زودی سررشته کار را در دست 


۳۰۲ 


با غیر قایل استفاده در بنادر دنیا درآمده بوده که در اینجا هم حداقل 
نمی از », میلیارد وام اولید از دستشان خارج و بکلی غير قابل 
بازگشتکردید. 

تقربً در همان موتعی که بانکهای امریکالی مزایای‌سوپرتازکر. 
ها را کشف کردند. یک بازار پراستفاده و پررونق نیز یفتند که همانا 
پرداخت وام به‌دولت‌های خارجی بود و در این سیان کشور ایتالیا را 
یکی از اولین و بهترین آنها شناختند, که ما در فصول قبلی متوجه 
عاقبت وامهای ایتالیا شدیم و در ضن دائستیم که در این ساجرا 
علاوه بر بانکهای اسریکاشی» بانکهای سای رکشورها هم دچار چه 
مشکلاتی شدند. ولی در اینجا باید اضافه کنم باوجود ی که در سال 
یور شورای پول و اعتبار ایالات متحده یدهم بانکهای ابریکا 
هشدار داده بود که دیکر از پرداغت حتی یک سنت به‌دولت ایتالیا 
بپرهیزند» ولی آنها دست از ایین کار نکشیدند و علاوه برایتالیا, ببد 
سای رکشورعانی که اصطلاحاً +عقب افتاده» نامیده می‌شدند» رو نمودند 
و آنقدر پ‌وام دهی خود ادابه دادند تا آلکه در اوائل سال وبو, 
میزان پرداخت وام بانکهای درجه اول امریکانی به کشورهای دیگر 
بهحدود مج میلیارد دلار بالغ شد و جالب (یتجاست که این پولها 
از همان سیرده‌های قلیلی تأمین می‌کردید که پیرزنهای امریکائیسنت 
سن جمع کرده و برای روز سباد! در بانک مورد اعتمادشان پس‌انداز 
کنرده و فکترس ی کردن د که ایس بانکها هم ني‌المئل باقرض دادن 
پولهایشان به‌تصاب سرگذراگرهی از مشکل او باز می‌کنند» در حالی 
که بیچارهها خبر نداشنند این پولها روانه کشورهاثی مثل: زیر 
اوروگوه, مصر؛ بربه ومری‌لانکا می‌شود تا این بهامطلاح دعب 
انا دمه‌ها بتوانند سرپا ایستاده» نفت عربها را باقیمت سنگین خریده و 
بازار مصرف محصولات صتعتی‌گرانقیمت اروپا و ژاپین و اسریکا را 
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گرم کنند. البق درست اس تکه دولت از طریق سازبان فدرال‌حمایت 
از سپرده‌ها» پشتیبانی از پس‌اندا زکنندگانکوچک را برعهده داشت؛ 
ولی ارزش اين حمایت چیزی بیشتر از آن نوع حمایتی نبود که اولیای 
شهر نیویو رک از سکنه اش در مقایل اشرار برگردن‌گرنته بودند. 

درآمد کشورهای وامگيرنده از بانکهای امریکالی» جز فروش 
مواد خام اولیه و متداری هم مواد غذائی به‌یازار جهانی چیز دیگری 
نبود. و آنها باعمین درآمد ناچیز بهرجان دادني بود خود را از آب و 
گل بیرون کشيده و قروض بانکهای امریکاثی را تأدید می کردند و این 
موضوع ادامه داشت نا آنکه بحران اقتصادی دهه . ب یجان دنیا 
افتاد و قیست همة محصولات اینگونه کشورها از کائو» قهوهء 
مس روی» پنبه وچیزهای دبگر را دچار اختلال کرد وآنها مجبورشدند 
در حدود . ب الی .6 درد از درآمد کل خود را نقط برای پرداخت 
بهره وام بانکهای ۱ اختصاص دهنده که می‌شد آن‌ها را به 
طریق زیر دسته‌بندی کرد: کشورهای . ع درمدشامل: اوروگوند؛ مصر» 
زامی مکزیکن کشورهای . «درصد شامل: برمه؛ نیکاراوثه؛ لجزایره 
بولیوی؛ کنگوءسودان‌سریلانکا- کشورهای . ۲درسدشامل : مرا کشء 
آرژانتین» اسرائیل و نیلی-ولی این نسیت‌ها بس از چند سال باز هم 
ترقیکود ویه‌چالی رسید که بعضی از این ممالک مجیور شدند هد 
درآمد سالانه عود را به‌عنوان بهره وا نه بازپرداخت آن به دامن 
باتکهای امریکائی بریزند. وسلم است که بعضی از آنها دوام نیاورده 
و یکلی از هستی سافط شدند. و در وب درمید از 
خارجی انریکا هم لاوصول ماند و از «ب مینیارد دلاو وام برداختی» 
میلیاردآن عملا از دور خارج شد وجز به صورت اعداد بی- 


درحدود هب 
مصرف در دفادر بانکها اثری از خود بجای نگذاشت. 
بزرگتریین بدشانسی باتکهای درجه‌اول امریکائی, وام دادن 


دی 


وشریکه شدن در سهام بوساتی مثل ش رکتهای هوالیمائی و راء‌آهن 
بود که بمرور» یک‌یک آنها دچار زیانهای‌هنگفت شده ومیلیاردها دلار 
سرمایه این بانکهارا بدهدر دادند. پس از آن»میلیاردها دلار پولی‌بود 
که این بانکها بعنوان ترضه به شهرداریهای نقاطی مثل نبویو رکلث؛ 
دترویت, کلیولند وشهرهای ایالت ماساچوست‌پرداختند وبقادیر زیادی 
از پولها اصلا به‌دستشان باز نگشت. 


پس تسا اینجا از مطالب خسود اینطور نتیجه سی‌گیرم که» از ۰ ۰ج 
میلیارد دلارسرسایه ه , باتک درجه اول اسریکاء در حدود .و 
میلیاردش اصلا وجود خارجی نداشته ویکلی بی‌بایه وهدر رنته بود. و 
بقیه آن‌هم به جز مبلغ مج میلیارد دلار که می‌شد از آن استفاده کرد 
تماما به‌مورت امواللگروثی» تاسیسات مختلف بی‌استفاده وسهام بی‌ربطه 
درآمده بود. پس به‌این ترتیب کار آنها از ورشکستگی ه مگذشته بوداو 


بنابراین تعجب خواهید کرد که چطور این بانکها همچتان به کارشان 
ادلید داده و از مدیرکل و معاونش گرفته» تا حسابدار وتحویندارش 


همه خوشحال وغندان سشغول کار بودند؟ دلیلش واضح است: برای 
اينکه همه دست‌اند ر کاران اسور بانکی از کارمنددون پایه تا حسابرسهای 
اعزامی از واشنکتن سرشان را زیر برف قرو برده بودند- برای ایتکه 
مقررات خود ساخته امریکائی به‌بانکداران اجازه می‌داد درگفتارشان 
صادق نباشند وبرای ایزگم کردن, سیاه زنگی را کافور بنامنده تا 
حداقل در ملاء‌عام طلب‌های لاوسول‌خود را جزودارائی یا تک‌بشارند 
- برای اینکه بانکها بدون تبعیت از قوائین سملکتی» خودشان ضوابطی 
وضع کرده وطبی آن مأذون بودند که وامهای هدر رفه را برملا تکردمو 
فقط اقلام آن را از دفاتر خصوصی مدیران بانک پا کث کنند‌برای‌اینکه 
با قرضی‌دادن دویاره به‌بدهکاران بسصاب, آن 


۳۹۰ 


نموده وباعث بی‌شدند که اقلا درپرداخت بهره وام قبلی خود خوش 
حساب ی کنند وحضرات بانکدار هم در صورت ظاهر از داشتن چنین 
مثتریان خوش‌حسایی بر خود پالند! (کارهای احمقانه‌ای انجام 
مي‌دادند که تماما حقیقت داشت). 

نوشتن اعداد مجازی در ستون دارائی ترازنامه بانکها که اسولا 
کاری خلاف است- به‌یکلطرف»ستون تمهدات وبدهی ترازنامه‌های 
آنها واقعاً دیدنی بود ونمی‌شد آن را جز یک تبهکاری آشکار چیزدیگری 
به‌شمار آورد. آنها علاوم برایتکه بدهکاران بدحساب خود را از ترس 
آیروریزی ؛آنکار شدن خلا فکاریهای خودشان» تعقیپ نی کردنده 
بلکه با پوشاندن میزان طلب ای سوخت‌شده وبیشتر نشان دادن تعداد 
مشتریان خوش‌حساب, بقیه را نیز تشویق بسپردن سرمایه خود در 
پانکشان می کردند. وبه‌اين ترتیب طوری محنه‌گردانی می کردن که 
اگر یکی از ماحبان سرمایه برای پس‌گرنتن پولتش مراجعه ی کرد,آنها 
بدون اقدام درجهت وصول ازید هکاران بی‌پول» بهآسانی سبلغ سورد 
احنیاج شخص مراجع را از سپرده‌های جدید تأدید نمایند. این بهترین 
راهی بود که بانکداران اسریکائی برای بقاه خود وجلوگیری از رسوای 
ورشکستگی اعمال میکردند و به‌همین جهت در ابالات متحدء هیچ 
بانکی نمی‌نند یاف ت که صرفاً به خاطر لاوصول سانندن طلب‌هایش 
ورتکسته اعلام شود. ولی همین بانکها یکك دشمن واقعاً عطرن که 
برای خود می‌شناختند که ار به‌چنگش بی‌افتادند هیچ راهی برای 
کریز نداشتند. و آنء کمبود پول نقد در بانک بود. که اگر طلبکاری از 
راه می‌رسید ونقدینه‌ای در بساط وجود نداشت» آن وقت بود کهرسوائی 
علنی می‌شد وبوی متعفن لجن زار برمی‌خاست. 

راه ورسم ستداول برای جلوگیری از ضربت این دشمن جرار قط 
یک چیز می‌توانست باشد وآن, ترض‌دادن کوتاه مد وکرفتن وام‌طویل- 
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العدت بود؛که:منشو رکبیره یا قانون طلائی‌با نکداری نامیده می‌شد 
وهر بانکدار عاقلی بخولی می‌دانست که اگر به‌مردم قوض یکسانه بدهد 
و از آنها سهرده دو ساله دریافت کند هیچوقت حادته ناگواری برایش 
پیشی نخواهد آمد. ولی در امریکا مسی رکار بنکها درست برعکس امن 
بود؛ بدین معنی که بانکهای درجه اول فی‌المثل ب هکشو رکنکو 
وام ه , ساله می‌دادند ولی در عوض» سپرده‌هاای نود روزء قبول کرده و 
یا دلارهای سرمایه داران اروهائیرا به حساب سهردمسی روزه بیکذاشتند. 
که این کارها علاوه بر تخطی از قانون ثابت بانکداری» بیشتر 
آن بو که کسی لتمه را از پشت سر بهدمانش _بگذارد. وبدعم 
چون غذای کافی به‌جسم بانکها نمی‌رسید» بمرورسلاست مزاج‌بانکداری 
امریکا از دست رفت ویه‌جائی رسید که در اوائل سال ویو , همگی با 
یک ضعف شدید به‌صورت بی‌پولی مواجه شدند, ودر اين موقع بخاطر 
آنکه دولت ایالاتمتحده نیز برای جبران کسر بودجه خود- که سال 
و بو و بسیزان وم میلیارد دلار می‌رسید مجبور به کشاندن هم 
پس‌اندازهای جدید به‌سوی خود شدء نذا ريش پول وثروت بکلی در 
تمام امریکا خشکید وهمان جوی باریکی عم که برای تغذیه بخور و 
نمیر بانکها وراغی نگهداشتن بدهکاران بدحساب وجلب پس‌انداز 
پیرزن‌ها موجود بود» به‌سوی دعان‌گشاد دولت سرازیر شد. 


بنایسرایس حالا سي‌توانید بخوبی حدس بزنید که وقتی وزیر نفت 
عریستان سمودی ومن با جیب های پر از میلیاردها دلار قصد نیویو رک 
را تردیم چه شادی وشعفی سراسر «وال‌استریت» را فراگرفت وآنها چقدر 
از اينکه بار دیگر خدای بخشنده وسهربان قصد نجاتشان را کرده» به 
درگاهش سپا سگزاردند. وحتم داشتم که «وال‌استریت: 


خدای 


خود را از آن پس‌به‌جای «یهوه»؛ «انته» می‌نامیدند. که انصافأهم غیر 
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ازاين نب‌شد» چون «اقه» بود که پول نقد عربها را برایشان به ارسنان 
می‌آورد. 

۰ 
سوقعی که هواپیای چت کنپانی «آرانکوه در فرودگاه کندی 
نیوبو رک به زمین نشست» با اينکه روز سردی بود ولی من به‌خاطر 
علاقه‌ای کد بهتیویو رک داشتم» در خودم نشاطی احساس ب ی کردم و 
اصولا شور وحرارتی راکه هميشه در مردم آن وجود داشته؛ هیچگاه 
قابل مقایسه با شهر دیگری نمی‌دانستم. که البته اين احساس من پس 
از اينکه قدم پسحوطه داخلی فرودگاه‌گذاشتیم کاملا تأئید شد وروزنامه 
نیویو رکه دیلی‌نیوز را دیدم که با تیعر درشت نوشته بود: «هوش 
آمدی شیخ : ما دیگر امیدمان از همه چیز بریده شده است!...» روزنامه 
راکه به وزیر نفت عربستان نشان دادم» خندید. انگار او هم مثل من 
می‌داد که اين نیویو رکی‌ها خيلي بی‌پروا هستند. وحتم‌داشتم 
که برویچه های نیویو رکث‌هم از اینکه «شیخ یمانی» را با پرواز «آراسکوء 
وهمراه «جی‌جی» می‌بینند» قند در دلشان آب شده وسطمئن می‌شون د که 
هب سموعات آنها محیح بوده است. 


نماینده «ا کسون» در فرودگاه بنتظر بود وه ر تفر نیز بعنوان‌محافظ 
با همراه داش ت که تا کنون شبیه آنها را نأیده بودم وحتم دارم که از 
جاهل ها ی کله پوکث محلات شهر «پیتسبورگ» برچین شده بودند. در 
بیرون فرودگاه هم شش هقت لیموزین انتظار ما را می کشید که مطمفتاً 
آنها نیز بخاطر ما برچین شده بود. هدگی سوار شدیم ویسوی مقصد که 
عمارت م رکزی کمپانی «1کسون» در نبش خیابان ششم وپنجاه وچهارم 
بود ح رکت کردييم. ایین ساختمان از خارج بشکل کره و بسیار 
شکیل به‌تظر می‌آمد ولی در داخل آن ابتدا تصویر بسیار ببزرگی از 


اوزار 


پادشاه عربستان سعودی ومپس چند اثر حکا کی محصول کار اعراب به 
چشم می‌خورد که یک عکس بزرگ وزسخت از لوله‌های نفت در میان 
شن‌های صحرا نیز مزید بر آنها شده بود وسوقعی که‌شیخ های هرب و 
تفتی های امریکائی در سالن مدخل ساختمان درهم می‌لولیدند, مقایسه 
آنها با د کوراسیون ساختمان؛ ت رکیپ ناستجانسی را بوجود می‌آورذکه 
په‌جای هرگوته لطافت وذوق هنری» عظمت وهیت 
م یکشید و به‌راحتی می‌شد بوی‌گند پول را از ورای آن استشما مکرد. 

مزیر نفت عربستان سعودی و «رجی» جون با اغلب اعضاء این 
کمپانی آمنائی داشتند» تقریبا خود را در خانه خویش احساس‌م ی کردند. 
و «رجی» برای ابتکه را نیز باعبهانی که در آن کسپانی به کاراحفالر 
داشتن» آمنا کند شروع به‌معرفی من به‌یکد‌یکک آنها کرد. ولی پس از 
مدتی با اشاره من دست از این کاربرداشت, زیرایه‌او فهماندم که » چون 
همه این عرب‌ها برای من یکث شکل هستند» پس احتیاجی به‌سعرفی 
همه آنها نیست؛ پس از آن «جی‌جی» خواست سا را به‌طبقد پنجاه ویکم 
ساختمان برای عبرف ناهار با مدیران کمپانی «ا کسون» برد که وزیر 
نفت عربستان اين خواهش او را رد کرد و بهتر دانست که از همان 
لحثله کارها را شروع کند. 


بهین ینک دفتر عریضی وطویل و یک‌گروه کاسل از دخترهای 
سکرتر تحویل دادند (که برایم حکم مائده آسمانی را داشتند) و در 
شین از طرف وزیر نقت عربستان هم اختیارات تامگرفتم که بلافاصله 
انداساتسم را آشا زکنم و وزیر نفت عربستان نیز در دفتر خود که در 
آسمت دیگری از همان طبقه قرار داشت مستقر شد تا هر چه زود تراقدام 
,بهاجرای برناسه ها کند. اولین کار من تلفن به یک شخصیت معروف جهانو 
بو که در سمت رباست هیئت مدیره ومدی ر کل «قرست ناشنال بانکك, 


۳۴ 


بالاترین مرج بانکداری امریکا محسوب می‌بشد. متفگورم همان «راندواف 
آلدریچ»» آشنای سابق خوسانست که بر سر وام‌دادن به ایتالیائیهاپوزه 
مرا به خاک مالیده بود. ولی حال در موقعیتی که من از دفتر « کسون» 
ویا کمک برویچه های «آرامکو» به‌او تلفن می کردم» حتی ه ثانیه هم 
انتظار جواب آقا را نکشید.م» و کس یکه می‌بایست » روز تمام بهانتظار 
جوایش نشست» فورا بامن طرف محبت شد و بالریادگنت: « میچکا کث 
تولی» ت و کجا حستی؟» 
-همین چا در شهر هستم. «راندولف» به‌من بگ وکه حالت 
چطوره؟ ِ 
علاوه براين که جواب احوال‌پرسی مرا نداد» خودش را هم به 
نفهمی زد وپرسید: « کجای شهر؟» 
- درساختمان م رکزی «۱ کسون,» 
- دلت میطواد همین الان همدیگر را یتیم؟ 
«راندولفب»»اصلا من برای همین کار به‌تو تلفن زدم. 
- در دفترمن با دقترتول 
شرط می‌بندم ایین اولین بار بود که «آلدريچ» درعرض دهد 
گذشته چنین سئوالی کرده بود. حتی اگر رئیس‌جمهوری امریکا هم 
می‌خواست باه‌آلدریج» سلاقات کند» او هرگز این طور شکسته‌ننسی 
نمی کرد! پس من چرا از اين موقیعت استثنائی برای له کردن غرورش 
استفاده نکنم؟ و پهدنبال این فکره به‌او جواب دادم: دفتر من» والبته 
می‌دانی که یه کجاییائی: دفتر «آرامکو» در ساختمان م رکزی«۱ کسون». 
- پله خوب می‌دانم» فقط بکو چه موقع؟ 
- یکث ساعت دیگر خوب است:؟ 
- خوب است» ولی بگوبين م کس دیکری هم آنجا هست؟ 
- نه هیچکس. 
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دییل» خواهش بی کنم حتاً خودمان دوتائی باشیم, 

- تما دوندی». 

از «آلدریج» خداحافظی نکردم» چون سی‌دانستم که او هم 
هميشه بدون خداحافظی و بلامامله پس از پایان مکالمه؛ تلفن راقطم 
می کند (اين چیزهای جزئی را که علامت تشخص وتفرعن بود» خوب 
د رکه می کردم). 


درست ,ب دقبقه یمد «راندولف‌آلدریج» که در داترجدیندم واقع در 
ماختمان «اکسون» رولرویم نشسته بود شروع به‌صحب تکسرد وگفتٍ 
«سن‌هر وق تکه به‌اینجا بيایم با خودم فکر بی کنم آن جهودهائ ی که 
آن طرف خیابان هستند, سوتع ي که از پنجره اتاقشان نگاهی به‌این 
ساختمان می‌اندازند, چه فکر می کنند.» 

منظور او ساختمان رویروی مبا بود که محل سه س رکسز بزرگ 
تلویزیونی امریکا محسوب می‌شد. ولی من بسددلیل هیچ علانهای 
به‌ادامه اين بحث با ار نداشتم: یکی اينکه سوضرع بهودیها وتفت 
اعراب دیگر خیلی کهنه‌بود؛ دوم اینکد دوست دختر جدیدم» «اورسلا»» 
از همان طایقه محسوب می‌شد وبطلب سوم این که من بالشخصه 
بهودیها را برآدمهائی مثل «آندریج» ترجیح سی‌دادم. «آلدریچ» که 
نتواتست مرا به این بحث بکشاند» عندلی خود را نزدیک میز من کشید 
وگفت: بسیار خوب«هیچکا کد»؛ بهتر است موضوع اصلی را شروع کنیم. 
وایندا یاید یکویم که ما همه چیز را شنیده‌ايم. 

مسلم است که می‌بایست شننیده باشد. ازعمرمذا کرات سری ما در 
حوبه لندن هنوز ٍ مساعت نگذشته بود وحتم داشتم که پس ازسپری 
شدن ع پ ساعت دیگره کلمه به کلمد حرفهای با هفت نفر در لندن راء 
خبرگزاری‌ها مخابرهمی کردند. ولی من بدون اعتناه بهحرف اوه پرسیدم: 
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«راستی وفع بازار چطور است؟» 

- بهتر شدم 

کاسلا انتظار همین نتیجه را همم دلنتم, چمون بانکها فتط با 
شتیدن شایمه حرکت ما بدنیویو رکب عملیات خودشان را شروع کرده 
بودند ولی البته بخاطر آنکه هنوز صددرمد به‌نتیجه کارسا اطبیتان 
نداشتند» لذ! افراط کاریها هنوز ازسرگرفته تشده بود. من برای اینکه 
کاملا دست آلدریج را بخوانم؛ به‌اوگفتم: ولی «راندوتف» قبل ازآنکه 
به‌اصل موضوع بپردازم» تو می‌توانی دقیقاً بهسن بکوثی که چه مطالیی 
درباره ما شنیده‌ای؟_ ر 

- شنید‌ام که سمودیها بالاخره حاضر شده‌اند با ما ره بیایند؛ 
یمنی همان پیشنهادی راکه من از اول در فرانکقورت به‌ت وکرده بودم» 
البته گر فراموش نکرده باغی؟ 

- نه کاماا بهیاد دارم 

- ولی نمی‌دانم واقعاً چقدر می‌خوا هند در اینجا دست ودل‌بازی 
کنند؟ 

- اگ رکمی مب رکنی به‌آن‌هم می‌رسيم. ولی قبلا من می‌خواهم 
پیشنهادی بکنم, 

- ادامه پدم, 

- بیینم تومی‌توانی فردا بعد از ظهر سر ساعت سهوریع ترتیب 
یک سلاقات را در اینجا بدمی؟ 1 

چرا نعی‌توانم. چه کسی را می‌خواهی دعو تکنم؟ 

کاغذ ی که اسم شانزده نفر را در آن با دست نوشته بودم بهاو 
دادم. نگاهی به‌لیست انداغت وگفت: اشکالی ندارد. من بهچز 
«لارسن» همه آنها را می‌توانم ب‌اینجا بکشم.(«لارسن» رئیس ش رکت 
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- چرا؟ چه شده» مگر بدسافرت وفته ؟ 

-نه» دیشب عمرش را بهشما داد. ولی من نفر بعد از او وا 
خبر می کنم. اجاژه می‌دهی از تلقنت استفاده کنم؟ ۹ 

من در حال ی که فکر میکردم: «لارسن»خیلی شانس داش تکه: 
پهسوقم ازگردونه خارج شد» دستگا را در اختیار «آلدریچ ,گذاشتم 
و او به منشی مخصوصش که یک مرد اخموی و » ساله بود تلفن زد. 
من با اين پیرمرد بدعنق چندین بار تا آموتع درگیری پیدا کرده بودمٌ 
(گنشتن از سد او برای ملاقات با «آلدریچ » دست کمی از عبور از قله 
سون‌بلان» نداشت). بهرحال» «آلدریچ»پس از برقراری تماس با ایا 
اسم همه افراد لیست را برایش خواند و در آخرگف ت که بایستی هم 
آنها را فردا سر ساعت + بمداز ظهر در اینجا حاض رکند. من به‌اوگنت 
بودم سه‌وریع؛ ولی «آلدریج» مثل افرادی که خیلی در تب و: 
ساعت مرا به‌منشی نذکر داد تا مبادا يك دقيقه دیرتر یه سر سفره 
پرسند. ودر ضمن هر دوی‌با اطمیتان داشتیم که همهسدعوین بدون استتتاء 
خودشان را به‌مجلس ما خواهند رساند. «آلدریچ»پس از ايتکه قرائت 
لیست را تمام کرد وترتیب کار وا دادء کاغذ را به‌من پس داد 
«خوب؛ بقیه‌اش را بگر.» 

- اول از همه اینکه» من هشت میلیارد ودویست میلیون دلار 
همین الان برایت حاضر دارم. 
منظورم همان پیش پرداخت نود روزه پول نفت به تیست جدید 
بو د که با «جی‌جی» در لندن توافق کرده ونقدا آماده پرداخت بود. 

با شتیدن این مژده «آلدریج» ذوق‌زده پرسید:«خوب فرائطشی 
چیست؟, 

- اول اجازه پده نا من موضوع را برایت کاملا روشن کنم؛ 
آنوقت هر چه می‌خواهی بهرس. چون این مطلب استتتائی است. 
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- پسیار خوب یگی 

- یادت هس ت که درباره‌وام بهایتالیا چه بلائی به سر ما درد 
آوردی؟ 

سمن ۹ 

بلد تور 

- خوب چه می‌خغواهی بگونی؟ 

- حالا هم عیتاً همان ماجرا تکرار شدهء البته بامختصری تغییر. 
چون ما؛ و باید بدانی که سنظورم از «ما». 

- باو رکن می‌دانم منظورت چیست» تومی خواهی همان حرف مرا 

- بسیار غوب حال که بی‌دانی» پس‌گوش کن که ماه 
می‌خواهیم هىة مایملک خارج اکشور «شر کت ملی نفت ایتائیاء را 
یکجا و میلبارد دلار بخریم ویرای این کار یکث شرکت سربا ی 
گذاری در «لیختن اشتاین» سراغ کرده‌ايم که بعنوال خریدار واردمعاسله 
شودء و او هم موافقت خود را اعلام کرده. در نتیجه» ما از دیروز نیم 
میلیارد دلار بسرمایه این ش ر کت انزود‌ايم که بقیه آن را هم به‌شکل 
یک وام م ساله در اختهارش خواعیم‌گذاشت. وحالا از تو می‌خواهم 
که فوراً ی ککنسرسیوم از بانکهای مختلف تشکیل داده و اين وام را 
پهوسیله اين کنسرسیبوم به‌آنها بدمی, البته همانطو رکهگنتم» ما پول 
لازم را در اختبارت قرار خواهیم داد. 

- پنجساله؟ 

- نه» برای نو پنجساله نیست» مدت شکمتر خواهد بود. 

- قبول ندارم. 

- پپین «آلدریج» «قبو لکردن ایين موضوع یکی از شرائط 
معامله ماست. 


۳۹ 


- ین تبی‌فهمم» چرا غما مستقیاً با آنها وارد معامله تمی‌شوید. 
و دلیل دخالت دادن ما در اي ن کار چیست؟ 

- به یک دلیل خیلی سهم:برای اینکه سعودیها اینطور دوست 
دارند ودلشان می‌خواهد پولهایشان را بطورکوتاه مدت وام بدهند. 
ت وکه حالا بایستی‌خوب به‌مزایای این کار وارد شده باشی.قرض کوتاء 
مدت دادن و وام بلند مدت‌کرنتن اسا سکار است. و آگر بانکهای شما 
هم می‌خواهند هميشه پول در دست داشته باشند بایستی همین رویه 
رام 

- تورا بدخد! پس کن «هیچکا کث»؛ من از بس این‌بطلب را 
از این وآن شنیده‌ام دیگر نزدیک است حالم بهم بخورد. 

- بسیار خوب؛ ولی به‌من بگو دلیل ناراحتیت چیست؟ از این 
معامله بهتر وشیرین نر دیگر چه می‌خواهی؟ تو بدون انجام کوچکترین 
فعالیت وفقط_به‌عنوان یک بانک معتبره در این ماجرا اقلا , «سیلیون 
کاسب غواهی بود» در حالی که هم خرحمالی‌های آن را من به‌دوش 
کشیده ومیوه صاف وپوس تکنده را دو دستي تقدیست خواحم کرد. 

- ولی آیا تو ضمانت می كت که سعودیها وا کوتاه بدتشان 
نقدر تمدید کنند تا سا بتوائیم وام هم ساله دود را از ش ر کت 
اين» پس بگیریم؟ 

- مطمئن بای که اگر اين سعامله را قبو لکنی» هم «یمانی» 

این قول را به‌تو خواهند داد. 


- خوب نرخ ما چندو است٩‏ 
- خیلی عالی, ما از شما م درصد می‌خواهيم وشما هم از آنها 
, درصد بگیرید» که در اين میان , درد نصیتان می‌شود وحتم 
دارم که خیلی خوشت خواهد آمد. 
- ولي با وجود اين سعامله بی‌خطری هم نیست. 


۳۲۰ 


- مطئن باش ! 
- بسیار خوب قبول م ی کنم)» بقیه شرائط چیست؟ 
- از تو مي‌خواهيم که عضو میئتسدیره اين موسته در 
«لیختن اشتاین» بشوی. چون سمودیها بهیچوجه سایل نیستتدکه 
نشانه‌ای از خود در ایسن معاسله بر جای بگذا 


خودت که خوب 
می‌فهمی؟ و درضمن,؛ اگر بتوانی یکی دو نفر ازسایر بانکها 
مثل « کمیکال بانک» با «چیس‌بانهاتان» همراه خودت بیاوری خیلی 
خویست وضناً باید بدانی-که حق‌الزحمه مدیران اين موسسه هم خیلی 
چشمگیر خواهد بود. 

- بسیار خوب قبول م ی کنم»ولي بگو بیینمرئیس هیئتمدیره 
چهکسی خواهد بود؟ 

- دکتر دویلی». 

دکتر «ویلی» یکی از زیر ک‌ترین؛ حقدبازترین وپولدارترین 
حقوقدانهاي امریکائی بود که «آلدریچ» او را خوب می‌شناخت, و من 
به‌دنبال معرفی او؛ افزودم: دکتره‌ویلی» فرد! با مدارک لازم اینجا 
خواهد بود. و فکر م ی کن م که او حتماً تا حالا توانسته جریان معامله 
با ایتلبائیها را تعام کند. 

-ین شرط می‌بندم که او بخولی از عهده اين کار بر می‌آید. 
راستی «بیل» توگفتی که پول ما حاضر است» خوب بینم الان این بول 
"کجاست؟ 

- در اروپا. تعام این هشتمیلیارد ودویست میلیون به‌صورت 
دلاراروپائی از بانکهای اروپا بددستتان خواهد وسید. 

- ولی این کار فرباد اروپائیها را به‌آسان خواهد رساند. 

- پس صب رکن تا بقیه اش را بشنویما می‌خواهیم در عرض‌چند. 
هفته آینده . » میلیارد دلار دیگر نیز به بانکهای‌امریکائی‌سرازیرکنیم. 


۳۳ 


- جرا . » میلیارد؟ 

- برای اینکه من اینطورمی‌خواهم, 

سئوال احمفانه ار چنین جواب احمقانه‌ای هم لازم داشت, که 
«آلدریج» آن را تحویل گرقت و دم 
این . ب میلیارد ا زکجا می‌آید.» 

- از همه جا: از آلمان» سوئیس» ژاپن؛ فرانسه وسایر جاها. 

- باز هم به‌صورت دلار اروپاثی؟ 
نه, پیشتر آنها بصورت پول رایچ همان کشورها است. 
خغوب این کا رکه نربادشان را به‌عرش خواهد برد؟ 

- بله» خیلی ظالماته است! 

- وظیفه من در این میان چیست؟ 

- همه کسانی را که پاید این پول را تحویل بکیرند یکجا جح 
کن. منظورم ده بانک امریکاست. چون خوب می‌دانی که سعودیها 
هیچوقت حاضر نیستند با بانکهاثی که اسمشان در لیست . » بانک‌معتیر 
نیا نباشد معاسله کنند. 

- هر بانکی چقدر نصیش می‌شود؟ 
ما در این مورد اصول «ما رکسء را پکار مي‌بريم؟ یعنی هو 

کس بهانداة احتیاچش, 

- بسیار خوب» مثل اینکه کم کم موضوع دستگیرم شد. ولی 
بز دیکر: فرخ ابن پول چقدر خواهد بود؟ 

با نرخ عالی؛ یعنی ما اين پولها 
شماها می‌دهيم. 
هدرمد؟ 
- پله و درد 
- ولی نرخ متداول بين ما م درصد است. 


. اوسهس ازمن پرسید: «خوب 


با فرخ درصدید 


۳۳۲ 


- بلهمی‌دانم ولی نه برای وامهای طویل المدت. 

- راست می‌کوی» تو واقعا آدم نهمیده‌ای هستی «هیچکا که 

او چبون پخویی سید انستکنه من از اوضاع بانک او وسایر 
همکارانشکاملا باخبرم» لذا به‌اوگفتم 

-ولی«رندی» فک رکن که آگرما با جیپ پر پول به‌ایتجانم‌آندیم 
چه اتفقاتی که برای شما پیش نس‌آمد! 

او این حرف مرا نشنیده‌گرفت و در عوض پرسید: «چدکسی را 
انتخاب می کني که این خبر خوش را به‌همکاران ورقبای من بدهد؟ء 
چه کسی بهتر از خود تو. هیچ می‌دان ی که با پخش این خبر 
دریین آنها چه وجهه‌ای برای خودت کسب م یکنی؟ 

- ترتیب انتقال پولها به‌چه صورتی است؟ 

ترتیب کار را که بر مبنای انقال پول از طریق شعبات بانکها 
در لندن بود برایش شرح دادم و در آخر کارگفتم: ری که فعلا 
لازم داریم لیست بانکهائی است که باید در این کار شرکت کنند و 
مبلغی را که لازم دارند. آبا تومی‌توانی اين لیست را تا امروز 
بعد ازظهر برایم حاض رکنی٩‏ 

احتمالا خواهم توانست. تو تا چه ساعتیدر اینجاخواهی‌بود؟ 

- من اقلا تاساعت ب در همین جا هستم, 

خوب من به‌تو تلفن خواهم زد. وحالاسئوالی درباره جلسه 
فردا بعد از ظهر. 

- بپرس. 

- چه کسي رباست این جلسه را بعهده خواهد داشت4 

من فکرمیکنم بهتر است خودت باشی. 

- با کمال میل. هیچ سی‌دانی هیچکاک, که من اصولا از 
ممکاری با تولذت می‌برم. 


۳۳۳ 


- من هم همینطور «رندی», 
سرساعت ه بعد اژظهر یمن تلفن کرد که لیست بانکهای 
داوطلب . بمیلارد دلا را حاض رکردهوفهمیدم که همهآتهاابانکهای 
تیویو رکك هستند. سهم بانک خودش‌را هماز اقب ن کرده بود 
واینطور بدنظرم رسید که به‌تشخیس او احتیاج باتکهای نیویور ک به 
این پول بمراتب بيشتر از بنکهای غرب امریکاست.. 


پس ازآن چند ساعتیرا رف ماه تلکس ببه ده دوازده باتک 
معروف دتی کردم تا به‌آنها اطلاع بدمم که پولهای سپردهکوتاء مت 
عربستان را پس از انقضای دوره آن؛ دیگر تسدید نضراهیم کرد و 
ستورات بعدی برای انتقال پول را متعاقا ارسال خوا هیم داشت. 

در حدود ساعت ب وزیر نفت عربستان وارد دقترم شد و پساز 
شنیدن گزار شکارها ی که انجام داده بودمءاظهار رضایت کرد و در 
ضی نگل ت که چون خيلي خسته شده‌ام؛بهتر است بقیه را بهبمد م کول 
کنم» تا فردا صبح رأس ساعت و در جلسه‌ای که در طبقه پنجامویکم 
همین ساعتمان بهرباست «جی‌جی» تشکیل می‌شود ش رک تکنیم و از 
نمایشی که برها خواهد شد لذت بریم- 


۳۳۳ 


فمل یستم 


آن شب پس از ساعتها کارطاقت فرساء در حتل «پلازا» که در 
فاصله چند قدسی ساختمان مر کزی «۱کسون» قرار داشت آزمیده بودم, 
ساعت ب که محل کارم را تر ث کردم؛قدم زنان به هتل رسیدم وبلافاصله 
سری به بار زده وسرپائی چندگیلاسی بالا انداختم (يمقيدة من این نوع 
مشروب خوردن از همه بهتر است ولی عیب در اینجاست که تنها در دو 
شهر امریکا می‌توان از این مزیت استفاده کرد؛ یکی نیویو رکك ودیگری 
مانفرانسیسکو). و پس از اینکه کلهامکرم شد احساس کردم که خیلی 
مشتاق شده‌ام. ولی مشتاق چه کاری؟ خودم خوب می‌دانستم» ولی در 
ضمن اینقدر شعور داشتم که پدانم با برنامةٌ کشند؛ فردا انجام اي نکارها 
احمقانه است. عقلم فرمان می‌داد که برای استراحت به‌اتاقم بروم؛ ولی 
دل وسوسه می کرد وبرا ه‌سوی تلفن میکشاند. بالاغره دل پیروز شد 
و دفترچه تلفنم را از جیب در آورده و به‌جا ی که خوب می‌شناختم تلفن 
زذم» اما طرف هنورگوشی را برنداشته» ارتباط را قطع کردم و با خودم 
گفتم: «,..آخر مرد» تو چرا اینقدر احمقی! مگر نمی‌بینی که از شدت 
خستگی مشرف به‌موت هستی؟ سن وسالت بهپنجاه رسیده وه 
شرت را نمی‌فهمی؟ بر فرش که آن دخت رکث ب ب ساله وا به یک‌رستوران 
کرانقیمت بردی؟ ت که الان اشتها به‌غذا نداری» پس مجبوری زو رکی 
چیزی بخوری وبعد هم درگوشة باری به‌اتفاق او لبی ت ر کنی وبالاخره 


۳۳۵ 


بهآپارتمانش بروی. آیا می‌دانی که دیگر آن روزهای جوانیگذشته و 
ونی‌توانی بلافاصله پس از صورت داد نکار به‌اینجا برگردی؟ ویعد از 
آن آیا قول می‌دهی که فردا صبح زود در س رکارت مثل یکه یسرد 
علیل و زهوار در رنته, سته وناتوان نبامی؟...» چون دیدم عقلم وائا 
راست می‌گوید, تعمیم گرفنم یکسره بهاتاقم بروم ویخوايم. ولی باز دلم 
رنا نداد و با خودم گفتم اقلا از ایتجاتلفنی به‌ایران بزنم و با «اورسلاء 
صحب تکنم. موضوع را به تلفنچ‌کفتم و او ء دقیقه بعد جواب داد: 
«تماس تلفتی با ایران ژودتر از + , ساعت دیگر امکان پذیر نیست.» 
- بسیار خوب فراموشش کن . 
فحشی نت رکردم؛ دوشی‌گرفتم و به‌رختخواب پریدم. 


فرد؟ صبح سوقع ی که بدطبقه پنجاه ویکم ساختمان «ا کسون» رسیدم. 
«جی‌جی» را دیدم که در راهرو اتاق هیثت‌مدیره مشغولمحبت با وزیر 
عریستان سعودی است. او تا مرا دید به‌طرفم آسد و گفت:ونتیجه 
صحبتهای دیروز تو با «آلدزیچ» چطور بود؟» 

- عالی بود. 

- خوب شماها چقدر پول می‌خواهید به‌امریکا بیاورید؟ 

- مکر شیخ‌یمانی به‌تو نگفت؟ 

-- نه از او نبرسیدم؛ می‌شواهم از بان تو بشنوم. 

دیدم «جی‌جی» در بغل اتاق آرماندهیش غیلی دور برداشته و 
می‌خواهد برای من قدرت‌نمائی کند. و یا اينکه دلش برای مقداری از 
این پولها غنچ زده (عجب آدم حریسی. او که شروتش از پارو بالا 
می‌رفت) با خودمکنتم: الان حسابت رامی‌رسم. ویهدنبال اين فکر به‌او 
جواب دادم: بیین «جی‌جی»» اگر خروری می‌دانستم که تو هم‌اطلامی 
از این مونوع داشته باشی مطمثتاً تو را هم به‌سذا کسره با دالدرییچج» 


۳۲۶ 


دعوت م یکردم. ولی چون این کار را نکرده‌ام پس لازم نمی‌دانم در 
این باره چیزی به‌تو بگویم. 

«جی‌جی» چنان آرام مرا نگاه می کرد که انگار یک کلمه حرف 
به‌او نزده‌ام؛ وسپس پرسید: 

- این پول شاسل معامله با «ش رکت ملمی تفت ایتالیاه هم 
می‌فود؟ 

-ممکن است. 

- پس شماها واقعاً حیال دارید که این معامله احمقاته را اتجام 
بدمید؟- 

چون فک رکرد که «جی‌جی» از حالا به‌فکر موش‌دوانی افتادهء 
در جواب شگفتم:«ببین «جی‌جی» من خوب می‌دان م که تو چه فکری به 
سرت زده,ولی بگذار حسابیبرایت روشن کن که اگر بخواهی کوچکترین 
قسی ازانچه در لندن توافق کردهایم به‌عقب بگذاری» همین شیخ کاری 
خواهد کر دکه رسوای خاس وعام بشوی !» 

رنگ از صورت «جی‌جی» برید و چون حس کرد م که می‌خواهد 
دیگر با من هم کلام نشود» مهلتش ندادم وگفتم:ه به همین جهت» چون 
قول داده‌ای که دو تا از پالایشگاههای‌خودت را در آنمان بسا وآگذار 
کنی» من دوستانه از تو خواهش سیکنم که درظرف امروز با فردا 
حتماًترتیب این کار را بدهی.ي 

- ببین «هیچکا کك» این حرفها برای دهن تو خیلی زیاد است, 
بهتر است به کار خودت برسی و به‌سائل ی که مربوط به‌من و «یمانی» 
است دخالت نکنی, 
می‌کنی «جی‌جی»» اتقاقاً اين کار فقط مربوط به‌من 
است. ود کتر «ویلی» را هم به‌اینجا آوردهام تا ترتیب کارهای حفوقی 
آن را بدهد, او اسروز بعد ازظهر حتماً بهسراغت خواهد آمد. 


۳۳۷ 


- مویلی» !۲ همان حقه‌باز را می‌گونی؟ 

- بله همان را؛ من کلی زحم تکشیده‌ام تا بهترین حقه‌بازهای 
دنیا را پیدا کنم. 

«جی‌جی» دیگر طاقت نیاورد و دزدانه از پهلوی من فرا رکرد. 
این مر دکث مراء یعنی «د کتر ویلیام. اج. هیچکا کذ»؛ را خیلی دست. 
کمگرفنه بود. اما خودمانیم» منهم خوب تئاتری برایش بازیکسردم 
و از اینکه روز را اینطور شروع کرده بودم؛ بدم نیاسد. وزیر نفت 
عربستان سمودی هم با وجودی که آن طرفتر مشفول جبر ویعت با 
رژسای «تگزا کو» موییل وس وکال» بود؛ در ضمن به‌صحبت‌های ما هم 
کوشی م کرد ودست آغر پس از عمبانی شدن «جی‌جی»؛ چشمکی 
بهمن زد و به‌این وسیله رضایت خودش را ا کار من ابراز نمود. 
چند دقیقه‌ای از این ساجبرا نگذشت که سهنف رکه از واشنگتن آیده 
بودند» نفس‌نفس‌زنان وارد سرسرای محل هیئت‌سدیرهکمپانی 
شدند. این سهتفر عبارت بودند از: رئیس سازسان انرژی اسریکاء 
معاون وزارت خارجه امریکا در امور اتتصادی ومعاون خزانه‌داری کل 
امریکا. هر سه بخاطر جوانی وبی‌تجربکی و در ضن بعلت اینکه‌عادت 
داشتند در محل کارشان با صدها کارمند کارچاق کن و زبان نفهم‌های 
متخصکا غذبازی سر و کله برنند» از حضور در این محیط ومیجان 
رویرو شدن با افرادی مثل هیثت رئیسه کمیانی «اکسون» برژسای 
چها رکمهانی معلم نفتی» وزیر نفت عربستان سعودی وسن» دج ردلهره 
واغطراب عجیی شده بودند. آنها "با اينکه واقعاً از طرز رفتار در این 
گونه مجامع اطلاعی نداشتند» ولی همان قدر تکاذب رژسای پشت 
به‌داحشان رسید و در آنها یک روحپد تهاجم وبرتری جوئی 
ایجاد نمود که این حالت مخصوصاً در رئیس مازمان انرژی که 


۳۳۸ 


جوانکی سی‌وجها رساله وحفوق‌دانی از ایالات جنوبی بود.-ییشتر تجلی 
م یکرد. حالت قدرت‌طلی او از همان بدو ورود در و نمایان 
بود وموتع ی که دهانگشود کاملا نشان داد که از چه قماشی است.او 
با مدای بلند خطاب به‌ماگنت: «آنایان» من جون یککساعت بیشتر 
وقت ندارم» پس بهتر است که همین الان کارمان را شروع کنیم. 

«جی‌جی» چنان نگا هی به‌او انداخت که انگار سوشی تسوانسته 
خود را علی‌رهم هم مراقبت‌ها بدطبقه پنجاه ویکم م رکز فرساندهیش 
پرساند. و اي گرگ پیر که اگر اراده می کرد می‌توانست ع رکسی را 
خر بکند-اپتدا با سر سنکینی ولحنی طعنه‌آمیز بهاوگفت: «مرد جوان» 
ما غیلی از اطاعت دستوراتت خوشوقت خواهیم شد,» 

و چون دید که چهره طرف به‌سرخیگرائید, نورً لحن خود را 
عوض کرد و با لهجه غلیظ غرب تگزاس بهاوگفت: «ولی بهتر نیسته 
که قبل ازشروع کار با دوستانی که در اینجا هستند آشنا شوید؟ء 

" منظورش وزیر نفت عربستان سمودی و «رجسی» و من بودیم. 
چون او با اینکه دو مساه بیشتر از عمر رباستش درسازسان انسرژی 
نمی‌گذشت» بقبه نفتی‌ها را می‌شناخت, موقع ی که با او دست دادم» 
حس کردم که کف دمتش عر قکرده ودیدم که دو نفر دولتی دیگر 
هم حال وروزی بهتر از او ندارند. پس از معرفی ما بار دیگر «جی‌جی» 
رو بها و کرد وگفتز 

ما بسیار خوشوقتیم که شما مقامات عالیرتبه دولتی با وجود. 
مسئولیتهای‌عظیمی که بر عهده داریدبسعض دریافت دعوت ماء کارهای 
پر اهمیت خود را رها کرده و از واشنگتن به‌اینجا آمده‌ابد. ولی بایستی 
قبلابهاطلاعتان برسانم که اهمیت اين جلسه را هم دست کم نگيرید. 
و شودتان پس از شنیدن اظهارات سا تصدیی خواهید نمودکه ارزش 
تصدیع اوقات گرانبهای شما را داشته است. 


۳۳۹ 


سپس «جی‌جی» همه را بهاتای جلسه قرا خوانند وپس ا زکمی 
محبت رشت ه کلام را پدست وزیر نفت عربستان سپرد» که او هم درباره 
علاقه مربستان به‌فروش روزی ب میلیون بشککه نفت اضاقه از طریق 
«آرامکو» با قیمت بشکه‌ای ۲ دلار به‌اسریکا مطالبی اظها رکرد و 
اینطور دلیل آورد که» چون عربستان سعودی منافع اقتصادی آینده 
خود را تقریاً مشابه با منافع ایالات ستحده می‌داند» لذا اين امتیاز 
بزرگ را به‌آنها می‌دهد. تا علاوء بر پایان دادن به‌موارد سوه‌تفاهم 
قبلی» زمینه بسیار مساعدی نیز برای همکاری‌بین د وکشور ایجادشود. 

سخنان او با ینکه بنظرم خیلی صریح» دقیق» با سلیقه وکاسلا 
قانع کننده بود» ولی رئیسی سازان انرژی در مقابل آن عکس العمل 
نشان داد و با لحنی غرور این برنامه شما خیلی جالب 
توجه به‌نظر می‌آید ولی بخاطر آنکه نکات مهمی در آن مطرح شده, 
حتماً بایستی در اطرانش مطالعات زیادی انجام شود ونقطه‌نظرهای 
مختلف آن- اعم از مثبت يا منفی‌سمورد بررسی قرارگیرد.» 

حرفهای او مطلقاً بی‌سعنی بود» ولی در ضمن اطلاع داشت مکه 
این شخص یکی از طرفداران بالابودن قیمت نفت خام‌است‌تلیه 
این وسیله عملیات 1 کتشاف و گسترش صنعت نفت داغلی رونق پیدا 
کند, این سرد ابنقدر شعور نداش تکه بداند برای اين کار تیست 
بشکه‌ای . , دلا رکفایت می کند؛ و با لجاجت وسرسختی از همان 
پدو انتصایش به‌سمت ریاست سازسان انرژی ایالات متحده‌اصرا رداشت. 
که بایستی قیمت نفت خام به‌بشکه‌ای » , دلار پرسد تا به‌اين وسیلد. 
با کوشش در راه بهبود صنعت داخلی واستتخراحمعادن امریکاء کمکی 
بدپیشرفت این رشته شده و درضمن از بصران انرژی موجود نیزا 
جلوگیری بعمل آید. ۱ 

پس از او معاون وزارت خارجه در آمور اتتصادی از جا پلند 


۳۳۰ 


هد و در تأئید سخنان رفیقش اظهار داشت: «من به دو دلیل بااظهارات 
ایشا کاملا موافقم. یکی اینکه اصولا وابستگی انحصاری از نظر 
تأمین تیازسدیهای نفتي بطور مطلق بهیککشور برای انیت ملی 
امریکا فوق‌العاده خطرنا که است ودیگر اینکه اجرای چنین برنامه‌ای 
بدون شک عکس العمل هبای شدید واختلالات فراوانی در روابط 
عنه‌ای از سبالک دوست با ایالات نشحده امریکا که از سایق 
وابستگی‌های مختلفی یا ما داشته‌اند- پدید خواهد آورد.» 

منظور او از اي نکشورها بیشتر متوجه: ونزوئلا» کانادا+تیجریه 
ویخصوص ایران بود که اين سملکت اغیرالذ کر یکی از مهمترین 
ماد رکنندگان نفت غام به‌امریکا شمرده می‌شد (والبته همین دوستان 
بودند که در صورت احتیاج امریکا به‌نفت حاضر نبودند آن را یک 


از بشکه‌ای . م دلار بفروشند وبرای اثبات رفاقت خود 
ت صادراتی را حتی تا بشکه‌ای . م دلار افزایش 


معاون خزانه‌داری امریکا در میان آن سه نفر از همه فهمیدم‌تر 
بود. ا وکه در موقم صحبت رفقایش چیزهائی را یادداشت میکردء 
در این موقع از جابرخاست وخطاب به حضار جلسهگفت: «من بهیچوجه 
دلیلی نمی‌بينم که نسبت به‌تبول پیشنهاد عربستان مطالعه‌ای انجام 
شود و یا از عکس العمل کشورهای دیکر واهمه‌ای بوجود آید. ابن 
سخاوتمندی عربستان اقلا در هر بشکه فت صادراتی» سه دلار بنفع 
ما بوده و روزی , م میلیون دلار برایمان سود بهمراه خواهد داشت؛ 
که درسال مبلغ هنگفتی‌در حدود هفت.میلبارد و ششصد میلیون دلار 
می‌شود. آیا این منفعت اچیزی است؟» 

آن دو نفر با شنیدن این اظهار نظر نکاعی از روی انزجار به 
رفیتشان انداختند.و معاون وزارت خارجه از وزیر نفت عربستان پرسید: 
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«بطو رکلی‌توافق‌هائی که تا کنون در اين زسینه صورت گرفنه به‌چه 
صورت بوده؟» 

- بین دولت عربستان و کمهانی «آرامکو» فقط بسرای تحویل 
لفت به قیست ومدت ثابت توانق شده است؛ ولی پاید اذعان داشت 
که اگر توافق‌های ما بوسیله دو دولت امریکا وعربستان بصورت‌قرارد 
داد محکی مبادله شود, البته مزئرتر بوده ومطمئناً محاسن فراوانی 
برای همه طبقات جامعه شما در برخواهد داشت. 

رئیس سازمان انرژی زیاد از این حرف خوشش نیامد» زیرا 
باعت می‌ش دکه پای مقامات انرژی اسریکا به‌اين کار بی‌فایده کشیده 
شود. نماینده وزارت خارجه امریکاهم زباد رغبتی به‌قبول این پيشهاد 
نشان نداد» چون مایل نبود که افسار سیاست انرژی خود را بار دیگر 
به دس تکمپانی های نفتی بدهد. و به‌این دو مرکز بزرگ(داری 
ابالات متحده امریکا (سازمان انرژی وفزارت خارجه) خود را در عطر 
استشما رمی‌دیدند ولمی دلیل رغبت معاون خزانه‌داری به‌تبول‌پيشنهاد 
عربستان را می‌شد به‌این صورت توجیه کرد که او ساهها در صدد 
جستجوی رامعلی آرام‌بخش برای مقاسات واشنگتن در زمینة مسائل 
انرژی بود وحالا که وسیله‌ای موثر برای این مقصود در پیش رویش 
قرار داشت؛ اگرمشل رفقایش سرسختی‌نشان نداده و با نقامات «آرانکوه 
کار می‌آمد» علاوه بر توفیق د رکاراداری» مطثاً در آینده نزدیکه 
شغل نان وآب‌داری عم در همین ساختمان به‌چنگ می‌آورد, 

رئیس سازمان انرژی که در جستجوی بهانه بود» ناگهان‌تانون 
«فدتراست» را پیش کشید. ولی «رجی» ورئیس کمبانی سوکال» 
به‌جوایکوئی برهاستند و در مقابل» ماجرای مشابهی را که سالها تبل 
درمورد ابران پیش آمده بود به رخش کشيدند واشارهکردند که‌چون 
درآن واقعه وزارت دادگستری امریکا آشکاوا ازبکار بستن این‌قانون 


۳۳۳ 


در سورد کنسرمیوم نفت ایران چشم وی کرد» پس هیچ دلیلی 
نمی‌بان که نسبت به‌اين قرارداد جدیدئتتی «عربستان آرامکوه قانون 
نید تراست» را وارد عمل کنند و از اجرای آن جلوگیری سایند. 

معاون وزارت خارجه هم بهانه دیگری را سا زکرد و از ايتکه 
دولت امریکا نبایستی جوانمردی را فراموش کرده وقراردادهای ود 
را با دومتان قدیمش یعتی, کاناداء ونزوئلاء نیجریه» ایران و دیگران» 
پایمال کند سخن راند. که در ابنجا نیز «جی‌جی» در مقام جوابگوثی 
برآند وگف ت که این مسئله بهیچوجه اهمبت ندارد و اين دوتان 
به راحتی مسیر صادرات نفت خود را به‌سمالک دیگر که بسیار 
هم مشتاق هستند-سوق بدهند وآن وا با قیمت‌هایگرانتر در بازارهای 
جهانی عرضه کنند. ولی‌معاون وزارت خارجه در جواب‌گفت: 
شما فکر نی یکنید که با ایجاد دو نوع قیمت نفت درجهان(ارزانتر 
برای امریکا وگرانتر برای بقیه کشورها) بحرانیدر سطح جهانی‌پدیدار 
شود و در روابط امریکا با اعضاء هم پیمانش در اتو اختلالاتی‌بروز 
کن که نتایج تاگوار غیرقایل اجتنابی داشته باشد؟ 

دلی «جی‌جیءبا کمال پرروثی درجوابشگفت:هبیین آفای‌محترم 
سا د رکمپانی «ااکسون» تا کنون عادت کرده‌ايم که فقط به‌سنالع 
معبرف کنندگان امریکائی اندیشيده و اصلا کاری به کار سایرمردم‌دئیا 


نداشته باشیم. وحالا هم که قرصتگرانبهالی برای شما واشنگتن-. 
نشینان فراهم شده» بایستی از آن استفاده نموده و منافع ملت خودتان 


را حفظ کنید., 
ولی نماینده دیپلماسی امریکا با شنیدن این حرف ناگهان از جا 
برخاست وبا تندی از«جی‌جی»پرسید:« پس اسرائیلی‌ها چکا رکنند؟ ۶1 
- به‌جهنم بروند! 
ادای این‌عبارت بوسیله «جی‌جی» نشانگر طرزفکر همذ «نفتیم 


۳۳۳ 


هائی بودکه در آن جلسه حضور داشتند. آنها همگمی اسراثیل را 
چز فرزند حرامزاده وموی دباغ امریکا نمی‌دانستند و بغیر از اين» 
مسئله‌ای که برایشان اهبیت داشت فقط حفظ بقاءه «چهار خواعره 
بودء نه دلسوزی به‌حال مردم دنیا! 

وزیر نفت عربستان که پس از اتمام سطنانش همینطور سا کت 
وآرام نشستد بودءدر اینجا نگاهی به‌ساعتش انداخت وصحبت‌حاضران 
را که داشت به‌جا های باریکه میکشید قطع کرد وخطاب به‌نمایندگان 
واشنگتن گفت: «آقایان» چون شما در ابتداي جلسه اخطا رکردید که 
بیش از بکه ساعت برای مذاکره با ما وقت ندارید؛ لذا من می‌ترسم 
که وقت‌گرانبهای شما بیش از حد لازم در اینجا تلف شده باشد. و 
حالا برای اینکه هر چه زودتر نتیجه‌ای از این جلسه‌گرفته باشیم» من 
متن پيشنهادات خود را در سه نسخه به‌یکیکک شما تقدیم کرده و 
خواهش بی کنم پس از مطالعه واظهار نظره ریس جمهوری امریکا 
را هم در جریان مندرجات این پيشنهاد قرار بدهید. البته اگر بعداً مرا 
مم از نتیجه تصمیمات ایشان مطلع بفرمانید فوق‌العاده ممنون خواهم 
ده 


وزیر نفت عربستان سعودی سپس از جایش برخاست وختم 
جلسه را اعلام کرد. بچه‌هاي واشنگتن هم یکی‌یکی بر سر میز آمدند 
رپس از دست دادن با وزیر نفت عربستان و «جی‌جی» سالن را ت رکه 
کردند- ساعت دو وسه دقيقه بود. 


با خودم تک رکردم که اصلا سا چرا خودسان را معطل آدمهای 
دست دوم کردیم وچرا «یمانی» و «جی‌جی» خودشان ستقیماً برای 
مذاکره پ کاخ سفید نفتهاند؟- موتعی که دردفت رکارم عين همین 
سئوال ود با «یمانی» درسیان گذاشتم» او چنان با حاضرجوایی خود مرا 


۳۳۴ 


قانع کرد که فهمیدم واقعاً با آدم سیاستمداری روبرو هستم, او درپاسخ 
من گفت :«ییل»» این نمایش ما خیلی بپشتر از آنچه تو 
فکر م ی کنی برای پیشبرد کارها لازم بود. چون من رئیس جمهور شما 
۳ خوب می‌شناسم-البته نه کاملا ولی تا حد لزوم به روحیات او 
آشنائی دارم ومی‌دانم که او با وجودیکه شخص بسیار دوست‌داشتنی 
وفهمیده ایست,ولی از نظر معلومات‌اقتصادی درسطح بالائی قرار ندارد 
وبهنگام بذا کرات شفاهی درمورد این گونه مسائل پیچیده اتتصادی 
قادریهاخذ تصیم فوری نیست. او ترجیح می‌دهد که در مورد امور 
اقتصادی مطالب را بصورت نوشته شده و آنهم به‌زبانی ساده ویدون 
استفاده از اصطلاحات مشکل مورد مطالعه ترار دهد:تابتواندتصمیبی 
بگیرد. وحالاکه توشته مرا از سه مجرای مختاف وسه نو استنتاج از 
زوایای گوناگون تحویل می‌گیرد» بخویی خواهد توانست ازکم و 
کیف ماجرا آگاه نده وضمتاء با توجه به‌تمام نکات موردنظر- اعم از 
مثبت با منفی- ماهیت قضیه را درنظرگرفته و با اخذ تصمی ی که 
می‌تواند بهترین ومردم پسندترین نوع باشد» یکهبار دیگر قدرت و 
بوانالی خود رادرد رک منافع جامعه ورهبر یکشور بهاثبات برساند. 

زیر نفت عربستان با وجودی که نظریذ بسیار جالبی وا غرح 
"کرده بود ولی اصلا احتیاج به اين همه نقشه کشی نداشت» چون او 
یکه شسثله را فراموش کرده بود‌وهمین‌سملله؛ خود به‌خود ویسرعت 
نوانست کار را به نتیجه «لخواه او برساند- به‌این ترتیب که» آن سه 
نفر پلافاصله پس از ختم جلسه به‌سوی واشنگتن ح رک تکردند ورأس 
ساعت م بعد ازظهر به حضور رئیس جمهور رسیدند ورئیس جمهور هم 
بدون آنکه حتی نیم‌نگاهی به‌نوشته‌های وزیر نفت عربستان سمودی 
بیندازد» فوراً آن را أنضاء وتأئید کرد. چون او در این کار یکه 
مسلله بسیار پراهمیت را در نظر داشت و آن را بر دیگر صورتهای 
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/ 


قضیه ترجیح می‌داد»و این مسئله مهم نیز چیزی جز انتخابات ریاست 
جبهوری ابریکا در سال .و, (يعني سال دیگر) نبود که برای 
کسب وجهه وفرینتن مردم بهیچوجه تمی‌توانست مضمونی بهتر و 
جاذب‌تر از تائید فوری پیشنهادات عربستان سمودی- که‌باعت‌پائین 
آوردن . , سنت در هرگالن بنزین در سراسر خاک امریکا می‌شدت 
پیدا کند. پس لازم بود که علاوه بر موافقت با این پيشنهاد, آن را 
بدون لحظلهای درنگ به‌عنوان يكي از اقتخارات خود در راه تأسین 
منافع جامعه امریکائی- تبلیغات پر سر وصدا بهاطلاع همه برساند. 
و بخاطر اجرای همین مقصود بود که درست در ساعت ء بعدازظهر: 
همان روز, تلفنی با وزیر نفت عربستان تماسگرفت و از او خواست 
که فردا برای تنظیم مقدمات امضای قرارداد شخصاً بد کاخ سفید 
بياید. وزیر نفت عربستان از رئیس جمهوری خواس ت که اگر ممکن 
است این قرار ع ب ساعت به تأخیر پیفند. و او هم موافق تکرد. 
بلافاصله ساجرای تلفن رئیس جسهوری ووعدو" 
ملاقاتشان را طی بادداشتی برای من که در همان موقع در اتاق 
کنفرانس «آرامکوء به(تفاق «راندولفآلدریج»سشغول اداره جله‌ای 
بودم» فرستاد. 


در این جلسه که در سباعت سه‌وریم تشکیل شده بود. ابتدا 
«آلدريچ» در حالی که از خوشحالی روی پایش بند نبوده خطاب به 
حاضرانگفت: آقایان» من فکر می‌کنم موهبتی راکه نصیبمان شده 
مرهون دوست عزیز وقدیمی خودم, «یبل هیچکا کث» هستیم وبهمین 
خاطر مراتب تشکر عمیق خود را نسبت به‌او وم دوستانمان در 
عربستان معودی ابراز می‌دارم. 

کسانی که در آن جلسه حضور داد 


عبارت بودند از شش 
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نفر از رژسای بزرگترین بانکهای امریکائی ونه‌نفر آز بهترین‌سشتربهای 
آنها که محال بود یک امر اقتعبادی ومالی در سراسر امریکاانجام‌شود 
و دست یکی از این پانزده تفر در آن نباشد.این مشتربهاه و کمانی 
درجه اول امریکائی شمرده مي‌شدن دکه عبارت بودند از : «جنرال 
سوتورز؛ جنر دینامیکت» لا کهید,لیتون!بندامتری مکهدانل داگلاس» 
وستینگهاوس» نورتروپ»چنرال الکتریکک و کلت‌ایندلستریزه وهمه آنها 
علاوه براينکه ب کمپانی صنعتی درجه اول دنیا بحساب مي‌آمدند» 
در یک موردوجهسشت رکث داشتند و آن قرار داشتن‌در لیست و کمهانی 
اول سازنده تسلیحات وپرفروش‌ترین تولید کنندگان این نوع کالا در 
دنیابود. این و کمهاتی فقط دو ارباب داشتند که يکي از آنها «پنتاگون» 
ودیکری همین + بانک قدر اول امریکاثی شمردسی‌شدند.و چون رهبر 
این بانکها( یعنی «آلدریچ») آنها را به این مجلس قرا خوانده بود» 
لذا همکی با کمال میل حاضر شده بودند تا از دستورات وتوقعات 
ارباب مطلع شوند. 

«آلدریچ» پس از تعارفات اولیه, علت اساسی این گرد هم‌آنی 
را برای حاضران توجیه کرد ومژده داد که؛ چون . ء میلیارد دلار از 
طرف عربها برایشان آماده شده؛ بهتر استکه دیگر شصه روزهای 
سختی را که زعمای خزاندداری امریکا برایشان فراهم آورده وسملکت 
را به سراشیب زوال کشانده‌اندءاز دل ببرو کنند. (او خوب‌می‌دانست 
که همه آنها تشته پولند و بر اين مژده گر جان فشانند, رواست.) 

او سپسیرٍ برای حضار شمه‌ای از محاسن فرود اين پول را به 
بازار امریکا برتتبرد و در ضین تذکر داد که احتمالا . , درصد از 
قیست تمام شده الب محصولات آنها خواه دکاست. و این به‌نوید 
خود کاهش نرخ بهزم وسایر مزایاثی که همگی بخویی بر آنها واقف 
هستند یه‌دنبال خواهد/داشت» که منالع بیشماری که از آن تحصیل 
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می‌شود و منایع فراواتی بهبر کت این رونن اتتصادی» از رکود و 
ورشکستکی نجات می‌یابند که شمارآنها از حد پیرون‌است. 

«آلدریج» در ادامه سخنانش افزود:هو به‌این ترتیبپ تصور 
نم يکنم که شرح منصلتری از مزایای مرود این پول بهاسریکا لازم 
باشد؛ چون همه ما بخوبی از آن آگاه هستیم. ولی نکته هم ی که باید 
بهاطلاع شما پرسائم سوعلت اساسی‌جلسه امروزما را تشکیل می‌دهد 
آنست که آنچه تاکنون به‌گوش شما رسیدهه مشتی از خروار بوده و 
منتظر باشید که پولهای هنگفتیسبه مقداربیشتر وبهرهنازلتر- در راه 
است و با دریافت آنها همه چیز به روزهای طلائیگذشته باز می‌گردد.» 

با خودم فک ر کردم که این مرد عجب حقهبازی اس وبرای 
پختن دیگران پدچه راستی وعده سرخرسن می‌دهد. ولی بچهنم ! 
بگذار آنها هم دلشان خوش باشد. 

«آلدریج» سپس موضوع اصلی را به‌سیان کشید وگفت: 

- وحالا. همانطو رکه می‌دانید؛ چون در دنیا هیچکس چیری 
را بخاطر هیچ وپوج در اعتبار دیگران نمی‌گذارد و احتمالا تا الان 
چندین مرتبه از خوددان سوال کرده‌اید که: «سعودیها در متابل این 
بذل ویختش ازما چه می‌خواهند؟ »بایستی به‌اطلاعتان برسانم که 
آنها در عوض این همه حانم‌بخشی فقط ینک درعواس دارند و آن 
حمایت سریع و کامل وهمه‌جانبه سا از برناسه‌های بسلیجاتی دولت. 


خریستان سعودی است. 

پس ار ذ کر این عبات «آلدریج »رو بهیک‌یک ماجسنا 
مریکا کرد و وظیقهآنا را در این مورد با هانگ بهه رکدام 
از آنها تین نمود: 

-هواپیماژنورتروپ» ودلا هیده ستانک ازمچترال‌مودورز.س 
سیستم دفاع ند هوائی از «وستینگهاوس» سرزم‌او از «لیتون ایند استریزه 
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تیر وتفنگ از ه کلتا 
برای تحویل این‌گونه محصولات خود به عربستان سعودی سفارشاتی 
دریاف تکرده‌اید وتعجب می کنید که چطور آنها از این ماجرا بی‌خبر 
هستند؟ولی نه» اینطور نیست و آنها ازتمام سفارشات قبلی خود کابلا 
اطلام دارتند, ولی الان فقط به‌دنبال تحویل‌فوری اين بحصولات 
هستند, نه انتظار کشیدن برای رسیدن نوبتشان. توجه کردید؟! 
تحویل فوری۱... والبته آنها همین الان با دست پر پول درانتظارند 
که‌سفارشات بیشتری ببهشما بدهند؛ ولي به‌همال سرط بسیار ساده؛ 
یعنی اینکه بلافاصله به‌دیدار محصولات شما نائل شوند, 
رئیس کمپانی «لیتونایندستریزه رو بهه‌آلدریج » کرد 
برندی»: درست اس ت که کشور سعودی بهبا سفارش سه 
ناوشکن موشکه‌انداز را داده سو این یک مسئله بعرمانه تیستت 
ولی باید بدانی که ایران چهار تاء نیروی دربائي خودسان شش‌تاء 
ره جتوبی هم دو تا از آنها را بسا سفارش داده‌اند وعمه آنها نیز 
موعد تحویل سفارششان تبل از عربستان سعودی است. 

من در جواب اوگفتم:«خوب؛ اصل مسئله هم در همین است 
که شما بایستی جای آنها را با هم عوض کنید.» 

- ولی اين وظیفه ما تیست» «پنتاگون» بایستی در این باره 


استریزه ی... البته می‌دان مکه شما از سابق 
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تعسیم بگیرد. 
با هم منظوربان همین است. سا هم همین را می‌خواهیم؛ 
"که آنها تصبیم بگیرند و شما نایستی اهمیت موضوع زا پرای مقابات 


«پنتاگون» تشریح کنید, مقصودم همه سماهاست» وحتی بهآن اکتا 
نکرده» خواسته تمود وا با کاخ‌سفید هم در میال بگذارید. 

و پس از اب نگاهی بدهآلدريچ» انداختم تا یه کمکم بیاید. 
و او در تأئید محبساهای‌سنگفت:«بله اساس کاررا باید درس کرد.» 
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وسپس در حال ي که به روما یکمپانیهای «لیتون اینداستریزه 
جنرال‌موتورز وجنرال دینامیکك» اشاره می کرد؛ ادامه‌داد: «و از شما 
سه‌نفر می‌خواهم که در ظرف همین هفته باسن ب ه کاخ سفید بيائید تا 
از همانجا اتدابات خودسان راشروع کنیم.ولی از شما خواهش یکنم 
و به‌خدا قسمتان می‌دهم که اين مسئله را بعرنانه نگهداشته و تا 
حصول نتیجه» به‌احدی ابرازنکنید. وسخصوعاً نگذارید که سنانورهای 
طرفدار ایران و یا اسرائیل از آن بوئي ببرند» که در این صورت جلو 
همه اقدامات ما را سد خواهند کرد -درست متوجه شدید؟» 

همه سرنمان را تکان دادند. ولی در اين موقع «آبراهام زیلبر. 
اشبیت» که به‌جای رئیس تازه فوت شد هکمهانی» ج 
به‌اين جلسه آمده بود خطاب بهءآلدریج مگفت: 

- ولی تو باید بدانی که ما نبی‌توانيم بهیچوجه از آسرائیل 


رئیس «جنرال‌سونوززه از او پرسید:«چرا نمی‌توانیم ؟» 

بهاین دلیل که اصولا صحیح تس با جربان سلاحهای 
خود را از اسرائیل بریده و آنها را در اختبار عربها بگذاريم. 

مگر چطور می‌شود؟ 

- آنها می‌دواند این سللاحها را بر ضد اسرات 
مثل اینکه متوجه سوضوع نیستی وتفهمیدی که اصل 
ماجرا بر سر چیست و چه سافعی برای اسرائیل در این کارنهفته است. 

- نه. چطور؟ 

- برای اینکه تجویل این سلاحها بدعریستان ندنفم امریکا 
اسب و هرچه که بقع امریکا باشد سودشی یه اسرائیل هم می‌رسد» 
حالا مهمیدی؟ 

معلوم بود که نماینده «جنرال دیتا 


بکار برند. 


» جوز مسئله را د رکه 


۳۰ 


نکرده» ولي اهمیتی نداشت» چون بقید حضار اسلا به‌موضوع اسراثیل 
.. و درست در همین لحظه برد که یسادداشت سابق- 


ت عربستان سعودی درباره وعده ملاقات او با رئیس 
جمهوری به‌دستم رسید و چون ذ کری از معربانه بودن مسئله در آن 
وجود نداشت» بهتر دانستم که ماجرای موافقت رئیس‌جمهوری امریکا 
با پیشنهادات عرستان رابرای همه حاضران در آن‌جلسه مطرح کنم. 

با شنیدن این خبر رئیس «جنرال‌موتورزهناگهان از جا برخاست 
: «هیچکا کك سن سابتا درباره تو خیلی چیزها 
شنیده بودم» ولی بهخدانمی‌دانستم کلهتو اینقدرهنرمند هستی, هیچ 
می‌دانی که با اين کار چه رونقی به کسب وکار با دادی؟» 

وسیس رو یه «آلدریچ» کرد وکنت: «رندی فوراً یکک تلفن 
برایم حاض رکن., 

دو دتیقه بعد او ستقیماً با رئیس جمهوری تماس‌گرفت و 
برای فردای آن روز ساعت ‏ بعد!زظهر قرار ملاقابگذائست؛ تا درباره 
یک مسثنه بسیار حساس با رئیس جمهوری محیت کند. کاملا سملوم 
بود که دلیل شور ونشاط او بربوط به‌چیس: پائین آوردن . , سس 
در هرگالن بنزین» برای او بهسعنیبالا رن فروش سالانه پاتصد‌هزار 
دستگاه اتوپیل اضافه ساخ «جنرال‌سوتورزه بود (عربستان در 
نقشه‌هایش موقی سده دود ومی‌رفت تا ایالات متحده امریکا را به‌زیر 
بهمیز خود بکشد), 


وعطاب به‌من 
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فصل پیست 9 یکم 


در عرض دو ساه بعد؛ من فعالیتهایگوناگون ومتنوعی را شروع 
کردم که واقعاً در هم عمرم سابقه نداشب: ابندای کار از حضور در 
"کاخ سفید شروع شد که طی آن --تبل ازآغا زکنفرانس مطبوعاتی‌دربارژ 
اعلامقرارد اد با عربستان-- رئیس جمهوری‌با وزیر نقت عربستان سعودی 
وعمراهانش (که من و «رجی» و «جی‌جی» بودیم)عصرانه‌مختصری 
صرف کرد وآنگاه در برنامد کفرانس مطبوعابی خود هم اندامات 
انجام ده در جهب حصول تواقی بین د و کشور را یک پیروزی‌عنليم 
خواند وآن راء نقطه عطنی در تاریخ !یالاب متحد. پس ازآن 
سئوالات مخبرین چراید شروع سد که | کتراً یکدست نود وبطو رکلی 
در جهت اطلاع از آینده اسرائیل پس از اجرای ترارداد د و کشور دور 
می‌زد. وزیر نقت عریستان سعودی که اغلب جوابگوی سئوالات‌بود, 
با کمال صبر وتان نه‌آنها پاسخ بی‌داد والبته ضمن صحبتهای خود 
تأ کید می کرد که اصولا اين سسئله میج ارتباطی به‌اسرائیل پیدا 
نمی کند. 

همان سب نیز «جی‌جی» از طرف تمپانی «۱ کسون» ضیافت 
مجللی برپا کرد که در آن همةٌ سنانورهای طرفدا ر کمپانی‌های نفتی 
حضور داشتند. نعداد این سناتورها پس از اعلام مواققت نامه دو 
کشوره خیلی بیشر ازسابی شده ودلیل آنهم جز جلب توجه! کثریته 


۳۳۴ 


قیست. بنزین» 
ز دیگری نبود. 


رانندگان امریکائی که مسلباً پس از اطلاع از 
جزء طرنداران کمپانی های نفتی در می‌آمدند» 


صبح فردای آن روز سن برای مرف مبحانه به‌آپسارتمان مجلل 
وزیر نفت عربستان سعودی در هتل «هی--آدامزء واشنکتن رفتم تا 
در ضمن» بداتفاق او مضمون گزارشات روزنامه‌های صبح را بررسی 
کنیم.روزنامه «تیویورک تایمز» یک صفحه خود را به اين امراختصاص 
داده و در بالای صفحه اول باتیتر درشت نوشته بود:هموافقت‌عرستان 
سمودی در عقد قرارداد طویل المدت برای تحویل نفت بهاسریکا» وتیتر 
سربقاله روزنامه هم با عنوان «نابودی اوپکك؟» بحتی داشت که سردییر 
روزنامه در آن هیچ شکی در مورد ازهم پاشيدگي «اوپکک» به خودراه 
نداده واظهارنظ رکرده بود که «باگذشت چند ماه از آغاز جریان 
فراوان وارزان نفت عربستان‌سعودی به‌امریگا» ابن کارتل خود بمب 
شود از بیان خواهند رفت و به‌ایین ترتیب با رقاس‌مائی که از 
نظر بازاریابی درسطح بین‌المللی شروع می‌شود؛ طبیعتاًتیست نفت 
تقلیل خواهد یافت. وبسیار جالب است آگر بدانیم که پس ازشکیبانی 
شبراوان وخودداری از ابراز عکس العمل نسبت به‌زیاده‌طلبی‌های 
کشورهای نفت‌خیز خاوربهانه وماجراجوئیهای بعضی از رهبران این 
منطقه با خرهبه نتیجه دلخواه رسیدیم وثمری شیرین بدست آوردیم...» 

سردییر روزنامه «نیویو رکك‌تایمزه که عرصه را برای تاخب و 
تاز درسورد مسلله مورد علاقه روزتامه خود سناسب می‌دیدء درادامه 
سرمقاله نوشته بود: «... سالها بود که بدبین ها شایعانی براه انداخته 
و خبر از ایس می‌دادتند که سمالک عضو اوپک با انبانتن صدها 
سیلیارددلار پول نقد توازن بولی جهان را بهم حواهند زد. ولی‌اسردز 
حلناً می‌بينم که این افراد چقدر در التباه بوده و شاهد عستیم که 


۳۳۳ 


بعضی از سالک عضو اوپک مثل ونزوثاا, تیجربه والجزایر» علاوب 
پراینکه پولی ا 


اشته نکردند» مجبور عستند از بازارهای پولی جهان 
قرض یکیرند نا بتوانند مخارج احتیاجات وارداتی خود راکه بر 
درآمد نفتی آنها می‌چربد تأمین کنند. و حالا با وضع ی که پیش آمده 
- وسلماًمقوط واضمحلال اوپکث رابه‌دنبال دارد- خواهیم دید که 
اوضاع داخلی آنها چگونه روز به‌روز به‌تبامی نزدیکتر می‌شود...» 

روزنامه «تیویور کفتایمز» در دنباله سربقاله خوده مطلب را 
اینطور ادامه داده بود: «... ولی در نی این کشورها یک استناه 
وجود داشت که هنوز هم وجود دارد و آن عربستان سعودی اس تکه 
به‌خاطر موقعیت اختصاصی خود از نظر داشتن ستابع پیکران تفت 
و درآمد هنگفت از راه فروش آنوهمچنین نعداد فلیل جممیتش,» تادر 
نبود که درآمد نفتی خود را به‌سرعت دیگر کشورهای عضو اویکه 
خرج کند.ودر نتیجه مقدار معتنابهی ذخیره پولی که شایدسر به‌صدها 
میلیارد بزند - بدون استفاده‌در دستش باقی ساند. تبا آنکه اخیراً 
زعمای این کشور نه اين نتیجه رسیدند که بهتر اسب برای در دست 
خام و درضن؛ سپردن دلارهای انافه 
خود به‌محلی امن‌ومطمتن» رو بسوی ایالات متحده بیاورند. وآنطور 
که نایم شده درعرضی هفته آبنده تصمیم بهاجرای این برنامه‌داشته 
وسیل دلارهای ذخیره خود را به‌سوی وال استریت سرازیر خواهند 
ساخت. و حالا ما انتظار داریم» عمانطو رکه زعمای حکومت ریاض 
پرای خود رونی منطتی اختیار کرد‌اند, بدبین‌های داخلی‌نیز به‌عقل 
آمده واعلا ازاین موعبب استفاده کنند. 


روزناسه بوال‌استریت جورثال» مم سربتاله خود را تحت عنوان 
«آیا پول عرب‌ها خطرنا کث نیس؟» بهدرج مطالب زیر اختصای 
داده بود: «.,.همانطو رکه امروز هبه می‌دائیم» سعودیهاء هم نفت 


۳۳۴ 


و هم پول خود را در اختیار ما قرار خواهند داد. از نفتشان بخوبی 
استقاده خواهیم کرد» ولی پول آنها را چکار جان ی که 
با اطلاع داریم در این مورد حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد که‌عربها 
تمایل ژیادی بهاستفاده از پونهای خود در وامهای کوتاه مدب دارند 
و در من می‌دانيم که آنها می‌خواهند مقادیرسعتنابهی از پول خود 
را ب‌صورب دلار اروپاثی از کشورهای اروپا به‌بانکهای اسریگا حواله 
دهند. پسیار خوب, ولی آبا همین دو موضوع نبی‌نواند دليلی برای 
ایجاد نگرانی درما باشد؟ و ایی وال را مطرح سازد که فی‌المثل اگر 
سمودیها بطور ناگهانی تصمیم به دس‌گرفتن بولهای خود از بانکهای 
امریکائی بکیرند, آنووب چه اتفانيی خواهد افتاد؟... به‌این سئوال 
می‌بوان نهدو صررت جواب داد: یکی ايتکه. خوشیخناته مقدارپولی 
که آنها فعلا به امریکاخوا هند آورد آنقدرهازیادنیس:یعتی‌درحدود 
. + یا ۰ب میلیارد دلار بیشر نمی‌شود. والبته پسگرفتن ناکهانی 
اپ مقدار پول نمی‌نواند آنقدر مشکلات عدیده بار آورد که همدچیز 


را نانود کند و یا دنیا را به‌آخر برساند. جواب دوم اينس که فری 
یم عربها پول خود را از دانکهای ما بیرون کشیدند. خوب؛ آنها 
می‌خواهتد با اي سول چکارکنند؟ پزوس‌مکزیکی بخرند؟ یا آن وا 
حواله بانکهای سرزیل سدهند؟ کدامیکل؟.., پنابراین ما نتبچه 
می‌گیریم کند عربها درست فکر کردهانه و کاملا می‌دانند که قادر 
نیسد پولهای عتگفب خود را جر به‌دلار وتزد ناتکهای امریکائی, 
به‌ارز دیگری بدیل کرده و با به‌پانکهای غبرهسپرده و درصن سوانند 
از ایس همه مزابا واعتماد واطمینان هم استفاده کنند, ولی یکك سئوال 
نهانی دو اینجا قابل طرح کردن اسب و آل اینکه چرا عرنها اینقدر 
دیر بهقکر این کار افادهاند؟,..» 
با ودم فکر کردم با اینکه اظهارنطرهای روزنامه‌ها خیلی 


۳۴۵ 


عالیست ولی درست به‌این می‌باند که بوسیله یک آدم سادملوح د 
احمق نوشته شده باشند. وزیر نفت عریستان سعودی پس از ایتکه 
روزنامه‌ها را خواندیم و به کناریگذاشتيم» از من سئوال کرد: 


بیل عقیدءات چیست؟» 


اخوب 


- شما موفق شدید. 
ری تگان داد وگفت: « حالا توبت «سلطان‌ین عبدالعزیزه وزیر 
دفاع اس که کارش را شروع کند.» 


وزبر دناع وصواپیساشی عربستال سعودی نیمه‌شب تبل بسی‌سر و 
مدا وارد پایگاه هواثی «آندروزه سنزدیکك واشتگتن- شده ومستقیمً 
بعستارت عریستان سمودی رفته بود. نا"لسی از ورودش بهواشنکتن 
مطلم نشود. و من ووزیر نفت عربستان هم پس از صرف صبحانه عازم 
سفارت عریستان شدیم نا با وزیر دفاع عریستان سلاقات کنیم. و او 
با مشاهده من فوراً گفت: «آقای هیجکا کث: دوست شما به‌سن اطلاع 
داد هکه وانسته‌اید کارها را خیلی آسان‌تر از آنچه دا فکر می کردیم 
به‌اتجام برسان 


دوست من که کسی جز ژثرال «فالکک» وابسته نظامی اسریکا 
در عربستان سعودی ورتیق هم پباله سایقم تبود؛ با شنیدن این‌عبارت 
از کتار وزیر دفاعبهطرف من آمد. وگفب:«ساامروز مبح که به «پنتاگون+ 
رفته بودیم فهميدیم که بوپدرسوخته بخوبي‌دوانسه‌ای با شا هکا رها یت 
هبه آنها را دیواته کنی., 

-- چطور شده که کار نهاینجاها کشیده؟ 

- ا کاخ سنيد به‌آها فشار آورده‌اند. وس واقعاً نی‌دانم تو 
دم چه کسانی را دیدهای که دوانسته‌اند اینقدر روی رئیس جمهوری 
نفود داسته داشد, چونکارسان واتعاً عالی بود و چان وزیر دفاع 


۳۴۶ 


آمریکا را به‌زیر مهمی زکشیده‌ان دکه ببچاره تهدی دکرده از شغلش 
استعفاء خواهد داد. 

- چرا؟ 

- برای اینکه دیشب رئیس جمهوری او را احضا رکرد و به 
او دستور داد که فورا سلاحهای مورد نیاز عربستان را تحویل دهد و 
ابروز صیح هم . ب نفراز نمایندگان کنگره عین همین دستور را تکرار 
کردند. 

- خوب دلیل او پرای ۱ 
هیچ. ولی می‌شود حدس زد که بعلت تمابلات او 
چون مقاباب «پنتاگون» ابنطور تصور می کنند 
که تاه ايران بزرگترین وزنه برای ایجاد ثبات وامتیت منطقه: خلیج. 
ویه‌همین جهت است که دائماً بسه‌شاه اسلحه؛ و یه 


چه بوده؟ 


نسبت بهایران ۱ 


فارس است 
عریستان فقط تول آنرا می‌دهند. ولی دیکر همه چیز عوض شده و ما 
هم فعلا مشغول تکمیل فهرست سفارشات خودسان هستیم. 


عمان روز بعد از ظهر وزیر دفاع به‌همراه وزیر نفت عبربستان و 
ژنرال «فالک» به کاخ سفید دعوت شدند تا درحضور رئیس‌جمهوری» 
بوسیله رئیس ستاد ارتش امریکا در جریان کارها قرار بگیرد-در این 
جلسه وزیر دفاع امربکا هم حاضر بود ورئیس جمهوری پس از پایان 
جله به‌او دستور داد که بمائد و بمد از خروج هیلت سعودی از او 
پرسید: «آیا شما باز هم مشکلی دارید؟» 

- خیر آقای رئیسجمهوری؛ من کاملا پا تصمیمات شما موافقم 
ولی یک مسئلة کوچکه هنوز برایم لاینحل مانده که مي‌خواستم‌شما را 
هم در جریان آن قرار دهم. 

- خوب این مسئله چیست؟ 


۳۳۷ 


- مربوط به‌اسرائیل است وفکر بی کتم خیلی خوب اس .که 
اگر همین الان شما تخست وزیر اسرائیل را پای تلفن بخواهید و 
مستتیماً مسئله را با او در میان بگذارید. 

- کدام مسئله را؟ 

- همین مسثله حمل سلاح به‌عربستان را. و بدآنها بگوئید که 
چون اين بوضوع مرفاً یک امر داخلی وبربوط به دقاع عربستان 
است» اصلا نبایستی آن را بعنوان تهدیدی نسبت به اسرائیل تلقی کنند. 

- نهء من اصلا حاضربه چنین کاری‌نیستم. مگر این اسرائیلی‌ها 
قیم ما هستند که ما مجبوريم برا یکارهای خودمان به‌آنها توفیح 
بدهیم؟ 

- کاملا صحیح بی‌فرسائید. والبته منظور بن هم توضیح دادن 
به‌آنها نبود بلکه می‌خولستم بگوي م که چون آنها خیلی زودرنج و 
احساساتی هستند؛ هبيشه خیال می کنندکه در پس هر واقعه‌ای 
اسراری نهفته است‌وافکا رشان‌درست مانند یعضی از زنهای‌اسریکا ئیست. 
-سن اصلا برای این جورکارها وت ندارم وبعتقدم که 
اسرائیلی‌ها هم بایستی درک کنند که ما اصولا دینی نسبت بدآنها 
تداریم تا مججور باشیم هر مسئ‌ای را برایشا نکاملا تشریح کنیم. 
من که دیک رک م کم دارم از دست این سلت بهانه‌جو عصبانی‌می‌شوم. 


» 
درعرضی یک هفته بس از اين‌گنت وشتودهاء ابتدا یک کشتی حامل 
۱ > عواپیمای چتگنده -بمب‌انکن مدرن اف ع از یکی از بنادر 
خلیج مکزیک به‌سوی بتدر جده در عربستان حر لت کرد و به فاصله 
کی بعد از آن یک کشتی‌دیگر با. . , دستگاه نفربر زرهی ام ۱۳ 
عازم همین مقصد شد. چند روز بعد نیز سومین کشتی حامل دب‌تانک 
ام . ب» به‌سوی جده به‌راه افتاد و در این فاسله ه هواپیمای غول 


۳۳۸ 


پیکر «هر کولس» نیز مستقیماً از لوسآنجلس به‌طرف‌فرودگاه بین المللی 
جده پرواز کرد که با خود چندین عدد ازسه‌نوع مختلف موشکک زمین 
به‌هوا را به‌مربستان آورد. 

چون ازابدای شروع تحویل اسلحه به‌عربستان, همذیرنامه‌های 
حمل سلاح به کشورهای ایران» اسرائیل» سصر: ت رکیه ‏ وکره جنویی 
بکلی قطع‌گردید, لذا سفیر ایران در اسریکا طاقت نیاورد و بعنوان 
عکس العمل نسبت به‌اين مسثله وارد میدان شد ,روش اعتراض‌آمیز 
او برعکس دیگران بدون جنجال وهیاهو ویصورت یک سیهمانی شام 


بی‌نظیر ویسیار مجلل برگزار ش دکه‌در آن نیمی از ستاتورهاء یک چهارم 
نمایندگان کنگره وتقریباً تمامی نمابندگان‌خبرگزاریها ومطبوعات درجد 


اول دنیا حضور داشتند. وزیر دفاع اسریکا نیزکه در این میهمانی 
حاضر بود؛ پس از نیمه‌شب با سیر ایران در یک اتاق جداگانه خلوت 
کرد وبدتی با او به‌محبت نشست. در پایان این میهمانی بود که 
سفیر ایران یک تلگراف‌رمز طولانی تهید کرد ویرای‌شاه ارسال داشت. 


سن روز بعد از دیدار وزیر دفام عریستان سعودی» اژواشنگتن 
به‌نیوبو رک پروازکردم تا به وظیفه اصلی خودم که ترتیب انتقال 
پول از بانکهای اروپائی بهامریکا بود برسم؛ کاری که در پیش‌داشتم 
بقدری طاقت‌قرسا وخسته کننده بود که اطمینان داشتم با روزی + 
ساع تکار مداوم هم به این زردیها از آن فارخ نخواهم ۶ 
[توفیح: درحدود یک صفحه ونیم ازکتاب در وف چگونگی انتقال 
بول هاست که پر از اسم بانکهای‌گوناگون وتکات فنی مربوط به‌اسور 
بانگداری است, وچون معطالبی خسته کننده بنظر می‌آمد, لذا از ترجمه 
آنها خودداری شد. سمترجم] ... شما اگر عملیات ی که توصیف کردم 
عد برایر یکنید, آنوقت است که تاژه متوجه می‌شوید که من در فاصله 


۳۳۹ 


م۱ روژه از و + ژائویه نا مب فوربه ویو ر چه بارسنگینی از دوش 
برداشته و چه برنامه های طاقت‌فرسائی تحمل کودهام. 1 
نتیجه کارهای من خيلي زود معلوم شد. ابتدا مقدار وج 
بازار افزایش یانت ویک‌هفته بعد, بانکهای نیویو رکك نرخ بهره حوط 
را یک درصد تیزل دادند ویه‌دنبال‌آن نرخ بهره استاد عزانه؛پرات‌ها 
بانکی واوراق بهادار نیز به همین مقدار پائین آمد و در عرض چند 
اثر آن درکلیه امور بانکی سسلکت ظاهر شد ونرخ هم سپرده‌ها 
ثابت طویل‌المدت وامهای نعتی» تجارتی و غیره را هائین آورد. 
بازار سهام راکه از ابتدای دهه. ب بصورت مصییت‌باری درآمتطا 
بود چنان رونق بخشید که در عرض دو هفته پس از ورود «یمانی» 
پهامریکا» معاملات سرسام‌آوری بر روی آن اتجام‌گرفت. ارزش سهامٌ 
اغلب موسات چنان بالا رفت که تا آن سوفم اصلا سابقه نبداشت و 
پهدتبال آن بازا رکمپانیهای محختلف نفتی» هواپیماشی» اتوبیل سازیی 
ومخصوماً بانکها از رونق خامی برخوردارشد. ۱ 
«هیچکا که معبود وال‌امتربت شده بسود وهمه ببه‌دورش 
می‌چرخیدند. ولی متأسفانه خود من از شدت کار ورسیدکی به‌اسور 
مختلف اصلا فرست نداشتم که اقلا از اين حسن شهرت استفاده‌ای 
ابرم. می‌گويم «متأسفانه» وبی‌خواهم به کسان ی که بعدا مسکن است 
در موقعیت آن ردز من قرار بگیرند؛ هشدار بدهم که مثل من احمل 
نباشند وسمي کنند از فرصت‌های بدست آنده حدا کثر استقاده را ببرئدر 
زیرا وقت ی که اي نگونه موقمیت‌ها از دست رفت» دیگر از دست رفته» و 
جز پشيمني نتیجه دیگری ندارد. ولی در همان موقعیت؛ از اینکه 
اینهمه‌سورد توجه قراز داشتم احساس شعف مي کردم ویخاط رکار نید 
سابقه‌ای که بدست من اتجام‌گرفته وبرای امریکا؛ نفت ارزان و بو 
فراوان تدا رک دیده بودم واقاً رخایت داشتم وتصور ن کرد م که 
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هیچ قدرتي بتواند من ومملکتم را از ادامة کارهان ی که شروع یه 
انجامش کرده بودیم باز دارد. با خودم فکر ی کردم که چون در 
آینده فرصت‌های زیادی برای لذت بردن وجود خواهد داشت» پس 
بهتر است هر چه می‌توانم پایه‌های این خوشبختی را مستحکم‌ت رکنم 
تا فرمتی برای کسانی که زغم‌خورده هستند پیش نیاید» زیرا بهرحال 
این خوء جهانی نداشت و با این کارها برای خومان 
دشمنان خطرنا کی تراشیده بودیم که درراس همه آنها ممالکاروپائی 
بودند وآنها چنان به‌خشم آمده بودنکه از مدت ثاراحتي دست ی 
کارهای خنده‌دار می‌زدند. اروپائیها عربستان سعودی را در این میان 
مقصر ندانسته وهمدٌ بصییتی که برسرشان آمده بود از چشم اسریکائیها 
بی‌دیدند. خشم آنها به‌نظر طبیعی بی‌آند؛ چو دو شاهرگ حيانی 
اروپا یعنی پول ونقت بوسیله بزرگترین طرفدارشان سوسملکتی که 
که سانهاآنها را در پناه خودگرفته بود‌قطم شده و به‌دست امریکا عط 
قرسزی بر صفحهُ اروپا ترسیمگردیده بود. اروهائیها بدبختی خود را به 
دلیل تسه خاثنانه کساتی می‌دانستند که ابندا دست آنها راگرفته و 
با اجرای برتامدهائی مثل «طرح مارشال» بعد از جنگ جهانی دوم 
کمرنان را راستکرده وآنگاه از پشت بدآنها خنجر زده وتحویل 
زبالدانی داده بودتدء خنجری که ساخت عربها بود و با دست 
امریکائیها بر پیکرشان فرود آمد. 


هیچ چیز در دنیا نمی‌تسوانسد اروپائیها را مثل داشتن دمن 
مشت رکث با هم‌ستح دکند و به‌همین دلیل بود که فرانسویهای دهن. 
کف کرده‌همراه با آلمانیهاء انگلیسها وحتی ایتالیائیهائی- که ما با 
میلیارد دلار وام از فلا کت نجانشان داده بودیم- یه 
دور هم جمع شده و به‌زوزه کشیدن مشغول شدند. وجالب اینجاس 


پرداخت 
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که ایتالیا هم از فرست استفاده کرده وادعا داش که امریکائیها با 


چشم‌بندی وحه‌بازی» اول آنها را ب‌سوی ورشکستگی سوق داده و 
آنگاه تیمی از مایملک «ش رکت ملی نفت امتالیا» را از چنگشان بیرون 
آورده‌اند. 


در همان موقعی که اسریکا صدای تصره عصاند دوستان 
اروپائی خود را می‌شنيد» عربستان سعودی هم مشغول دریافت سهم 
خود از دوستان عربش بود. چون پس از علنی هدن اتحاد تفتی 
امریکا وعربستان؛ سرهنگگ «سعمرقذافی» رئیس کشورلیبی ناگهان قدم 
پیش نهاد و خود را به‌صورت سخنگوی اوپک به‌وسط اننداخت و 
تقاضای تشکیل فوری اجلاس اوپک در «طرابلس» را نمود. ( که 
البته سعودیها به‌اين درخواست پاسخ ندادند وبطریق اولی؛ ایراتیها 
هم در این جلسه ش رکت تکردند). «قذالی» در شروع جلسه اوپکن 
خطاب به‌نمایندگان بقیه کشورهای صاحب نفت‌گفت: «... سعودیها 
با اینکه‌درحال حاضر خود را به‌صورت یکی‌از اقمار اسریکا درآورده‌اند, 
ولی مطمئتم که هیچیک از افراد لت عربستان چنین نتگی را تعمل 
نخزاهند کرد» زیرا اين برنامه فقط طبق خواسته چهار تفر از عواسل 
انپرياليم امریکا یعنی «خالد و فهد ویمانی وعیدالعزیزه اجرا شده و 
نردم عربستان سمودی جبز با فشار حکوست» رافی به پذیرفتن آن 
نبوده‌اند. وحکومت امریکا ه م که با این‌عمل خود بهدیگ رکشورهای 
عضو اوپک اعلال جنگ داده» باید بداند که محال است بتواند در 
این جنگ پیروز شود. وامپربالیسم درپشت هر نقایی که خود راسخفی 
کند بالاخره شناخته ونابود خواهد شد. ما علناً اين موضوع را در 
لبنان» ایرلند شمالی» پرتقال ومالت )٩(‏ مشاهده کرده وتوجه داشته‌ايم 
که چگونه توده‌های خلق» اسریکائیهای غامب وعوامل مزدور آنها 
را سر ب‌نیست کرده‌اند»والان به‌شما می‌گویم کداعضای هیئت حا کمه 


وزرا 


عربستان هم درمرحله بعدی قرارداشته و کسانی‌هستند که با بستیبهآنها 


روبرو شدم بود بلافاصنه به‌سراسر جهان مخابره‌گردید وموتبی که من 
وزیر نفت عربستان عقیده‌اش را راجع به‌اين نطق سئوالکردم» 
جواب مگفت: «بوجود آمدن این هیاهو باعث اثبات نظرهای ما می‌شود و 
ابریکا بخوبی خواهد فهمیدکه اگر نقشه‌های ما حکست بخورد و 
توانیم با برخورداری از حمایت امریکا موفق یه‌حفظ بات خاورمیانه 
شوم آنرقت اس تکه بایستی منتظر بوجود آمدن یک بالکان دیگر 
در متطته خاورمیانه باشیم.» 

طرز بلقی من دربدو امر از حرفهای «تذافی»» درست شبیه بقیه 
سخترانبهای‌سابق او بودء که مسولا هیچکس بدآنها اعتتائی نمی کرد. 
ولی این‌بار مسئله دیگری بهدنبال صحبتهای او پیش آم که به‌نظ رکمی 
نگران کننده می‌آمد وآن سفری بود که‌وی بلافاصله پس ازخانمه اجلاس 
اوپک به‌پاریس وین کرد و دراين دو پایتخت باگرسی و صیبیت تراوان 
سورداتقبال قرارگرفت. با شنیدن این خبرء آنً به‌مقزم خطو رکرد که بین 
دو دشمن سا اتحاد نامقدسی در حال شکل‌گرفتن اسن. به‌این ترتیپ 
که اریکا وعربستان در یک سوء و کشورهای عضو اوبکك همراه با 
کشورهای اروبائی ودیگران در سمت دیگر مشفول جبهدکیری برد 
علیه یکدیگر شده‌اند ولی مسئله ای که می‌توانست در این میان خیلی 
تعجب‌آور باشد» موضع ابران دود که بدون توجه به‌این هیا هو 
همانطور سا کت وآرام سانده ویدو دخالت در این ماجرای حاد 
بین المللی در چای خود فرار داشت. تاگهان افکارم متوجه ایران شد, 
ایران؛ اورسلاء بدرش» یمباتمی!... یک‌هفته با ده روز بیشتر از 
آن روز نمی‌گذش ت که «اورسلاه را در تهران ملاقات کرده و جز آن 
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شب در نیویو رکث که سمی در تماس تلفني با او داشتم» اصللا دراین 
مدت به‌باد او نیفتاده بودم. مسلم مي‌دانم که زنها این نوع فرانوشی-. 
های مردها را اصلا دوست ندارندولی به‌درکث!... من شرط می‌بندم 
"که اغلب بردها هبینطور هستند وموقعی که در سائل شغلی خود 
گرفتار می‌شوند»به نها چیزی که فکر تم یکنند همین نوع امور اساسی 
است. ولی ناگهان مسئله‌ای به‌خاطرم رسید: اگر بنا بود در خاوربیانه 
آتش جنک شعله ور شود؛ بر سر خرمشهر چهبلائی خواهد آمد؟ و با 
آن تشکیلاتی که در آنجا بهراءافناده» آیا واقعاً می‌توان این شهر را 
محل امن وامانی شمرد؟... دیدم بهترین‌چاره کار وا می‌توانم در دفتر 
«رجی» پیدا کنم و با همین خیال‌خودم‌را بسرعت به‌او رسانده وگفتم: 
«رجی تسو در اینجا آدم سرشناسی هستی و می‌توانی کارهائی انجام 
بده ی که من از عهده‌اش بر تمی‌آیم.» 

خوب چکار می‌خواهی بکنی٩‏ 

می‌خواهم یک تلف بهابران بزمدولی چون میل ندارم . ر 
ساعت صبر بکنم» خواهش م ی کنم از دوستانی که در «آرامکوه داری 
بخواه که اين کار را ب‌سرعت برای من انجام یدهند. 

- این مکالمه برای کار است يا اسور اجتماعی؟۱ 

- آذیتم تکن» خودت بهتر می‌دانی, 

سه دقیقه بعد «اورسلا» پای تلفن بود. 


غیلی سعی کردم با تو تماس 


- مهم نیست «بیل»» حالا بگو پبينم می‌خواهی‌به ایران‌ببائی؟ 
- نه» ولی می‌خواهم همان قرار قبلی ودمان را در سن- 
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موریتس» یادآور یکنم. 

- من فراموشش نکرده‌ام و دلم می‌خواهد هرچه زودتر تورا در 
«سن‌موریعس» ابینم. 

-ین هم برای همین دارم تلفن می کنم. تو مگر نبی‌توافی 
از آنجا که هستی دل بکنی؟من الان در امریکا خینی‌کرفتاری دارم ولی 
ت وک هکناری نداری؛ پس چرا هر چه زودتر خودت را به‌سوئیس 
نمی‌رسانی تا من هم برای دیدنت ببایم؟ 

- «ییل».., خیلی دلم برایت تنک شده و با وجود ی که‌اینجا 
بدین بد نمی‌گذرده اما از این مسلکت متتفرم... 

- پس چرا از آنجا دل تم ی کنی؟ 

- رای اينکه اینقدر مشفول بودم که فرصت فک رکردن درد 


این باره را نداشتم. 

- مشغول چه چبزی بودی؟ 

- من هر روزبه (شوش» در شمال‌خرمشهر می‌روم که در حدود 
یکساعت راء با اینجا فاصله دارد؛ چون بوسیله پدرم از دولت اجازه 
گرفسدام که در آنجا حفاری کنم. البته حفاری‌های کوچک. سه‌تفر 
کارکر هم بهخرج پدرم اجی رکردها که د رکارها به‌سن کمک کنند. 
و تا حالا موفق شده‌ام ده دوازده تکه ازظروف سفالی مختلف بیدا کنم 
که احتمالا مربوط به‌ترن بیستم قبل از میلاد ودوره پیش از عیلامی-. 
هاست ویمضی از آنها نوشته‌هائی به‌خط میخی بدوی هم دارد. من 
شرح این سقالها را بهاستادم در لوزان نوشتم و او جواب داد که 
بمعقیده او این ظروف احتمالا مربوط یه حدود سال . ٩.‏ , قبل ازمیلاد 
ودوره‌ایس تکه عیلامي‌ها بطور دائمی در حال جنک با سوبری‌ها 
بودند» چون در همان زمان بود که اهالی شوش برای اولین بار خط 
میخی را بکار بردند. وحالا من شروع یه کار عکسیرداری از این 
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«اورسلا», من کاملا می‌دانم که این کارها برابت خیلی 
ارزش دارد. ولی چون در آینده وقت کافی خواهی داشت که هرچقدر 
دلت بخراهد حفاری کنی» من پيشنهاد می کتم که فعلا این برنامه 
را تعطیل کن و از ایران خارج شور 

- نه «بیل»» نمی‌توانم. 

- چرا: پرای چد؟ 

- برای اينکه بایستی از پدرم سواب تکلم. و درضمن ما 
منتظر یک نفر مهمان هم هستیم. 

اه کمن 5 

- تو او را می‌شناسی» همان «یوری‌بن لوک», 

ایی لعنتی با شما چکار دارد که دام بصسراغتان می‌آید؟ 

- نمی‌دانم با پدرم چکار م ی کند؟ 

- با پدرت یا به‌یدرت!؟ 

چهکنتی؟۱ 

فراموش کن. خوب او چه موقع خواهد آمد؟ 

- چهارم آوریل. 

- خوب پياید, مگر با تو هم کاری دارد؟ 
«بیل» فبلا که ددتوکنتهام. او با من هیچ کاری‌ندارد. 
- خوب پس چرا می‌خواهی در انتظارتی بمالی؟ 
- برای اینکه پدرم به‌سن احتیاج دارد. 
ببینم او هنوز با همان بازیچه‌هایش مشغول است؟ 
«یبل» خوا هش می کنم در این مورد صحیت نکن, 

- «اورسلاه من آن شخصی‌را که پدرت برایش کار می کند در 
تهران دیدم. متوجه هستی که درباره چه کسی سحبت ی کنم؟ 
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- بله, کاباا. 

- این مرد خيلی خطرنا اک است. 

- می‌دانم «بیل». 

- پس به‌خاطر خدا با پندرت صحبتکسن وسع ی کسن هر چند 
زودتر او وخودت را از آنجا خلاس کنی, 

- سمی م یکتم ولی اجازه بده من با روش خودم اورا کم کم 
راخ یکنم. موافق هستی؟ 

پل 


یله 

- پس به این نرئیس من فکر می کم که بتونیم روز بر ومارس 
همدیگر را در «سن‌موریتس» ملاقات کنیم. 

- خیلی هویست. ولی من تما قبل از آن ناریخ یکباردیگر 
با تو تماس می‌گیرم تا مطمئن شوم که همه چیز روتراه اسب 

٩ بیل‎ 

پل 


- منوز هم مرا دوت داری؟ 


- من که خیلی نورا دوسب دارم. 

وسوقعی که تلقن‌راقطع کردم» بخاطر ایسن «ن‌لوی» لعتتی که 
دائم در حول‌وحوش «اورسلاء پرسه می‌زد- وخدا می‌د اند که پدرش را 
بهچه کارها که وادار نمی کرد کمی دلخور بودم. ولی فردای آن‌روز 
م این اعکار از سرم نبرون رفب» چون بقدری سرگرم کار وعل‌سائل 
جنبی مربوط به‌سعامله با ایتالیائیها بودم که دیکر فرص فک ر کردن 


به‌اين جور حرفها را نداشنم. 
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ما در آن موتم عم مایملکه عارجی «ش رکت ملی نفت ابتالاء 
را خریده ومبلغ تش‌میلبرد دلار وان شده را به‌نها پرداخته بودیم 
وداشتیم آخرین قدمها را در سورد خرید دوپالایشگاهکمهانی«۱ کسون» 
در آلمان بر مي‌داشتيم تا بهاین وسیله راء ورود عربستان را به‌بازار 
آلمان و در دست‌گرنتن قسست عمه‌ای از بازار نروش محصولات. 
نفتی این کشور را هموا رکنیم. با اينکه «جی‌جی» برای قیست این دو 
پالایشگاه مبلفی در حدوده م درصداضانه برنرخ عادله تقاضا م یکرده 
با اين وجود وزیر نفت عربستان آن را تبول کرد وین هم پولش را 
پرداختم ویرای پرده دوم این صعنه که عمانا کم کردن 
سای رکمهانی‌های نفتی داغلی آلمان-برای جلوگیری از رقابت آنها با 
ما بود» نیز «جی‌جی» اقدامات لازم رابعسل آورد ونمی‌دانم چه حیله‌ای 
بکار زد که در عرش یک‌هفته اثرش نلاهر شد وهمینقدر می‌فهميدیم 
که طوری صورت ظاهری قضیه را حفظ کرده تا این مسئله به عنوان 
یک تصمیم تجارتی- نیک امر سیاسی و بهعنوان در لشارگذاشتن 
آلمان از طرف امریکائبها - تلقی شود. 


نفت‌خام 


چتد روز بعد از این ماجرا؛ دوست تدیمم د کتر «هرمن رایشن برگره 
رئیس «لایپزیک بانکک» آلمان که به‌نیوبورک آنده بود تلفنی یا 
من تماس گرفت وپیشنهاد کرد که با هم ناهاری بخوريم. با او در 
رستوران «لومادریکال» که چندان از ساختمان «ا کسون» دور نبود 
ولی برای‌یک نفر بانکدار متشخص اصلا جای مناسبی به‌نظر نمی‌آمدء 
وعده‌گذاشتم. این رستوران پاتسوق ناشرین کتاب بود وهميشه از 
نویسندگان تازه به‌دوران رسیده که برای پیدا کردن مشتری در این 
محل اجتماع م ی کردند» موج می‌زد. من میبزی در انتهای سالن 
رستوران‌گرفتم و «رایشن‌برکر» پس از ورود به‌رستوران با هر قدسی که 


۳۵۸ 


در میان اين همه جار وجتجال ناشرین ونویسندگان بر می‌داشت, 
چهره‌اش متعجب‌تر وناراغی‌تر می‌شد و کاملا احماس او را از این 
پسلیقگی من در انتخاب رستوران تشخیص بی‌دادم. او موقعی که سر 
میز نشست اولین سئوالش هم‌مربوط په همین موضوع بود: «هیچکا کك 
... این چه‌جور جای‌اس تکه مرا دعوت کرده‌ای؟» 

- این عمانجاس تکه «گوته» ها و «شیللره‌های دنیای آینده 
جیع می‌شوند. مثلا نگاه کن آن شخص ناشر مجله «نیویو کر» است. 

آهاء بله, 

- و یا این یکی معروف است 

- بلویله خیلی جالب است. 

چهره درهم فرو رفته «رایشن‌برگر» ناگهان بازشد و او از اینکد 
خود را در میان عده‌ای از امل ادب می‌دید خيلي خوشش آند.,چون 
آلمان ری شیفتهُ ادییات هستند که واقعاً علاقه آنها در این موارد 
خیلی بیشتر از عشق به‌«مار کك» است و «را شن برکره هم از پنکه 
اطرافشی بوسیله یک مشت ادب دوستسحاصره شدهءاجماس خوشحالی 
می کرد و از من پرسید: «مگر تو هم در این زمینه فعالیتی داری؟» 

- منوت ادبیات است؟ 

پله, 

- حالا نه, ولی قبلا چرا. 

خوب چکارهاتی کرده‌ای؟ 

- قصه‌نویسی» ولی دیگر نه, 

- چه نوع قصه‌هاثی می‌نوشنی؟ 

- ترازناسه های باتکم را! 

احساس کردم که با شنبدن اين حرف نفسش ند آمد, 

- آ» «هیچکاکه» خیلی حرف خوشمزه‌ای زدی؛ ولی حالا 


هربان هسد» خیابان دوم. 


۳۵۹ 


دوست داری چند کلمد حرف جدی با هم بزنیم. 

- بله البته. 

- من بدون بقدمه اصل مسئله را طرح میکنم و می‌گويم این 
کارهائی که شما انجام داده‌اید اصلا عاقلانه نبودم 

- سظورت چیست؟ 

- شما همه اروپائیها را عصبانی کرده‌اید. 

- مثلا چه کسانی را؟ 

- بانک‌سا» سایر باتکهای آلمانی» بانکهای فرانسوی.سوئیسی 
وحتی بانکهای انگلستان راء 

- آخر یرا؟ 

- تو عودت خوب بی‌دان ی کد چرا... شما هب سپرده‌های 
خودتان را از بانکهای ما پپرون کشیده‌اید. مگر یادت رفته که ما با 
هم کنسرسیومی تشکیل دادی مکه آن وام کذائی را به‌ایتالیا بدهیم؟ 
پس حالا چطور ش هکه تو این کار را با همستی‌بانکهای امریکائی 
و با پول عردها انجام داده‌ای؟ آن هم پولی که از بانکهای ارویاثی 
برداشت کرده‌اید؟.., تو هیچ می‌دانی که به‌این وسیله هملدوستانت 
را از دست داده‌ای؟ ومخصوصاً بعد از آنکه همة طلبهای خودتان را 
از ایتالیا وصول کرده وطلبهای ما را لاوصول رها کرده‌اید؟ 

«هرمن»» اگر دو جای من بودی مکر عین همین کار راانجام 
نمی‌دادی؟ 

ند این صحیح نیس. ما مگر نباید با هم زندگ ی کنیم و 
به‌هم نان ترنی بدهیم؟ ما ارویالیها وشما امریکائیها مجبوریم از 
همدیگر حمایت کنیم والا همه انود خواهیم نید. 

- اولا باید بدانی کد من در این وسط هیچ کارهام وشهاء 
مجری تصییماتی هستم که در ریا ضگرنته می‌شود. سعودیها سیاس 


تشی 


کار را تعیین می کنند و من هم آنها را به‌اجرا در سی‌آورم. 

- اقلا نمی‌توانستی کمی از حدت تصمیمات آنها بکاهی و 
سرع تکار را آهسته ت رکنی؟ 

- ببین «هرسن»» اگر سن واقعاً می‌دیدم که حتی یکی از 
بانکهای بزرگ شم در اروپا دچار مشکل بی‌پولی است» حتماً اب کار 
را می کردم؛ ولی خودت هم اطلاع داری تسد چنین ثیست. آلیته 
سمکن اس تکه با این کارما بعضي از شماکمی دچار عسرت پولی 
بشوید. ولی مکر همین بانکهای اروپائی نبردند که چندین دعهپول 
امریکائیها را بلمیدند وباعث اپن همه مصیبت در بازار پول امریکا 
شدند؟ پس حالاهم همان معجونی که شبا سالهاست در حلق ما فرو 
کرد‌اید به‌سوی خودتان برگشنه وسجبورید که داروی تلخ تجویزی 
خویش را نوش‌جان کنید و با خوبی ویدی آن بسازید. 

- من فکر نمی کنم کسی استدلال تورا قبول داشته باشده چون 
ما هم در آلمان‌همان مسثله بیکاری شما وا داریم وحتی سوتیسی‌هاهم 
الان دچار مشکلاتی از اين نوع هستند. پس به‌ایین تبرتیب تصور 
نم ی کن مکه منبعد هیچکس بتواند به‌شما امریکانیها اعتماد کند وان 
به‌ضرر شماست. 

-. سخب نگیر «هرمن»» مگر اروهائیها تا بحال یهما امریکائبها 
اعتماد می کردندء که حالا نمی‌خواهند پکنند؟,.. 

پس از آن سفارش غذا دادیم و درحین صرف ناهارمحبتد 

های مختلفی پیش آمد؛ با آتکه نوج نوشیدن قهوه او باز هم صحبت 
را به‌مجرای اصلی کشاند وگفت «د کتر «هبچکا کد» احتمالا نو اطلاع 
داری که بانک ما عمده‌ترین سهامدار کمپانی «گلزن برگگ» است؟» 

- بله ( ومی‌دانستم که «گلزن برگگه مهمترین کمپانی نفتی 
آلمان شمرده می‌شود). 


۳۶۱ 


- اتفاقات بسیار تامساعدی برای این کمهانی پیش امدم 

اوه: چطورا؟ 

-- هفتهگذشته ناگهان مقدار دریافتی نفت خام این کمهانی رو 
ب دکاه شگذاشت. 


عچب 1 

- بله ومی خواستم بدانم که آیا توقادر هستی درباره حل این 
مسئله به‌ما کمک کنی؟ 

من فکر نمی کن مکه در این..- 

- مب رکن بگویم بدچه دلیل از تو انتظا رکمک داریم. تو 
خوب می‌دانی که آلمان یکی از بهترین مشتریان کمپانیهای:۱ کسون» 
گالف» سوییل» ویقیه آنهاست و این کمبانیها در حقیقت اداره کننشه 
اصلی بازار نفت آلسان بحساب می‌آیند. که البته سا آلمانی‌ها هم 
هیچگاه از آنها شکایتی نداشته‌ايم. ولی حالا بچه علت‌ینین تصبیمی 
گرفته‌اند: معلوم نیست؟ و اصولا تصور نمی کم که این عمل آنها به 
تفع کسی تمام شود و جز ایجاد اختلال در سناسبات دوستانه حسن 
دیگری‌داشته باشد. 

- ولی من فکر نمی کن مکه... 

- احتمالا تو دربار؛ سفر سره 
اضافه کنم که اين شخص در آلمان عله‌ای 
از زعمای حکوبت سا را متقاعد کرد که اگر روابط ویژء‌ای با لبی 
بشما وعربستان سمودی--ایجاد شود خیلی به تفع آلما 
تمام خواهد شد. ولی بعتیده شخص من, برتراری این نوع رابطه از 
نظر اقتصادی وسپاسی فوق‌العاده ناسالم خواهد بود. 

فکر ی کنم دلش می‌عواست لفت «تظامی» را هم بهدنبال 
«اقتصادی وسیاسی» بیاورد ولی آلمائیها معمولا از بکار بردن این 


«ای. و پاید درا 


سدرست 


ور 


کلمه خیلی پرهیز می کنند. او در دنبالد انزو 

- ولی ما شک نداریم که کمهانی‌های بین‌المللی نفت درمورد. 
کم کردن جیره نفت خام »گلزن برگ» با هم قبلا تبانی کرده‌اند. 

خواستم جوابش را بدهم ولی نگذاشت ویلافاصله افزود:و 
همچنین فکر می کنیم کد بین اين موضوع وخریدن‌تأسیسات «ش رکت 
ملی نفت ایتالیاه در آلمان بوسیلة عربستان سعودی رابطه‌ای برقرار 
باشد,, 

- ولی تا آنجائی که می‌دانم: سعودیها در این معامله‌دخالتی 
ندافته‌اند وتأسیسات این شرکت بوسیله یک کنسرسیوم امریکائی- 
سولیسی خریداری شده است. 

- ولی ما حتم داریم که کار سمودیها بوده. 

- خوب؛ چه نتیجه‌ای می‌خواهی از حرفهایت بگیری٩‏ 

- معامله زا پس بگیر. این کار خیلی احمقانه است. 

سن در ابتدای ملاقات به‌توگنتم که سن در این میانه 
هیچکاره‌ام و جز یک عاسل اجرا چیز دیگری نیستم, پس از من چه 
انتظاری داری؟ من که دستهايم بسته است وحق دخالت د رکارها 
را ندارم؟ 

- بسیار خوب» ولی آیا سمکن است؛ مثلا تو بتوانی شخصی 
را که عاسل اجرا ییست ویتواند تصمیم بگیرد» پیدا کنی و به‌اوبگونی 
که تا دبر نشده و راه برگشت از بین نرفته» از تصمیم خودش‌عدول 
کند؟ 

- من سعی خودم را خواه مکرد. 

یکلساعت بعد به‌قول ی کنه داده بودم عمل کردم وموضوع را 
با وزبر نفت عریستان در میان نهادم. ولی او با حالتی خشمگین که 
تا به‌حال در او مشاهده نکرده بودم» درجوایم گفت: بهیچوحه 


اوضار 


ممکن نیست؛ بگذار آنها به‌بازی خود با قذافی ادامه بدهند تا بیید 
در آخ رکا رکدامیک از ما قوی‌تر است.ه 


و به‌دنبال آن فشار ب رکمپانی «گلزن‌برگده شدیدتر شد وکا 
آن بقدری رو به وخامت‌گرائید که من پیش خود به‌این نتیجه رسید. 
که مقامد خیرخواهانه سن ک م کم دارد نتایج ناخوشایندی یا 
بی‌آورد. چند روز بعد هم خبر سهم دیگری به‌گوش رسید که آز 
استعفای رئیس سازسان انرژی اسریکا بسود وشخص دیکری بتا. 
میسلره بب‌جایش منصوب‌گردید که آدم با ملاحیتی شمرده می‌شد 
وقبلا به‌ىدت . ب سال سمت بعاون اول کمپانی «| کسون» زا برعهد 
داشت. شایعاتی هم سبنی براحتمال استعفای رئیس بانک «فدرال 
رزروه به‌گوش می‌رسید وکفته می‌شد که او از بابت جریان بی‌حساب 
پولهای خاوجی؛ کاخ سفید را متهم به‌خرابکاری و اهمال در امورمالو 
امریکا نموده است. ولی در مقابل همةٌ ناراحتی‌هاث یکه ایجاد شد. 
بود» استقبال بی‌حد «وال‌لستربت» ازکارما خیلی شایان توجه بود 
که البته جز به خاطر رونق کار آتها به‌دلیل افزایش درآمدش رکت‌هاو 
تجارتی وبالارقتن ارزش سهام آنها نمی‌توانست پاشد, 
ف 

روزاول مازس 4 بو ر عازم تگزاس شدم تا یه دعوت رئی سکمهانی 
«ال.تی,وی» در باشگاه «هومتون» یک سخترانی در ورده‌اتحادیه 
جدید نقتی» س که البته کاملاجنبه ت 
ابراد نمایم.در این سفر وزیر دناع عربستال سعودی را عم همراه‌داشتم 
تااکمی جنبه عربی قضیه را پیشت رکنم و در ضمن او بتواند نگاهی 
بهمحصولاتی که کمپانی «ال. تي, وی»در صدد صدورشان به‌عربستاد 
بود بیندازد. البته معلوم استکه ژنرال «فمانک» یار هبیشکی ۱: 


پهسود عربستان داشت- 


۳۶۳ 


نیز درکنارش بود و اين «ثالک» که خودش را همیشه پرچمدار 
عربستان‌سعودی درهپنتاگون» می‌دانست پس از دیداراز تاسیسأت «ال, 
تی, وی» فکر کرد که جای خوبی برای شغل‌آینده‌اش یافته وشکمش 
را صابون می‌زد که بخاطر بعلومات ومیمش دربورد عربستان؛ حتاً 
پس از بازنشستگی بمنوان مشاور درجه‌یکه این کمپانی در خواهد 
آبد و تصورش این بود که از همان لحظه اسمش را در اول لیست 
استخدامی نوشته‌اند. 


بهرحال» ما پسس از انجام برناسه قدم زنان از باشگاه «هوستون 


به‌سوی هتل «هایت رجنسی» روانه شدیم تا در ضمن راه از دیدن 
متاظر زیبای ساختما نهای سربه فلک کشیده شهر در هنگام شب نیز لذت 
بیریم. در همان‌حال قدم زدن من رو به‌وزیر دفاع عربستان کردم وگفتم: 

- هوستون یکی ۷ ن شهرهای امریکا به‌حساب می‌آید 
وین اگر به‌جای شما سمودیها بودم سعی نی کردم 
خودم را در این شهر بگذرانم. 


اوقات 


پرا؟ 

- برای اینکه به‌نظر من هوستون سدل هدان شهرهائی است 
که شما در آینده نزدیک در عربستان خواعید ساخت. چون این شهر 
درجائی بناشده که بسورت یک منطته بی‌حاصل و شک و فوق‌العاده 
گرم سدرست شیبه محراهای شما بوده و ,+ سال پیش واتماً 
با صحرای عربستان هیچ فرقي نداشت, ولی حالا ملاحطه ب ی کنید 
که از برکت تهویه مطبوع چه معجزهای اتفاق انناده و هوستون 
بصورت پنجمین شهر بزرگ ایالات متحنه‌امریکا در آمده است و هیچ 
شکی ندارم که در عرض ده پبانزده سال آینده؛ مرتبه این شهر یه 
سوبین شهر بزرگ امریکا - بعد از تیوبورک و لوس‌آنجلس -ترقی 
خواعد کرد. آیا شما بی‌دانید که ترقی و توسعه این شهر فقط مرهون 


۳۶۵ 


سه‌عامل یعتی: «پول و نفت و تهوبه مطبوع » بوده است؟ 

ژنرال «قالک» که در سمب دبگر وزیر دفاع عربستان تدم 
می‌زد پس از شتیدن صحیتهای من» انگا رکهگنجی بافته, رو به‌سن کرد 
و ذوق‌زدهگفت: .که برای ساختن چنین 
شهری در عربستان‌تنها چیزی کهلازم اسب تشکیل یک کمیسیون‌برای 
مطالعه و شاید هم تأسیس یک شرکت کوچک مشاوره در اسور 
شهرسازی است؟... به‌خدا من همین الان حاضرم خودم را بازنشمته 
کنم و شغلي در این ش رکب بگیرم ! و بهتو قول بی‌دهم با دوستان 
فراوانی که در ایحا دارم فقط اگر دوسه‌میلیون پول در اختیار داشته 
باشیم» کار را شروع می کنیم د..م 

ولی صحبت او ناتمام ماند, چود در همین سوقع که به کنار 
یک ساختمان غول‌پیکر رسیده بودیم» ناگهان یک جوانکث شیرپا کك 
خورده با سلسلی که در روی نرده طبقه دهم ساختمان مستق رکرده 
بود؛ از عماد نالا شروع کرد به تیراندازی بسوی سا ولی بدبخت 
اینقدرناشی بود که عوض‌با یک نفر پلیس رات آن هم نه سختیت 
مجروح کرد و همین سوضوع باعث شد که پلیسهای شهر به خاطر 
رئیقشان در عرض چند ثانبه شروع بهتجسس برای دستگیری ضارب 
بکتند و فکر ی کن مکه آگر اين اتفان نبی‌افتاد» آنها اصلا به هدف 
سوءتصد کتنده -- که سا سه‌نقر دودیم-- اعتناثی ثمی کردند.ولی 
تا پلیسها به‌خود به‌جنند؛ آ‌جوانکك سهل برین راهغرار را اتتخا کرد 
و از همان نرده طیقه دهم با مسلسل خود به پائین پرید و در روک 
"کف خیابان پخش وپلا شد. از بقایبای جسد ا و کاملا معلوم بو که 
بکک نفر عرب است و جز این؛ مشخصات دیگری از او معلرم نگردید. 

بهیجرین صحنه ایسن ماجرا ابراز شجاعب و پردلی ژنرال 
«فالکت» بو د که به‌مجرد شنیدن صدای شلیک مسنسل خودش را 


هیچ می‌دانی «هیجکا که 
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روی وزیر دناع عریستان انداخت و تا بوقعی که شلیکک قطع نشد, 
او را همچنان در پتاه خودگرفت. 


اهمیت ماجرا موقعی معلوم شدکه با ببه هتل برگشتيم و در آنجا 
مجیور شدند دو نفر پلیس درکتار در اتاق ما و هزاراد پلیس دیگر 
در اطراف هتل یگمارند. اما چون وف‌وخيم بود و امکان داشت‌حادثه 
دوباره نکرار شودء لذا دوساعت بمدیک جب نیروی هرائی آن دو نفر 
را از هوستون خارج کرد و من‌چون سیر دیگری دانتم به آنها ملحق 
نشده و اجیارً شب را در هوستون گذراندم. که البتد بخاطر احترازاز 
هر نوع خطر احتمالی همة این بدت را در اتاق هتل بسر بردم؛ با 
وجودی که اصلا اطمینان‌تدادتم که طعمه اصلی آنها من هستم» ولی 
هر چه بود عرگز نمی‌ندد بان عربها اطمینان کرد. 

از نرس» بی‌خوایی بهسرم زده بود وبرای فرار از آن نصیم 
گوفتم که اقا هخرمشهر نفتیبزتم و از وفع «اورساد آگاه شوم: 
سراسر شب کشمکش من با نلفتچی ادامه داشب نا سرانجام تزدیکک 
سپیده صبح موفق به‌تماس با خرمشهر شدم و با اینکه صدای تلفن 
ق‌العاده ضعیف بود ولی ثالاخره توانستم حرفهايم را له «اورسلده 
بزنم ونیمیدم که او زودتر از وعده مقرو عازم «سن‌موریتی» اسن.با 
دانستن اين موضوع » من هم اجباراقیول کردم که برنامه‌هایم را جلو 
انداخته وهم زمان با او عازم وعده‌گاه بشوم, قرار سلاقاتمان را هم 
برای ساعت ه بعدازظهر روز » مارس ویو , در ایستگاه راآهن 
«سن‌موریتس گذافتيم. 


حدود ساعت با میج بودکد توانستم بخوايم. نزدینکه ظهر 
به‌اتفاق یک پلیس محافظ به‌نرودگاه هوستون رفتم تا به‌سوی لوس- 


۳۶۲ 


آنجلس پرواژکتم و در موقع پرواز هم چهارگیلاس مارتیتی را بالا 
انداختم تا توانستم کمی از افطرابم بکاهم, مور سن از سفر به 
لوسآنجلس ترتیب مبردن مقداری از پولهای عربستان به‌بانک 
«سکیوریتری‌پاسیفیکك» بود وبطوریکه حسا بکردم با اين پول؛ تا آن 
موقع در حدود »۳ میلیرد دلارنقد وارد خاک امریکا شده بود. 

از فرودگاه لوس آنجلس مستقیمً بههتل «بورلی هیلزه رفتم و در 
همان پدو ورود خودم را به بار هتل رساندم. «گاس» بارسن هتل را 
دیدم که آماده نشسته تا آخرین ج وکهای دست اول را تحویلمبدهد. 
یک ریمی با او محبت کردم و دو سه‌گیلاسی زدم» تا ناگهان چشمم‌به 
دو جوان مو مشکی افتاد که وارد بارشده و دور یک میز دورتر از من 
نشستند. یکمرتبه قلبم از جا کنده شد و با صدائی خقه آهسته درگوش 
دگاس دگفتم: هی» «کاس»... 

واو هم با مداثی خفه‌جواب داد 
- هیس» پواشتر, 

«گاسی» که سالها مرا می‌شناخت و حالا هم از شغلل جنجال- 
برانگیز من آگاه شده بود» آهسته از من پرسید: «مگر چه خبر شده؟» 

- آن دو جوانکک را سی‌بینی؟ منطورم آن دو نفر عرب است. 
تو آفها را می‌شناسی؟ 

دگاس» نگاهی بآنها کرد سپس چشمانش را یمن دوخت و 
خنده را سر داد وگفت:«عرب؟... ببی» من واقعاً نمی‌دانم که تو چد 
خیال کرده‌ای ولي من آن دو نفر را خوب می‌شتاسم؛ یکی از آلها 
«لوی» نام دازد که خاخام کنیسه «بورلی: هم یکه 
ارتی تاجرفرش استکه بهنظرم اسمش‌چیزی شبیه «فاگالیان» باشد, 
آنها اغلب به‌اینجا مي‌آیند.» 

-- بسیار خوب؛ فراموشش کن ویکی دبکر از آنها برایم بریزء 


ساجراچیه: د کترهیچکا ک۵؟. 
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سوقعی که از بار به‌طرف آسانسور ح رکت کردم تا به‌اتاقم در 
طبقه سوم پرسم» که جوانکه موبور ابريكائی هم متنظر ایستاده بود. 
یا خودم فک رکردم بهتر است عب رکنم تا در اتاتک آسانسور با اوتنها 
نباشم ولی بعداً دیدم که اگر از راه پله به‌اتاقم بروم خطرش از همد 
کمتر است. شب را همم برای شام به‌سنزل یکی از دوستان که با 
زنهای متعدد معاشرت داشت-وچند نفری از آنها را هم به‌عاطر من 
دعو تکرده بود رنتم» ولی چون دل ودماغی نداشتم کاری ازمن 
ساخته نشد و پس از شام به‌هتل برگشتم. در هتل پيغامي از ژنرال 
«فالکثه برایم رسیده بود که چنبه احوال‌پوسی داشت. تلفنی با او 
تما سگرفتم وگفتم که بعد از حادئه هوستون اصلا در این مود 
فکر نکردهام! 

میح روز بعد به‌ساننرانسیسکو پروا ز کردم و همراء بادیداری 
از منزلم در «سانوما کانتی» سری هم به کلوب «بوهم» زدم وبایندتن 
از بانکداران حربی ودوست تدیمم «فردگریزون» ریس کمهانی«س وکال» 
پهسحبت نشستم. بعد از ناهاروترتیب کارهاءاز دفترمر کزی«س وکال» 
تلفنی با وزیر نفت عربستان در دفتر «آرامکوه در نیوبورکك تعاس 
گرفتم و از او برای دو هفته مرخصي خواستم و در ضمن‌گنتم که چون 
طبق برنامه پیش می‌رود» لذا«القریشی»می‌تواند هممراحل 
فنی قفبیه را در غیاب من سر و سامان بیخشد. و در ضمن آدرس وشماره 
تلفن خود را در «سن‌موریتس» به‌او دادم تا اگر احتباجی به‌سشورت 
بود با من تماس بگيرند. پس از این حرفها: وزیر نفت عربستان ازمن 
آیا حادثه هوستون خیلی باعث اراحتی تو شده؟» 


- می‌نمم. 
- خوب» کارها چطور پیش می‌رود؟ 


۳9۹ 


خیلی شوب 


فردای آن روز با پرواز پان اسریکن بکسره از فراز قطب به‌لندن‌آمدم و 
سپس با «سوئیس ایره تا زوریخ وآنگاه بوسیله راهآهن سوئیس خودم 
را به «سن موریصی» رساندم. 

۰ 
در همان موقعی که سن نلستي از سانفراتسیسکو با وزیر نفت 
عربستان صحبب م ی کردم: «اورسلا» هم در خربشهر بشفول بستن 
جامه‌دان‌هابش برای سفر به‌«س‌موریسن» نود و در ضن ام انتظار 
مهمانی را می کشید. این سهمان همان پرفسور «بن‌لوی» از اسرائیل 
بود که اين, دومین دیدارش از پرفسوره‌هارتمن»در خرسشهرمحسوب 
مي‌شد. او از تل‌آویو مستقبماً به‌آبادان آمد وبرنسور همراه راتده‌اقی 
برای استقبال از او به‌فرودگاه رفت. ساعت ب بعدازظهر بود که پرفسور 
همراه «ین لوی» خنده کنان ولطینهکویان وارد منزل شدند. این حالت 
«هارنمن» برای «اورسلاه فوق‌العاده غیرمتنظره بود. چون او در حدود 
چهار ماهی که از اقانتشان در خرسشهر می‌گذشت هرگز پدرش را این 
چتین خوشحال وخندان ندیده بود. 

«بن لوی»درآستانه در ورودی منزل‌همینکه چشمش بده اورسلام 
افتاد خطاب بهاوگتت:ه اوه عزیزم؛ من هرگز تورا اینقدر خوشگل ندیده 
بودم» 

و با ادای این جمله «اورسلاء را در آعوش‌گرفت و «اورسلاه 
هم مثل آدمهای بی‌اراده خودش را در اختبار اوگذاشت. ولی موقمی 
که فهمید «ین‌لوی» قصد بومیدن لبهایشس را دارد. فورآسرش را 
برگرداند و باعث شد که فقطگونه هایش نصیب «بن‌لوی» شود. این 
حرکت خنده را از لبهای «ین‌لوی» محوکرد؛ و او با لحنی عمبی 


۷ 


به«اورساهگفت: «اورسلا تر هنوز عوض نشده‌ای,, 

- بله و اسلا دلم تمی‌خواهد که عرض بشوم؛ من همین‌حالت 
را بیشتر دوست دارم, 

وپرضو رکه ازلجن دخترش‌تاراحت شد‌بود به اوگفت: , «اورساد 
خراهش می کنم «بوری» را به اتاق پذیراثی راهنمائی کن ومشروبی 
برایش بریبز, اوسفر خسته کننده‌ای داشته. سن چون بایستی چند 
مطلب را مطالعه کنم بهتر است.که تو پذیراثی از او را بمهده‌بگیری,» 

موقعی که دو نفری در اساق پذیرائی تنها شدند» «بن‌لوی» 
گیلاس ه«شری» را در دست‌گرفت و از او پرسید:م راستی «اورسلد. 
رفیق بانکدارت حالش چطوره 

- خوید. 

- پدرت مي‌گف تکه تو چند وقت پیش در تهران با اوسلاقاتی 


داشته‌ای, 

- پل 

- من فکر م ی کم که او برای عربها کار می کند. 

- بله همینطور است. 

- آیا این عاقلانه است؟ 

- کدام؟ 

- که تو با او معاشر تکنی؟ 
نظر من معاشرت من با او خیلی عاقلانهتر از معاشرت 
توست. 

در همین موقع پرفسور «هارتمن» که وارد. اتاق شده بود؛جله 
آخری «اورسلا» را شنید و به دخترشگفت: 

- «اورسلا»! این چه حرفهائیست که تو به‌رفیق تدیمی ما 
می‌زنی؟۱ 


پدرم با 
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- رفیق ؟ کی؟!... او که رقیق سن نیست | وهای 
او ژنرال‌ها وسیاست‌بازان اسرائبلی وایرانی هستند. آنها رفقای ایشان 
هستند, نه با 

«اورساو».. 


- پدره تو دیگر نمی‌تواتی مرا ساکت نگهداری, من,خوب 
می‌دانم که نو اینجا چکار می کنی. س می‌دانم "که «یوریبن‌لوی» 
مسئولیت اعمال تو را در اینجا بمهده‌گرفته تا تو را وادار پهالجام 
تقشه های کثیفش کند, 

- تو چرا این حرفها را می‌زنی؟ مکر نمی‌دان ی که من میل 
خودم به‌اینجاآمده‌ام: و با موافقتس کشورم؟ ‌ 

- یله می‌دانم» وای آیا وجدانت هم با اين کار موالق تگرده؟ 

- متظورت چیست؟ 


- شساها در انجا مشغول ساختن بمب اتمی رای 


من اين موضوع را الان ساههاست که می‌داذ 
اوضاع واحوال اطرانم در عرض این سفت 
که در اين سملکت چه می‌گذرد. پدر! اینجا سوئیس 
پسب‌ها را هم آنها مثل کشور ما برای دفاع ازخود 
می‌خواهند با این پمب‌ها به کشورهای دیگر حمله 
خا کت دیگران را نسخیر کنتد ومردمانش را از بین ببرة 
وقایعی که در این مملکت می‌گذرد باخبر نیستی ون 
اینجا بمرانب بدتر از اسپانیای «فرانکو»» شیلی»ژنرالهاء 
هاست؟ همان جنامتکارانی که باعث مرگ سادرم شدند؟. 

«بن‌لوی» که دیگر طاقتشی تمام شده بود به‌میان 
پرید و به«اورسلاهگمت: «نه» تسام این حرفها بی‌سعنی| 
بی‌مورد تو ناشی می‌شود. مکر نمی‌دانی "که در سال ٩۷۳‏ 


وفض 


هي دنیا بسا اسرائیلی‌ها پشتکردند؛ فقط امریکا وهلند وایران 
بودند که بدیاری با شتافتند؟» 

- حرفهای شو دوست مثل یهودیهای اسریکائست که در 
زمانه نیکسون اصلا به خرایکاربهای او اعتنائی نداشتند وتنها بخاطر 
عملیات او در جهت حمایت از اسرائیل دلخوش بودند وتقویتش 
م يکردند. آنهافقط بهدثبال رئیس‌جمهوری می‌گشت که خودش را 
دوست اسرائیل نشان یدهد: وگرنه به‌اعمال خلافی که از او سرمی‌زد. 
سونتیجه نهانیآن به‌ضررونابودی اسرائیل تمام می‌شد کاری نداشتند.. 
ولی این‌گونه خلاف کاریها تا چه سوقعی می‌نواند دوام کند؟ و آیا 
یک چنین شخصی را اصولا" سی‌توان دوست اسرائیل نامید 
بایستی او را یک دیوانه مخبط دانست؟... همینطور استه کمکها نی 
که امثال شما «ین‌لوی»‌ها بهایران می کنید. 

در اینجا پرفسور «هارتمن» رو به «اورسلا» کرد وبا نرمی‌تراوان 
«اوزسلا» آتو بایستی متوجه باشي که منظور ما در اینجا 
کمک بهایران نیست؛ بلکه عملیات ما منجر به‌نجات اسرائیل خواهد 


- این چه‌جو رکمکی است که با فربانی کردن‌سدها هزار عرب 
پاید به انجام برسد؟ 

- ولی «اورسلا»... برای گرفتن نتیجه» اصلا لازم نیست که ما 
عربها را بکیم. 

ابا «بن‌لوی» که از اين صحبت خونشس نیامده بود به تددی 
رو به‌پرفسو ر کرد وگنت:+دوست عزیز؛ شما اننباه می کنید. برای 
نجات اسراثیل نقط یک راه وجود دارد وآنهم نابودی عربهاست.: 

واورساز فریاد کشید: سی‌یبنی پدر! ؟... این دیوانه را 
می‌بینی؟۱...من مطمئنم که اگر اواين حرفها راحتی در اسرائیل هم 
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بزند؛ حتمًاو را در تیمارستان به زنجیر خواهند کشید.. 

ولی پرفسوز «هارتمن» با لحن‌سلایمی جواب داد: «سن هنوزهم 
می‌گويم که بهیچوجه کشتن عریها درکار نخواهد بود. چون سا 
مي‌توانیم به راحتی چنان کارها را فیصله بدهیم که حتي خون از دساغ 


کسی 


فریزد,» 
ودین‌لوی»فوراً درجواب اوگفت: «خیر:من با شما موافق‌نیستم.» 
ویاز فریاد «اورسلا» بلنند شد:«اصلا شبا دولفر درچه مقانی 
هستید که اینطور دربره رنوشت مردم اظهارنظر میکدهد؟ اصل مارا 
در دست شاه ایران است وسن هم خوب می‌دانم که نقشه‌های او 
چیست: برنامه اصلی او را جز تصرف سراسر منطته غلوچ فارس چیز 
دیکری نمي‌د هد واین مسئله از تقل‌وانتقالات لقأمی وحرکت 
دهها هزار سریاز در اطراف خرمشهر وآبادان که هر روز #لجام مي‌گیرد 
بهخوبی مشهود است.» 

وچون جوابی از آن دو نفر نشنید به‌سخنان خوه 
این شماها هستید که برای او سلاح تهیه می کیید و 
سراسر بنطقه خلیج فارس را دو دستی تقدیمش خوا 
تصور می کنید که او فقط به‌تصرف خلیج اکتفا مي 
می کنید ...او در فکر سراسر خاوربیاند وحتی خا 
و اگر این کار دنباند پیدا کند» دیگر یچکی قادا 
پیشروی او نیست,» 


پرفسور «هارتین» که خیره به‌سخنرانی دخترش 6 می‌داد در 
جواب اوگفت: ولی« اورسلا»» مطمئن با که کسی پرنامه ها 
کشته نخواهد شد. من به‌تو اطمینان می‌دهم که ای ساخت 


من کشنده ثیست. 
- چطور چنین چپزی امکان دارد؟ 


۳۷۳ 


- برای ابنکه پمپ‌ها سمتقیماً روی سردم پرثاب نمی‌شود و 
آنها اگر بخواهند از بمب استفاده کنند بایستی آن را در صحرا رها 
کنند و در نتیجه» هم سکنه فرصت کافی خواهند داش ت که ازشر 
عواقب تشعشمات راد یآ کتبو آن بکریزند, 

- ویمد؟ 

- منظور اصلی اینس ت که این بمب ها در روی سیدانهای‌نفتی 
ريخته شود تا دیگ رکسي نتواند از آن نقت استفاده کند و در نتیجه, 
دیکر نفت عربها عاملی برای تهدید اسرائیل نخواهد بود. 

ولی باز هم «ین‌لوی» به‌مخالفت با پرفسور برخاست وگفت: 
تو اشتباه سی‌کنی. عمریها حتی اگر نفت همم 
مزاحم اسرائیل هستند. پس آنها باید نابودشوند 
و تو هم باید برنامه‌ات را عو ض کرده ویمب‌هاثی بسازی که تمام 
عریها را یکسره هلا کک کند.» 

«اورساده با شنیدن این حرف یکبار دیکر به‌سر «ین‌لوی» فریاد 
کشید: رمن از تو متنفرم؛ دیوانه احمق» من اصلا نمی‌توانم از این 
به‌بعد وجودت را در این خانه تحملکنم,» 

وپرفسور برای اینکه از اداسه جنجال جلوگیری کندبه دخترش 
گفت: داورسلا آرام پاش 

-- نه بدره من دیکر طاقت دیدن این مرد را دارم وچون فردا 
از اینجا می‌روم ودلم ی خوا هد که با تهر ودعوا تورا ت رک نکنم؛ پس 
بهتر استکه همین الان این مرد از اینجا برود. من‌هم چون دیگر 
طاقت دید 


«نددوست 


نداشته باشند, 


را ندارم» بداتاق خودم می‌روم. 

بعد ازرفتن اوه پرفسور «هارتمن» و «ین‌لوی» تا حدود نیم‌شب 
به‌صحبت نشمتند و پس از آن «بن‌لوی» از منز پرفسور خارج شد تا 
شب را در یکی از متل‌های آبادان بگذراند. بعد از خروج او پرفسور 


۳۷۵ 


«هارتمن» نیم‌ساعتی در سکوت وتفکرگذراند و چون طاتت‌نداشت که 
دخترش راهمچنان در ناراحنی رها کند, به‌طرف اتاق خواب «اورساده 
رفت وپس از چندضربه به‌در اناق برسید: «اورسلا هنوز بیداری؟» 


- بله پدر, 
- پس با کمی با هم بنشینيم وسحب تکنیم. 
- بسیار خوب پدر. 


یک‌دتیته بعد «اورسلاء از اناتش بیرون آمد و در حالیکه در 
آخوش پدرش‌جاگرفته بود به‌اوگفت: «ندره من از بابت حرفهائی که زدم 
خیلی متاسفم. ولی باید بدانی که دست خودم نبود چون من وانعً 
از رفتار این مود کث ثاراحب شده بودم.: 

ولی عزیزم نو در اشتباه هسی, من می‌داتم که نو درباره 
این سملکت چگونه فکر می کنی؛ ولی مطمثن باش کسه راه ديكري 
وجود تدارد. اگر با همین الان بهحساب عرنها نرسیم فرصت از دست 
خواهد رفت وخیلی دیر خواهد سد. 

ولی پدر نو یلی ساده هستی و ناخودآگاه داری به کسی 
کمکه می کت ی که تصمیم دارد درآخر کار اسرائیل را هم مئل‌اعراب 
برای هميشه نایود کند, 

«اورسلا» دلیل بو برای این گنته 

پدر انو هرگز درسیاس دخالت نداسته‌ای» نو در سوئیسی 
هم که بودی خودب را از اسور سیاس ی کنار می کشیدی و حالا هم 


که‌در عرمشهر هسی درحدود چهار ماه است اصلا خبر از سیاس دنیا 
نداری. بدر» نو باید کمی په‌سیائل پیندیشی» با مردم آزادد 
اندیس بهمحیت پتشینی» با مردمیکه با این نوع سل 
بیشتری دارند» با بپینی که آنها هم همین حرفهای مرا می‌زنند. 

- ولی آخرمن که نمی‌توانم کارم را نیمه کاره رها کلم و از 


۳۷۶ 


اینجا بروم. 

- ولی پدره چون من‌فردا از 
را بدمن قول بدهی؟ 

- البتد. 

- درباره حرفهانی که زدم بیشتر فکر کن. حتم دارم که برای 
تجات اسرائیل رامحل بهتری عبر ازحمله به‌چاههای نفت اغراب‌وجود 
دارد. وتتی که خوب فکرهایب را کردی؛ من از سوئیس به‌تو نلفن 
خواهم زد. البتد س‌عم در انن مدب با دیگران مبخت ننوده و در 
فکر یافتن وامحل بهری ضواهم بود. 

- متظووب از دیگران؛ عمان رقیات د کر هیجکا کك نیسس؟ 

- چراه ولی مها به او اکنفا تخواعم کرد. مطالب مخلف رو 
خواعم خواند» بدصحسهای دیگرال‌گونر خواهم کرد وآن‌گاه نا بو 


جا می‌روم» می‌توانی یک‌چیزی 


- بسیار خوب عالا برو بخواب؛ چون فردا سفری‌لولانی در 
پیش داری. 

میج فردای آن روز درساع ب داورسلاء از آبادان پروا کرد 
وتوانس کمی بل امن خودش را به‌ایستگاهرا‌آهن سن‌سورحس» 
دراد 


۳۷۷ 


فصل بیست و دوم 


تطار حاسل من درست رأس‌ساعت پتج / و دلیز 
» سارس ویو : وارد ایستگاه «من‌سوریتس: 
سالن ایستگاه در میان توده‌ای از جاسه‌دانها | 
دویدم و به‌سرعت در آغوش هم فروا 
کارهای مقدساتی» «اورسلا» ازسن پرسید: «بیل» 
سثرال کرده‌ام» اصلا جای خالی ندارند ونمی‌دانم 
ومن در حالی که د رکنارش می‌نشستم 
در همان موقم‌باربر ایستگاه اثائه مرا که 
یکث کیف دستی بود کنارمگذاشت وه‌اورسلا» با 
کرد ولی حرفی نزد. پس از آن باز هم چند. 
مشفول شدیم تا اينکه «هانس» خودش را 
بلند بهزیان محلی سوئیسی بهبنگفت: 
وسن به‌همان زبان در چوابش" 
رفتن حاضرم.م 
«اورسلا» با تعجب نگاهی بدین کرد و ا 
آنها را بدراحتی حرف می‌زنم ماتش برده بود 
نیاورد وپرسید: «ییل . تو زبان ما را ازکجا بادا 
- موقع ي که در «گشتاد» درس بی‌خوا 


۳۷۸ 


و راست می‌گفتم؛ چون از ع ۱ تا بر سالگی را در سوئیس 
گذرانده و در عرض این مدت زبانهای آلمانی وفرانسوی وزبان محلی 
سوئیس را فراگرفتد و درقمن تبدیل به‌یک اسکی‌باز ماهر شده بودم. 

پس از آن با همان زبان محلی از «هانس» پرسیدم: ۰«هانس 
راسنی «گرترودهکنجاست؟: 

- منتظر دیدار صماست آقای د کتر 

و«اورساا» که بازهم تعجب کرده بود از حن پرسید: دگرنرود؟ 1 


 .‏ بله عزیزم» وامیدوارم که زیاد ناراحت نشوی» چون‌موتمی 
که من به‌اینجا می‌آیم» اغلب مدتی را با «گرترود» می‌گذراتم. 
«اورسلد» که معلوم برد دارد از شدت یقض می‌ترکد دیگر 
حرف نودء تا اينکه به دستوره‌هانس» عده‌ای از باربرها اثائه «اورسلا» 
را یه خارج از ایستگاه منتقل کردند و در آنجادگرترود» که منتظر با 
ایستاده بود.بهمچرددیدنمن‌شروع بهپولیدنم کرد.سوجه: اورسلاه‌شدم 
که‌از شدت خونحالی‌روی پایش‌بند نبود» چون فهمید کد,کرتروده 
شام یک اسپ اس ننه ینک دختر. «هالس» بارهای سا را روی 
سورتمه‌ای که به پشت «گرنرود» بسته بودند با ر کرد و من و«اورساد» 
عم بغل اثائه زیر یک بتوی بشمی نشستيم وههانس» مهاردگرترود» 
واگرفت و او را بهح کت در آورد. 
واقعاً سفر خاطره‌انگیزی بود؛ لذتی که از حرکت با چنین 
وسیله‌ای در روی نه‌های برف گرفته می‌بردیم اسلا قابل‌مقایسه با 
هیچیک از مظاهر نمدن دنیای وانفسای‌آن روز نبود. سرمای بدون 
رطویب زیر صفرمیلیاردها ستاره‌ای که‌یادرخشندگی فوق‌تصور چشکه 
می‌زدند, صدای زنگوله روی سورتمهءگرمای بدن اورسا واحساس 
خوشحالی از ايتکه زنده هستم؛ همه وهمه چنان مرا به‌شوق آورده 


بود که تاگنتتی است. 


۳۷۹ 


پس از مدتی حرکت در جاده اصلی؛ «هافس» سیردگرترود 
را به‌سوی کوره راههای پیج درپیج کوهستانی منحرف کرد و دز هماد 
حال که کم کم همف آثار نمدن بشری از جلو چشممان اپدید می‌سد. 
»اورسلا» از من پرسید: مسا داریم کجا می‌رویم؟» 

- مب رکن تا یینی. و در ضن دستب را از آنجا کدگذاشه‌ای 
برندارو 


- «بیل» یواشترا... آشر «هانس» اینجاست. 
تیم‌ساعت بعد از دامنه سته به‌سوی دشب سراژیر شدیم. در 
این دشب دو ساخیمان به‌چشم می‌خورد که یکی هتل «شانتارلاء و 
دیگری یک کلبه متعلی به همان هل بهنام «ودلاسانتارلا» بود که س 
آن را از هتل مزبور ازسال روو و نهاین طرف در سراسر مفت‌زسستاد 
اجاره کرده بودم وکنبددار هدل همسه در غیاب من از آن موانلیب 
م ی کرد. بوقعی که از امریکا نقصد «سن‌موویسسم ح رک تکردم» با 
تلگرات خبر ورودم را دادم وحالا هم اطمنان داش مکه ا وکلبه مرا 
کاملا آماده کرده وهمراه با «برزاه - که سرابدار وآنبپز آنجا بودت 
رای اقاست من کاملا بچیاست. 

موقعی که به‌نزدیکک,ویلاسانتارلام رسیدیم »«ترزا, که با 


نِ 


صدای زنگوله سورنمه موجه ورود من دده بود اژکلبه بیرون آد و 
من با دیدن او فریاد کشیدم: «نرزا, من آمدم., 

ودترزا, يا دیدن من که به‌زحمت خودم‌را از بغل «اورسلا, و 
از زیر پتو ببرون می کشیدم شروع کرد به خندیدن: وین پس ازاینکه 
برای چای‌سلامتی ضربه‌ای بهدیاسن او زدم.گفنم: «برزا»_می‌خواهم 
با نامزدم فرولاین «اورسلاهارنمن» آنمتا شوی., 

او با منیدن لغت «نامزد» ناگهان خنده‌اش بند آند ویس از 


۳۸۰ 


اینکه نسبت به‌او تواغع کرد؛ خم شد و در حال ی که‌دو تا از سنگین- 
ترین جامه‌دان‌ها را برمی‌داشت ودستوراتی برای حمل بقیه آنها به 
«هانس» می‌داد اصلا نگذاشت من و «لورسلا» به هیچکدام از آنها 


دست بزئیم. 
«ترزا» داغل کلبه را عیناً همانطو رکه دلم مي‌خواست روبراه 


کرده بود. بخاری دیواری قضا را گرم کرده» شمع‌ها می‌سوخت 
و کنیا کت هم آساده بود. «اورسلا» چند دقیقه‌ای به گوشه و کنار اتاق 
نگریست وسپس با تحنی جدی از من پرسید: «ییل» تا حالا چند نا 
دختر را در اين مکان بی‌عصم تکرده‌ای؟ 

- «اورسلاه: مسم بی‌شورم که نو ولین... 
لذاشت حرفم تمام سود؛ جلو آمد و در حالی که با پوسه‌ای 
دهانم را می‌بست»گنت: من تمی‌خواهم به‌من دروخ بگوئی ولی قول 
بده که من آخرین آنها بانم.» 

وین بلافاصله دوگیلاس کنیا کث ريختم وگفتم: «می‌نوشیم به 
سلانتی آخری,» 

و «اورسلاء‌هم به زبان سوبس یکفب: «بهسلامتی هر دوی ماه 

ولي بلاناسله بعد از آن ن‌گریه افتاد وهن‌ه ی کنان در حالی 
"که بسن تگاه می کردگفت: دنه تاراحب تشوه طوری ننیده؛ فقط 
من از اينکه هیچگاه در عمرم اینقد رخوشبخت نبود‌مگویهامگرفن» 

و «ترژاه که عمانسوتم داخل اتای شده پود با مشاهدهگریه 
«اورسلا: نگاه چپ چپی به‌من کرد» انگار می‌خواست‌بگوید که: «اگر 
این دختر خوشگل سوئیسی را اذیت کرده‌ای لعنت‌ابدی در بو باد 
ولی «اورساد» زود به‌داد من رسید ونگذاشت بیش ازاين دچار لعن و 
نفرین این کاتولیکك متعصب بشوم. «اورسلا» جلو رفت ودر حال ی که 
دستهای او را م‌گرفتگفت::نه «ترزا» نگران‌نباش» من فکر م ی کنم 


۳۸۱ 


دکتر «هیچکا کنه» تو یکی از بهترین مردان روگ 
به‌نظرم رسید که همین عبارت «د کترهیو 
شد که «ترزا» کاملا فریفته «اورسلا» بشود ونگا 
شنیدن جملات «اورسلا» بهمن نمود» نظرم را تا 
زدم که او در ضمن می‌خواست با نگاهش 
کاری یکن تا شایسته این تعریف‌ها باشی...» 

سپس «ترزا» دست «اورسلا» راگرفت و بعد. 
جای کلبه, کمک کرد تا ااثه‌اش را جایه‌جا کند 
که چقدر خوشگل است. وپرسید که: چه‌غذائی 
موقع می‌خواهد شام بخورد؟ چه شرایی می‌توشد؟: 


قق ایستاده و بهح رکاتش می‌نگریستم. 
شامی ه مکه «ترزا» برای با آماده کرد 
به‌همسر آیندة اربایش بود. او بهترین دلازا 
بودم تهید کرده بود وما آن را همراه با دو بطر 
فراوان صرف کردیم.,, صبح نردای آن روز نیز باه 
وچند ساعتی مشغول بودیم. 


موتع يکه پس از مدتی اسکی برای رق 
رستوران زیر آنتاب نشسته بودیم مدائی از بشت: 
«د کتر هیچکاکک «چت 

دیدم یک نفر بهتیافة مردم مشرق زمین است؛ 
ولی ناگهان حادثه هوستون به‌یادم 
ملیت او نشدم این وحشت دست از سرم برنداشت 
«شما با من در ایران سلاقات کرده‌اید؟» 


۳۸۲ 


-- بله,وشاهنشاه ایران تا کنون چندین مرتبه از شما باد کرده‌اند. 
-خیلی از اين موضوع خوشحالم» خوب چطور شده که شما به 

اینجا آمده‌اید؟ 
- اليته ققط بخاطرگذ راندن نعطیلات نبوده ۱ 


- جر یا بطلع هستید که اعلیعضرت فردا به‌اینجاشریف 
خواهند آورد. ایشان هر سال در همین موقع به «سن‌موریتس»می‌آیند. 
» البته. 

و بعد از آن باکنتن: 
اینجا خوش بگذرد» خودم را از شرش خلاص کردم. پس ازرفتن او 
«اورسلا» پرسید: «نفهمید یکی بود؟, 

- به‌تظرم یکی از خدمتگزاران ناء ایران باسد. 

و پس از آن به «اورسلدهگفتم: «با کمی شراب چطوری؟» 


«امیدوار که په‌سما وداهنشاه ایران در 


..بشام با «اورسلا: د رکلبه سانتارلاه ازغذاهای شوشنمزه‌ای 
که «نرزا» بهیه دیده بود صرف شد ویس از اینکه «نرزاء رابی‌تخود 
سیاه فرستادم با «اورسلا» در کلبه ننها ماندم, کمی بعداز نیمهد 
«اورسلا» در حالي که مرا در آغوشش می‌فشردگفت:ٍ 

- آیا سمکن است طوری بشود که این وضع تغیرکند؟ 

- منظورت جیس؟ 

همه چفره نوه موه ندگی» لیا هت یی 

- خوب مسلم اس تک وشم دنیا هميشه یکجور بابی نمی‌باند. 

- منظورم این لبود» می‌خواستم بدانمککه و نمی‌ترسی ٩‏ 

- ازچی؟ 

- که یک انفافی ببفتد. 


۳۸۲ 


- درباره پول یا جنگ؟ 
مدق 
- تا چند ماه بیش چرا؛ ولی چون حالا اطمینان دارم که‌رنع 
دنیا خیلی بهتر ازقیل شده» یس تگرانی سوردی ندارد, 

- مطنئی؟ ۰ 


موقعی که به اي نگفتگو - که در ساعات اولیه‌بامداد روز پسارس 
ویو ین ما درگرفت- فکر ی کنم؛ واقعً از این همه غوش‌خیالی 
خودم خندهام مکی 


نزدیک شهر تلقن اساتتم برای اولین بار پس از فرود به کل 
«شانتارلاءزنگ زد. همان ابرانی که روز قبل در پیست اسکی سلاقاتش 
کرده بودم پشب دنفن یدمن اطلاع دا دکه: 

- شاهنشاه امروز وارد من‌موریتی» خواهند سد وچون یکه 


ضیافت عصرانه به‌افتخارادشان در «سوورتاهاوس» برگزار می‌شود, لذا 
دعوت دارید. 


به‌اطلاع می‌رسانم که سما هم در این 
- با کمال بل قبول می کنم. 
کونی راگذانتم و به «اووسلاه که در حمام بود ندادادم:دهی» 

اورسلا: ارباب پدرت آشب ازما دعو تکرده به‌مهمائیش برویم.» 
؛اورسلا» که سراسمه از حمام بیرون آمده بود با تعجب برسید: 


«اریاب پدر من؟۱... «ییلء نو دربارة چه سی حرف می‌زنی 1+ 
- محمدرناشاه بیلوی, 
اوه نه! 


- متظورت از «اوهه نه» چیست, مگر تفهمیدی؛گفتم که انشب 
ما به‌ضیافت شاهنشاه ایران دعوت داریم. 


وذارا 


- توقبول کردی؟ 

- البته؛ چرا که تکنم. 

آخر من لباس حسابی ندارم» ببین بهتر است خودت تنها 
برفک. 

- بچه‌یازی در نیاره حماً برایمان جالب‌خواهد بود. حتی بخاطر 
پدرت هم که شده باید بیافی. 

- بسیار خوب, چه ساعنی؟ 

- من فراموش کردم نپرسم؛ ولی خوب‌ساعت هشت می‌رویم. 

«اورسلا» دوباره به‌حمام رئت و بنهم از فرصت استفاده کودم» 
تلفن را برداشتم تا با ریاض تماس بکیرم و از اوضاع واحوال مدتی 
"که ازسیرکارها بی‌اطلاع بودم خبر ی کس بکنم. 

-تلقتچی» هواهش میکنم قسست مخابرات لین المللی در برن 
را بهین یلم 


چندلحظه بعد برن روی خط بود: 


- اشکالی ندارد نماس من زیاد فوری نیست, لطفاً یادداشت 
کنید و بعداً بسن خبر بدهید, 

- بهیچوجه تعاس با ریاض امکان تدارد و از رزرو کردن هم 
معذورم. 

آخر برای چه؟ 

- خط ریاض غیرقایل تماس است, 


۳۸۵ 


- خوب این طبيمي است» چون آنها هیچوقت تلفن مرتبی 
نداشته‌اند. نسا مرا در نوبت بگذارید؛ هر موتع توانستید انعاس بگیرید 
یدمن اطلاع بدهید. ۳ 

- معذرت می‌خواهم آقا؛ مثل‌اینکه شما درست متوجه‌نشدید. 
ثه تنها ماء بلکه ارتباط عم دنیا با ریاض فطع شده؛ یه‌همین جهت 
اصولا ما نمی‌توانیم براي شما چیزی را ررزو" 

- ازچه سوقع قطم شده؟ 

- از دیروز 

عجیب است. 

«اورسلا» که از حمام بیرون آمده بود پر 

سکسی تبوده من می‌خواستم با خارج ازکشور صحب تکنم و 
مطابق معمول تلفن‌ها به‌عم‌گره خورده بود. 


پس از آن دو تائی برای اسکی بیرون آسدیم و در اثنائ ی که با 
اتوبوس عازم کوهستان «دیاوولزاه بودیم» پلیس اتویوس را درکنار 
جاده نگهداشت با چهار اتومپیل مرسدمن . .ب و ده پلیس موتورسوار 
اسکورت از جاده عبو کنند. من از «اورسلاه درباره این چهارلیموزین 
که سراسر پنجره‌های آنها با پرده پوشیده شدء بود پرسید. 

- می‌توانی حدس بزنی چهکسی داغل اتوسبیل بود؟ 

حتما ماما هان و خانواده سلطتتی ایران. 


پس ارگذراندن بعد ازظهر با اسکتی و تفریعاب مختلف درخدود. 
عاعت م یه کلبه برگشتيم و پس از استعمام وکمی استراحت» سر 
ساعت هب با «هانس» و «گرترود, از نهه یال رنتیم تا به سوورنا- 
هاوس, که مجلل‌نرین عتل سن‌موریتس» بود برسیم. این‌عتل که 


۳۸۶ 


شبیه یکک قصر بود اختصاص به‌اقامت بیلیاردرها و افراد صاحپ نام 
داشت و شاه ایران نیز از سال .هو , پس از ازدواج با ثریا اعلب 
زمستانها در همین هتل اقاست می کرد و بهاسکی می‌پرداخت. ولی 
مدا در سال ریور یا مجور شاء یک ویلا در همان نزدیکی 
سوورتا هاوس» عری که تقریباً در نیم مایلی غربکلبه من قرار 
انتارلاه به‌سوی «سوورتا» می‌آمديم آن را 


داشت. و بوقعی که با از« 
به «اورسلا» نشان دادم. 

هتل را برای برگزاری میهمانی‌شا هانهآراسته بودتد و با وجودی 
که پا رکینگ هتل معلو از اتومبیلهای آخرین مدل و پلیس‌های 
متعدد بود؛ ولي کسی به ما که ازسورتمه «گربرود» بباده ندیم نوجهی 
نکرد. موقع ورود یه سالن هبل دو مأمور امتیتی از ما نقافمای کارت 
دعوت کردند - ولی سا چنین چیزی در دس نداهتیم.س و آنهاکه از 
این نوع مهمانهای ناخوانده خوتشان نمی‌آیده نا آمدند ما را بیرون 
کنند؛ من سراغ «رولف مولره رئیس هتل راگرفتم و «سولر »که از دور 
بواظب بود بلافاصله خودش را دسا رساند وگفت: 

-- آقای د کتر من خیلی متأسفم» خودتان که می‌دانید ما بخاطر 
میهمانی امشب ناهنشاه ایران بایستی خیلی مواظب باشیم. تسما سیل 
دارید امشب اینجا شام بخورید؟ 

من که چندین‌یار در همان هتل اژاین‌گونه سبهماني‌ها برگزار 
کرده بودم و کاملا منظور او را د زکث سی کردم درجوابشگفتم:بنه 
«سولره برای تام نيامده‌ايم. مرا به‌اين میهمانی دعوت کرد‌اند ولی 
متاسفانه کارت بهمراه تدارم: چون یکی از خدمتگزاران اعلبحضرت 
مرا تلفتی به‌اینجا دعو تکرده., 

کمی با شک و تردید سراپای مرا وراندا کرد و با اینکه مرا 
بخویی می‌شناخت ولی می‌دانستم که این هتلدارهای سوئیسی موتعی 


۳۸۲ 


که بخواهند متررات را اجراکنند حتی سادرشان را هم نمی‌شتا 
اما او با لحنی محترمانه خطاب به‌بن‌گفت: «پس اجازه بدهید من تحقیق 

در همان موقع ستوجه شدم که دو مأمور امنیتی چنان سواظب 
کوچکترین حرکت ما هس دکه میادا خیال سولی داشته 
«اورملا» هم که صورتتی از فرط شجالت سرخ شده بود زهرخندی زد 
و بسن کفت: «دنیا را می‌بینی؛ جناب آقای دکتر هیچکا که با 
کبکبه و دبدیه وارد می‌شوند ولی ایشان را به عتل راء نمی‌دهند...» 

پس‌کن داوریلاه. 2 

ولی در همین بوتع سولره به حالت یورتمه با همان ايران که 
دیروز بلاتانش کرده بودیم از راه وسید و خطاب به‌سن گنت:«آقای 
دکتر مرا ب 

وجوان ابرانی که فهمیدم اسمش «خامسی» استهگفت: «سن خیلی 
از این‌گرفتاری که برای شما بوجود آبد متأسفم. وحالا خواهش 
مي‌کتم با من یبائید.» 

موقع یکه با «خامبی؛ براه نادیم «اورسلا» مشتی به پهلوی 
من زد که نشانه لذت او از این پیروزی جزئی من بود. 


. آقای «خامسی» بهمن گفتند که سماجزه مدعوین 


در داخل سالن «بالروم» فتل؛ سهمانی مجللی پرپا بود که وات 
نداشت, ماکمی دیر رسیده بودییم ولی به‌مجرد ورود؛ یکک ز 
سوئیسی بسرعت خودش را به‌سا رساند و بهزبان سحلی خطاب ید 
«اورسلا هکنت: اوه «اورملا»: نو اینجا چکار م ی کنی؟ چه ملاقات‌غیر 
ره‌ای !... 


چاق 


و به‌فرم سوئیسی‌ها سه سرنبه با «اوربلاه دست داد. و درد 


۳۸۸ 


حالیکه با خودم فک کردم عجب کسانی به‌مهمانی شاهانه دعوت 
شده‌اند» آن زن چاق رو بهجمعیت حاضر درسالن با صدای پلندگفت: 
«هانس پترا ...> 

وچون کسی جواب نداد» بار دیگر بلندنر صدا زد «هانس پتر... ۰ 

ناگهان مردی از پین جمعیت با عجله خودش را بهاو رساند ودر 
حالی که نشان می‌داد کاملا از این صدای بلتد عصیانی شده عطاب 

به‌اوگنت: «هیس.., چرا دیوانه بازی در میاری؟, 

و سپس روبه «اورسلا» کرد وگفت: 

چکارم ی کنی؟ 


«اوربلای عزیز تو اینجا 


آها فیمیدم» پدرت هم... 
» او هنوز در ابران است من به‌تتهانی برای تعطیلات به 


سوئیس آمددام. 

و پس از آن مرا بهعنوان یکک یانکدار امریکائی به‌آنها معرنی 
"کرد و نهمیدم که او دکتر «هانس‌پترزوتره رئیس کل کمپانی«روش 
پولینگر» است که پدر «اورسلا» مشاور مخصوص آنهاست و آن زن چاق 
هم هس اوست, 

زن دزوتر» پس از مراسم معرفی از «اورسلاه پرسید: . «اوزسلا 
تویا او ملاقاتکرده‌ای؟» 
باکی؟ 

- منظورم شا هنشاه ایران است. 

«اورسلا» فرمب جواب بیدا نکرد» چون در همین موقع‌تا 
ایران درکنار ما بود و خطاب به «اورسلاه‌گنت: داوهء تما هستید؟ 
خیلی خوشحالم از اينکه یکک بار دیگر شما را ملافات می کنم.شتیدم 
ام که شما کارهای جالبی در سورد حفریات باسانشناسی در «شوش+ 
انجام داده‌اید. و امپدوارم که بزودی فرصتی دس بدهد نا درباره 
مطالعات پاستانشناسی شما پیشتر صحبت" 


۳۸۹ 


« اورسلا» ازاین همه تعارف شاهانهگونه‌هایش کاملا سرخ شد. 
سپس شاه به‌طرف من برگشت وگفت: «د کتر هیچکا کك» چقدر خوب 
شد که شما هم به این مهمانی آمدید» چون بعد ازآن حادثه وحشتنا کك 
هومتون وائعاً برای شما این تفریح و استراحث لازم بود. خدا را شکر 
که نقشه‌های آن مرد کک دیوانه دربار؛ شما سه نفر اجرا نشد,» 

- بله قربان در شرانطی که ما قرار داریم این‌طور چیزها زیاد 
اتفاق می‌افتد. 

«اورسلا» که با شنیدن این حرقها کنجکاو شده بود ناگهان از 
من پرسید: «چه‌جور چبزها؟... مگر چه اتفاقي افتاده بود؟» 

ولی شاه بدجای من جواب «اورسلا» را داد. 

سیگر «میچکاکث» به‌تو نگفته که درهوستون نسیت بهجان 
او و دونفر دیگر سوءقصد شده؟ ولی فعلا خوشحال با که او الان 
سالم است واینجا پیش ما ایستاده. 

عیچکس حرقی نزد و شاه دردنبال معبتشی افزود: «راعتی 
دکتر «هیچکا کد, بهتر است دراین چندروزی‌که ما ایتجا هستیم 
به اتقای پتشیتيم وکمی صعبت کنیم. وشما بخاطر حق همسایگی هم 
که شده حتماً اي ن کار را انجام دهید. البته می‌توانید ایين 
خانم زیبا را هم عمراه خودتان بیاورید.» 

وسپس بهسوی دکتر «زوتر» برگشت ودرحالی که بازوی خانم 
«زوتر» را می‌گرفت؛ بهآنهاگفت: «با من بیائید, می‌هواهم‌شما را به یک 
نفر معرق ی کنم.» 

و سوقعی که دورشدند» من از اورسلا پرسیدم؛«جریان چه بوده؟» 

کندام جریان؟ 

پین تو و شام 

- مگر چه هده؟ 


دون 


هیا دو نفر بگر قبلا هم سلاقاتی داشته‌اید؟ 
- بله در منزل چدرم. 
- آهان,.,! 


۱ 
... موقعي که دویاره سوار سورتمه شدیم تا به کلبه بازگرديم» پساز 
لحظانی سکو تکه میان ما گذشت» «اورسا» رو بدی ن کرد وگنت: 
«بیل می‌خواهم یک چیزی به‌تو بگویم,» 
-چی؟ 
- من اصلا از اين سرد خوشم نمی‌آید؛ او دارد پدرم را نابود 


و پس از آن ماجراهائی را که در خرسشهر؟ بود؛ ازملاقات 
شاه یا پدرش» نقشه بمبی که پدرش برای شاه کشیده و همان جا روی 
میز جاگذاشته بودند, و همچنین ازسخنان تندی که بین او وبن‌لوی» 
در حضور پدرش مبادله شده بودء برایم تعریف کرد و در دنباله آنها 
در حال ی که خودش را به‌من می‌چسباندگفت: 
من می‌ترسم. آیا در اين قضیه از دست ت وکاری برمی‌آید؟» 

من چکارمی‌توانم بکنم؟ 

صدایش را نا زکت رکرد 
خدا یک کاری بکن., 

- بسیار خوب «اورسلا»؛ ولی اول از همه باید بقهمم که درایران 
چه حوادئی در شرف وتوع است» چون بطورکلی حس م یکنم که 
وضم اسرارآمیزی در آنجا حکمفرماست. 

ولی «اورسلا» ناگهان مثل اينکه مطلب مهمی بهیادش آمده 
باتند» با وحشت فراوان مرا صدا کرد. و من که واقعاً از اين حالت او 


دو بهمین علت اس که 


:«سن نمی‌دانم. ولی «بیل» تورابه 


۳۹۱ 


یگر چی شده: «اورسلاه؟ 
- شاه راست می‌گف ت که در اسریکا عده‌ای قصد کشتن تورا 
داشتند؟ 

بله, یک نفر با مسلسل بهسوی ما شلیک کرد؛ ولی فکر 
نم یکنم که هدفش من بودم. 

- سوقصد کننده چه کسی بود؟ 

- بکد نفر غرب. 

- پس چرا بو ازاين ماجرا بهمن حرفی نزدی؟ 

- خوب نمی‌خواستم تورا اراح تکنم. 

- «ییل»» ولی از این بیعد قرارسان این باشد که همه چیز ر 
به‌هم بگوئیم, خوب؟ 

- بسیار خوب. 

سپون ما به همدیگر احتیاج داریم و در غیر این‌صورت خودمار 
را تتها حس خواهیم کرد. 

سر یله همینطور استر 

و تا مقصد» دیگر حرفی نزدیم. پس از ورود به کله» «اورملا: 
یکسر به‌اتاق خواب رفت؛ ولی من یداو ملحق شوم- 
یاز هم سراغ نلفن رفتم نا بتوانم با ریافی تمامی بگیرم. اما 
نداشن» چون هنوز خط عریستان قطم بود. هر چه فک ر کردم دلیل این 
"کار را نفهمیدم ویالاخره هم نتوانستم آن شب براحتی بخوایم. 


فردا میح سر میزٍ صبحانه هر چه ایستگاههای مختلف رادیو را 
گرفتم» نتوانستم خبر مهمی پدست پیاورم وبالاخره به «اوربعلا» پشنهاد 
کردم که آن روز به‌جای اسکی‌بازی به‌طرف ضهر «سنب: منس» برویم 
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تا منبهبعضی ا زکارهایمبرسم, قبل از خروج ا زکلبه بار دیگر ازنلنتچی 
شهر برن درباره ارتباط با ریاض سئوال کردم» ولی باز هم نتیجه متفی 
بود. 
در شهره «اورسلا» را برای پانیناژ فرستادم و خودم به‌سراغ‌شعبه 
پانکك سوئیس وملاقات با دوست‌قدیمم«مایرهرئیس شعیه سن‌موریتس» 
رفتم (یکی ازمحاسن این شعبه بانکه در این بود که برای رفم ۱ 
مسافران ژسنانی «سن‌سوریتس» که هبه از رجال,وطبقه اعان بودندت 
اجیارًدستکا ههای ارتباطی مجهز ومرنبی از نظرکسب اخبار واطاحعات 
از ممانکک مختلب فراهم داش ت که پتوانند هر لحظه از سراسر دنیا از 
"و کیو وژوهانسیورگرفه با لوسآتجلس- اخبارلازم‌را به‌دست آورند). 
پس از خوش وبنی دا «سایره سرا آخرین خبرها راگرفم و او دسه 
اخبار تلکس را از روی میزش در اختیارم گذاشت. با بروسی آنها منوجه 
شدم؛ مد خبرگزاریها به‌سوی عرستان سمودی پورش برده‌اند واخبار 
آين کشور-با وجودی که شبکه ارنباطی آن نطم شده وجز به‌سورت 
شایعه ومطالب نا 
است, این شایماب حکایت از این داست که در عربستانبرخوردشدیدی 
بین‌گارد سلی وارنش سعودی در ریاض وحومه آن درگرنته واخبار دی 
حا کی بود که فوای ضد صهیوئیست فعلا قدرت را در دست دارد وس 
ستانور امریکائی نيشنهاد بجریم کامل ارسال اسلحه ب‌عریسان وخارج 
تمودن کلیه سستاران نظامی امربکا ازآن کشور را کردهانلو-این خبرها 
عصر دیروز از امریکا مخایره نم وحاگ ساعت . ز صیح پهوفت سوئیس 
یعنی + صیح به‌وقب نیویو رکث ووائنگین نود که در آن موم سل 
همه صهیوتیستها» ضد صهیونیسها سنامورهاء نانکداران وغیره خواییده 


تدم نیس نوجه همه را بهشود جلب کرده 


سایر» در شمن بسن اطلاع داد "که بر اثرشیرع این اخبار 
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وفع دلار بهم ريخته وسیرصمودی آن که بعلت کمکهای عریستان‌ایجاد 
شده بود مختل شده است. من با شتیدن این خبر همان جا قی‌المجلس 
تصمیمگرفت مکه یک میلیون دلار از موجودی خودم در شعبه ژنوبانک 
لیس را تیدبل به‌پول چها رکشوردیکر بمتی‌سوئیسی»نروژ؛ونزونلا ر 
وکاناد! نبدیل کنم و از بقیه موجود ی که در حدود ۱/۰ میلیون دلار 
بود نیز ده‌عزار اونس‌طلا به‌قیمت‌هر اونس ۲ , دلار خریدم ودستور 
دادم که همه آنها در صندوق مپرده‌های شعبه «سن‌موریتس» بانک 
سوئیس نگهداری شود. پس از آن با تلکس بهدنیویو رکث اطلاع دادم 
که هم سهام و اوراق‌ترفه مرا دراولین فرصت فروخته ووجه آن را 
به‌حسایم در شعبه سانفرانسیسکو «پانک امریکا» انتقال دهند. 


پس از ايشکه با «اورسلاه ناهار خوردييم و او یکك جفت دکمه 
سردست به‌عنوان هدیه امن داده در دود ساعت » بعدازظهر به کلیه 
خودسان برکشتيم و به‌معض وروده تلفن زنگث زد و از آن سوی سیم بد 
من خبردادند که با رئیس کل«فرست‌ناشنال بانک» امریکا محب تکنم. 
پس از چند لحظه صدای «آلدریج» را شناختم که با لحنی عصبانی سر 
من فریاد کشید: «تو مادر بهخطا!! هیچ معلوم هست چکار داری 
م یکنی؟» 

-- یواش تر رفیق: مگر چه شده؟ 

- یه‌سن نگو «رفیق» «چون اصلا نمی‌دانم تو چه حته‌هالی زیر 
سر داری. 

- ین «آلدریج» من اصلا تمي‌نهمم تو دربار؟ چی صحبت 
می کنی. زود تر بکو وجانم را خلاص کن. 

- مگر نو فول نداده بودی که سپرده‌های عربستان در بانک ما 
هرسی روز بهسی روز نمدید. خواهد شد؟ 
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یله درست است. 

"- پس چرا اين ءمیلیارد ی که بنا بود امروز صبح تعدید بشود؛ 
هنوز نشده؟ 

- زیاد جوش نزن» مگرنمی‌دانی که اتفافانی در عربستانافتاده؟ 
که البته فکرنمی کنم زیاد مهم باشد ولی‌هر چه‌بوده: همةارتباطات 
را قطع کرده و بهمین دلیل است که هنوز نتوانسته‌اند تمدید سپرده‌های 
خود را به‌شما اطلاع بدهند. 

صحیح !,,. پس دربار؛ دستوری که به‌شعبه بانک ما درنندن 
داده شده وعربها خواسته‌اند هم این ع میلیارد به «لابیزیک بانکک» 
فرانکفورت منتقل شوده چه می‌گولی ٩‏ 

- چه کسی این دستور احمقانه را داده است؟ 
هزاده «القریشی» رئیس شورای پول واعتبار عربستان.بله» 
ایشان دستور داده‌اند! 

- احمقانه اس 

- «هیچکا کهه؛ پدترازهمه ایس تکه آنها پسا اطلاع داده‌اند 
که از این پس هیچیک از سپرده‌های عربستان در بانکهای امریکائی 
تمدید نخواهد شد. و این مصیبتی است. 

«آلدريچ» من واقعاً نمی‌دانم این کارهای احمقانه را چکوند 
باید توجیه کرد. ولی به خدا قس مکد اصلا روح ن از آنها خبر ندارد 
و پاورکن که الان » روز تمام است که هر چه میکوشم اما نمی‌توانم 
با ریاضی تماس بگیرم. اطلاعات من راجم به‌حوادث ریا هدانتدر 
است که تو هم لابد از آنهااطلاع داری... 

در اینجا لعن «آندریج» ملایم تر شد وگفت: 

- حرفهایت را باورمی کنم. 

- ولی «آلدریچ »تور بیخود نکران لباش» من هر طور شده کوشش 
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خواهم کرد تا قضیه زا روشن کنم+چون هر چه باشدمن‌مشاوربخصوصر 
مالی آنها هستم‌ومطملنم که به‌حرتهای من‌گوش خواهند کرد و متوجه 
خوا هندش که این جورحرکات اصولا باعث اختلال شدید وضع‌مالی آنهد 
می‌شود. 

- پله, البته که باعث اختلال می‌شود. 

- پیینم» این خبرها به‌پیرون هم در زکرده, 
نه‌هدوژه ولی خودت مي‌دانيی که اين نوع خبرهای ناجور 
چقدرسریع اشاعه بیدا م یکند. 

- دولتی‌ها چه می‌گویند؟ 

- این احمقهای بیشمور می‌کویند: «بهتر بود که اصلا از اول» 
ما پولهای عربستان را قبول نم يکردیم وحالا هم که قبر خودسان را بد 
دست خودمان کنده‌ايم» پس چاره‌ای نداریم» جز آنکه برویم و درونش 
بخواییم۱...» وات که باور نکردنی است! 

- کاملامي‌فهمم «رندی»» ولی سن بعدا باتو تماس خواه مگرفت. 

- تلفن منزل سرا داری؟ 0 

و 

شماره‌اش را داد وسکالمه را تلع کرد. بیچاره وفع عجیبی پیدا 
کرده بود. بس از آن بازهم با مخابرات نین‌المللی سوئیس برای‌مکالمه 
با رباض تماسگرفتم ولی جواب سنفی بود. به «سوئیسایر» تلفن زدم» 
ولی آنها هم‌گنتند که همةء پروازهای بین المللی عریستان سعودی اژچند 
روز تبل یکلی معلق مانده آنها از هرگونه ذخیره‌جا ب‌سقصد عربستان 
محذورند. 


«اورساد, که در همه اين مدت روی مبل نشمته وسواظب سن 
بود» پرسید: «مشکلی پیش آمده؟» 
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- پایستی حتمً بهریاض بروی؟ 

- بله ونه؛ بایستی حتماً بروم ولي نمی‌توانم حرک تکنم. خیلی 
خنده داراست! 

- چه اتفاقی در عربستان افتاده؟ 

-واقعاً نی‌دانم» و به‌همین جهت‌گیج جدام وی السیتان 
دار که هرچه هست؛ عاقبت خیری نخواهد 

"- پس حالا می‌عواهی چکا رکنی؟ 

- هیچ . ولی بنظرمن بهتر است برای شام به‌یک رستوران‌برویم, 

لپاسمان را عوض کردیم ویکساعب بعد به‌نهر «سن‌موریتس» 
رسیدیم.موقعیکه قدم زنان به‌سمت‌هتل پالاس می‌رقتيم؛ من به«اووسلاه 


کنتم 


- اجازه می‌د هی چند دتیقه ای به‌بانکك سری بزنم, 

- الیته. 

بااینکه بانک سطیل بود .ولي «مایرهءگنته بود که عب را تا 
ساعت . , برای رسيدگي به‌حسایها در بانک خواهد ماند. در یاک 
جواب تلکس من حاضر بود ونهمیدم که در حدود ۲ , میلیون دلار از 
فروش سهام واوراق قرضه در نیویور کهبه دستم رسید. «مایر» با انستن 
این موشوع زو ین کرد وگفت: «نو خيلي آدم موقع‌شناسی عستی,» 

چطور؟ 
می‌دانی که بلافاصله پس از فروش سهام‌توء پورس هم 
سهام نیویو رکث بشدت سقوط کرده؟ 

- وفع طلا چطور استه؟ 

- وو, دلار برای هر اونس, 

- دلار چطور؟ 

- از امروز صیح نا حالا م درصد تنل کرده. 
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-- خبری از اوضاع عربستان بلسنت رسیده؟ 

- بله» از مایم فرانسوی اطلاع داه‌اند که پادشاه ووزیرنفت 
عربستان هر د و کشته شده‌اند. 

- فرانسویها ا زکجا یاخبر شده‌اند؟ 

شانه‌اش را بالا انداخت. وین گفتم:, آفای «مایره سمکن است 
من ازطریق بانک شا دو تلکس دیگر هم سخابره کنم؟» 

- البته, 

مسلم اس تکه او با علم بر ايتکه الا شخص بنده ج, میلیون 
دلاردرامریکا و «میلیون درسوئیس پول‌دارم» جز این جوابی نمی‌داد. 
پهرحال» یک تلکس به‌شر کت سرمایه‌گذاری املاکك «دین ویتر» در 
سانفرانسیسکو سخایره کردم که . و میلیون دلار از پول مرا برای خرید 
امللاکك دره «سن‌خواکین» از حسایم در «بانک امریکاه برداشت کند 
و در تلکس دوم هم بده‌انک امریکا» دستور پرداخت . , میلیون‌دلار 
رن دلار بهمعبه من‌سوریتی» بانکه 


مزبور را به «دین‌ویتره ویک بیلی 
سوئیس وتبدیل دو میلیون بقید را بصورت اسکناسهای صد دلاری و 
سپردن به‌صندوق امانت شخصی عودم در عمان بانک دادم یس از 
ایتکه همه کارعای پولی را به‌سرو سأمانی رساندم» خطاب به‌سایر» 
کفتم:« آقای «مایر» اجازه می‌فرما ئید شما را به یک مشروب‌دعو تکنم »٩‏ 

و ا وکه هنوزکارش نیمه تمام مانده بود با کمال خوشحالی قبول 
کرد یمه نفری قدمزنان به‌سوی‌هتل پالاس‌ح ر لت کردیم, در بارهتل» 
«مایر» رو بسن کرد وگفت:.د کتر «هیچکا که من می‌خواستم مطلبی ‏ 
وا با مما درمیان بگذارم., 

- پلهم پفرماگید. 

- اداره مر کزی بانک ما امروز از عملیات مختلف ی که شم برای 
تبدیل پول وخرید ارز وسایرکارها انجام داده‌اید, کمی نگران شده, 
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- و بهمین جهت از من خواسته‌اند که درباره چند موضوع که 
همین اسروز اتقاق اقتاده اطلاعانی بهنما بدهم. 

- بله خواهش م ی کنم. 

- امروز ظهر سفیر شما در «برن» فقط برای مدت یکنساعت بد 
مسن‌سورد 

عجب ! 

- و در حدود سه بمدازظهر همم سفیر شوروی در «برن» به 
جسن‌موریتس» آند و او هم پس از یک ملاقات م و دقیقه‌ای با شاه 
دوباره به «برن» مراجعت کرد. در ضمن» صدراعلم آلمان غربی- که‌او 
هم برایگذراندن تعطیلات درسوئیس پسر می‌بردت در حدود ساعت و 
پهسلاقات شاه رفت‌وبطوریکه شنیده‌امنمابندگانی از قرانسه نیز هم | کنون 


» آمد و پس از سلاقات با شاه دویاره بد «برن» بازگشت. 


در حضورتاه هستند. 

- خوب؛ چرا این مطالب وا با من درمیان می‌گذارید؟ 

رئیس کل بانکک ما در زوریخ احساس ميکند که ننها شما 
می‌نوانید عات این ملاقات‌های مهم ویشت سرهم را نفسی رکنید. 

- پرامن؟ 

-بخاطراپتکه نسا اسائل مربوط به خاورسیانهاطلاعات قراوانی 
دارید. 

- «مایره» پایستی صریحاً نگویم که من بالشخصه املا علات. 
به‌اين گونه مسائل ندارم و درضین هم هیچ خوشم نمی‌آید که رئیس 
شما در مورد کارها وامور مالي مشتریانش کنجکاوی بخرج بدهد» با 
وجود ی که اطمینان دارم اين ثوع جاسوس بازبها هم یکی از خصایس 
میستم بانکداری سوئیس است. 

«بایر» جوایی نداد و من در ادابه صعبتم افزودم:«ولی باوجود 
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اين بی‌توانم بگویم که همذ این فعالیت‌هائی که شما نام بردید نتط 
یک معنی می‌دهد وآن‌هم جز «جنگگ» چیز دیگری نیست و یا احسالا 
تشنج وفع پولی دنیا و با هر دو 

-- پس به‌همین علت بود که‌شما همه سهام خود را درتیویو زک 
فروختید؟ 

ساسیکن است, 

یس فکر مي کتید که ما هم همین کار را بکنیم؟ 

-اين دیگر بهخود شما مربوط است. 

- آیا تمما فکر نمی کنی د که مثل همیشه» انگشت اسرائیلی‌ها 
درکار باشد؟ 

- اسراثیل ؟...نه بهیچرجه؛ اصلا دراین ماجرا اسرائیل هیچکاره 


- پس کار امریکائیهاست. 

-بله احتمالا ونکر م يکنم که داریم کم کم بهحل سئله 
نزدیکك می‌شويم. چون به‌نظر من امریکائیها راهی بهتر از این برای 
حمله به خاوربیانه نمی‌نوانند پیدا کنند. 

- پس شما فکر ب ی کنید که‌عربها بزودی‌همة موجودی‌خودشان 
را بطو رکلی از بانکهای امریکائی پسگرفته و بهاروپا برمی‌گردانند؟ 

چون نهمیدم که سنظورنی از این همه سئوال وجواب فقط دانستن 
همین مطلب استءنذا به‌اوگفتم: «بله من اطمینان دارم که اگر سوئیسی-. 
هاء آلماتی‌ها وفرانسوی‌ها نقد رکافی احمق باشند؛ پیشتر ازاینها اعراب 
را نعریک می کنند با پولها یشان راز امریکا بهاروپابياورند و به‌اين 
وسیله خوایهای طلائی تما را عبیر کنند. ولي آیا می‌دانید که اگر این 
اتفنی بیفتد, بزرگترین سصیبتی که سمکن اس بعد ازسال و۳ پیدا 
سود؛ به‌سرتان خواهد آمد؟ حالا هم زود تر بلند شو و از اینجابرو!» 


۳.۰ 


اوشروع یهعذ رهواهی کرد ویالا خوه‌هم چوت دید کهد یکرجوابش 
را نمی‌دهم از جا برغاست و ما وا ثرکكکرد. «اورسلاه که در این 
«مدت سا کت نشسته بود با دیدن طرز رفتار سن؛ پرسید:,رولی «یبل»» او 
که تقصیری نداشت.» 

-مي‌دانم؛ می‌دانم. و به‌همین جهت قردا صبح برایش یک 
دست‌گل می‌فرستم. 

ولی مو مثل اینکه حرفهایت جدی بود؟ 

- البته, 

- پس خودب می‌خواهی چکارکنی؟ 

نمي‌دانم 

پدرم چطور مي‌نسود؟" 

- «اوریلاه من فکر بي کن که کار پدرت دیگر از این حرنها 
گذشته است. 

- ولی اگر انفاقی بینتد. غواهی دید که من چه انتقام سختی از 


فصل بیست 9 سوم 


آکس یکهسنظور نظر «اورسلاهارتمن» بود, نمی توانست جزشا هنشاه ایران 
شخص دیگری باشد وه‌اورساله‌لکر می کرد که بااحرای نقشه‌های اوست 
که پدرش رو به‌نابردی خواهد رفت. ولی آگر به‌رفتار شاهء از بدو 
ورودش به‌سوئیس دق تکنیم» درست خلاف این. نظرثابت می‌شود. 

شاه روز ع مارس بو ر بدون هیجکونه تشریفات ظاهری وارد 
زوریخ شدومطایق معمول همه ساله مستقیاً به‌عتل «دولدرگراند» رفت» 
که این عتل در نزدیک کلینیکی فرار داش ت که شاه همه ساله برای 
آزمایشات پزشکی به‌آنجا مراجعه می کرد. در این سفر خانواده سلقنتی 
ایران, یعنی شهبانوفرح: فرزندان شاه, ندیمه مخصوص شهیانو و 
آجودان‌های مخصوس ناه نیز همراه بودند؛ و . + نفر سأمور امنیتی 
محافتل آنها را بمهده دانتند. سافرت شاه بسوئیس توجه مردم را 
یه‌خود جلپ نکرد؛ زبرا اين سفر تقریاً باربانزدهمین بود که ناه به 
سوئیس می‌آمد وبردم تفریاً به‌آن عاد تکرده بودند. 


روز ب مسارس پس از انجامآزسایشات پیزشکی که طي‌آنسلات 
کامل شاه تأئیدگردید - او کارهای سیاسی خود را آغا زکرد واول از 
همه روز هقتم بارس «انریکورسی» فربر امور خارجه سوئیس را به 
حضورفرا خواند. «رسی» در این ملاقات بتن نهاشی موافقت نامه دو 


۳۰۲ 


کشورایران وسوئیس را به‌دو زبان فرانسوی وشسارسی پسرای 
نلاحله شاه بهمراه آورده بود که طبق آن؛ دولت ايران نعهد می کرد 
مملکت سوئیس را تا ده سال از هرگونه تحریم نفتي‌بوسیله «اوپک» 
مصون داشته و در صورت وقوع این اس» نفت خام سورد احتیاج. 


یس 
را دربدت تحریم تا مقدار مب درص کل مصرف ساهانه و با قیست ی که 
۰ درصد بپشتر از متوسط قیست سه ماهه قبل از تحريم نباشد, در 
آبادان به سوئیس تحویل دهد البته با توجه بهاين ام رکه حمل نفت‌خاماز 
آبادان تا پالایشگاههای سوئیس بر عهنه عود سوئسی‌ها باشد (قراره 
دادی بسیار دقیق. حساب شم وپر ارزش بود), 

ولی شاه با خواندن متن قرارداد اغم کرد» زیرا مسائل تازه‌ای 
که همانا تعیین شرائطی از قبیل مقدار ومبلغ نفت باشد مطرح می‌شد» 
و باتوجه به‌اینکه «قوزی‌تهرانی»تبلافقط قول‌تأمین نفت در دوره تحریم 
را به‌آنها داده بود, لذا شاه از ایتکه سوئیسیها از پیش خود شرائطی را 
تعیین کرده بودند؛ ناراحت شد وبوضوع را با «رسی» در میان‌نهاد. 
«رسی» با قد کوناهش چتد بار غم وراست شد وشروع به‌سعذرت‌خواهی 
کرد وگف تکه, سمکن است در ترجمه فارسی» موضوع را پیش از انداژه 
بزرگ کرده باشند ولذا عمانطو رکه در اسل فرارداد آمدهء متن فراتسوی 
آن معتبر خواهد بود. شاه که حرکات مسخره «یسی» برایش مشفولیتی 
ایجاد کرةء بود؛ بدون آنکه در جواب اوکلمه‌ای اظهار کند. آجودان 
خودش را احضا ر کرد ودستور داد تا برای امضاء‌تراردادها قلم‌نباورد. 
وچند دقيقه بعد عر دو ستن مرارداد ايران وسوئیس با قلم‌های طلا به 
وسیله شاه و درسی» امضاء شد. پس از آن» تساه هر دو ورفه را به‌درسی» 
داد وعطاب به‌اوگنب: «یهتر است اب خودنان بماند». و پداين 
وسیله نشان داد که بر فول عودش از آنچه با کنون نصور می‌شد 
استوار است؛ وعلاوه بر یک چهره جهانی؛ سلطانی است سخاونمند, 


۳.۳ ۰ 


انعطاف پذیر ونیکداندیش» که پاسداری از یکی از مهمترین ملع حیاتی 
نوع بشر را برعهده دارد. 


شاه پس از صرف ناهاره ه همراه خانواه‌اش توسط جت اعتصاصی از 
زدریخ عازم «سن‌سورینس «شدندو در این پرواز دو نن دیگر که یک 
ساعت قبل از حرکت شاه خودمان را از تهران به فرودگاه « کلوتن» 
زدریخ رسانده بودند؛ نیز در التزام شاه با هواپیمای اختصاصی عازم 
من‌بوریتس» شدند. شاه که شخصاً عدایت هواپیما را بعهده داشت+ 
کمی قبل از فرود در فرودگاه سامدان» شهر «سن‌موریتس »۰ آن را به 
خبان سوئیسی سبرد. زیرا به‌خویی از وضعیت فرودگاه مزبور اطلاع 
داشت ومی‌دانس که » به‌خاطر قرارداشتن باند فرودگاه مایین د وکوه؛ 
آمار حوادث سالاند فرود هواپیماها در آل؛ به و۱7 درم می‌رسد, 
پیشتر مأمورین اسنیتی که قبلا همراه با ۶اتوسبیل مرسدمی 2۰۰ 
بسوی سن‌موریسی» زفته بودند. به‌هنگام فرود هواپیمای اختصامی 
با همین امویلها و بهاتفاق چند پلیس اسکورت سوئیس د رکنار باند 
به انتظر ایستادهبودند. و این همان هیلتی بود که درموقع عزیست 
شاه از فرودگاه به سوی ویلای اختصاصی -مورد سوجه من و اورسلا 
در انوپوس قرارگرنت وهبانطو رکه تبلاگنتم»همان نب نیز در مهمانی 
مجلل «سووردهاوس» پا شا بلاقات بختصر وگنتگوی کوب هی‌داشتيم. 
سیع روز بعد نیز شاه هتفای شهبانو وفزندانش برا‌اسکی 
به‌ارتناعات اطراف سوورباهاوس» رفتند وپس از مدبی» در حدود 


ساعت ,, صبع بود که شاه بهتهاثی عازم وبلای شخصی شد تا به 
کارهای دیگر بپردازد. 

در ویلای شاه» همان دو نفری که درفرودگاه زوریخ به‌شاه ملحی 
شده.و باهواپیمای اختصاصی به‌سن‌سوریتس»آمده بودند؛ حضورداشتند 


۳.۰ 


واين دوتن که ما آفها را خوب می‌شناسيم همان ارتشبد رضابهرامی 
(فرماند. نیروی هوائی ایران) وسرتیپ شعبافي (فرساند 
«مواس دریاء خلیچفارس) بودند. که قبل اژ ورود شا بدویلاء نتشه‌ها 
ونمودارهای لازم را برای ادای توضیحات حاض رکبرده؛ و از جمله نقشه 
بسیار بزرگی از متطنه خاورمیانه به‌دیوار نصب نموده بودند که هىذ 


جزئیات موجود را از هندوستان دا سدیترانه و از جتوب روسیه تا یمن و 
سودال به وبی نشان می‌داد. 

موتمی که شاه خوشحال وخندان از ورزش سفرح مبعگاهي بد 
ویلا بازگشت, این‌دو ژترال با روئی‌گشاده ازفرسانده خود استقبال کردند 
و از ايتکه بزرگترین و مجهزترین ارتش خاورمیانه را برای آزمایش 
آماده کرده بودند به خود می‌باليدند. زراد خانه ايران در آن سوقع علاوه 
بر همه سلاحیاء بزرگرین ناوگان عملیانی «هاوز کرافنه‌های ساخت 
بریتنیا ومجموعاٌ بی‌نظبری ازموسکهای در هیبت«ها و کم ودفونیکس» 
(ساخت‌امریکا)؛ «راپیره (ساخت انگلستان)»« کرونال» (ساخت‌فرالسه) 
را در اختیار داشت ونفرات ارنش یز از عده‌ای در حدود نیم میلیون 
تفر( یااحتساب افراد. ذخیره) تنکیل‌می‌شد؛ کهبه‌نویه خودثیرومندترین 
وجنگنده‌نرین قوای نظاسی خاور میاه (یبه اسشنای اسرائیل) شمرده 
بي‌شدند وسمت عمده تعلیعات آئها را در عرض سالهای دهه پ؛ 
گروهی سامل یکت‌هزار نفر از ستشاران امریکائی نه‌عهده داشتند. 


شاه بلافاصله بس از ورود به‌ودلا ومشاهده آن دونفر» ازارتشید بهرامی 
پرسید: «خوب همه چیز آماده است؟» 

- بله قربان. 

در روی دیوار علاوه در نقشه خاوربانه, نمردارهای مختلفی از 
مجموعه سلاحها ووبائل چنکی‌گوناگرن که تا . ر مارس »9و 


۳۰۵ 


آماده عملیات شده بودند- الصانی شده وطبق آنها معلوم می‌گردید که 
ایران دارای ببر ء هواپیه‌ای نظامی آمادة پرواز به‌سرح زير اسن: . م 
مواپیمای اف , ساخت «گرومن» (یعنی مجهزترین وآخرین نوع 
هواپیمای دنیا). بر موپیمای‌انتوماف--ساخت«سکددانل داگلاسء 
( که مدل. پیترفنه بر اف , په‌حساب می‌آمد ویهترین هواپیما برای 
حمل بوسکه‌های ائمی وبتاسب‌ترین جنگنده در شرائط مختلف جوی 
شمرده می‌شد)؛ + + هواپیمای آف-- م ساخت «تورنروپ». در ضمن» 
وجود وی هلیکویتر از انواع مختف؛تعداد , بو تانک(شامل ..ع 
قانک ام پر وو . . و نانک ام وم دانکسچیفین:)؛ ...+ 
نفربر ژرهی (ساخت نوروی) و و ۲ رزم‌ناو که در بین آنها ب ناو مجهز 
به‌موشکهای « کیتی‌هاو کد» و « کانستلیشن»" همراه با م ناوشکن از 
آخرین مدلهای ساخت «لیتون اینداسریزه» لیست زرادحانه مخوف‌ابرا 
را تکمیل میکردند. 

شاه پس از مشاه این نمودارها شروع کرد بهصعبت با دو 
ژنرال وجزئیات مسائل مختلف را به‌آنان در میان‌گذارده نا آنکه پس 
ازساعتی ما کره, در حالنی که لبخند پیروزی پبر لب دالست پبرای 
تمویض لباس واجرای برنامه‌های دیگر که از ظهر شووع می‌شد- 
آنها را ن رک نمود, 


سوتم ظهر یک اتومییل کادیلا کث خا کستری جلو وهلای‌ساه وقف 
کرد و «استانتون سینکلره سفیر اسریکا در سوئیس از آن پيادشد 
تا با شاه سلاقات کند. «سیتکنره یک دییلمات حرفه‌ای بوه که در اوائل 
دهه ی سمت دییر اول سفارت اسریکا در بهران را بمهده داشت وپس 
از آن تا قبل ازسفارت سوئیس؛ مأموریتهای سیاسی مختلفي را دریونا؛ 
شیلی و ترکیهانجام داده بود. او رویهرنته یکی ازکارناسانسائل 


متخ 


خاوربیانه به‌شمار می‌رفت و به‌خاطر اقاست. بساله‌اش در این متطقه, 
اغلب رهبران سیاس خاورميانه و مخصوماً 
می‌شناخت و بعلت همین آشنائی تبلی» چون ۱ 
مقساتی نبود» لا از همان بدو ورود» شاء آو را به نشستن در روی مبل 
سمب چپ خود که کنار بخاری دیواری (خاموش) مرار داشت دعوت 
مود و خطاب بداوگفت: 

- آقای «سینکلره؛ من اطمیتان دارم که دولت نسما حوادث اخیر 
عریستان سعودی را با کمال علاقه تیقیب م يکند. 

- طییمی است قربان, 

- و بهمین جهت پایستی به‌اعلام خطر من در سورد این کشور 
توجه نماید. 

- معذرت می‌خواهم قربان؛ ولی من الان در موفمیتی تیستم که 
پتوانم بطور رسی از جانب دوئت ایالات متخده با شما در مورد 
عریستان مذا کره نمایم, 

-- البته,البته ! ولی آفای «میتکلره» تسخصی مثل‌شما که درمورد 
مسائل منطته‌ای تبعر دارده بایستی حتماً درسورد حوادنی "که اخیرً در 
عربستان اتفاق افتاده نتایجی‌گرفته و به‌سائل چنین کشوری که دارای 
ارزش فراوانی برای امریکاست عللاقه پیشتری داتته یامد 

-سمکن است سلوال کنم؛ دقیقاً چیه انفافهائی در عریستان 
انتاده؟ 

بتایمی که سن در عربستان دارم و بامن در نماس سستقیم. 
هستند» اطلاعات دقیق , تکرارسی کنم: اطلاعات دتیتیازحوادتاخیر 
دمن داد‌اند که معلوم می کند دوبتا شما در آن کشور از جریان 
خارج شده و سران آنها مشل: وزبر دفاع و وزیر نفت و از عمد مهمتر» 
لیعهد عربستان» دو روز قبل به‌تتل رسیده‌اند, 


۳۰۷ 


- به‌وسیله چه کسانی؟ 

- شاهزاده عبدانّه و طرفدارانش. 

چه صووتی؟ 

- آنها وا دستگیر و سپس تیرباران کرده‌اند. 
- پهسر پادشاه عربستان چیه آنده؟ 


- او زنده است ولی دیگر پادشاه نیست» چون شاهزاده عبدانته 
به‌جایش نشته. 

- قربان می‌توانم سئوال کنم که شما به‌اينگونه اخبار تا چه حد 
اطمینان دارید؟ 

- آقای «سینکلر» عزیزه شما فکر می کنید که من برای شنیدن 
شایعات, شم را به‌اینجا دعوتهکرده‌ام؟ 

- فکر نم یکنم قربان: 

مطمئنا. 

- پس شما امرمی‌رمائید که این اطلاعات و اخبار را به‌دولت 
امریکاگزارن کنم 3 


- یله حتما 


- ولی فربان شما فرمودید که درباره حوادت عربستان‌بسا 
اعلام خطر ب ی کنید؟ 

نله هبیتطور است. 

ممکن اس دلیل آن را ندانم. 

-سما شاهزاده عیداقه را می‌شناسید؟ 

- خیر قربا. 

- شاهزاده عبدانله از طرف «قذافی» حمایت‌می‌شود و شدیداً از 
عقاید افرالی او طرقداری می کند._بعنی «عبداه» در حقبقت یک تفر 
خد بهود و فد امریکائیست که می‌تواند مشل «قذافی» دشمن مملکت 


۴۰۸ 


ردارد 


" - او مسلماً نقشه کنترل کاسل منطقه علیج فارس را د: 
و در نتیجه» چون مرا ۳ هستم - در جلو خود 
خواهد یافت؛ لذا من می‌توانم به‌عنوان یکی از مهمترین دشمنان او به 
حساب بيایم. 

- پس برنامه‌های عربستان درباره امریکا چه می‌سود؟ آیا آنها 
به تمهدات قبلی خود در ورد تحویل نفت بهامریکا عمل خواهند کرد؟ 

شاه درایتجا به‌صدای بنند عندید و خطاب بهسفیر امریکا گفت: 

-البته که نه» آقای «سینکلر» عزیز! 

- پس آنها با تفت خود چکار خواهند کرد؟ 

- همان کاری که قذافی با نفتش کرد ! شما مگر نمی‌دانید که 
او پس از بیرون راندن کمبانی « کسیدنتال» و بقیه ش رکتهای نفتی از 
لیبی» الان تولید نفت کشورش بهیک سوم و با حی یک چهارم‌ستدار 
معمول رسیله؟... خوب, عبداله عم همان روش قذانی را تعقیب‌خواهد 
کرد و مثل او روی نفت می‌نشیند و ملتش را وادار بي کند که در 
صحراها بز بچرانند. 

- این که دیوانگی اس 

- مکر شما فکرم ی کنبد له تذافی عاقل است؟ ! 

پس آن وقت سردم عریستان چطور می‌سوذ 
عمرانی کشور دهچه صورتی در می‌آید؟ 

سعبدانته به آنها دستورمید هد که مثل‌سابق بنشیتندو ترآن‌بخوانند 
و از بزهایشان مواب تکنند. وگرنه اگر کسی به‌دنبال عمران وآبادی 
برود؛ کشته خواهد شد. 

- آیا ارتش عریستان طرفداز عبدانته ‏ 


برنامه‌های 


۴۰۹ 


- بنله. و نکیه عبدالته هم پیشتر بسه‌ارتش است؛ که همین 
موضوع بهدیدی برای ایران بشمارمی‌آید. ۱ 

نهدید؟ ! 

بله, سالهای سال‌است مهمترین عدف آنها همین استکه با 
اسلحه به‌جان ما بيشند. وا کتون عبداته ود را آماده کرده که نمانسشی 
را در این راه‌امتحان کند. 

- آحر چطور فربان؟ ارسس کوچک آنها که تدرت حمله بهشما 


الی همان ازنش کوچک اخیراً بلطف مملکت سماء 
فته برین سلاحها را دریافت کرده است! ونازه این مسئله 
اهمیت ندارد. جون آنها هیجرتت بهتنهانی جسارت این نوع کارها رز 
در خود نمی‌بینند. ولی عراق را از یاد نبرید» چون این کشو رکه نسل 
اندرتسل با ابرال دنستی داسته» بی‌مواند در سدتکوتاهی . م۷ هزار 
تقر را علیه ما مجهیز شرده و ند کمک عریستان بشتاید, بله» آقای 
سینکاره؛ نما وسملکت شما بی‌بایستی این حقایق را در نظر دانته 
پاشید, 

«سیتکلر» به‌علامت. بأئید سرش را بکان داد. او ماجرای ایران 
وعسایدانی عرای را یخویی می‌دانست و در ضمن اطلاع داش تکه 
عرای نها کشوریسب که شاه ايران در هم طول سلطس خویش‌برای 
سخیر آن مپادرب نه نچهیز قوا کرده: ولی هیچگاه دست به حمله‌مستقیر 
تزده اسر 

در اوائل دعه .يب بود که شاه نتشه‌های خود را برای ساقط 
کردن حکوت نقداد از طریی غيرستقيم آغا کرد وبهویبیله حمایت 
از شورش های محلی عراق نروع به‌اجرای برناسه‌های خود نمود. 
مهمترین عامل برای انجام عدف شاه؛ استفاده از شورشهای سابقه‌دار 


۳۹۰ 


کردها در شمال عرای بر ضد حکوت ب رکزی بقداد بودکه از سال 
بو ۱ بهمراحل حاد خود سیده و با حمله‌گسترده قوای نظامی عراق 
نزدیک بود "که همة سورشیان کرد فلم وفمم سوند. در این 
برای حمایت ازکردها قدم پیس تهاد ویرای حمایت از تور 
-دربقایل حکوم بغداد - از نیکسون قامای عمکاری نمود. ولی 
مسئله‌ای در میان وجود داست که باعث خودداری امریکائیها ازتجهیز 
(کراد می‌شد و آن: موضوع روسیه بود که اگر حتی‌یک اسلحه‌امریکاثی 
دربین کردها پیدا می کرد بلافاصله برای حمایب ازبغداد قدم به‌سیدان 
مي‌گذاشت ( )ولی 
نیکسون وپهلوی که ناید نوایغ سیاسی جهان سمرده می‌شدند 
توانستند بدانفای را‌عل بسیار جالبی برای اين مسلله بیابند و آن 
تجهیز کردهای عراق با سلاحهای ساخب روسیه بود ! ولی چگونه؟... 
همانطو رکه می‌دانیم , اسرائیل درائنای جنگ بب و , مقدار معتنابهی 
سلاحهای ساخت روسیه را از ارتش مصر بهغنیمت‌گرفته بود که آنها را 
در دست داشت» وحاضر شد این سلاحها را در سقابل درغواست‌امریکاء 
بهایران تحویل دهد نا در اختیار کرده! رارگیرد؛ ولی به‌دو سرط: یکی 
اینکه امریکا بقای سیاسی اسراثیل را تضمیی کند. و دیگر اينکه شاه 
ایران با نأمین نفت اسراثیل ازفتای آن کشور جلوگیری نماید. و بهاین 
ترتیب بود که سلاحهای روسی از اسرائیل خریداری‌شد و در اختیار 
کردهای عراقی قرارگرفت(نظارت وسردرستی عملیات ثقل وانتتال این 
سلاحها نیز بعهده دییر اول سفاوت امریکا در نهران؛ یعنی ممین‌آقای 
سینکلر» قرار داشت), 

ولی این همه کوشش و نقشه کشی بلا استفاده مانده زیرا در 
سال ویو , بين ابران و عرای قرارداد صلح و دوستی به‌انضاء رسید و 
با مهاجرت عده کثیری ا زکرد های شورشی به‌خا ک ایران؛ عملا اجرای 


ٍي که نه ایران و نه‌امریکا به‌آن رغبت داته 
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برنامه‌ها معوق ماند. ولی حالا در سال ویو , با فراهم شدن زمینه 
مطلوب برای عراتی‌ها آنها می‌توانستند با کمال بی‌پرواثی و بدون 
وحشت از شورش کردها بهانتقامجوئی از اعمال‌گذشته ایران برخيزند, و 
سینکلره نیز با در نظرگرنتن هم این موارد از شاه سئوال کرد 

- پس به‌این ترتیب اعلیحضرت انتظار وقوع چه نوع حوادئی 
را دارند؟ 

-مسلم اس ت که آنها با هم متحد شده و در اسرع وقت بهیا 
حمله خواهند کرد. 

آیا اعلیحضرت دلیلی هم بر اثبات این نظریه دارند؟ 

- بله» تامل کنید تا نشان بدهم. 


سپس شاه اتاق را رک کرد و پس از چند دقیقه. چند قطعه 
عکس با خود آورد و در حالی که آنها را به «سینکلره نشان می‌داد» 
گفت:«به‌این عکس عوائی دف بکنید. درگوشه شمالی خلیج فارس و 
محل بهم پیوستن دورود خانه که تطالعرب را بعنوان‌حد مرزی دو کشور 
بوجود می‌آورد - و نما مسلماً خوب به‌این منطته آشتابی دارید - 
ترا کم توبخانه و سکوهای پرتات موتتکد عرای رکه درست در جهت 
آبادان و خرمشهر نشانهگیری نله مشاهده ب یکنید.» 

سپس شاه عکس دوم را بردانست و خطاب بسفیر اریکاگفت: 
«وحالا این‌یکی» عکس هوائی‌ددنت باریکک وبسطحی است که درسمت 
شمال و ین رود دجله و سرز ایران ترار دارد و شما بخوبی تجمم‌قوای 
موتوریزه را که آباده حمله یهاهواز هستند مشاعده می‌کنید. مدف آنها 


محتملا حرکت به سمت شرق و آنگاه انحران به سوی جنوب است» تا 
وظلینه حمله به آبادان و تسخیر میدانهای نفی را بمهده بگیرند. و 
بطوزیکه ما حساب کرده‌ايم : در این منطقه مجموعاً, , بر تانکدگرد 
آمده که شامل انواع زیر است: , .رم نانکك نیسو مه .هع تالک 


وف 


ام سرب و در خدود . .۹ 
درصد تانکهای ارتش عراق را تشکیل می‌دهند. عراتی‌ها بااینکه همیشه 
پا نیردی زرهی خود استانهای جنوب غربی ما را نهدید کرده‌اند؛ ولی‌با 
تا کنون چین تجمعی از تانکث در این منطته ندیده بودیم.» 

سینکاره برای اینکه از اهبیت موضوع بکاهد در جواب شاه 
گفت: «قربان مگر فراموش کرده‌اید که درسالهای و وو ور بو وجو 
عراقی‌ها عنا چنین صحنه هائی را در نزدیکه مرزهای ایران بوجود آورده 
بودند؟ و حالا هم معلوم است که این ارجز یکنمانور سالانه که همیشه 
درناه ارس انجام بی‌شود و هدفی غیر ۱ نهدید خشکد و خالی 
که هميشه عادت آنها بوده است - در میان نیست,» 

- بله عاید حق با شما باشد ولی آیا اذعان دارید که عراق 
قدرت هوائی ضعیف بوده؟ 
«سینکلر» بملامت تأئید سرش را تکان داد و شاه اداسه داد «تا 
آنجائی که آخرین‌گزارش‌ها نشان داده: قدرت هوائی آنها از مجموعه 
وم + هواپینا تجاوز نمی کرد که تماناً از هواپیباهای میگ, به 
میک -ب ,» سوي (ساخت شوروری) و «هانتر» (ساشت انگلستان 
در دهه . ه) بودندر» 

عینکلر» باز هم سرش را تگان داد و شاه اضافه کرد: رخوبء 
حالا مواپیماهای یروی مواثی عراق که در پایگاهی واتع در جنوب 
بغداد متمر کزشده‌اند به‌قرار زیر است: مب هواپیمای اف م و .م 
هواپیه‌ای اف - و , (ساخت امریگا) و ۰ج میراژت ,رو (ساخت 
فرانسه). 

مفیر ابریکا که از شنیدن وجود هواپیماهای ابریکائی در عراق 
واقعاً حیرت کرده بود؛ از شاء پرسید: «عجیب است! آخر آنهااین 
هواپیماها را ازکجا بسست آورد‌اند؟» 


اوتی 


و شاه با لبخند تلغ بداو جواب داد: «از دوست ویتحدگرانقدر 
شما» یعنی عربستان سعودی!» 

- فربان آیا دلیلی هم بر اتبات این اسر وجود دارد؟ 

وشاه در حالی که عکسهای سوم و چهارم و پنجم را به‌او نقان 
الب که دارد» شم می‌توانید آنها را در این‌عکسها 
بفاهدهنید. بینید در این عکس « فانتوم و ع افو ,کاس 


سیتکلره پهعکس خیرم شد و با تعیماتی که تبلا دیده بودفو 
هواپیماها را شناخت و مخصوصاً ما رک عربستان سعودی را در روی 
آنهابدوشوح مشاهدهکرد. او در حالکدگیجشده بد ازشاه توا کرد: 
ءتربان این عکسهاا زکجاگرفته عده‌اند؟» 

- پ‌صا ک دگفتم؛ از پایگاهی در جنوب پغداد. 

چه نون ؟ 

دو روز قيل, 

- آنخر چطور سمکن است به‌این‌سرعت به‌دست شما رسیده باشد؟ 

- دیروز دو نفر ازآجودانهای سن این عکسها را تیم زتهرا 
بهاینجا آورد‌اند. 

- درحالی که فقط سه الی چهار روز از شروع حوادث عربستان 
گذشتد» چگونه به‌این فوریت آنها هواپیماها را تحویل عراقی‌هاداده‌اند؟ 

- برای اینکه همه نقشه‌ها از قبل آماده شده بود. آمادگی جتکیٍ 
در عرای» کودتا د( ریانی؛ تحویل هوپیماها بهعراتیها.اینهابراحلی 
اس تکه تبلا توسط تذالی و عبداقه تنظیم گردیده و به‌احمال‌قریب 
تین الجزایر هم درطرح آنها کت دانته. و لته بمیدنیست که 
این نقشه‌ها ازماهها و یا احتمالا سالها قبل آساده اجرا بوده است. 

و شاه در حالی که اشاره به‌عکسها مي کرد؛ بار دیگر خطابد 


وی 


«میینکلرهگفت: «پس حالا متوجه شدید که آنها در فکر چه اقداماتی 
وآیا باور می کن که منظورشان ج زکنترل همه مناطق نفت 
خیز اطراف خلیح چیز دیگری نیست؟» 

سینکاره باز هم سرش را تکان داد وشاه افزود:«البنه هم 
وفایم برای من قابل پیش‌بینی بود» چون موتعي که زعهمای عربستان 
همان حماتتهایامتال تذافی‌ا برتکب می‌شوند و هود را به‌صورت بازیچه 
کمهانی‌های نفتی در آورده» ملت خویش را ب‌زیر بار منت یانکهای 
امریکائی در آورده. وزیر دفاعشان را همراه با ژنرالهای اسریکای یه 
دوره انداخته و این‌گونه دیوانگیها را مرتکب می‌شوند؛ نتیجه‌اش جز 
این صحنه‌هائی که می‌بیند نمی‌تواند باشد. و مملکت من نیز بایستی 
جو رکش عم عکس العمل‌هاثی باشد که این حرکات احمقانه موجد 
آن بود‌اند. بله آقای «سیتکلر»؛ شما بایستی بهحتایق نوجه کنید و از 
چند روز مغازله بعضی از رهبران کوته‌فکر عرب به‌خود مغرور نشوید. 
شما باید بدانید که ناسیونالیست‌های افراطی مرب آرزوثی جز بیرون 
راندن شما امریکائیها از سراسر خاورمیانه درسر ندارند. وحالا هم این 
من هستم؛یلهفقط من هستم که در عوض هي دوستان شما سد راه آنها 
شدهام و به همین جهت است که اعراب طرفدار نظریه «خاورمیانه بدون 
حضور امریکا» دست به‌دست هم داده وقصد نابودی کشور سرا دارند.» 

وسپس شاء در حالی که از جایش برمی‌خاست خطاب ددهد 
گفت: 


- حالا بهتر است عر چه زودتر این مطالب را به‌گوش دولت 


خود برسانید. 
- اطاعت سی‌شود فربان وهمچنین از اطلاعانی که اسروز در 
اختیارمگذاشتید بی‌نهایت ممنونم. 
سفیر امریکا پس از خداحانظی؛به سرعت از ویلای شاه خارج شد 


۳۹۵ 


و هتوز در صندل یکادیلا کش جا په‌جا نشده بود که‌گوشی تلف اتومبیل 
را بدست‌گرفت وبه‌سفارت اسریکا در «برن» پیغامفرستاد که همه کارندان 
قسمت اطلاعاتی تا ورود او ب‌سفارتخانه که در حدود سه‌ساعت طول 
می کشید نبایستی محل کار خود را تر ککنند. و در ضمن همین 
الان به‌واشنگتن خبر یدهند که منتظر ورود یک پیک سیاسی حامل 
اخبار فوقالعاده سهم از سوئیس باشند. 


شاه پس از خروج سفیرامریکابهتنهائی و در سکوت کامل مشفول‌صرف 
ناهار گردید و در خلال آن گاهگامی یکی از نواهای موسیقی ایرانی 
را زیر لب زمزمه می کرد. او بطو رکلی تا اینجا از پیشرفت ث 
رفایت کامل داشت. 

سر ساعت. + بعدازتلهر هیئتی از شوروی م رکب از دو نفر وارد 
ویلای شاه شدند( همانطو رکه قبلاگنتم» «سایره عصر همان رز بسن 
خیر داد که سفیر شوروی ساعت + بعدازظهر به‌حضور شام وسید, که 
معلوم بود اشتباءکرده) اين دو نفر عبارت بودند از «بوری‌وروتوف» 
سفیر اتحاد شوروی وهآندرهآندروبوف»وابسته نظامی اي نکشورد رسوئیس, 
بد بهرامی از آن دو نفر در مدخل ویلا استقبال کرد و آنها را به 
سوی اتای شاه هدای تکرد (او «آندروپوف» را از سابق و زمانی که 
سمت وابستگی نظاسی شوروی در تهران را بمهده داشت» می‌ثناخت 
و جالب اینجاست که «آندروپوف؛ تقریباً موقعي ماموریت تهران را 
داش ت که «سیتکلره تیز در همان زمان دییر اول سفارت امریکا در تهران 
بود). 

مویمی که سفیر و وابسته نظامی_شوروی وارد اتاق شدند, شاء 
درکتار بخاری دیواری ( که حالا روشن تسده بود) ایستاده بود و با 
مشاهده آنها بلافاصله با هر دو دست داد واشاره کرد که رو ی کاننابه 


1 
ار 


امزشی 


کنار بخاری‌بنشینند. خودش نیز درسمت دیگر بخاری روی یکك مندلی 
نشمت وارتشبد بهرامی نیز پشت سر او ایستاد. اولین جمله شاه خطاب 
به روسها چنین بود: «سابه زبان انگلیسی صحبت م یکنیم »٩‏ 

مفیر نگاهی به‌وابسته نظام ی کرد و سر خود را به‌علاست تأئید 
تکان داد وسپس‌شاه به زبان انگلیس یگفت: «از اینکه شما پس ازدریافت 
یادداشت من فوراًبه‌اینجا آمدید خیلی ممنونم.» 

وسفیر در پاسخ تشکر شاهگفت: 

- اعلیحضرتا این افتخاری برای ما بود, 

موضوهی که من می‌خواستم با شما در میان یگذارم مربوط به 
اعراب است...و البته اين اولین بار نیست که‌این جماعت برای ما 
مشکلاتي ایجاد کرد‌اند. ولي در ضمن باید بکویم که اگر سسئله نقط 
به اعراب مربوط می‌شید؛ هیچگاه ناراحتي شما را فراهم نکرده و شما را در 
وسط زستان بهاپنجا فرا نمی‌خواندم, البته بگذريم از اينکه شم بد 
زسستان وسرما خیلی عادت دارید» اینطور نیست؟. 

روسها که فکرنمی کردند بایستی به‌اين سئوال جواب داده شوده 
همچنان سا کت متتظریقیه صحبتهای شاه نشستند وشاه درادامه صحبتش 
گفت: «بله این فقط اعراب.نیستند» چون این بار دس تکشور «چین» 
هم د رکاراست.» 

دونفر روس‌گوشهایشان تیز شد و سفیر» که تا آنموقع خونسرد 
وآرام ویی‌اعتتا بود با عجله ازشاه پرسید: «اعلیحضرت درباره چه 
موضوعی صحبت می‌فرمایند؟» 

- آقای سفیر عزیز: من دربارة عربستان سعودی صحبت می کنم . 

-- خوب به این اصلا چه‌ارتباطی سی‌توانند ب 
عربستان سعودی وجود داشته باشد, آنها که عیچگاه با هم مراوده‌ای 
نداشتهاند؟ 


۳۷ 


-شما در عرض چند روزگذشته کجا بوده‌اید؟ 

«آندروپوف» با کمال لابت جواب داد: «اعلْیحضرتا» ما بهاینجا 
نيامده‌ايم که وقت خود را صرف این حرفها ب 

روسها به خاطر اينکه در ای جنک دوم جهانی؛ ایبران را 
اشغال کرده و تاه را که در آن‌موقع تاژه بهسلطنت رسیده وتجربهزیادی 
نز هم بهچشم همان روزهامی‌نگریستندو اصولا چون فکر 
نمی کردند پتوانند مطلب مهمی از زبان او بشنونده لذا با کمال تکیر 
میادرت به‌اين پاسخ جسورانه نمودند.ولی شا هک هکاملا به فرور ونخوت 
آن دو توجه داشت؛ تصمیم‌گرفت با تواضعی شاهانه سر آنها را بسنگ 
یکوبد ولذ! در جواب وابسته نظامی اظهار داشت: «آقای آندروپوف 
عزیزه من از جانب خودم اطمینان می‌دهم که بهیچومه قصد تلف 
کردن اوقات‌گرانبهای شما را ندارم. سن به‌عنوان هک دوست معلکت 
اتحاد شوروی؛شما را بهاینجا فرا خوانده‌ام تاهمانند دعوتی کد 
از همسایه دیوار به‌دیوار خود -برای حل مشکل یکه هر دو گرفتارثر 
شمان می‌نماید» با هم رامحلی برای آن بياييم.» 

هر دو نفر روس محکم سرجای خود تشمته و پاکمال بی‌اعتاثو 
و غرور به شاه خیره شده بودند. و شاه در دنباله صحبتیی افزود: 

-و حالا برای اینکه شما را پیش ازاین متفر نگذارم مطلب 
اصلی را شروع م یکنم: آفایانطسشا می‌دانند که هکومت عربستاد 
سقوط کرده و حتماً اطلاع دارند که شاهزاده عبدالته در آن کشور زبا 
آمور را به‌دستگرفته است. 2 

روسها با اينکه املا از ساجرا خبر نداشتته ولی رای آنک 
دستشان رو نشود هر دو باهم‌گفتند: «بله, الیته,» ‏ « 

- ولی ممکن است یک مطلب زا عنوز ندانهلرو آن عاملی اسر 


"که باعث بقدرت رسیدن عبدانته در عربستان شده است, 


نداعت. 


۳۸ 


رسها با ايتکه در این بورد هم چیزی نمی‌دانستند؛ولی 
«آندروپوف» در جواب شاه‌گفت: «سا در این باره شایعاتی شنیله‌ایم.» 

وشاه که با شنیدن این جمله» از خالی بودن دست حریف بخوبی 
آگاه شده بوده در جواب «آندروپوف»گفت: «ولی باید بدانید که من اصولا 
محبتهايم را براساس شایمات اظهار نمی کنم» چون حقیقت ماجرا را 
می‌دانم.» 

و «آندروپرف که کم کم به‌موضوع علاتمند شده بودمگفت: ما 
بیدن حقایق ماجرا آماده‌ايم.» 
- بله» اهالی یمن در این حادثه نقش اصلی را بعهده داشتند, و 

ن نفر از ینی‌ها در عربستان هستند 

های سطح پائین اثتفال دارند و همین عده بودند که به 
حمایت عبداته برخاستند و حکوست سابق را سرنگون کرد ند. 

- ولی من نمی‌توانم اين موضوع را باو رکنم» چون‌چگونهممکن 
استهکه یمنی‌ها بدون تشکیلات و سازمان مرتب و نداشتن پوللازم 
دست به چنین کاری بزنند؟ 

سها حق دارد, آنها چیزی در دست ندارند. ولآ کشور 
چین را در نظر نگرنته‌اید؟ و نمی‌دائید که 
یمنی‌ها بوده‌اند؟ 

روسها تازه فهمیدند که ماجرا چیست و پیش خود فک رکردن که 
چطور تا الان متوجه نشده بودند که ممکن است چینی‌ها با حمایت اژ 
اهالی یمن» از جنوب به‌داخل عربستان نفوذ کرده و زمام اموراین 
آکشور ‏ در دست بکیرند؟ - با درکث اهمیت ین مسئله»«آندروپوف» 
"که دستپاچه‌شدده بودبه‌شا‌گنت «اعلیحضرتا:شما باید بدانید که اگر اين 
اخبار صحیح باشدگرفتاری بزرگی برای شوروی ایجاد شده استو ما 
بایستی هر چه زودتر وبا شدت هر چه تمامتربهرنع این‌مشکل بپردازيم, 


۳۹ 


آیا شما هم متوجه وخامت اوضاع هستید؟» 

شاه که بخوبی توانسته بود آن دو نفر ریس بتکیر و خودخواه 
را به زانو در آورد؛ با لحنی بی تفاوت چواب داد: «بله, البته.» 

-- بسیار خوب. من همینقدرمی‌خواسنم از توجه شما به‌اين مسثله 
آگاه شوم 

وآنگاه» «آندرویوف» با لحنی تند از شاه پرسید: «خوب شما این 
اطلاعات را از کجا بدست آورد‌اید؟» 

- از شخصی به‌نام «عبداتهالغاتح » که آجودان شا هزاده عبداته 
است و الان . , سال می‌شود که برای من کار م ی کند. 

- پس امریکائیها چه شده‌اند؟ 

یی چد9 

- منظورم اینس تکه مکر امریکائیها و آن مستشاران قد ونیم 
قدشان مسئولیت حفظ عریستان را نداشتند؟ پس چطور آنها با دستگاه 
عریض و طویلشان نتوانستند به‌حمایت از رفقای خود برخیزند و ازاین 
فتنه جلوگیر ی کنند؟ 

خیلی ساده است؛ برای اینکه از وقوع حادثه ن‌اطلاع بودند. 
آنها دو ساعت پیش تازهبه‌ماجرانی‌بردند که آنهم بعلت ملاقات سفیرد 
شان با من بود. 

- خوب حالا آنها خیال دارند چکا رکنند؟ 

در وضع وخیمی قرار دارند؛ چون اگر به عربستان سعودی‌حملد 
کنند» بلافاصله مورد تعرض هم دنبای عرب قرار می‌گیرند.و در خمن 
مسئله کشور عراق هم در بین است. 

شاه درست به‌نقطه حساس روسها زده بود؛ چون عرای سالهابود 
که نقریباً یک نیمه مستعمره شوروی محسوب می‌شد وینابراین آندروپوف 
با شنیدن اسم عراق بلاقاصله از شاه پرسید: 


(۰ 


-موضوع عراق چیست؟ 

عراقی‌ها هم از فوست استفاده کرده و قصد حمله به کشوربرا 
دارند و من کاملا مطمئتم که آنها برننامه‌های خود وا با توجه به 
حوادثی که _ر عربستان پدید آمده قبلا تدا رکه دیده بودند. شم که 
بایستی بهتر از ه رکسی رهبران عراق را بشناسید؟ 

«آندروپوف» سرش را تکان داد و «ورونوف» از شاه پرسید: آیا 
شا دلیلی هم مبتی بر حضور 

-- البتهءگزارشات مأمورین من در عربستان بهترین گواه ننست. 

- متظورم دلایل ملموس است؛ مغل عکس با چیز دیگر, 

-- برای اثبات حضور چینی‌ها» له هنوز, ولی عکس‌هائی دردست 
دارم که می‌تواند ه رکلمه از الهارات مرا تائیدنماید. 

در این جا شاه چند کلمه‌ای به‌ارتشبد بهرامی- که در تمام مدت 
پشت سرش ایستاده بود-کفت وبیرابی هم بلافاصله اتاق را ت رک 
کرد وبس از چند لحظه با همان عکسهای هواثی که شاه یه «سیتکلره 
نشان داده بود» بهاتان بازگشت. وشاه هم با نشان دادن عکسهاء عمان 
حرنهائی را که به‌سفیر امریکا زده بود عبتاً تحویل آن دو دیبلات‌روس 
داد آنها که آزوجود هواپیما های‌نظامی امریکاثی در بایگاه عراقی واقعً 
وحشت زده شده بودند؛ همینطور مات ومبهوت بهتاه که خیال دانت 
برعکس آن اسریکائی این دو روس را کاسلامرعوب تمایید خبره 
می‌نگریستند» نا آتکه نمایش‌عکسها تمام شد وشاه خطاب بدآنهاکة, 
«لابد حالا از هود بی‌پرسید که هدف از اجرای این برنامه‌عا چیست؟... 


نی‌ها در ریاض در دست دارید؟» 


من جوابتان را خواهم داد؛ بدین ترتیب که: عبداته به کمک دوستان 
بمنی‌ویکنی وسخصومًبا مساعدت وعمفکری چندتن ازرهبران افراطی عرب 
درعران‌ولیی وانجزابرفصد نضرف هم خلیج‌فارس را خواهد نمود و به 
» هر دو مات ما یعنی ایران واتعادشوروی- بایستی نا 


اوق 


دیر نشده: از پیشرفت آنها جلوگیری نموده و از گسترش نفوذ وقدرت 
این رهبران افراطی وماجراج وکه مستقیاً از جانب پکن تحریک شده و 
دروازه‌های سمالکک ما را به آشوب خواهند کشید, سمانع تکنيم. 
آشرب‌طلبی اين انراد عم با اینکه غیرقابل قبول است- ولی زیاد 
اهمیت ندارد» چون ماجرای وخیم‌تری در پس پرده نهفتهء که اگرنفاهر 
شود نتیجه‌ای وحشتنا کك ببار خواهد آورد: بدین معنی که اگر چنین 
افرادی کنترل نفت خلیج فارس را بمهده بگیرند؛ نب قدرت دئیا را 
در دس خواهند. داشت و حالاتصو رکنید که اگر دستورات این منیع 
قدرت جهانی از پکن‌دیکنه شود چه مصیبتی در انتظار شما خواهد پود1» 

شاه بقدری نقش خودرا ما هرانه و عالی بازی کرد که آن دونفر 
روس مات‌ومبهوت برجای‌خود میخکوب شده و از تصور چنین واقعه‌ای 
بر خود می‌لرزیدند (ماه روسها را خیلی بهتر از عم رهبران دنیا 
می‌تناخت و بخولی از نقطه فعف آنها در متابل چینی‌ها آگه بود), 
ولی دآندروپوف» که هنوزنمی‌خواست به‌نیعف خود اعتراف کند» درجواب 
سخنان شاءگنت: 

-ولی این غیرسمکن است. 

- یله» وین اگر بخواهم می‌توانم این موضوع را غیرسمکن کنم. 

موضوع بقدری خارق‌العاده بودکه هر دونفر روس باهم گفتند: 
«چطور؟ ام 

-خیلی ساده» خودم و توا نظایم را قربانی وطنم م کنم و 
بهاین وسیله باعث می‌شوم که هر دو ملت ایران و شوروی نجات‌پید! 
کنند. یعنی قبل از هر نوع اقدامی؛ بر آنها پیشدستی می‌کنم و با 
حبله به‌عرای ابتدا آنها را سر کوب کرده و تقریباً همزمان پا آن ‏ 
تشین های: کویت؛ بحرین؛ قطره ابسوظبی؛ دوبی و عمان راواداربه تسلیم 
می‌نمايم. پس از این؛ عربستان سصودی -قبل از آنکه اصولا متوجه 


وروی 


ماجرا شود.- به‌حالت نیمه‌محاصره در مي‌آید و در اینصورت اگر عبدالقه 
و دارو دسته‌اش ا ز کار کناره‌گرفتنه و حکوست را به‌افرادشایسته سپردندء 
که هیچ. وکرند؛ آنها را هم قل‌وقم خواه مکرد... 

وبعد چه خواعد شد؟ ر 

-م ن که چنین تدا رک منصلی را دیده‌ام» مطمئن بائی که 
جواب سثوال شما را هم از پیش آماده کرده‌ام.چون سملماً اطلاع دارید 
که من یک آدم رنائیست هستم و معتقدم که هیچکس نمی‌تواند بدون 
توجه به‌شرائط طبیعی و «ژئوپولتیکك» منطقه» به هیچ کاری‌مبادرت ورزد. 
و از بیان این عبارات مقصودم این بود که: 
دارند که مشتاق حفظ صلح و ثبات خاورمیانه هستند؛و این سدقدرت 


در دنیا سه قدرت وجود 


عبارتنداز: ایران» اتحاد شوروی و ایالات متحده اسریکا, و بر مینای 
اين نظریه» من پيشنهاد می کنم که پس از پایان عملیات مذکور یکنه 


حکوست سه‌جانبه با همکاری ایران و شوروی و امریکا در کشورهای‌عرب 
حوزه خیلج فارس برقرار شوده تا براحتی بتواند علاوه بر تأنین‌منانم 
همگانی؛ صلحی پایدار نیز برای کلید کشورهای منطته بهارسغان بیاورد. 
چون همانطو رکه می‌دانید سلکب من نیز در سال 92۲ , برای چندی» 
مزه چنین حکومتی را"چشبد و قوای سه دولت شوروی و امریکا و 
انکلیس کشور ایران را بين خود تقسیم کردند. منتهی فرقي که دراینجا 
وجود دارد؛ عدم شر کت انگلستان اس تکه ما جای آن راخواهی مگرفت؛ 
چون این کشور؛ دیکر یک قدرت جهافی بحصاب نی‌آید. 

«آلدروپوف» که با شنیدن این همه مسائل پیچ درییج» درت 
ناچار به‌عجز خود اعتراف کردو 
مادرحال حاضر چه خواهد بود؟» 

- هیچ » تنها کاری که تسا خواهید کرد این که بطورکلی 
خود را کنار کشیده و بهیچوجه در عملیان ش رکت نکنید. 


تصیيمگیری خود را از دست دا 


۳۳ 


- اگر امریگائیها دخالت کردند» آنوقت چه؟ 

- مطمئن باشی د که آنها هم دخالت تخواهند کرد. من به‌شما در 
این مورد تول می‌دهم. 

شا چواب سا را درباره پیشنهادات خودتان چه سوتح 
می‌خواهید؟ 

"- در عرض سه روز آینده, 

و چند دقیقه بعد سفیر و وابسته نظامی شوروی در سوئیس ویلای 
شاه را ت رک کردند و یک ساعت یعد اولینگروه فرانسو ی کدبسرای 
ملاقات شاه آمده بودنده با اتومبیلهای سیتروئن مشکی وارد ویلا شدند. 


این‌گروه نمایندگان کمپانی هواپیما سازی «داسوء بودن که بزرگترین 
کمپانی در نوع خود درکشورفرانسه بهحساب می‌آمد و برنامه ملاقات 
آنها برخلاف سفرای اسریکا و شوروی از سدتها قبل تنظیم شده بوده 
تا بهنگام ملافات با شاه درباره فروش . ۲ , هواییمای میراژ اف وم 
که از ندتها پیش در جربان‌گنتگو بود مذا کرات نهائی انجام شود, 
علاوه بر هواپیماهای مزبور؛ کمهانی «داسو» علاته فراوانی به‌فروش 
۰.۰ موشکک «ساتراه (که یعضی از آنها با رادار و بعضی دیگر با 
اشسعه مادون قرسز هدف‌یایی می کردند) و . . ه موشک جدید هدایت 
تونده یا امعه «لیزر» ثیز بهایران داست» و برای مجموع آنها مبلقی در 
حدود همیلیارد وصدمیلیون دلار تقاضا می کرد که بی‌دایستی نصف آن 
درموقع اسضاء قرارداد و بقیه بهنگام تحویل برداغت شود. 

نمایندگان کمپاتی با خود تمام مدا رکلازم را بهمراه آورده‌بودنده 
تا حدافل پس از این ملاقات یکث سند کتی برای آغاز نولیدستارشات 


ایران در دست داسته باشند. ای‌گروه که بهیچوجه‌در انجام کارا 
عجله‌ای‌ند اشتند, راحت در مبلهای خود فرو رئمه و به‌ناه که با دو ژنرال 


۳۳۴ 


خود مشغول بررسی مدا رکك آنها بود» چشم دوختند» نا آنکه شاه پس 
از مطالعه اوراق معامله سرت را بلند کرد و خطاب به‌رئیس کمهانی 
گفت:هما هم ایتها را قبول داریم؛ ولی بایستی دریمضی از شرانط این 
قرارداد کمی تغییر داده شود.» 

رئیس کمپانی نیز با سوایقی که از فروش اسلحه به کشورهای 
خاورمیانه داشت. نقریاً انتظار همین جواب را داشت؛در پاسخ شاه 
کفت: «همانطو رکه اعلیحضرت مطلع هستند ما در فروش کالاهای خود 
خيلی انعطافپذیر هستیم. 

و واقعاً هم می‌بایستی همینطور باتند, چون ایران‌یکی از 
بهترین مشتریهای خرید اسلحه در دئیا بود که امریکا آن را دراتحصار 


خود داشت؛ و حالا که فرانسوی‌ها می‌خواستند بهاينبازار پرسود رسوخ 
کنند, پس واجب بود که خود را خیلی انعطاف‌پذیر نشان دهند. 

شاه با شنیدن مواففت رئیس کمپانی» درجواب اوگفت: «اولین 
شرط با در مورد تحویل عواپیماهاس؛ که نما بایستی در عرض سه 
روز .ه مواییمای بیراژ اف-؛ و یک هزار سوشک «ساتراه 
به‌تهران تحویل دهید.» 

- ولی قربان؛ این کار بهیجوجه امکان ندارد. 

چرا؛ امکان دارد. برای ایتکه نیروی هوائی. فرانسه‌تعداد 
کقیری از این هوابیماها را در انبارهای عود ذخیره کرده. وخواهنی 
ما فقط این که آنها کمی از موجودی انبارهای خود بکاهند و نعدا 
جای آن را با سفارسات با پر کنند. 

اليته اس موضوع نتوط به‌تصميم دولب فرانسه استزیلرا 
هواپیماهای بیروی هواثی در بالکیب با نیستند نا پتوانیم در موردآلها 
تصییم بگیریم. 

البته من هم اين را می‌دانم» ولی اگر مقامات یاریس با این 


۳۳۵ 


خیلی خوب؛ من همین را می‌خواستم بدانم. 
ولی قربان شما دربارهقيست‌ها چه نظری دارید؟ 
- کاس قابل فبول است. 


فرانسوی‌ها نگاهی زير چشمی بهم انداخنند. آنها اصلا انتظار 
نداشعند که قیمت پیشنهادی؛ به این سرعت مورد قبول واقع شود. 

وشاه در دنباله محبتش افزود:«وحالا, چون قرار است‌گروه دوم 
فرانسویها تا چند دقبقه دیگر به اپ اینده س معتقدم که شما درهتل 
بنتظر بمانید نا پس از مذا کره با آنهاء بار دیگر یه مجت‌هایمان‌اداید 
بدهیم.» 

بله قربان اطاعب می‌شود. 


یک ریم بعد دومین‌گروه فرانسوی با سه اتوسیل میتروئن به 
ویلا رسیدند. در سیتروئن های جلو وعتب در حدود . ب مأمور استینی و 
در ادوبیل میانی»نخس‌وزیر ووزیردارائی کشور فرانسه نشسته بودند. 
که برنامه سلاتات آنها برخلاف مدیران کمپانی «داسو» در همان چند 
روژه نظیم شده بود, 

شاه بعلت‌تبحر عود در زیان فرانسه و آشناثی کامل به‌فرهنگ 
فرانسوی خیلی یل داس که هببشه علاه خود را به‌این مونوع 
آسکارا نشان‌دهد وبیبین جهت باگرمی‌فراوان زنخستوزیرو وزیردارائی 
فرانسه استقبال کرد و اند! با لحنی بسیار سحبت‌آمیز به تعارقات اولیه 
برد اخب وآنگاه خطاب به نخس‌وزیر فرائسه اثلهار دا 
وزیرعزیز: نبل از بحت در موشوع اسلی؛ من مایلم نوجه شما را به‌یکد 
مسئله اساسی که مردوط به‌سلت‌های ما ده و وقع پسیار وخیمی- بصورب 


«آقای تخست 


۳۶ 


یک آشوب بین‌الملی ایجاد کرده -- جلب کنم.» 
یله البته, خواهش ب ی کنم. 
-و به‌هبین جهب, من هم کنون آماده‌ام که ترارداد بربوط 
به کمپاني «داسوه را فیانمجلس امضاه کنم. 


ابروهای نخست وزیر فرانسه به‌علانت تعجپ بالا رنت و شاه 


وچرای من خیلی تعجب کرد‌اید, ولی پس از اینکه محبتهايم بهپایان 
رسید» به‌سن حق خواعید داد که این چتین نگران باشم و به‌اين صورت 
درمعامله تجارتی‌پر اهمیتی عجله بخرح‌دهم. لذ! دو پیشنهاد اصلی خود 
را در آغاز صحبت ارائه می کنم تا آنگاه بهسطالب دیگر برسم: اولین 
پیشنهاد من آنست که شما هر چه زودتر , ه هواپیمای میراژ و . 

موشک را بسا تحوبل بدهید» که البنه همة آنها نیز بایستی بهوسیله 


افراد خودتان تا تهران پروازکنند. 

نخست‌وزیر فرانسه که از این همه عجله واتعاً حیرت کرده بود 
ازشاه سئوال کرد: «آخر چرا...؟» 

- اجازه پدهید تا مطلب تمام شود شرط دوم مربوط یه 
چگونگی برداخت پول است: به‌اين تسرتیب که نیمی از سبلغ کل 
قرارداد که بایستی در ابتدای کار پرداخت شود به‌صورت وامیاز 
طرف یکی از باتکهای تبما با نرخ عادی و با ضمانت دولت ایران در 
اختیار ما ترارگیرد و نیم دیگر به‌صورت نفت‌خام از جانب ما بهفرانسه 
تحویل داده شود. وما آمادگی داری که این میلغ را در عرض یکه 
سال به‌شکل نفت خام وبقیمت بشکه‌ای... بشکه‌ای بر دلارستهلک 
نمائیم. والبته همین الان ما می‌توانيم ترتیب مذا کره برای تحویل 
مقادیر بیشتری از نفت خام ابران راسیا همان قیمت یاد شده, بطور 


۳۳۲ 


ثابت تا سسال بدنرانسه بدهیم...وعلاوه بر اینهاباید اضافه کن مکد 
ما در ضمن» آمادگی انجام‌عین همین معابله را با سای کشورهای عضو 
بازار مشت رک مثل آلمان وایتالیا نیز داریم و خیلی سعنون می‌شو م که 
آگر این مطلب را به‌آنها اطلاع داده وترتیب کارها را بدهید. 

- این مزایا برای ما فوق‌العاده غیرمنتظره است. 
بله می‌فهمم. و در این‌صورت قکر م یکتم که شما شرائط مرا 


شرائط شما را کاملا قبول داریم. 

یکه مسئله دیگر هم یافی بی‌ماند و آن اینستهکه» اگرما با 
کشورهای اروبانی در جهت قراردادهای طویل‌انمدت تحویل نفت 
خام به‌تواقق برسیم. آنها بایستی قبلا مقداری بیمانه به‌سا بپردازند» که 
البته مقدارآن نباید کمتر از د. 


ارد دلارباشد. 


تخستوزیر فرانسه نگاعی بهوزیر دارائی عود انداخت و وزیر 
مزبور در پاسخ شاهگفت: «فکر می کتم که این شرط هم قایل پذیرنتن 
باشد, چون با موقعبت قعلی که مسلاً با بازگشت مقاد برهنگفتی پولاز 
امریکا به‌بانکهای ارویاثی همراه است» همه ۲شورهایاروپائی وجوه 
کافی برای تأدیه این بیمانه در دست خواهند داشت.» 

وشاه که لبخند فانحانه‌ای بر بانش نقش بسته‌بود» جواب داد 
«یله, بله, می‌هسم از ابن ساجرا اطلاع دارم وخوشحالم از ایتکه در 
مذا کراتمان به نوافق کامل رسیده‌ايم .: 

وسپس در حالی که کاملا ببه‌چهره دو مهمان فرانسوی خود 
دتیق نده بود؛ ادامه داد دو حالا می‌خواهم درباره تشنجات اخیرخاورد 
میانه بح ثکنم.» 

- حتماً منظور اعلیحضرت: اوضاع عربستان سعودی استه؟ 

"- بله, ونمی‌دانم اطلاع دارید که حکوست این کشور عوض 


۳۳۸ 


شده ورهبران جدید همه اعضاء حکوست قبلی را از بین برده‌اند. 

دو فرانسوی که از شنیدن این سوضوع تعج بکرده بودنده 
گوشهای خود را تیزکردند و شاه در دنباله محبتش‌افزود: «مسئولیت 
مادزمقابل دنیا خیلی‌سنگین است ونمی‌توانیم بهیچوجه | ززیربارآن‌شانه خالی 
کنیم. مشکلی‌هم که اخیراً پیدا شده سثل هميشه بهعلت اعمال خود- 
سرانك امریکائیها بوده وعمین دو سه ساعت پیش که باسفیر امریکا در 
سوئیس صحبت می کردم یدمن خبر داد که سملکتش از حوادث اخیر 
عربستان فوق‌العاده نگران است. البته باید بگویم که آنها دلشان! 
بدحال خودشان می‌سوزد» زیبرا اگر اطلاع داشته باشید, اسریکائیها 
اخیراً با عربستان قراردادهای بسیار مهمی امضاء کرده بودند که‌طبق 
آنهانفت وپول عربستان را بسوی خود سرازیرکنند وحالا از تغییر رژیم 
عربستان ناراحت شده‌اند. 

- قربان مگر پس از این حوادث جریان نفت عربستان قطی‌شده؟ 

من دقیقا از این موضوع اطلاع ندارم» ولی راجع بدپولهای 
عربستان- همانطو رکه شم هم می‌دانید وفع عوض شدء وسپرده‌های 
این کشور از امریکا در حال عروج است. 

یله همینطور است. 

- وچون رژیم جدید عربستان جریان پول خود را از امریکا 
بریده, پس به‌احتمال قریب بهیقین در آینده نزدیک صدور نفت خود 
را هم از این کشور قطم خواهددکرد. 


- آیا اين امر منجر به‌دخالت نظاسی امریکا در عربستان نخواهد 


شد؟ 

- مطمثتً, وفکر م یکتم که همم[ کنون نیز ناوگان هنتم امریگا 
رو ب‌سوی عربستان در حرکت است. 

- به‌چه علت نارگان هفتم؟ 


۳۳۹ 


- برای اینکه اين ناوگان در نزدیکی «فرمزه ترار دارد وتتریباً 
نزدیکترین ناوگان به کشور عربستان استه. 

- ولی‌آنها تا عربستان بایستی راه درازی راط ی کنند. 

- بله همینطور است ویهمین جهت شک ندارم که امریکانیها 
قبل از رسیدن ناوگان هفتم» از توای «ناتوه در اروپااکسکه خواهندمٌ 
گرفت وممکن است حتي بهعربستان هم | کتفا نکرده؛ کشورهای عربی 
دیگر را نیز سورد دست‌درازی قرار دهند. چون همانطو رکه بی‌دانیده. 
هیچیک از کشورهای عرب حاضر نیستدد یکک وجب از خاک خود را" 
برای استقرار واحدهای امریکائی در اختهار آنها بگذارند و البنه درسیان] 
آنیا الیبی» الجزایر و عراق در متام اول قرار دارند. ۰ 

- ولی این, .۱۹۰ 0 

- بله می‌دانمی امریگائیها برای استفاده از قوای «ناتوهمجبورند؟ 
اروپائیها را هم وارد کارزارکنند. چون بایستی از پایگاه هواثی خودبا 
در ترانکفورت» قوای ود در حومف مونیخ » پایگاه دربائی‌خود درناپل*ٍ 
وسایر مناطق» لشک رکشی خود را به‌سوی اعراب آغاز نمایند. والبت 
شما هم مجبورید که با آنها همکاری کنید» چون اگر امریکا بدون: 

اروپابهخلیعفارس دست یابد»آئونت چنان اروپا را در نضیته خواهد؟ 

گذاش ت که همه شما بطو رکلی نابود می‌شوید واگر هم نتواند به‌چنین 
کاری برخاسته و اعراب را مجبور بهاطاع تکنده آنوفت اس که‌همق 


عربها محفقاً دست به‌دست هم داده وامریگا و ارویا را خاک سیم 


خواهند نشاند. 
- پس تکلیف اسرائیل در این سیان چه می‌شود؟ ۳ 
شاه در حالی که دستش‌را تکان می‌دادگفت: «اسراثبل رافراموش؟ 
کنید, چون اهمیت آنها در این ساجرا چیزی شبیه اهمیت «لیختن 
اشتاین» است. والبته امریگائیها هر طو رکه بخواهند می‌توانند آنها را 


۳۳۰ 


را بچرخانند.» 

نخستوزیر فرانسه سپس از شاه سئوال کرد:«پس به‌اين تر: 
اعلیحضرت چه پیشنها دی می‌فرما نید ؟» 

- پيشتهاد من اینس که اروپا وایران با هم دست اتحاد بدهند 
وجلو نداخله امریکا در ععربستان و خلیجفارس را سدکنند» یعنی 
اینکه بهیچوجه و تحت هیچ شرائطی اجازه استفاده از پایگاههای 
موجود را به‌ابریکائیها ندهند. اگرکمی به‌گذشته بازگرديم و 
جنگ بو , اسرائیل و امریکا برضد عربها را در نظر بیاورید» متوجه 
می‌شوید که تسما اروپائیها چه غراست سنگینی بایت کمک بهامریکا در 
آن چنگ متحمل شدید, و حالا هم تا کید می کنم که اگر در جنگ 
ویو , به کمک اسریکا ئیها برند اعراب برخیزید, چنان ناوانی پس- 
خواهید داد که دیگر هرگ نتوانید کمر راس کنید. 
اعلیحضرت کاملا اطمینان دارند که حوادث اخیر 
خواهد شد؟ 


استقرار قوای عراقی برای حمله بهایران - که سانها مترصد این‌فرصت 
بودند - می‌توانیدبه‌عیان مشاهده کنید. 

- ولی قربان من نمی‌توانم واقاً این موضوع را د رکنم و 
بین حوادث ریاض و حمله عراق یه‌ایران رابطه‌ای بیابم. 

- شما ممکن است درباره خاورمیانه اطلاعاتی داشته باشید 
ولی نه بهاندازة من. چون نمي‌توانید درک کنيد که آگر اسریکا 
پدغربستان حمله کند؛ عران هم قوراً قصد حمله به‌ایران را خوامد 
کرد و دلیلشان هم مبتنی برایین امر است‌که ابران متحدامریکا 
است -البته ادعمای ببی‌پمایه‌ایست» ولی هبرچه هست به‌آنمتوسل 
خواهند شد. 


رن < 


- مملکت ایران در مقابل این حوادث چهعکس العملی نشان 
خواهد داد٩‏ 
- با کاسلا بی‌طرف می‌مانيم. چون متحد ما اروپاست» نه‌امریکا, 
و امیدوارم که صحبتهای امروز ما هرگونه شکی را دراین مورد برطرف 
کند, مارو ب‌سوی فرانسه و سایر دومتانمان در اروپا آورد‌ايم تا 
احتیاجات صنعتی» اقتصادی و نظامی خود را از شما تحصیل کرده ودر 
مقایل» انرژی لازم را برایتان تأمین کنیم. 
- ولی‌قربان اگر عران به‌شماحمله کرد» آنوقت چه خوا هید کرد؟ 
- مسا نها درد معمول وحساب شده چواب خواهيم داد 
و لته دراین راء؛کیکهای شما را همم یاکمال علاته خواهیم 
پذیرفت نا اطمینان بیشتری از نظر متابع نفتی و پالایشگاههای حود 
داشته بامیم. چون اگر آنها به‌مناطی نفت‌هیز ما دست یابند؛ درست 
مثل اینس که شا هرگ شما را هم در دست ۳ 
در اینجا نخت‌وزیر فرانسه که تصد تبادل نظر خصومی با 
وزیرش را داشت بالحنی محترمانه بهشاه‌گفت:«قریان ممکن است چند 
اجازه پفرمائید... ؟» 
یله لته 
باگفتن این عبارت شاه از جا برخاست و بااشارهبهدو آجودانشی» 
همگی از اتاق بیرون رفتند. پس از خروج آنها نخست‌وزیر قرانسه از 
وزیر دارائی پرسید: «آیا به‌عتیده نو صحبتهای او حقیقت داشت؟» 
-من فقط می‌توانم نظر شخصی خودم را 
به‌عقيده من حوادث م و ساءع تگذشته همة حرفهای 
چون با سرازیر شدن م میلیارد دلار پول سعودی از امریکا به‌اروپاه 
مسلم می‌توان به‌خونی دریافت که رژییم عربستان دگرگون شدم و 
پداحتمال ریب به‌یقین ولیمهد و وزیر نقت عربستا نکهکردانندگان 


۳۳۲ 


اصلی سعلکت بودند از بین رفت‌اند. 

یله من هم همینطور فکر می کنم. ولی ببینم» ماهم اکنون 
چقدر سپرده در نزد دوات ابالات متحده داریم؟ 

- در حدود ءبیلیارد دلار به‌سورت اوراق قرضه خزانه‌داری 
ابریکا, 

خوب بهاین ترییب اگر ماطبق برنامه پيشنهادی شامه با 
رای آلمانی و ایتالائی خود دست اتفاق بدهیم و جلوی استفاده 
امریکا از بایگاههای اروپائیش را بگيریم» آیا نکر نمی کنی که دچار 
مس ی کولستر سیپ» (۱(38 3090656۲) آنها بشویم 4 

- از اين امریکاژیها هرچه بگوئید بر میآ 

- پس هبذ آن اوراق را 

- مین حالا؟ 

- بله هبین حالا. 

وزیر داراثی قوراً از جایس برخاس و بس از خروج از ویلای 
شاه بههتل مجاور رقت و ازانای مخصوص تلقنی به خارج زد ومتوز ده 
دقیقه نگذشته بود که دویاره به‌ویلای شاه و نزد نخست‌وزیربرگشت. 
بعد هم تاه در حالی که چند سند در دست داشت وارداتاق 
شد و استاد را جلو نخست‌وزیرفرانسهگذاتات وگقت: 

-- این اوراق متن قراردادهای ما راجم به‌نحویل نفت خام و 
همچنین وام دریافتی ۰/۰ میلیارد دلاری از بانکهای شما برای خرید 
هواییمای سیراژه است؛ که چون فکر سی‌کرديم تأئید. دولت 
فرانسه امر تحصیل چنین وابی را آسانتر می کنده لذا مسئله وام را هم 
دراین فراردادگنجانديم: 

نخست‌وزیر نگا هی به‌وزیر داراثی انداخت و آنگاه هردو مشغول 
فرائت متن قرار دادها شدند. بس از مطالعه اورا» نخست‌وزیر با 


۳۳۳ 


نگاهی حاکی از رضایت به‌شاه‌گفت:«فربان؛ این قراردادها از نطر من 
کاملا قابل قبول است و معتقدم که دولت نرانسه آمادگيگامل برای 
امضای آنها دارد» که البته پس از یک فاصله زبانی کوتاه جهت‌بررسی 
پیشتر, به‌انجام آنها مبادرث خواهیم کرد. ولی ترار داد ره سلحه ۳ 
لازم می‌دان مکه ابتدا ب‌وسیله شخص شما ابضاء شود.» ‏ !| 
- الیته. ولی در ضمن می‌خواهم مطمئن ,باشم ۵ پس از 
امضای شم بلافاصله بدمقابات دولت فرانسه دستور فوری 
مقداری از مایحتاج ما را از انبار ازتش صادر خواهید کردد! 
- مسلم استه قویان, / 
در اینجا شاه ارتشید بهرابی را برای" فراخوانفظ لمایندگان 
«داسوه بهمتل ردان کرد و دبس از اینکه آنمادبار» ند 


پس از مشورت ویحث طولانی گر سرانجام یکند 
قراردادها را امضاه کردند. در حدود ساعت و شب 
پایان کار, همکی ویلای شاه را تک نموده و با طوی 
که تا کنون از سیتروئن‌های شکی در «سن‌سوریدس» ۵ 
این سهر را ب رک هکردند. 


یکذبار دیگر معلوم سد که ساره رئ 
سوئیس جریان وهایع را آن‌شب انتب 
آزاين می کرد که بعد از سفیر شوروی» صدراعظم آلمال چهملاقات‌شاه 
رفت و سپس فرانسویها دا اوائل تسب در حضور شاه بودلله سدرصوری 
که الان می‌دانيم بعد از سنیر سوروی دوگروه نرانسوی فعامل رژسای 
کمپانی هواپیماسازی «داسوه و نخست‌وزیر و وزیر دارائی ترانسه 
په‌بلاقات شاه رفته و نا ساعت ٩‏ هم دز ویلای او سرکرم‌گلتگو بودند. 


۴۳۳ 


و اما مدراعظلم آلمان»با آنکه درآن موقعبرای گذراندن تعطیلات 
خود در «سن‌موریتس» بسرمی‌برد ولی باشاه ملاقاتی نداشت ودرعوض» 
نخمت وزیر نرانسه پس از خریج از ویلای شاه به‌دیدار صدراعظلم 
آلمان در بار سوورتاهاوس» شتافت تا بهاتفاق در هم بیچیدن 
حملة امریکا به‌عربستان را طرح کنند. 


ساعت نه‌ونيم همان شب در حالی که سکوت عجیبی پر سراسر 
منطقه حکمفرما بود» شاه ارتشبد بهرامی را احضا رکرد و بداوگف ت که 
نوار فبطصوت را بیاورد. این نوار در موقع غیبت شاء از جلسدگفت و 
فرانسه بطور سخنیاته از محبتهای او باوزیر دارائی 
ضبط شده بود تا یعداً اند به‌مکالمات حصوصی آن‌دو نفر پی ب 
بهرامی‌نوار را روی دستگاهگذاش و یس از اينکه شاه ه‌مقداری از 
صحبت‌هاگوش کرد؛ ناگهان بهبهرامیگفت: « همین جا نگهد! 
بهرامی دستگاه را متوقف کرد و سیس بهدستور تیاه نواز را کبی 
پهعتب برد تا بار دیگر محبتهای نخستوزیر قرانسه پخش شد. شام 
پادقت هرچه تماستر به‌جملات زیرگوش سی‌داد: «... و جلوی استفاده 
امریکا از پایگاههای اروپائیش را بگبريم.آیا فکر نمی کنی که دجار 
هی کوثسترشیس» آنها بشویم؟...» و سپس مدای وزیر دارائی بود 
که می‌گفت: «... ازاین امریکالبها هرچه بگوئید بر می‌آید...» ودوباره 
صدای تخست‌وزیر فرانسه: «... دس ما آن اوران را بفروش...» 
شاه پس از جندیارگوش دادن به این عبارات؛ حطاب به‌بهراسی 
ابسیار خوب دستگاه زا خاموش تن .» 
و آنگاه از بهرامی درسید:تو نهمیدی که آنها درباره چی حری 


گفت: 


می‌زدند؟» 
- البته قربان» آنها محبننان دربارة بول بود. 


۳۳۵ 


- خوب مسلم است. ولی سنظورشان ازاین لغت «س ی کوئستر - 
شیپ» چه بود؟ 

بهرای نتوانست پاسخی بدهد چون معنای «سی کوسترشیب. 
را نمی‌دانست. و شاه هم چون ندوائست از سیاقی عبارت به‌معنای این 
کلمه پی ببرد» از بهرامی عواست که فورا یک دیکسیونر بیاورد. ولی 
در سراسر ویلای شاه حتی یکث دیکسیونر هم وجود نداشت. ویهرامی 
دوان‌دوان خودش را به هتل رساند تا مگر بتواند دیکسیونری پیدا کند. 
ولی درآنجا هم چنین چیزی نبود. 
همچنان‌لعت سی کوئسترشیپ.را با خودش نکرار می کرد 
و نمی‌دانست سنظور قرانسویها از این که‌امریکانیها آنها را دچار 
س ی کولسترشیب» خواهن کرد چه بوده, بهراسی هم که اصولا 
علاقه‌ای به‌این‌گونه بحث‌های اقتصادی نداشت‌نکرش فقط درهواع 
برتاسه‌های چنگی روزهای آیتته بود و چون‌سی‌دانس تکه هن 
مقداری از مقدمات کار ناتمام مانده ‏ بالاخوطاقت نیاورد و از 
پرسید:«علیعضرت مطلع هستند که من بایستی‌فردایدایران برگردم؟ 

- بله می‌دانم. 

-- چون قربان؛ ما هنوز کارهای مربوط بمب انمی را پدانماء 
نرساندهامم 

-مگرمن به‌تو نگفتم که حق نداری دراینجا اي نگونه مسائل 
را به‌زبان بیاوری. 

- ولی قربان من بایستی ندان که چند فانتوم را باید باسلاح 


بله فقط یکی, ما فقط یکك بمب برای انداختن در صحرای 


۳۳۶ 


خربستان لازم داریم. چون قصد ما فقط یک برنامه نمایشی است و 
به‌خاطر این کار پیش از یک فانتوم ویک یمب چیز دیگری لازم نیست, 


بهرامی به‌اتاق کارش رفت و شاه بازهم بهفکر س یکوشترد 
شیپ» فرو رفت. پس از مدتی که درکنار بخاری دیواری دراین باره 
اند یشید» سرانجام تلفن را برداشت و این تلفن مستقیماً به نلفتخانه 
سوورتاهاوس» وصل می‌ند؛ لذا دستور داد که «خاسی» را پای 
تلفن حاض رکنند. یس از چند لحظه «خامسی» روی خط بود: 


- در اجرای اواسر سطاع حاضرم. 
- «خامسی» توومی‌دانی «م ی کولسترشیب» یعنی چه؟ 
من فکرمی کنم تربان » که این لفت به‌سعنای«توقیف کردن» 
یا «ضبط کردن» باشد. 
توقیف کردن؟! 
یله قربان و قکر می کن م که این لغت بیشتر در ممائل‌سالی 
مطرح باشد و اعلیحضرت مطلع هستد که من در این‌گونه سائل اصلا 
اطلاعاتی ندارم و از این بایت متأسفم کد. 


- می‌دانم«خامسی»؛ بی‌دانم. حالا بکو ببینم؛ توشماره تلفن آن 
بانکدار اسریکائی را باخودت داری؟ 

پاتکدار امریکائی 3. 

- منظورم « عیجکا که است. 

- بله, بله فربان, 

- بسیار خوب شمارباش را امن پدمر 

شاه شماره را یادداتنت کرد و پس از قطع تماس با «خامسی» 
شروع کرد به‌گرفتن شمارهتلفن من . 


وی 


* 
من و «اورسلاه پس از ته رکردن «مایر» در همان هتل پالاس شام 
هوردیم و در حدود ساعت و به کلبه خودمان برگشتیم, درست در بدو 
ورود ما تلفن زنک زد و پس از اینک‌گوشی را برداشتم» متوجه شدم 
کده‌مایر» است: 

دکتر «هیچکا کث» من می‌خواهم بار دیگر از شما معرت 
بخواهم و از اینکه ساعتی قبل باعث ناراحتی شما شدم شرسسارم. 

- سایر» فراموش کن» چون اين من هستم که با سخنانم 
باعث ناراحتی تو شدم و حالا هم بهتر است که هردوی ما این ساجرارا 
فراسوش کنیم. 

-من خیلی آزاین موضوع خوشحالم. ولی لازم می‌دانم بمضی 
از مطالب را که تازه به‌دستم رسیده باشما دربیان بگذارم» چون 
دانستن آن بهرحال برای شما ضروری است. 

مطلب چیست؟ 

- وضع بازار نبویورککاملا درهم ریخته و حداقل از یک 
ساعت پیش همه معاملات درآن شهر متوقف شله, 

- مکر چه اتفاقی افتاده؟ 
نفر شروع بهفروش مقادی رکلانی از اوراق فرضه خزانه - 
داری آمریکا نموده و باور نمی کنید که این عمل در عرض دو ساعت 
چقدر باعث سقوط قیمت همه سهام تجارتی تسده است. ارزش دلار نیز 
به‌همین علت امروز بعدازظهر در حدود ج درصد دیگر افت کرده که 
این موضوع پیشتر در نسبت برابری دلار انسه محسوس 
بوده است. يکه سئله دیکر هم باید بگويم؛ که درضمن باهم 
می‌خواهيم از دور خارج بشويم و امیدوارم که این کار از جررهای‌بیشتر 
با جلوگیری کند. 


۳۳۸ 


سایره آماده قطع تلفن شده بود که من بلافاصلهکفتم: «مبر 
کن «مایره یک لحظه صب رکن ببینم» منظورت از اینکه می‌خواهیداز 
دور خارج بشوید؛ چیست؟» 

- منظورم اینست که با می‌خواهيم به‌هم مشتریهای سوئیسی 
خو دکه در امریکا سپرده دارند تومید کنیم هرچه زودتر یا امریکائیها 
تصفیه حسا بکنند, 

-ولی این کار خیلی احمقانه است که آدم در بحبوعه یکبازار 

آشفتد پولهای خود را پس بکیرد. شماها مطمئن باشید که بزودی وفع 
خاورمیانه روبراه شده و دویاره قيمت‌ها درامریکا ترقی کرده و به‌وفع 
چند روز قبل باز می‌کردد. 

- شاید, ولی چون با حدس می‌زنيم که سوضوع خیلی مهمتراز 
این حرفها باشدء لذا هرچه زودتر می‌خواهیم از مشکلات آینده جلوگیری 
کنیم. ما بلائي را که اسریکا درسال ,4و , برمرسان آورد هیچگاه 
فراموش نمی کنیم و بهیچوجه حاضر نیست م که در اين سورد خودمان را 
یه خطر پیندازيم. 

- کاملا می فهمم «مایره» و خیلی هم از تلفتت ممنونم. 

با کمال زبونی تلفن را قطع کردم و «اورسلاه که مواظلب رفتار 
من بود جلو آمد و پرسید: «دیگرچی شده؟» 

- مولیسی‌ها خاطرات نکست بار سالهای پیثی خود را به‌یاد 
آورده و حالاکه امریکا چهار نعل رو به‌یدیختی سرازیر شده سو از 
دست کسی کاری ساخته نیست - آنها هم با کارهای احمقانه خود 
سرعت سقوط امریکا را انزایش می‌دهندر 

- موضوع برسر پولست؟ 

- پله, | 

تفس راحتی کشید و از اينکه مسئله برسر پدرش نیست‌آسوده 


۳۳۹ 


خاطر شد. اوکتایی برداشت و به کنجی رفت و سنهم نیوان آبجونی 
به‌دستگرفتم و بهفکر قرو رفتم. 


سر ساعت  .‏ تلفن دوبازه زنک زد. «اورسلءکوشی را برداشت و 
ناگهان دیدم که رنگ صورتش سفید شد و بدون یک کلمه صحبت» 
گوفی را بسن داد. صدای آشنا بود: 

- کنر «هیچکاکده: من «بهلوی» هستم و از این که دراین 
ساعت شب آرامش شما را مختل کردم متأسنم. خیلی مایلم که اگر 
می‌توانید مدتی وفت خودتان را در ویلای من یگذرانید تا کمی باهم 

- مین الان؟ 

-- بله, وهمانطورکهگفتم , اکر این امر برای شم ناراحت کننده 
باشد خیلی‌متأسفم. ولی مطالیی بهفکرم رسیده کهبی‌خواعم با شم درد 
میان بگذارم. اليته اگر دونیزه«هارتمن» را هم با خودنان بیاورید 


ممنون می‌شوم, 
غاء پس از این جمله بلافاصله تلفن را قطع کرد ومن؛ حیرت‌زده 
به«اورسلا؛کفتم: «هیچ باور ب ی کنی که اعلیحضرت‌سارا بهویلای خودش 
دعوت کرده؟» 

ولي اورسلا جوایی نداد وم نکنتم:«خیلی کنجکاو شد‌ام که چه 
مسئله‌ای برای شاء پیش آمنه که وجود من لازم شده.بسیار خوب‌باند 
شو وجون «گرترود» الان در دسترس نیست؛چکهه ولباس حسابی بپوش 
تا پیاده به‌ویلای شاه برویم.» 

- اوه نه» من نمی‌آیم. 

- «اورسلاه احمق تشو, تو فکر میکن ی که اگر سرت را مل 
کبک توی‌برف بکنی می‌توانی با اين اداها پدرت را نجات بدهی 9بلند 


۳۳۰ 


شور بلند شو تا برونم. 

- نهء اصرار تکن. 

ولی کمی بعد هر دو بهراه افتادیم. نیم ساعتی روی برفها و در 
زیر نور ماه‌بازو به‌پازو و در سکوت کامل که تنها صدای فرو رقتن 
چکمه‌هایمان در برف آنا را می‌شکستسح رک تکردیم نا به ویلای 
شاه رسيديم. مأمورین امنیتی محاقظ ویلای شاه با (ينکه از آمدن ماخبر 
داشتند ولی با وجود ابن» تقاضای کارت‌شناسائی کردند ومنهم بلافاصله 
پاسپورتم رکه همیشت وحتی در لیاس‌اسکیت با خودم دارم به 
آفها نشان دادم 

شاه خیلی‌بکرمی ما را به‌حضور پذیرفت ویعد از نشسین» موقعی 
"که به«اورساده نگاه کردم» متوجه لبهایش شدم که از قدت ناراحنی 
به هم می‌فشرد.ساه دس از چند لحظه سکوت از ماسئوالکرد: «حوب» 
چه می‌نوشید؟» 


و «اورسلا» که انگار می‌خواس خودش را فراموش کند فورآً در 
جواب شاه‌گنت: «من عرقی خردا مخلوط با «وام» می‌خوزم.» 


سن هم همین را ترجیح 


شاهگفت: 
دقیقه‌ای تأمل کنید تا مشرویتان حاضر شود». 

وآنگاه تلفن را برداشت وپس از اینکه سفارش مشروب ما را به 
هتل داده رو یمن کرد وگنت:؛خوب؛ حالا آقای د کتر «هیچکا که 
وشما خانم «اورسلاب البته آگر استباه نکرده باسم؛ اسم شما «اورسالد» 
است؟» 

پلهر 

- به‌نظر من یوس تما در اثر هوای خرمشهر خبلی برنزه دهم 


«چون مستخدسین الان اینجا نیستند, شما بایستی چند 


۳۳۹ 


اینطور نیست؟ 
بله من خیلی زود بنزه می‌شوم. 

وسپس شاه رو بسن کرد وگنت:«خوب آقای دکتر» من خیلی 
خوشحال می‌شوم اگر برایم توضیح بدهید ویگوئید در حال‌حاضر وفع 
مالی دنیا در چه حالست. چون شنیده‌ام که اتفاقات ناگواری دربازارهای 
دنیا بدوقوع پیوسته.» 

باجرای ورود. پولهای عربستان به‌امریکا, صعود ارزش دلاره 
رونق بازار نبویو رکك, بیرون کشیدن سپرده‌های عربستان؛ وآنگاه خرابی 
وضع دلار ویازار را کاملا برای شاه توضیح دادم. و او پس از شنیدن 
همه اين مطالب ازمن پرسید:«ولی آخره علت این جار وجنجالهاچه 
بوده؟ به‌نظر من؛ شما بایستی از همه بهتر بدانید که ماجرا برسرچیست؟ 
چون هر چه باشد, شما مشاور درجه اول مالی سعودیها بوده‌اید.» 

- من مشاور آنها بوده‌ام وشاید عنوز هم باشم» ولی مسثله 
ایس ت که الان درست م روز می‌شود که اصلا ند با آنها مشورتی کرده 
و نه املا از حال آنها خبر دارم. چون مسلماً شما هم بخوبی نطلع 
هستید که تماس‌گرفتن با ریاغی بکلی غیرسمکن شده ویتابراین... 

-بله کاملا وفع شما را درک می‌کتم. ولی آگرشما نمی‌دانید, 
من کاملا از اوضاع پاخبرم ومی‌دانم در آنجا چداتفاقاتی افتاده. 

شاه سپس ماجرای تقیبر رژیم سمودی» از بین رفتن وآبمهد و وزیر 
نفت ویقدرت رسیدن شاهزاده عبدانه را مفصلا برایم شرح داد. من با 
ن این مطالب؛ یطور جدی بهشاه‌گنتم: «ینابراین؛ کاسلا معلوم‌است 
که من دیگر در عریستان کاره‌ای نیستم.» 

- مهم همینطور فکر م ی کنم» ولی تصورم اینست که شما هرد 
طورشده بایستی یک شفل درجه اول شبیه آن بدست بیاورید. 

من ساکت باندم وشاه اداسه داد: «ولی باید بدانید که اين اس 


۳۳۳ 


مختص عربستان سمودی پیست,» 
یجه متتور اعلیحضرت نشدم؟ 

منظورم اینست که فقط سعودیها شروع به‌خارج کردن پول 
خود از ابریکا فکرهاند. 

-سلم است» برای اينکه رسم دنبای ماء همین تقلیدهای 
کو رکورانه است. 

- آیا راد بخصوص دیگری را در نظر دارید؟ 

تماید فرانسوی‌ها 

- پلهبله» شنیده‌ام وحتی سوئیسی‌هار 

شاه خیلی زرنگ‌تر از آن بود که فکر می‌کردم. تا نهمید که 
ماجرای فرانسویها به‌گوش من هم رسیده؛ فورا موشوع را به‌سوئیسی ها 
"کشاند. من که نهمیدم او خیلی بیشتر از من می‌داند تصیممگرفتماز 
اظهار نظرهای تاشیانه برعذر باشم . 

شاه در ادامه محبتش از من پرسید: «راستی چرا سوئیسی هادست 
به‌چنین کاری زدند؟» 

آخر می‌دانید تربان, آنها خبلی احتباط کار هستند وسوتم ی که 
یک جنجال بین‌الملنی ایجاد شود؛ دیکر بههیچکس وحتی به‌امریکائیها 


هم اطمینان نمي کنند. 
- آخر برای چه؟ مر آنها از چیزهائی‌مئل«س یکولبسترشیپ» 
واهمه دارند؟ 


ادای ان کلمه بوسیله شاه مرا کاسلا دز حیرت فرو برد. من تا 
آن موتع قکر می کرد م که فقط خودم از اين‌جور مسائل اطلاع دارم و 
از این بابت خیلی هم‌مغروربودم-ولی حالا می‌دیدم کهاه خیلی جلوتر 
ازمن است. وچون فکر کردم که بایستی از مقلطه پرهی زکرد» لذا در 
جواب شادگفتم: «بله بله, آنها ترا همین مسئله را دو نظر می‌گیرند.» 


۳۳۳ 


- لطفاًتوضیح پیشتری ید هید. 

- برای توجیه این مسئله بایستی به سال ۱ع 4 , بازگشت, بعنی 
دقیقاً روز و ر ژوشن ۱92۱ 

وبت هترنمائی من شد. ومضمون بسیار جالبی پیدا کرده بودم؛ 
که یخویی ازهمة زیر ویم آن‌اطلاع داشتم.چون اسلاتز د کتری خودم 
را تحت عنوان: «س ی کولستر شیپ: کاربرد وآثار آن در جنک جهانی 
دوم» نوشته بودم. 

با شوق وذون دنباله سخنم راگرنتم وگفتم: بله» در آن روز بود 
که این برناسه تحت‌عنوان «قانونه اجرائی شماره »یر امریکا» نسبت 
به‌دولت سوئیس ویقیه کشورهای اروپائی اعمال‌گردید. 

- چرا در روزع , ژوئن ٩۱9۶,‏ 

-- من دلیل واقعی آن را نی‌دانم» ولی اطلاع دارم که اصولا 
پاید اين قانون از آوریل .92 , و درست » روز بعد از تسخیر نروژ و 
دانم رکث برسیله قوای آلمان نازی‌گذاشته شد و از آن موقع؛ بطو رکلی 
در مورد کشورهائی اجراگردید که به‌دست نازی‌ها می‌افتادند. ولی از 
۶ , ژو‌سال ر و و»این‌تنون‌عمومیت‌یافت و روزوات پیشنهاد کرد که 
اجرای آن درمورد هم کشورهای اروبائیسبه استکنای انگلستانستعمیم 
پیدا کتد ودلیلش هم این بود که عنقریب همه اين کشورها بهچنگک 
نازی‌ها خواهند افتادروخوب می‌دانم که هشت روز بیشتر از این‌موضوع 
نگذشته بود که در روز ۲ب ژوئن ,6و و هیتر پدروسیه حمله کرد. 

- من واقماً ایل نیستم‌صعیتهای تما را قطع کنم ولی‌می‌خواستم 
بدانم که جطورنما بدون مطالعه قبلی دراین مورد خاص احاطه دارید؟ 

من دلیلتس راکفتم وماجرای انز د کتری خود را بیان کردم وداه 
پس از آن از من برسید: حالا به من بگوئید که بطورکلی عدف از این 
مقانون شماره هوبر» چه بوده؟ 


وقفی 


- از نظ رکلی به‌این معنا بود که دولت امریکا هم دارائی 
کشورهای ارویاشی- البته به‌جز انگلستان- را در ملکت خودء 
قبط کرد؛ ثوقیف کرد؛ مصادره کرد و... یبا هر لغت دیگر ی که شما 
مایل هستید بعنوان معنای «س ی کوستردیب» بکار ببرید, 

پسی به‌اين ترتیب منظور نما ایس تب که مثلا بانکهای‌سوئد 
فمي‌توانستند بعلت اینقانون پولهای خودشان را از اسریکا خارج کنند؟ 

- بله هبینطور است. 

- و اگر بطور بثال یکث بانکک سوئیسی دارای سهامی از کمیانی 
«جنرال‌موتورزهبود؛ طبق اینتانون نمی توانست سهام خودش رایفروشد؟ 
قربان» به اینصورت خیر؛ آنها مطملناً می‌توانستند سهام خود 
وا در بازارپفروشند ولی در طی دوره سی کوئسترشیپ» بول حاصل از 
معاملاتشان در امریکا بل وکه بود وحق خروج نداشت, 

- منظورت از دوره س یکوئسترشیب» چیست؟ در ژوئن ۱۹6۱ 
که‌هنوز ابریکا وارد جنگ نشده و با هیچیک از دول محور درگیری 


نداشت؟ 


- قربان اتباه نشود؛ این فقط سوئیس‌نبود. تانون مزبور شام 
بلژیک؛ فرانسه «نروژه سوئد ویقیه اروبا هم می‌شد. 

آخر طبق کدام مجوز وبرای چه؟ ! 

من فقط می‌توانم آنچه راکه خودم د رکث کرد‌ام به‌عنوان 
علت اقدام امریکائیها در این مورد؛ بیان کنم. 

- بسیار خوب بگوئید. 

- اول: جلوگیری از اعمال فشار فوای متجاوز بهاروپائیهای 


۳۵ 


ضاحب سرمایه در امریکا؛ برای بازگرداندن پولهاهشان (البتد بدون 
میل باطتی آنها).دوم: جلوگیری از سوهء‌استفاده‌هاثيکه امکان داشت 
با بهرهکیری از تسهیلات سرمایهگذاری در امریکا هضرر امتیت ودفاع. 
ملي وسایر مافع امریکا بل آید. و سوم از احتمال ید کار 
گرنتن اين سرسایه‌ها در جهت فنج نمودن اتتصاه#بریکا که فکر 
م ی کنم این سه‌دلیل بح دکافی مورد قبول باشد؟ . « 

- باور نکردنی است! 

- با توجه به‌اين که امریکا در آن زمان بط رکلی خود را در 
منازعه اروپابی‌طرف می‌دانست. 

-ولی یک مسئله دیگر هم بطرح می‌شود و آن اینس ت که به 
قول شما این قانون‌دربارة کشورهای اروپائی‌وبانکهای آنان مورد عمل 
قرارگرفت, هبینطور است؟ 

- پله تربان, 

- ولی هماتطو رکه می‌دانید. عده زیادی از مردم غیر اروبای 
هم بودند که از طریق بانکهای سوئیس بولهای خود را در امریکا 
سربایهگذاری م ی کردند. 

پلهی التد, 

پس صاحبان چنین سرمایه‌هانی در حقیقت پانکهای سوئیس 
ممکن بود مثلا برزیلی 


حتماً امریکائیها پول این عده رامشمول 
قانون «س ی کوئشترشیپ» ندانستند. 

- خیر قربان اینطور نیست. هم اين پولها را امریکا 
مدت پر سال‌در توقیف نگهداشتند و تا سال و 4و , به‌آنها اجاة خروج 


۳۳۶ 


از امریکا را ندادند. 

- خدای من» حالاکم کم داوم به‌ساجرا نی می‌برم. 

من در آن مومع واتعاً نفهمیدم که شاه یه چه ماجرائی پی‌برد 
ولی حوادت بعدی واقعیت امر را برایم روشن کرد. 

سپس شاه سثوال دیگری را مطرح نمود وگفت:«حالا فقط یه 
عنوان مثال فرض کنید که جنک دیگری معلا در خاورمیانه شروع شود 
و در ابتدای اسر هم امریکا بهیچوجه دخانتی در آن نداشته باشد.» 

یله 


امریکا می‌نواند باز هم بهبیروی از همان تانون کذائی» 
سرمایه های ممالکك خاورمیانه را در بانکهای امریکائی توقیف کند؟ 

- یله؛ من فکر سی کلم که همین کار را عواه دکرد. 

- وسرمایه های اروپائی را...؟ 

- البته این «بستگی به‌سوفع اروپا دارد‌ولی همانطو رکه می‌دالید 
مقامات واشتکتن در سال , ع و , په‌خاطر جلوگیری از احتمال هرگونه 
سوهاستفادهای؛ این مسئله را به هم کشورهای اروباثی بسط دادند. 
یله؛ بلد. 
در این مویم ناگهان «اورسلاه بهزبان آمد و از شاه بر 


چرا این سئوال را میکنید؟» 

و شاه با کمال خوتسردی در جواب «اورسلاهگفت:«خانم عزیزه 
سحیتهای ما درباره مسائلی اس ت که به‌سما ارنباطی ندارد.» 

ولی «اورسالاه نا تندی‌گفت:«ولی من کاسلا می‌دانم که منظور 
تما از این حرفها چیست,» 

شاه به‌حرف «اورسلا, نوجهی نکرد و در حالی که رویش را از 
او برمی‌گرداند خطاب بهسن‌گفت: «وحالا. د کترهیجکا کك؛ همانطور 


کهگنت... 


قوف 


صحیت شاه بر اثر فریاد «اورسلا» تطع د و او با هیجان زیاد 
کفت: «شما دارید نقشه می کشید هدر خاوربیاه جنگی را شروع کنید, 
اینطور نیست؟... وحالا هم از این وحشت دارید که بر سر پولهایتان 
در بانکهای سوئیس چه بلائی خواهد آمد؛ اینطور نیست؟...» 

من بلافاصله جلو اداسه صعیت «اوربلا» راگرقتم و به‌اوگفتم: 
«بس کن اورساا! آرام بگیرا» 

ولی او که از شدت خشم 
پمشاهگنت:ونه, من آرام نم‌کيرم 
ماجرا آلوده کرده‌ابد. شمائی که با دس بدرم بمب اتمی ساخته‌اید. 


کت ماده پبر نله بود فریاد کنان 


شما هستید که بدرم را در این 


وحالا هم اینجا تتسته وغصه بولهای خود را می‌خورید.» 
خدای سن ! این دخر دیوانه شده بود. وساه بیدون اینکه 
کوچکرین نشانی از عصبانیب درجهره‌اش باشد رو به‌من کرد وگقت:ٍ 
«آقای د کتر هیچکا کل س فکر بی کنم که وفت رقن شا فرا رسیده و 
بهتر است این دختر که بهودی را هم با خودتان از اینجا ببرید.» 
ویپس در حال ی که از جایش برمی‌خاس به راورسااهگفت:ٍ 
دمن شماها را خوت می‌سناسم: شما بهودیها عبه از یک قماش متیر 
و کارنان همیشه ایجاد ناراحنی برای دیگران است. ولی مطملن بانید 
که دیگر دوران سما به‌سر رسیده و کاری از دستتان بر نبی‌آید.» 
«اورسلا که._با سنیدن این عبارات آنی‌تر سده بود یکمال 
جسارت مطالبی را عتوان کرد و ناه که دیگر حوصله شنبدن حرفهای 
او را نداست. خونسردنی را از دست داد وبا مدای نلد تریاد کشیده 
«ترو بپرون,,. !»وم دونفر مدون اینکه حتی به‌وسال مشروب سفارشی 
خودمان رسیده باسیم. با عجله وبلای شاه را ن کد" 


پس از خروج ماء شاه با صدای بلند ارتشبد بهراسی را احضار 
کرد ویهرامی با وضعی مضطرب و در حالیکه تپانجه‌ای در دست‌داشت 


۳۳۸ 


بسرعت وارد اتاق شدوشاه به‌اوگنت: «بهرامی» تبانچه را کنار بگذار! 
تو بایستی از آن بمب‌ها استفاده بکنی. 
- کدام بمب‌هاء تربان, 

طین همان برنامه سایق رفتا رکن. اولین کار تو پس از با 
گشت بهایران » سسلح کردن شش‌نروند از فانتوم‌ها با بمب اتمی است. 
فهمیدی ؟ 

- بله مربان. 

ما نیز همگی فردا به‌سوی تهران حرکت ی کنیم. هر چه 
زودیر برو و اين موضوع را بشهبانوهم اطلاع بده. برناسه پرواز فردا 
عبح ساعت و خواهد بود. 


* 
یک ساعت طول کشید سا سن و «اورلاء از معوطه «سوورتاد 
عاوس؛ یه کلبه خودمان رسیدیم. «اورسلاه در سراسر مدت پیاده روی 
ساکت بود و بکک کلمه حرف نزد و پس از ورود به کلبه نیز بلافاصله 
خودش را به تخس خواب رساند. ولی من لازم دانستم که قبل از خواب 
چند تلفن بزنم. ابتدا از «راندولف‌آلدریج» شروع کردم: در آن موتع 
هنوز ساعت ؛ بعد ازظهر به‌وقت نیویو ر کك بود» لا شماره تلفن‌بانکش 
راگرفنم و ماحصل ماجرا را برایتی شرح دادم وضن آن‌گفتم : «سئله 
فقط بر سر پولهای عربستان نبستء نا بتوان رامحلی برایش یافت» چون 
اروپالیها هم شروع کرده‌اند و من می‌نرسم که با خروج سرسایه‌های 
اروپائی از بازار پول اسریکا که تریباً بالغ پر . , ب میلیارد دلار 

می‌تود - اوضاع کاملا درهم بریزد.» 


در ضمن قائون معروب «س ی کولسرسیب» را هم به «آلدریج» 
یادآوری کردم وگفتم که بهتر است‌هر چه زودشر با مقاسات والشگتن 
نماس بگیرد تا این قانون را حتی‌برای چند روزهم که شدهء به‌مرحله اجرا 


۳۳۹ 


در بیاورند وآنتدر ادامه بدهند تا وضع خاوربیانه روشن بشود. ولی او 
در جوایمگنت:«فعاا این کار صلاح نیست. چون ما عده کثیری را یکار 
انداخته‌ایم تا وفعمان را با سمودیها روش ن کنند ونصیحت سن هو 
اینست که همین الان بهرختخواب برو ویخواب, چون واضح اس تکه 
در حال حاض رکاری از دست من وتو بر نی‌آید» ولی ناامید نباش 
شانس با باست» همانطو رکه هميشه بوده» 

ولی من صلاح دانستم که به‌جای خوابیدن-با وجودی که‌پاسر 
از نیمه ش بگذشته بود تلفنی با سفیر امریکا در «برن» تماس بکیر. 
» راکه مسلم در آن سوقع خواییده بود از بستر بیرون بکشم 
پاایتکه با با هم عیچگاه ملاقاتی نداشتیم ولی سطملن بودم که او حتم 
برا خوب می‌شناسد. 

موقم ی که «سیتکارهگوشی را برداشت بهاوگفتم بهس از اینکه د 
این ساعت مزاحم می‌شوم خیلی متأسفم ولی بایستی بگویم که مسئله 
بسیار یا اعمیتی سیب این کار شده ودولت ما بایستی حتماً از آن مطلع 
شود.» 

- پله بفرسائید, 

- یرای من هیچ شکی وجود ندارد که ايران در نا رکنقشه 
حمله به همسایگان خود در خلیج فارس ا. 

- ممکن است؛ ولی شما بهچه علت چنین فکری می کنید؟ 

من همین الان با شاه ملاقاتی دا 

- پس او امروز خیلی‌ها را دیده اسن. 

- ولی اهمیت مسئله در اینست که من اطلاع کافی دارم. خوب 
کوش می‌دهید؛ من اطلاع کافی دارم که ایران دارای بمب اتمی است 
وبی‌خواهد از آنها در این حمله استفاده کند. 

- این حرف را هم شاه به‌شماگفته؟ 


۳۵۰ 


- البته که نسه» ولسی سن از بعضی منابع؛ اطلاعات موثقی به 
دست آوردمام. 
- آفای «هیچکا کث»مگرشادر سازمانهای جاسوس ی کارسی کنید؟ 


-- هه من این خبر را از مجرای دیکر ی کس بکرده‌ام ود 
می‌دانم که چه‌شخصی این سلاحها را برای شاممی‌سازد؛ د رکجامی‌سازد 
وبا چه می‌سازد. همه راء همه چیز را می‌دانم. 

آخر چطور؟ ! 

- از طریق دختر یکك دانشمند اتمی سوئیسی که این کارها را 
انجام داده. 

- سوئیسی ۱3 ... دست بردار آقای هیچکا کد, 

-شما مثل اینکه توجه نگردب 

- بیین آقای هیچکا کمن فکر م ی کنم که چون‌این طرزمکالمه 
ما را به جایی نمی‌رسانده بهتر استه شما هر چ ه که می‌خواهید بگوئید 
در روی یک کاغذ بنویسید و آن را برای من پست بکنید. مطمئن باشید. 
که من با کمال سیل پس از دریافت نامه شماء یکی ازمأمورین خود 
را برای پی‌گیری این مسئله روانه خواهم کرد. 

ویلافاصله تلفن را قطع کرد. «اورسااه که از اتاق خواب بیرون 
آیده و پ‌سکالمه ماکوش می‌داد» پس از اینکه متوجه یأس وناکابی 
من از راندن این خبر مهم به‌سفارت امریکا شد؛ خطاب بهمنگنت: 
«بیل خیلی ممنونم؛ تو به‌سهم خودت" کوشش کردی. وحالا چون خیلی 
خسته هستی پيشنهاد ی کن م که بهتر است استراح تکنی,» 

-- تومگر نمی‌خواهی بخوایی. 

نه من ازشدت اراحتی خواب از سرم پریده. 

- ببین «اورسلا»: تو بایستی در نظیر داشته باشی که اگر 
فی‌المئل پدرت بهشاه کمک تمی کرد» خیلیها بودن دکه‌این کار را انجام 


۱۴۵۱ 


می‌دادند. یک دائشنند سوئیسی دیگره پا یک فرانسوی و یا ه رکس 


دیکر 


-من کاملا این را می‌دانم پیل. 

- پس متوجه هست ی که از دست ما دو نف ر کاری ساختد نیست. 

- بیل بهتر است بروی بخوایی. 

- بسیار خوب می‌روم» ولی بگذار یک چیز دیگر را هم بهتو 
بگويم» چون حداقل اطمینان دارم که یک نفر دیگر هم امشب از 
شدت تاراحتی وبه‌عاطرحرفهاثی که ازتو شنیده» به واب تخواهدرفت... 


اواسط شب بود که از خواب پریدم ومتوجه؛ صدای «اورساد: شدم 
که در اتای دیگر مشفول صحبت با تلفن بود» باکمی دقت فیمیدم 
که با پدرش صحبت می کند وشتیدم که می‌گنت:.., بعد اومرا یهودی 
خطاب کرد که قکربی کنم از طریق مأمورین«میاوا کث»به‌اين مطلب 
پی‌بردمت درستکوش‌بی کنی پدر؟ !,..پله» او بعداپامن گفته... شما 
بهودیها عمد از ینک تماش هستید و کارسان هميشه ایجاد ناراحتی 
برای دیگران است. ولي مطمئن باشید که دیگر دوران شما بسررسیده 
وکاری از دستتان بر نمی‌آید...» می‌فهمی پدرگ... 

لحظه ای سکث کرد ودوبارگفت: «یدرآیا دربره آن حرفهالی که 
شب قبل ازسافریم به‌توگفتم هیج فک رکرده‌ای؟: 

بازهم مکث کوداه وآتگاه: «بس‌رامحل دیگری پیدا کرده‌ای؟» 

به‌نظرم رسید که پدرش در جواب اوگفت: «بله»» چون «اورسلا» 
ذوقزدهگنت: «اوه خدای من؛ پس قول می‌دهی پدر؟ه 

حتماًبدرش دویاره‌گنت «یله», 

- اوه پدره دوستت دارم. ولی تورا دهخدا سعی‌کن خودت را 
نجات بدهی؛ آیامی‌توانی4 


وزرا 


سکوتی طولالی برقراشد. 

پدر.., 

ولی من دیگر بهیتیه حرفهای «اورسلاه‌گوش تکردم؛ چون سرم 
را به زیر بالش بردم وحتی موقعی که:اورسلاه پس ازخانمه سکالمه‌اش 
به کنارمن خزید باز هم ح رکنی نکردم» چون وا 
برای کمک به‌او برنمی‌آمد. ولی اعلا خوشحال بودم که او توانسته قیل 
از اينکه هب انباطاب ایران با خارج قطع سود با ندرش صحیسهکند. 


ز دست سن کاری 


فردا صیح ساعت و ساء بهانقان شبائو وفرزندانش یرای حرکت 
به بهران» «سن‌موریتس» را بر"کگفنند ومن‌وءاورسالا. که قصد اسکی 
داشتیم»بار دیگر شاهد حر کب اسکورت‌آنها بودیم, ولی این باربرخلاف 
دفعة فبل اصلا نوجهی به موضوع ندانیم وییس خود فکر می گردیم 
که بهجز اسدواری برای وفوع بک معجزه که بدواند مسیر تاریخ را 
عوض کند کار دیکری از دس ما بر نمی‌آید: عیاً ما کار ی که 
اغلب مردم دنبا در اوب و رو وء يا کر و بو و یا سپامپرو و 
در مواردی که دنیا در حال ارهم‌یاشیدن نود به‌اسدش نشسه بودند, 


ولی اقلا در سورد مارس ویو ر آرزویمان این بود که حوادب‌گفنسه 
بکرار نشود ودثبا بر لبه برنگاه سوط قرار نگبرد. 

ولی ابی آرژه جامه عمل ننوشید و سه روز بعد پعنی درو ر 
ویو ۱+ ساه حملهاش را آغزکرد... 


۴۵۲ 


فصل بیست و چهارم 


جنگ ی کسه شاه درساعت «/ب صبح روز دوشنبه ۱ سارس و بر 
آغا زکرد چهار روز بیشتر طول نکشید. منجمین وسورخین درباری تبلا 
ساعت وروز شروع حمله شاه را طبق محاسباتی که پراساس تقوی ایرانی 
مرار داشت؛ طوری نعیین کرده بودند که درست مطابق سانروزتیس 
سلطنت ساساتیان در سال پم میلادی باند. ساساتیان سلسطه ای‌بودند 
"که طی چهارمد سال سلطنت بر ایران» سراسر خلیج‌فارس را هم تحت 
سیطره خود دافتند و به‌سال ویو , هم در چنین روزی بود که شام 
شاهان «محمدرضاشاه‌پیلوی» برای تجدید عظمت وافتخار باستانی ايران 


اقدام نمود. 

او عصر روز قبل بهپست مخصوص قرماندهی عملیات که درعدق 
۲ فوتی و درزیرزمین همان‌پایگاه‌هوانی حومه خرستهر ایجاد شده بود 
حافر شد و از همین نقطه بود که سپیده دم روز و رسارس حمله خود 
را آغا کر | یک‌صد هواپیمای فاننوم مجهز به‌سوشکهای ساتراء 
(که روز قبل از فرانسه وارد ده بود) با یک پروا کم ارنفاع وسریع» 
هشت پایگاه استقرار شرای عرافی را در هم کوییدند و مب هواپیما از 
مجموع هم + هواپیمای نظاسی عراق را در روی زسین منهدم کردند. 
هدفتگیری موشکیای هوا به‌زمین وسهارت‌خلبانهای ایرانی کید 
همه آنها در پیروی‌هوائی اسریکا تعلیم دیده بودند-عاسل اساسی این 


وزیا 


موقفیت شمرده می‌شد. در این حمله به هیچیک از هواپیما‌های سعودی 
آسیبی وارد نشد, زیرا هیچیکک از آنا در پسایگاههای عرانسی 


وجود نداشتند. 


به‌دستور شاه دومین حمله مواشی ایران یککساعب یعد انجام 
گرفت؛ وطی آن پایگاه دریائی «امالقصره عرای در نزدیکك مر ژکویت 
درهم کوبیده شد, این دایگاه که نوسط روسها برای حفاظت از دمائه 
تطالعرب ساخته شده یود در آن واحد توسط . بر هواپیمای افسو 
ساخت #توربروب» یا عا کت یکسان‌گردید ورأس ساعت ه/ صیح چند. 
گردان از ارتس ایران با هلیکوبتر در آنجا فرود آمدء وسراسر منطقه را 
تصرف کردند. 

رسپدن این خبر یسب فرماندهی» شاه راکه مشقول تدارکه 
حمله دیگری بود خیلی خرشحال کرد. این مرک که وافما از پیشرفت 
ترین ماهر تکتولنزی محسوب می‌لسد: به وسیله سوه «بچل» 
سان‌فرانمیسکو در زیر زسین ساخته نسده وسدرن‌نرین دستگاههای 
مخابراتی وارنباطی دنیا-که‌حتی درهرنساگون» و کاخ‌سنید هم‌شابیش 
وچود ندائت-- توسط کمائیهای «ریتون»: «وستیتگهاوس » »بلیتون. 
اینداستریز» و «تگزاس ایسنرومنت» در آن نصیب نله بود. بحل این 
م وکز فرماندهی در ه , مایلی ساحل خلیج و . , مایلی مرز عراق‌فوار 
داست و با وچوی که از نظر حضور فرماند هی کل جای‌بسیار خطرنا کی 
نجسوب می‌بد؛ ولی شاه که بخاطر جرآب وجسارت فرباندهی» سیامت 
فراوانی با «ژنرال‌نانون» دائس؛ بهیجوجه از فرارگرفتن در فلب جبهه 
قرسی به‌خود راء نمی‌داد. 

در ساعت م وه و دفیقه» شاه دسور حمله سوم هوائی را صادر 
کرد و در آن بعداد کثیری از هواییماهای اننوم و افو بسا انجام 
یک حمله برق‌آسا و همه جانبه» هم لوبهاومونکهاشی راکه عراق 


۳۵۵ 


در امتداد تطالعرب و رو به خرمشهر وآبادان سستقر نموده بودند با 
بمبهای «نابالم» درهم کوبیدند وحم آنها را نابود کردند. ثیروی‌هوائی 
ایران در این حملاب تا کرد که یکی ازکارآمدترین قوای ربتی 
هوائی را در خاوربیانه در دست دارد و بعابسه آن با مدرث هواثی 
اسرائیل در سراسر دعه .ب نشان می‌داد که از نظر نتعر کت وکارآئی 
بمرایب بر آنها پبشی‌گرقه است. 


ساعت ,, میج که هرسه حمله هوائی ایبران با موفقیب بایان 
گرفته بود؛ اه خود وا آماده می کرد نا بزرگترین تمایشی جتگی دتبارا 
پسرحله اجرا در آورد. اجرای این برنامه به‌عهده سرئیی سعبانی فرمانده 
گروه ضربتی «هوات دریا» فرار دانست» و او چند دققه نس ازساعت رو 
شروع بهعمیان ی کرد که نعداً بوسبله مورخین نظامی به‌نام دبن‌پس 
شطالصرب» موسوم گیردبد. هدف از ايين حمله: درهم کوییدن 
سانکها و نوای سونوریزه عرای بود که در دالان ناریکی در فاصله رود 
دجله وسرزابران مسفر سدء ویبه خاطر موفعیت بسیار بت 


که در اخبار داستند بهیجوجه ماببل دنتوسی تبودند؛ حون 
بلافاصله در پست آنها یک دس با بلاقي وسیع فرار داست زه نهجز 
«هاورکراف» هبچگونه وسبلنقلید. دبگری قادر به‌عبور 
ولی او رکراف‌های اسران هم که تماما در انگلستان ساخه سده و 
هر یک فادر بودند با مرعنی معادل , ع مایل در ساعب یکک‌گردان 


آن نود. 


کایل پا عم تجهیزاشان را با .هر مابل مسافت در هر وخ بخیط 


7 وخ دح 
از آت وخشکی و 


ان حمل کنندت یز بدرت تقوذ نداین متتلیه وا 
نداسد, زیرا نایک 


غربائی «امالصصره و معل اسثرار سونخانه و 
مونکهای کناره سطاتعرب به‌آنها اجاژه عبور لمی‌دادند. نا اینکد در 
ساعت زر میج ولسی از تانودکردن اين دو پایگاه, مویمیت برای 


۴۵۶ 
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فصل بیست 9 پنجم 
در ظهر همان روز و, مارس بود که سراحل وافعی سقوط وب در 
نیویو رکك (5ه در حدود پرساعب با ایران اختلاف ساعب داشت) آغاز 
سد. و سردنداران انتصاد اسریکا بخوبی دانستد که یک پدیدة 
اب‌نانذیر اقتصادی در امریکا در تبرف کل گرفتن 
اس, بااینکه در همان ومع بقریبا اخبار شروع برخورد نظامی ایران و 
عران به‌امریکا واصل ده بود؛ ولی مشکل بتوان باو رکردکه‌دکرگونی 
بازار بولی نیویو رکك ازاین ماجرا سرچنسه‌گرفته باند. چون بررسیها و 
مطالعانی که درطی روزهای نمد از خانمه اين جنگ چهار روزه بسل 
آمد کاملا نشان می‌داد که نروع جنک خاوربیانهبهبجوجه تأثیری در 
وشم‌سالی آمریکا ندانته واصولا ابن‌عملیات را جزبکك زدوخوردمتطتهای 
که از حد لشک رکنتی و سهاجم مرزی بین د و کشور فراتر نمی‌رفت - 
نمی‌دانسنند. مشافاً اينکه؛ در اوائل این جنک اسولا عیجبکه از دیگر 
قدرت‌های متطنه‌ای سل عربسان سعودی» بصر و اسرائیل و هیچکدام 
از ابر ندرب‌های جهانی متل امریکا؛ سوروی و چین درگیری نداشتند. 

7 تابراین» ناوجود ی که وفوع جنگ مزبژر نمی‌توالس دلیل‌بروز 
مصییت اقتصادی امریکا باسد؛ ولی شاید می‌نند آن‌را عامل کشیدن 


مصیبت‌یار و اج 


مانه به‌ساب آورد. و دوست مثل قنل «فرانسیس فردبناند» در ژوئیه 
آنشس جنک جهانی اول 


تلمداد شآ را نیز باعث هراس و وحشت اولیه مردم امریکا 


.دانست. . 


بت که وضع اقتصادی کشورهای غربی و بخصوس‌ایالات 
متحده امریکا بعد از سالهای ده ٩.‏ به‌سرور رو به انوانی‌گذاشت و 
به‌آنجا رسید که واتعاً از هرنظر بطور بی‌سابقهای به‌وخامت‌گرائید و 
بانکهای بزرگ اسریکاتی به‌شکلی درآسدند که ه رکدامشان مثل 
یک یمب اتمی آساده انفجار و درهم کوییدن اقتصاد مملکت بودند. 
[تونیح : درایین فسمت» حدود دو صنحه اژکتاب به‌وسف اوتاع 
بانکها و اقتصاد امریکا اختصاسی دارد که چون نقرییاً تکرار مطالب 
فصو لکذشته است» لذا از ترجمك آنها خود داریگردید سمترجم.] 

...9 حالا در روز و , ماوس ویو ۱+ بیرون کشیدن سربابه‌های. 
خارجی از بانکهای اسربکائی‌نیز که از چند روز قبل آغازگردیده‌بود 
مزید پرعلت شده و اقتصاد امریکا را لحفه به‌لحظه پهسرحله انفجار 
نزدیکدنر می‌سهشت. سمودیها روزانه در حدود یک میلیارد دلار از 
ابریکا خارج سی کردند؛ فرانسویها مشغول تصفیه حساب اورای‌ترضه 
خزانه‌داری امریکا بودند؛ و سوئیسی‌ها نیز س که ده‌ما میلیارد دلار از 
پول مردم دنیا وا در امریکا سرمایه‌گذاری کرده بودند - باهمة قوز 
به‌این سیل مهاجرت پیوسته و نه تنها پول‌های سیرده در بانکهای 
تیویو ر کد, شیکاکو» کانینرنیا و نگزاس را پس می‌گرفتند: بلکد سهام 
عمده خود را در صنایمگوناگون امریکا فروخته و از ایالات متحده خارچ 
م یکردند. 

آلمانی‌ها نیز پس از چند روزی به این گروه بیوسته و دست‌به‌خارج 
کردن سرمایه‌های خود از امریکا زدند. حطر از بين رقتن سرمایه‌های 
آلماني در امریکا مصییتی کمتر از آنچه سوئیسی‌ها به‌سر امریکا آورده 


۳۹2۹ 


بردند» در بی نداشت؛ چون این کشور نیز تتریباً به‌اندازة عربستان - 
سمودی در امریکا پول ریخته بود. و به‌اين ترتیب» سالک خارجی 
پاتصفیه حساب‌های خود علاوه برایتکه بی‌اعتمادی فراوا خویشی را 
ه‌بی‌تبانی سیستم مالی امریکا نشان دادند» در ضن باعت شدند که 
دلار امریکا از سکه پیفتد و دیکر امریکا تتواند یا اعمال نظرات خود 
سیاست اقتصادی دنیا وا بچرحاند.., تا آنکه این اقتصاد رو به‌زوال» 
سرانجام يا کشیدن ساشه که عمانا آشاز جنگ چهار روزه ابران بود - 


متقجر ند 

در آن موم همه می‌دانستن که علت سرپا ماندل امریکا در 
جریان تحریم نفتی میب , اعراب فقط بهاین دلهل بود که امریکابیش 
خود را از خارج وارد نمی کرد. ولی 
حالا که میزان واردات نفتی این کشور به .ه درسد بالغ مي‌شده 
وفوع جنگ خاورسیانهم‌نوانست بدتختی فراوانی نصیب امریکانمایده 


از ء , درسد از تف مورد ۱ 


که مهترین آن ‏ ترس فرالسویها وعیس سوئیسی‌ها از احسال خبطو 
تولیف سرمایه‌هایشان در امریکا و بازگشب دوباره کابوس وحشنتا ک 
سی کواسرشیب» می‌تواتست باشد. و به‌همین چهت بو د که به‌خاطر 
هرس از عوافب جنک و جلوگیری از بکرار خاطرات تلخگذشته, آنها 
به‌سرعب مشغول خارج کردن بولهاینان از امریکا ندند؛ بطوریکه در 
ساعات تلهر روز دو عنبه و و مارس و بو : قسکلية سهام در بورس 
تپوبور ث به‌وشم وحشت‌انگيزی سقوط کرد: بهای فرانک سوئیس که 
باروز جمعه تالغ پر ستت بوددراین ساعت به پرمستت رسیدسا رک 


آلمان اژ قست م ستتی خود به پم سل افزایس یاقب و «یین» ژابین 
یز که دلاری , .ین بسود ببه .بو یسن زسید. بو رکلی در عترض 
دو ساعت اولیه کسار بازارتیویورکك در روزه ر مارس» عرناً بر 
میلارد دلار ارز خارجی از دور خارج شد و پس از آن با سرعت ساعنی 


۳۶۰ 


م میلیارددلار ادامه بیدا کرد ه که البته یه عاطر تناو بودن نرخ دلاره 
هیچکسی هم قادر ب کنترل کاهنی نرخ آن نی‌شد. [توضیح: دراین‌جا 
هم حدود سه صفحه ازکتاب به بررسی چگونگی سقوط قیمت حهام 
موسات مختلف_امریکانی برداخته ,که چون ورد توجه خواننده 
ایرانی تیسب, از ترجمه آنها خودداری ند - م,] 


,درساعب ه بعدازظهر همان روز وضع عجیبی ب کاخ سقید حکمفرما 
بود. زبرا رجال سملکت و اغلب رژسای ادارات و سازمانهای مالی برای 
ملاقات بارئیس‌جمهوری هجوه آورده دودنده که از ببس این گروه کثیر 
فتط چهار نفر نوانستند سوفن دورود و دیدار رئیس‌جمهوری بشوند. 
ای چهار نقر که وزیر اسورخارجه: وزیر د: 


اع» وزیر خزانه‌داری و 
رئس کل «قدرال رزرو» بودند, همراه با رئیس‌جمهوری به‌بحد 
نشستد و بل از بررسی ومع جنگد ادا ب‌سائل پولی برداخته و 
پس از اینکه ساعتی در مورد چگونکی اقت ارزش سهام و عرضه اوراق 
قرضه خزانه‌داری بوسیله فرانسویها و سوئیسی ها بح تکردند» رئیس - 
جمهوری از وزیر خارجه برسید: 

- حالا بگوئید بید 

- هنوز هیچ چیز رونن نیست؛ ولی همبتقدر اطلاع داریم که 
بین ایران وعرای جنگ سخی درگرننه و حملات هوائی شدیدی هم 
اتجام شده اسس, و پرطبی اخباری که چند روز پینی ارطربی سفارنمان 
در سوئیس دریاقت دانسهايم» بایدگفب که این جنگ بیشر بخاطر 
اه ایران نیز نها به‌خاطر 


درباره وضع خاورمياته چه خبری دارید ۱ 


اتدامات تجاوکارانه عرانی صور‌گرفته و 


دفاع از خوده دست بهعمل مفابل رده 
وزتر دفاع هم در تأئید اطهارات وزیر خارج هگفت:«نن‌عم به 
سهم خود ایران را در این میانه مقصر نمی‌دانم.» 


۴۶۱ 


و رئیس‌جمهور پس از شنیدن این مطالب خطاب به‌وزیر خارجه 
اثلهار داشت:پس بنابراین » یک برخورد منطقه‌ای صورگرفته است. 

- بله تربان» احتمالا همبنطور است. ولی وضع عربستان‌سمودی 
عمچنان برای ما مبهم مانده, 

-- بس سفاوث با دز عریستان چکاره است؟ 


اطلاعی از حقیقت اوضاع ندارند» چون‌سفارت 
امریکا درجده افرارگرفته و حکومت عرستان مقیم ریاض است. والان‌در 
حدود م روز می‌شود ک هکوچکترین خبری ازریاخی به‌بیرون‌درز نکرده» 
ولی باوجود اين؛ ما جسته وگریخته شنیده‌اي مکه شاهزاده عبدالت 
حکومت را در دست‌گرفته و فعالیب چشبگیری در جهت نغییر سیاست. 
متقایل عربستان و ایالات متحده امریکا انجام داده اس که یکدنمونه 
آن؛ به‌صورت خارج کسردن هم سپرده‌های نقدی عربستان در امریکا را 
می‌توان دهعیان مشاهده کرد. 

وزبر عزانه‌داری در دنباله سخنان وزیر خارجه افزود: «و همین 
عمل است که باعث بوجود آوردن وفع ایسامان اخیر در امریکا شده» 

و وزیر خارچه در ادانه محتش افزود:داما هنوز با دلایل 
مشخصی راجع به‌اینکه آیا واقعاً حکوست جدید عربستان یکد سیاست 
ضد امریکائی در بیشسگرفته؟ در دسب نداريم. زبرا همین یک ساعت. 
قلکه با رژبای «آرانکو» صحبب می کردم؛ آها به‌من‌گفتند که نفت 
عربستان همچنان در جریا اسب و کشتی‌های نقت کش مشغول‌بارب 
گیری نفت عرب فارس هستند., 

رئیس جمهور از وزیر خارجه برس 
پیتنهادی دارید؟ء 

- ین فکر بی کنم که بهبر است ستظر بمانیم نا اوضاع روشن 


بس به‌این تربیب سما چه 


ولی وزیر دناع گنت: دمن باوجود اين» هم به ناوگان نشم 

ابریکا و هم بدتفرات ارتش سوم ابریکا که در خاکك آلمان مستقر 
هستند, فرمان آماده‌باش داد‌ام.» 

و رئیس جمهوری از او پرسید:« آیا ساه ایراد نا کمون از ما 
درضواس تکمک نکرده است؟» 

خیر نربان؛ ولی عقیده دارم که اگر از ماکنک خواسس: 

بایسی فوراً در اختیارشسگذاشت» چون شاه ابران تنها قدربی اس که 


با برای نأمین ثبات خاورمیانه به‌وجودنس محتا 
- ابا مسئله‌ا ی که من ننوائسم درك کنم اینست که سی‌چرا 
اروبانیها چنین جنجالی بهراه انداختند و سراسبسه بولهایشان رابرداشتد 
و از ابریکا فرار میکنند؟ مگر آنها نمي‌قهمند که ننها ماقدرت آن 
را دارنم که از وفوع ‏ هرگونه سرائط ناکواری در جهاد وحنی 
خاورسبانه جلوگیری کنیم؟ آبا اگر روسها در فضبه مداخله کنند؛ این 
بائیها می‌نوانند از پس آنها برآیند؟ 
وزیر امورخاربه در جواب رئیس جمهوری‌گفت:«س طبق‌همین 
نطر حواستم با صدراعظم آلمان و تخس‌وزیر فراتسه صحبب کم ولی 
هیچیک از آنها دسنرمی بیدا تکرده..» 
بی بهیر ایب خودم برای تباس باآنها کوسس کنم. 
ولی الان وت نتاسیی ثبست» چول ارودا ثمنه سپ است. و 


برس دور اس" کر دنکری انجام 
چه لاری( 
با اسرالین اس پخترند. 
حرا اسرایل؟ 


-- برای اسکه آها زرا در جریال وهایم فرار د هیم. چول عرحد 


مها سح جاین اعتناد ما در بستلقه هد 


۴۶۳ 


- اسرائیل را فراموش کن. با مسائل مهمتر از خبر دادن به 
اسرائیل در بیش داریم. و حالا خوب دق تکنید: چون من مایل مکهدر 
وفع شاورميانه نظارب بیشتری داشته بانبیم, لذ! پایستی حتماً به‌وسیله 
اقمار مصنوعی و هوایسامای اکتشاتی خود اطلاعاب دقبقی ازاین 
متطقه کسب کنیم. و بنایراین دستور سی‌دهيم که فردا عیح زاس 
ساعت 4 همه سما پاز دیگر در اینجا حاضر پاشد با تتپجه ایناقدابات 
را بررسی کنیم و اسدوارم که با آن مونم هم فضابا رون 

» 


امیدواری رئیس جمهوری امریکا زیاد هم بی‌ربط نود. چون درست‌در 
ساعت , , همان شب (یعتی > صیح روژسهسنبه . + مارس و۱9۷ 
به‌ونت خاوربیانه) موای‌ایران حمله خود را برای تصرف امارات کویت؛» 
بحرین؛ مطر؛ الوظبی و عمان آغا کرد و نه‌این درتیب سا ابران‌دومین 
دم در اجرای نقشه اسلی خود یمی حمله به‌عربسان‌سمودی را برد 
سخیر کویب پهراحی_ انجام‌گرب: موای ايراني که هب 
منطیه جنوب شرفی عرای زا در تصرف خود دا جهت‌دادند 
و هنوز روز ب‌ننمه ترسنده ود که ارسن مهزار تقری کوب را بهزاتو 
درآوردند. 


دانت. 


نمد از آن توب بخرین فرا رسید: در ایتجا بدون «خالت‌فوای 
تظامی ایران؛ خود مکنه ایرانی جزیره که تلبت «درنمند و پرجمعیت 
بحرین را تشکیل می‌دادندسو از سالهای بل بیوندهای فراوانی با 
وطن خود داشتند-به‌دور هم چمع شده و با سلاحهائ ی که بهدستشان 
رسیده بود در عرضض مدبیکوناه و زد وخوردی که بیش از یکصدیر 
در آن شلیک نشد, سراسر جزیره بحرین را تصرف کردند و به‌توای ایراد 
تحویل دادند. 


اومارا 


برای تسخیر سیخ نشین‌های فطر و ابوظبی و دوبی» هم از راء 
و عم از راه دریا اقدام د: دراین سه امارت عده کثیری مهاجر 
ایرانی سکونت داشتند که ازسانها مبل در آنجا بسر برده و مهارت‌های 
فلی عود را در راه عمران و بیشرفت این شیغ نشین‌ها بکار انداخته 
بودند. اي مهاچران همانند ايرانیان مقیم بحرین؛ در اوائل سپیده‌دم 
میع روز س‌سنبه . » مارسی همه نقاط استرانژیکک راطوری در اختیار 
گرفتند که موای ایران دس از ورود بهخشکی -از طرینی جزاثر تنب و 
ابوموسی - زحمب ژیادی درتصرف سراسر خا کت این سه‌امارت بهشود 
ندادند. 

برای سخیر عمان اصلا حمله نظامی معنی نداصت: چون انن 
کشور از اواسط ده .ی از نظرنظامی بطو رکلی تحت نظر ایران بود و 
دولب عمان_بادرخواست کمک نظامی از ایران -برای جلوگیری از 
نفوذ جنگجویان ظفار بطق شمال کشور-باعث شده بود که در 
هنگابه این ماجرا در حدود ه عزار نفر نظامی و و+, هلیکوپتر 
ایرانی دراین کشور استقرار داسته داسند. و علاوه برآن. حضور عده 
کثیری از سربازان بلوح در ارنی عمان -که از اهالی جنوب ایران 
سمرده می‌تدند --رویهبرفه تصرف عمان را به‌یک چم برهمزدن 
بهانجام رساند و هب ابرانهای ستبم عمان باهم نجمع کرده و پرچم , 
ایران را براقراسند. 


موعمی که اي حوادت چریان داشب؛ قعاليتهای بسیار گسترده‌ای نیزدر 
ثیروی هوائی و دریانی ابران انجام می‌گرفت که اجرای آنها بخصوصس 
در دو تایگاه پندرعباس و چاه‌بها رکاسلا محسوس بود. پایگاه مدرن 
بندرعباس که بفریباً در مدخل دهانة خلیجفارس قرار داشب» سراسر 
ساحل جنوبی ابران در خلیج فارس را نحت نظر می‌گرفت و پایکاه 


۳۶۵ 


چاءبهار نیز که درگوشة جنوب نرقی ایران و نزدیکد مرز پااکستان 
قرارگرفند بودء ازسراسر منطقه خلیج مراقبت می کرد. اين پایگاه که در 
نوع خود بزرکترین بایگاهکرانه اقیانوس هند محسوب بی‌شد در 
اوایل دم .ب با مبلفی در حدود بکک میلیارد دلار بوسط اسریکاتیها 
ساخته شده بود. 

وجود ایس دو پایگاه در حد جنوبی ايران و مشرف بر کشورمای 
ساحل جمویی خلی‌فارس سابل عمدة نظارت دی ایران براین 
متاطنی سود و ایران نا دردسب دانین سوسکهای « کیتی‌ها که 
و « کاستلینن» مدرب داست که ازاین دو بایگاه هب راغیای عبله 
به‌سواحل خلیجفارس را سندود سارد. دوست. است که ذشور ابریکا 
تدا رک کرو این موتکها و هواییماای‌گوناگون تطامی برای ایران 
بشمار می‌آمد.ولی باید اعبراف آرد که غیراز فدرب نظامی و سلیحاتی» 
ايین نها تبوغ شاه آسران و غت دو مشاور نطانش بود که 
ترانستند در عرص دو روز به‌حنان تعرس دامته‌داری دست بزنند وهی 
کشورهای ساحل جنویی خثیچ را در اختیار خود درآورند -طبی‌برنامه 
قبلی فرار بود که این جنگک» نکروز دنکر به‌پایان بوسد و سی ازآن 
شاهتته ارات رین صاحب و اریاب نکی ارگرانهاترین ارف وود 
در جهان بنود, 


فزیر دقاع امریکا ساعت ۲ نمداز سه سپ (یهوت واستگی) نی 
پا رئیس‌جمهوری امریکه نماس‌گرفب و اطلاعات مربوی به تصرف کیت 
یله موی ابر را در اختیر اوگداسس. با دریلب این خبر یر 
متفر جرد قاخ سفید زور از عاب دی آما زگرد وباروس تشد 
هم چراشهای کاخ در ساعب ع سبح . لسوژیتهای حانل افراد برجسته 
مملکب چیب مشاوزه با رئیس‌جمهرری. سک یک وارد محوطة کاخ 
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شدند. این عده سامل وزیر حارجه» وزیر خزانهداری» وزیر دفاع» 
فرماندة کل ساد نیروهای مشتر کد و رئیس سازمان «سیاه بودند. 

رئیس سیا» که آخر از همه وارد شده بود عقیده داش ت که ایران 
علاوه بر کویت: دست به نصرف سایر سیخ نشین‌های جتوبی خلیج‌فارس 
نیز خواهد زد. و در این راه ندون مواجهد نا «نحگونه نتاوسی‌براحنی 
خواهد نوانس عدفهای خود را انالکند (اين اولی بار بودکه 
پیش بینی‌های «سیاه دریست از آب در می‌آمد). 

مس ار جمم شدن همه آنهاء وزیر خزانه‌داری رو به‌حضا رکردو 
گفت: «آیا سنوجه شده‌اید که ايی عملبات حه تیچه‌ای درتر خواهد 
تهسما می‌گويم: اه 
خیز غلیجفارس, کلی حامهای نفب خاوربیانه را سیجز عرستان 
سعودی -در احنبار خواهدگرفت. ولی در ضمن هیچ سکی ندارم که او 
پس از اعمال حا کمیب خود براین منطقه سراغی هم از حوزه تفنی 
«قوار» عربسلن‌سعودی خواهدگرفت با سبت مایملکد نفب‌خمز خودرا 


1 ایران * نصرف همه 5شورهای‌نشد 


دای! 


زا به صدد رید رس 

رئسس حمیور ی که از مومت تطعه «دوازه میج اطلاعی‌نداست. 
دسور داد نک نعبه نیاورندو سی ار ساهده بحل آن در روی نمشد 
منوجه شد که میسرین بعادل نف عر سسان در «قواره و دا قاصلهای در 


خدود .ب مایل ازسواخل جبوت عربی جثی‌فارس فرار دارد. با درکن 
این موضوع , رتسس‌جمهوری رو نهزثرال اسمیته برباندة کل ستاد 
تیروهای میرک کرد وگفت::فور؟ با فرسادن بفتتتداران درنالی با هر 
ثیروی دیکر . عیچ شاوب تبی لند- موای ابرال زا مبور باعتب. 
نشیتی کنید. عم نشینی تامل از همذ سصرفات ۱ عمین حالا 

- ولی فرناد اتجام چتین عملی به این سرعب وفوریب خیلی. 
مشکل است. 


وی 


- منظورت چیست؟ 

برای اینکه ما در حال‌حاشیر هیچ نیرونی که بتواند عملاموتر 
وائع شود در این منطقه ندارسم. نزدیکترین قدرت با به‌سحل؛ عمان 
ناوگان ششم اس که فعلا در آبهای مدیترانه است وناوگان هم هم 
در اطراف «فرمزه ستقراست. ما اگرعریکد ازاین دو اوگان را بسوی 
خليج‌فارس حر ات دهیم» سلماً زودتر از یک هنته به‌آنجا نخواهد 
رسید وباژه اگر هم خود را به حلیج‌وسانديم فکر نع کم که لازم باند, 
جدا وارد عملیات بشويم. 

- آخرچرا؟ چرا لازم نیست؟1 
۰ هم | کنون ددرت آنس بسیار مهیبی در دهانه علیج برای 
اسقيال از با آماده کرده, او دو فروند اژ؟شتیهای مواییبابر مارا در 
اختیار دارده که یکی از آنیا را- اگر فراموش نکرده بانید.- خودبان 
دو سال قبل بهاو اجباره داد‌ايم. و ایسن دوکشنی در حدود .  .‏ 
هواپیا را در خود جای می‌دمند؛ متظورم همان مانوم‌هائیست که 
خودسان بهاو فروشه‌ايم, وعلاوه بر اینها او بایگاه فوق‌مدرن چاء‌بهار 
را که خودمان برای او ساخته‌ابت با مجموعه‌ای از هواپیماهای 
قمع , در اخشار دارد که شایید سراشر اروپا هم رویهسرفته ایتقدر 
هوانیمای اف- ع ۱ ندانسه باشد. بازه مگر آن پایگاه ترنات موشکة 
در جزیرة ابومومی-سهمال جزیرة کوچک وط خلیج فاوس- را فراموش 
"ترد‌لید؟... فان پایسی عاقلانه فک کرد. بر فرش له ما بنونیم 
خودمان زا به خلیج فارس‌برسانيم: آا می‌دانید که رخنه به داخل آن از 
محالات است؟ 

ریس جمهوری که با ستیدن این عبارات کین ده بو 
فرید نانگفت:,یهنی نو می‌وئی که ما نی ملک یلاتتحده 
امریکا مدرت بقابله نظامی با شاه ایران را نداريم؟ ام 
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- چرا قریان؛ سا قدرت مقابله با او را داریسم» ولی عوامل 
پیشماری در میان است که دست وپایمان راگرفته. نباژه برفر ض کند 
توانستیم توای ایران را مجبور به‌عقب‌نشینی از سواحل جلوبی خلیج 
فارس پنمائیم- وعملیاتی شبیهکشودن جبهه «نرساندی» در جنگ دوم 
انجام دهیم- آیا متوجه هستید که در آن عملبان» خط ندا رکانی ما 
از فاصلهای کوناه یعنی فقط و , مایل آنطرفتر- از انگلستان- نامین 
می‌شد؟ در حال ی که ما درخلیج فارساقلا م هزار مایل دورنر ازارویای 
غربی هستیم و به‌اين ترتیب آیا بی‌توان اجرای حنین برنامه‌ای را 
توصیه کرد؟ 

وزیر دفاع اریکا که در حکم اریاب زثرال «اسمیت» بود؛ با 
شنیدن انلهارات او خطاب به‌حاضران‌گفت: «نهء ایتطور نیست! انکار 
ما الان در جهت اشتباه پیش ی‌رود. اصلا ما بایستی مسئله ناوگان 
عفتم را فراموش کنیم- البته در غمن اینکه به‌آنها دستور حر کت به 
سمت خلیج‌فارس را بی‌دهیم - باید یه یک مسئله اساسی توجه داشته 
باشیم و آن» وجود قوای نظامی اسریکا در عربستان سمودی استه که 
شامل سه هزار اقسر ودرجدداره عده کثیری تکنیسین وهمچنین کسانیست 
که چند سال قبل برای حفاظت از منطقه نفتی «قوار» بسه‌عربستان 
به‌اینا بایستی کارشناسان «آرامکو» راهم اضافه کنیم 
که پااحتیاب همه آنهاء با در حدود بر و هزارتفر امریکائی درعریستان 
داريم. اين از آدم‌ها, و در عمن مگر فراموشکرده‌اید که در عرفی 
چندماهگذعته ما مقادیر زیادی از انواع‌سلاحها بدعربستان فرستادهايم؟ 
... آقای رئیس‌جمهوری» شما که خوب از این ماجرا اطلاع دارید؟ 
سن وشما بودیم که برای انجام این برناسه به‌انفای وزیر دفاع عربستان 
طرح‌ریزی کردیم؟- پس به‌این ترتیب کار ی که فعلا بسهولت موفق 
به‌انجاسش خواهیم شدء اینست که توای خودسان را در عربستان از 


فرمتاده‌ايم. تاژه 
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طریق اروپا نقوبت کنیم وبهترین راه هم استفاده از پایگاه هوائی«راین- 
ساین» در فرانکفووت است. چون ما می‌توائیم از این پایگاه در حدود 
»هزار نفر را در عرض برع ساعت همراه با بهترین تجهیزات چنگی 
که در آنمان داریم, بستابله با قوای ایران به‌عریستان بفرستیم. 

رئیس جمهوری کهبا شنیدن این برنامه خیلی خوشحال شدء بود 
به وزیر دفاعش‌گفت:: «آفرین ! چه نقشه خوی کشیدی.» 

ولی وزبر خارجه فوراً پا به‌سیان نهاد وگفت::مبر کنید! مگر 
سا اوضاع قعلي عریستان را قراموش کرده‌اید؟ ما با وجود یله هنور 
واقعاً نمی‌دانم در آنجا چه‌اتذاقانی افتاده: ولی دلایل فراوانی در دس 
داریم که در جریان حوادت اخیر آن کشور: وزیر دقاع په!اتفای هم 
"کسانی که موافی امریکا بوده‌اند از بین رفته وفعلا یک حکوست‌افراللی 
چپگرا به رباست نساهزاده عبداه در رأس کار است, بس چطور 
می‌خواهید نا آنهاکنار بیائید؟ !> 

رئیس جمهوری در جواب اوگت: محرفهای شا کابلا محیح 

است» ولی آگر شاه بهآئها حمله کند, با اسلا به روش سیاسی موجود 
در عربستان اعتنائی تخواهيم داشت و در ضمن مطمثتم که سعودیها 
عم از هر نوع کمکی که برایشات از راه برسد استقبال خواهندکرد., 

دس روسها چطور می‌شوند؟ 

- مگر عبری ازحرکت آنها هم رسیده؟ 

- خیر با الان هیج خبری از این بابب دریافت نشدم 

- نسی بیبراست امبولا فکرمان رامتوجه روسها نکننم. چون بد 
نظلر من برای دخانت آنها در ماجرا خیلی دیر سده, 

در اینجا وزیر دفاع از رئیس‌جمهوری پرسید:«بسیار خوب» پس 
وتلیفه با بایستی در حال حاضبر متوجه برنامه اعزام یرو از آلمان به 
عربستان‌باشد؟» 
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ولی رئیس جمهوری مثل اينکه بطلبي به‌خاطرش آنده باشد در 
جواب اوگفت:دولی نشریفات این کار را چگونه بسرعت روبراه کنیم؟ 
مکر لازم نیست که تبلامقامات «ناتوه ودولت آلمان را از این اسرمطلع 
تمائیم »٩‏ 


وزیر خارجه در جواب رئیس‌جمهوریگفت:«بله» ولی اين فقط 
یک بشریفا انی ندارد.» 

- درست» ولی به هر صورت باید انجامگیرد. 

و به‌دنبال این جمله ارتباط نلفنی با آلمان برقرار شد ورئیس 
جمهوری نوانست با صدراعثظم آلمان که تاژه وارد دفتر کارش شده بود 
تماس بگیرد و در چند جمله کوتاه بهاختصار عللی که موجب اهزام 
تیروهای ارتش سوم امریکا از پایگاه «راين -ماین» فرانکفورت شده‌به 
اطلاع او برساند. پس از بایان محب رئیس‌جمهوری؛ یک سکوت 
طولائی برفرار شد ورئیس جمهور به‌تصور ابنکه ارتباط قطع شده؛ پرسیدر 
«آقای صدراعظم شما هنوز آنجا هستید؟, 


اداری است و اهمیت. 


- خوب؟ 

- آفای رئیس‌جمهوری, من متاسث م که نمی‌توانم در این باره 
بشما قورًپاسخ مناسب بدهم: 

ینی چه؟ 

چون اين اسر به‌حا کبیت ملی سا سربوط است ومن حتتاً 
بایستی با همة اعضای کابینه در این باره مشورت کنم ومسلماً می‌دانید 
که این کار حداتل چند ساعتی طول خواهد داشت. مجلس فدرال 
آلمان چون در حال‌حاضر دورهٌ تعطیل خود را می‌گذراند, لذا احتیاجی 
به‌مشورت با آنها : 

- ولی آخر ما نمی‌توائيم برای این موضوع عبر کنیم. 
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- من کاملاموقعیت‌شما را درک بی کنم؛ولی در ضمن شماهم 
بایستی وضع مرا تشخیص بدهید. من بمجرد اینکه توانستم نظراعضای 
کایینه را جلب کنم با شما تماس خواهم‌گرفت وحالا هم با نما خدا- 
حافقلی می کنم. 

صدراعظم آلمان پس از ادای این جمله بلافاصله دلتن راقطع 
کرد و با بی‌اعتنان ی کاسل؛ رئیس‌جمهوری ایالاتستحده امریکا را در 
آن طرف سیم سات وببهوت برجای‌گذاشت.رئیس‌جمهوری که هنوزگونی 
را در دست داشت با عمبائیت آن‌را روی دمتگاه کویید وگفت: «باورب 
نکردنی است!... این تازی بی‌همهچیز بی‌خواهد چلو سارابگیرد 1 

ژنرال «اسبیت» تکری به‌خاطرش رسید وگفت: دولی فربان راه 
دیگری هم هست.» 

ورئیس جمهوری با عجلهگفت: «خوب این راه چیست؟» 

هواپیما های ببس و ما در دگوام». 

- که چکا رکنیم؟ 

- با آنها قوای ایران را بمباران م ی کنیم. 

ولی باز هم ارباب او یعنی‌وژیر دفاع مداخله کرد وگفت: «سکن 
است موفق به‌اینکار هم نشویم» چون اگر بااکك اين هواپیماها پر از 
سوخت شده باشد دیگر آنقدر نلرفیت حمل بمب را نخواهند داش ت که 
پتواند تکار ما بخورد.» 

- ولی من نظرم به پمبها معمولی ‏ 

-- منظورت بمب انمی است؟ 

یله؛ ولی متوجه هستید که منظورم پرتاب کردن این بمبها 
نیست. چه» ما می‌توانیم با تهدید شاه او را بترسانیم واولنیمنومبدهیم 
"که اکر از عقب‌نشینی خودداری کند» بمب اتمی وا برفراز ایران منفجر 
خواهیم کرد. 


ولی رئیس‌جمهوری این نظر را نپستدید وگفت::نه؛ این کار 
هیچوجه عملی نیست» نساهامگرمی‌خواهید آردی مرا برد 1 


انه‌داری هم در تأئید سخنان رئیس‌جمهوری خطاب به 


ژنرال «اسمیت» واریابنسگنت: «بعضی اوقات من واقعاً از افکار مسخره 
شما نعجب بی کنم ! لساها مگر نمی‌دانید که ما در چه دنیائی‌زندگی 
م ی کنیم؟» 

و وزیر خارجه هم دنباله حرف او راگرفت وگفت:«یله من عم 
پا تما مواقفم, ولی درضمن می‌خواستم مطلب دیگری را هم بگویم و 
آن اپنس "له سه روز قبل من از «سینکلر» سفیر امریکا در «برن»گزارشی 
داشتم که او مطالبی را تلفنی ازشخصی به‌نام« هیچکا "که شنیده‌است.» 

رئیس جمهوری حرف او را قطع کرد وکنت: «سن فکر م ی کنم که 
این شخص را می‌شناسم. او همان شخصی نیس تکه برای سعود یها کار 
م يکرد؟: 

- بله» همان شخص سه روز تبل به‌«سینکلر» اطلاع داد که شاه 
ایران در صدد حمله به عمسایکان عرب ایران است. ابته الان می‌دانم 
که حرف او صحیح بوده؛ ولی در آن موتع «سینکار» ومن» هیچکدام 
اظهارات او را باور نکردیم. 

وزیر خارجه سپس سکوت کرد وپس ازکی تأسل دوباره گفت: 
«ولی چیر ی که سرا خیلی به حیرت انداخته الهارات هیچکا کث درباره 
بکارگرفن پمب اتعی بوسیله شاه است.» 

رئیس جمهوری فوراًپرسید:«او چگونه از اين سسلله اطلاع پیدا 
کرده؟» 

- بطوریکه خودش به«سینکارهگفته: از یک منبع سوئیسی‌سطلع 
شده است. 


- البته سکن است شاء تسهیلاتی جهت ساختن یسب اتمی در 


۳۷۳ 


اختیار داشته باشدء ولی من معلمثنم که او هیچوقت آنها را یکارنخوامد 
برد» همانطو رکه ما نمی‌توانیم از ببهای اتمی خودمان استفاده کنیم. 
م ناملا شاه ایران را می‌شناسم ومی‌دان مکه او یک آدم بسیار متطقی 
است. الا هم بهتر می‌دان م که ابتدا یک اولتیماتوم خشکث وخالی 
برایش پفرسنتم که: «اگر عق نکند, با دخالت خواهی م کرد و 
ناوگان هفتم را فورً به‌سراخش خواهیم فرستاد» واطمینان دارم کد 
فورً به اهمیت قضیه پی خواهد برد. و در ضمن امید وارم که سعودیها 
بوانند چند روزی در مقایل حمله قوای ایران مقاوستکنند تا ما از 
دویتان آلماتی! برای استفاده از قوای خودمان کسب اجاژهکنیم. 

رئیس جمهور پس از خاتمه سخناتش» هزیر امور خارجه رامآمور 
ترستادن پیام فوق به‌شاه نمود وسفارش کرد که حدا کثر تا دو ساعت 
دیکر به‌ارسال آن مباد رد 
خاستند و تالاربیضی کاخ سفید را درحالی ت رکه کردند که سپیده‌میح 
در حال دمیدن بود» صبع که به‌هنگام غروب آفتابش‌در خاورميانه, 
شاه در دو حملكٌ خود شاهد پیروزی را در آغو شکشیده بود. 


نماید. و پس از آن همه حاضران اژ جا بو 


ساعت,ب بعدا زظهر همان روز یه وقت واشنگتن (سه‌شنبه . ب مارس 9۷٩‏ ۱) 
رئیس‌جمهوری اسریکا بر صفحه تلویزیونهای امریکا ظاهر شد و در 
حالی که حرئهایش بوسيلةٌ همه رادیوهای سمالک غربی پخش بیگردید, 
با کمال متانت اوتاع خاورمینه را برای سردم تشریح کرد واطلاح داد 
"له این جنگ صرفاً یک برخورد منطقه ای‌است و ابر قدرتها درآن‌دخالتی 
ندارند. وی در شین اشاره کرد که مذاکراتی در جریان است تا برای 
یک آتش بس فوری در احیك جنگ زده اقدامات لازم معمولگردد. و در 
ضمن چون وخامت اوضاع آنقدرهه هم شدید نیست» پس بهتر اس تکه 
بردم امریکا با خونسردی به‌اوضاع نگریسته و دستخوش نگراتی و 


وففا 


انبطراب نشوند. 

موقعی که نطق رئیس‌جمهرری به پایان رسید»‌گوینده اعلام کرد 
کهه...عما کنون اولین فیلم از ساجرای جنگ خاورمیانه که توسط 
یکگروه فیلمبردا رکاناداثی در ابوظبی برای شبکه سی.بی.سی تهید 
شده نمایش داده می‌شود. این فیلم در آخرین لحظه ورود ایرانیها به 
ابوظبی وبا استفاده از فرار یکی از شیوخ بوسیله هواپیمای شخصی؛ به 
خارج فرستاده شده ا 


در ساعت ب همان شب به وقت واشنگتن (سپیده‌دم صبح روز 
چهارشنبه , » مارس ویو , بهوقت خاورمیانه) برای اولین‌بار پس 
از چند روز سکوت بایتخت عربستان سعودی شکسته سد وپیاسی 
سشت رک از جانب «ملک‌عالد» وشاهزاده «عبداته» مخابره شد که خبر 
می‌داد: «... دو ساعت قبل» کشور عریستان مورد تهاجم ایران قرار 
گرفته است... نیروهای عریستان در حال مقاومت در برابر قوای ایران 
هستند وبهتر است. هر چه زودتر برادران عرب برای مقابله با آریائی‌ها 
به کمک عربستان بشتابند...» در این پیام همچنین خطاب به‌امریکا 
اظهار شده بود که: .عربستان سعودی هر نوع کمک مستقیم نظامی 
را از دوستان امریکائی خمود با کمال میل میپذیرد 

با دریافت این پیام همه چیز روشن شد وشایعات ی که تا آن‌لحظه 
بر سر زبانها بود بطو رکلی از میان رفت» چوت معلوم‌کردی د که ملک 
خالد زنده است وهمراه با داهزاده عبدالقه بطورسشتر کك کشور را اداره 
م یکنند. و در ضمن اقدامات عربستان برای حمله به ایران صحت‌نداشته 
۳ 


یه فاصله یک ساعت پس از دریافت پیام فوق» رئیس کشورئیی ۰ ۱۲ 


۳۷۵ 


هواییمای مبراز به سوی عربستان سعودی گسیل داست وسصر یز 
اولین دسته از جگجویان خود را با هواییماهای حمل ونقل تنلامی 
ساخبت سوروی به‌عرستان اعزام نمود. بادشاه اردل ببر اعلام کر دکه 


خودش در رس یک لشکر از ارسی ازدن اژ زاه محرا ندنتایله دافوای 
ابران خواعد رت ودولت امرنکا عم اعلام داسب که بهناوگان عفسم 
امریکا دمتور زنیده با با سرعب هر چه نمامتر شود را پ‌خلي‌قارن 


ترمائه و در شی. ان دوات با مجدانس در «تانوه مشغول متا کره 


برای اعزام ارئش سرم امریکا از آلسان اس 


به عم این ودایع را بلا پپش‌بینی می" کرد, نقشه خود را 
طوری طرح شوده بود ده حد کبر در طرف سه روز جنک را خاتمه داده 
ونا تصرف هه حاعهای ثقب خاوربیاته اجازه ندهد, هیچ ندرتی‌جرأن 
مقابله با او را داشعه باناد, زیرا این نرتیب می‌نوائست دا نهدید 
نیا داگر برایتکه داگر دس از مخاصمه برندارند» کلیه چاههای نفت 


را منفجر خواعد کرد»ء آنها را بهعقب‌نشینی وادار سازد. 

نقشه جنگی ساه نا آن لحظه بخویی بیثرفت کرده بود, صح روز 
سوم جنگ دو لسکر مودوریزه ابران با پشتیباتی , .۰ هواپیما بتصد 
تصرف چاههای نم دفواره حر کب کردند, شاه چون فکر می" کرد که 
سعودیها یا داسن رویهمرفته بد هزار نفر سریاز وجنگچویگارد ملی 
نمی رواتند بقاوس چنداتی دانته باشند لذابهاعزام . هم هزا 


نفرسرباز 
ده چیه عریستان "کنفا کرد نا با برتری چهار بر یک به‌زودی قدر‌آنها 
را درهم پربزده ولی او حساب سلاحهالی که از ماه یل بعلت نوالفهای 
-مودی وامریکا نوی عریستان سرازی سده بود نمی کرد ومتومهنیود 
"ده در این فاسله نعداد پیشماری بانکت وهواپیما از طرف امریکا به 
عربسان تعویل شدهء نا جاثی که قدرت هوائی عربستانمی وان کوس 
برادری با ايران را بزند. لذا وجود این هواپیماها همراه با مساعدنهاء 


۳۷۶ 


۱۸.۰ لف رکارنناس امریکائی در آسور هواپیمائی نظامی که کنرل 
این مواپیناها را یبهده داشتند- باعن‌گردید که در همان ساعات 
اولیه آغاز جنکت قدرت هوانی عربستان آشکار شود وهنوز حمله‌تانکهای 
ایران شروع نشده بود که‌اقلا مب درصد آنهابا حملات هوائی عرستان 
درهم کویید نندند. 

شاه واقاً این مسئله را پیش‌بیتی نکرده بود و در ضمن؛ ازددرت 
دفاع هوائی عربستان هم غاقل مانده ونمی‌دانس که آیی سیستم( که 
امریکائیها از ع سال فبل با صرف ب مپلبارد دلار مسغول تدارکشی 
بودهاند از اول زانویه و بو , یکار برداخته) بهترین نوح خود درجهان 
بشمار می‌رود که تماما پوسیله نکیسین های امریکاثی اداره می‌شود, و 
با اساده از همین سیستم مدرن دفاع هوائی بود که . م, هواییمای 
ایراد در چهار ساعب اولیه جنگ ازیین رهتند وهنوزساعت + یمد ازتلهر 
تشده بود که برئری چشمگیر اران متوف گردید و در همان‌حال فوای 
کنکی سصر ولببی هم خود را پ‌سحنه جنگ رساندید, اخبار واصله‌لیز 
کات ار این داست که لشکر اردن به‌سوی برزحر کت کرده وباوکان 
هقتم امرنکا هم نود را بهحوالی ستگاپور ربائده اسس- با تاریککسدن 
هوا ودست کشبدن طرفبی از جنک کامالا تعلوم نود که «داوده پر 
«جالوت» غلنه خواهد کرد. 


در پاساد روز سوم سوقمی که اخپار چنکد نه‌ارونای عریی و 
امریکا رسید. عملیات دنگری نیز در این"کشورها در جهت انفای و 
عمکاری ودلسوزی به‌حال یکدیکر سروع شد‌نود: اولبای امورعرستان 
به‌حروي دولهاي خود از امریکا خاسمد دادسد ونانکهای اروبائی نیز 
که با آن مومع درحدودوسنبارد دلار ازامریکاببرون کشیده بودند. 
از سرعت این کار کاستند وبا این خمل خود موضع امرنکا را مستحکمت 


۳۷۷ 


تر ساختند. اواخر شب هم اطلاع رسید که کشورهای عضو «ناتوه و 
آلمان غریی معفقاً به‌امربکا اجازه استفاده‌از پایگاه ارتش سوم‌خوددر 
فرانکفورت را داده‌اند» تا از آنجا به کار حمل نفرات واسلحه یه خاورد 
میانه بپردازد. اين اقدام بلافاصله آغاز شد واولین هواپیمای غول‌پیکر 
«ه رکولس» حامل بهترین افراد رزمنده وآخرین تجهیزات نظامی برای 
پرواز جهارساعته خود به‌سوی عرستان سمودی از فرانکنورت به‌هوا 


اروپائیها اینطور صلاح دانستند که خود را از جبهه طرندار شاه 
کنا زکشيده ومیدان را به امریکاثیها که بهلور مستقیم وغيرستقيم‌آباده 
دخالت در اوضاع هده بود واگذارند. دنیا می رف تکه در سراشیبی‌سقوط 
به‌زوال ابدی برسد, 


۷۸ 


فصل بیست وشنم 


روز پتچشنبه + » مسارس ویو , ساعب و صیح (یبه ومت ایبران) 
شاه به همراه ارنشبد بهرامی وسربیب شعبانی که عیجکدامشان در عرش 
باه خسه وصورت اصلاح نکرده آنها 
فعالیب طاقب فرسائی بودت در پیب مخصوص فرباندهی 
به‌بررمی‌گزارشهای جبهه جنگ عریستان و ارسال‌دستورات جدیداشتغال 
داشتنه. در آن‌سوتع باوجودی که چند ساعتی از لیمه شب نگندسه بود؛ 
ولی فعالیت نندیدی در مر کز فرباندهی جریان داشت. 

ماه در مندلی مخصوص خود درو رفنه وغرفی در نکر بود. او از 
موم ی کله خبر پرواز هواپیمای« هر لولس» حامل قوای امریکانی را از 
پایگاه «راین- ماین» فرانکفورت به‌سوی عربستان ستیده بود حی یک 
کلمه عم با آجودانهای خود صحبت تکرده بود. ارشبد بهرامی که 
از اين عمه سکوت ساه تگران سده بود ناو لردیک سد وآهسته گت 
«اعلیحضربا...» 

ولی ساه جوابی نداد ویهرامی دوبارهگنت: «فربان من فکربی کتم 
که هنوژ دیر نشده و ما می‌بوانبم جلو آنها را بگیریم.» 

- سا کت تاش بهرامی» سکر تعي‌بیی دارم فکر بی کنم. 

- ولی فربان؛ ما بهتر اس با روسها در این باره صحبتکننم؛ 
آنها سلماً از دخالت امریکائیها در خاورمیانه جلوگیری خواهند کرد. 


برع ساعتگذشته نخواییدسو 


ند 


۳۷۹ 


چوجه در اين مسلله دخالب 


- ولی روسها مول داده‌اندکه 
نکنند. آنها به‌خاطر نرنجاندن دوستان عرشان هیچوم آنسکارا هیا 
"کیک تکرده و در این قضبه مداعله تخواهند نمود. پس بتابراین فکر 
روسها را ازسرت بیرون کن. 

و باگفتن این عارت, شاه دوباره بهفکر فرو رمت ویس از مدتی 
که د ر کال سکوب وبا حشمان پسته افکارش را منم رک کرد. خطاب 
به‌بهرام یگفت: «برفسور وا حاف رکن.» 

- ببخشد فربان؟ 

- گشم برسور را مور اینجا حاغ رکی. همین الا ! 

بیست دلبته تمد پهرامی ویرتسور «عارتمن» ساکت در مقابل 
ساه ایسساده بودند. 


- برقسور" تکتیار دنگر ازاسا می‌برسم: آبا تبیچه کار شما 
ستبب خواهد بود؟ و آیا ب‌نسجه آن کاسلا اطمنان دارید؟ 

- اعللحضرن۰ همانطورکه_ارها عرض کردم» من کابلا به 
ننیجه کار خود اطمنتان دارم. 


ورام 

- بله مربان ۱ 

همه حیز وا آبا 

- بله, شدی‌صواپیما همین الان داعم وسایل در روی باند 
آیاده هسید. 

- سیاز موب چاستی نمب‌ها زا سوا رکنند. 

- الان؟ 

پله عمین الال. 


بهرامی عمراه پرفور ن‌سوی آسانسوز ردند ویوسیله آن ار مرکز 
فرماندهی به‌سطح زمیی آمده و به‌سوی فانتومهائی که منظور نظرشان 
بود را فتدند. ساه پسس از خروج آثیا برای برنبب بمید کارها رو به 


۳۸۰ 


سرنیپ شعبانی کرد وگفس: «فورا به همة نبروهای زرهی وافراد مستقر در 
میدان چنگگ دسور عمب‌نشینی نده: من می‌خواهم همه آنها باآخریز 
سرعت سمکند عمب‌نشینیکنند,» 

- اطاعب می‌سود فربان! 

با اعلام این دسنوره فعالیب بی‌نظیری در س رز فرساندهی‌شروع 
ندوبآمورین مخصوص: پیامهای عقب نتینی رابهتیروها ی که درسنهای 
شمالی وغریی چاههای نفت «قوار» مستقر بودند يا سرعب هر چه تمامتر 
مخابرهکردند, ثیم‌ساعت بعد ازنشید بهراسی وپرفسور نهادای فرماندهی 
یازکشنند ونیرامی به‌ناءگزارش‌داد له چاستی هم پمب ها آماده‌شله, 

- بستار حوب؛ لطفاًبرای من یک فنجان مهوه حاش کید ونسا 


آهای پرفسور» اینجا در کنار من بسلینید. 

ترقسور «هاریمی» دسور زا اطاعتکردو در حال ی که اسلا 
کوچکترین نشاني از اضطراب وناراحی در چهره‌اس وجود نداشب» در 
صتدلی کتار ساه نشست. در شمان او برقی حااکی از اسند بتک 
هیجان نامعلوم بری می‌زد. 

ساء نس از دریات فتجان فیبوه و در حال ی که آن را آهسه 
می‌توسید, حطاب به‌پهرامی‌گفس: ,حالا مين بنامی‌را که خواهم گفت 
ب, واستگس وفاهره بخانره کنید؛ فوراً و 


قوراً ماباب دولیی در ریا 
ستقیماه فهمدی؟, 

- پنه فردان ! 

تیار غوب. پلوسن + «بی: بحندرضانهلوی سا هشاه ایران» 
پددولت عرسان سفودی وسجدنتس احطار یکلم که هر چه‌زوداتر 
دسور دهند همه «وای موجود در اطراب چاههای ثفب فوار تستنم‌نده 
ومتطقه اسفرار شود را کل کسده زیرا دو ساعت دتگر در آيی تفه 


پمب‌انمی ستعجر خواهد شدواگر هم تفراب ان متطفه زاب کت 


+۸۱ 


باشند, مطئثاً کسی کشته تخواهد شد. آثار مهلک این بمب ۲ ,ساعت 
پس از انفجار لا هر شنده و در صورتی که موجود زنده‌ای پس از آن در 
این محل باقي بمانده بطملناً بر اثر تشعشات مرگیار رادیو کتیو نابود 
خواهد شد. ما در شمن می‌خواهيم که هم مهمات وساز وبرگ نظامی 
در سوقع ن رک منطقه» در همان محل‌زها سوند وهیچگونه عملیات‌تظامی 
بر ضد ابران از این ساعت درهیجیکک از نواحی خاورمیاته انجامنپذیرد. 
چون در غیراین‌صورت عرکونه نعرض نظامی را با بمب انمی پاسخ 
خواهیمگنت.من اطمینان دارم که آزاد کردن مردم استممازده وبحنت 
"کشیده اطراف خلیج فارس مورد نوجه هم دولتهای مسئول ناحیداست 
وهمه ملل خاوربیانه از دامین یک صلح پایدار ورهائی از یوغ استععار 
استقبال خواهند کرد...» 

ناه پس از پایان قرائت پیام. دستور مخابره فوری آن را به 
بهرامی داد وآنگاه از پرنسور پرسید: پرفسوز «هارسن»ما در ابندای اسر 
چند پمب بایستی پرداب کنیم؟ 

پنظر من سه بمب کاقیس: که البته همه آنها بایستی در 
غرب چاههای‌نفت یعنی‌درفاصله , ,مایلی محور شمالی- جتویی منطتد 
متفجر شود ویطوریکه محاسبه کرده‌ام ارتفاع پرناب نیز باید ء هزار 
پاشد 

جالي استه وما سه فانتوم دیکر را فعلا آماده نگاه خواهیر 
داست. 

در این مویم بهرامی یه اناق فرماندهی برگشب وگفت: «عربان؛ 
پیام را مخایره کردیم.» 

- خویست: وحالا پکوئید بیتم زمان دفین برداب پمیها چد 
موتعی است؟ 


- بي دهیتد ده 


۳۸۲ 


سپس دنتتور بندهید که هنواییناها دیت یکتاعت 


- بله قربان؛ اطاعت می‌نود. 

شاه در ایتجا روه پرفسور کرد و از او برسدز, خوب, آقای 
«هاریین». تساکننید که هي این ینب‌ها دارای‌بادة بتیزیمهستند؟» + 

- یله فریان. همانطو رکه دستور قرسوده‌اند. 

نس فوای ما می‌نوانشد پس از ک‌هننه به‌منطه وارد سده 
وآنجا را اشعال کنند؟ 

- ولی عربان بهعر است . ۱ روز بدد. بروند که اطمبتان سشتری 
وجود داسته باسد. 

- بستار خوب است وآنها در ابن تاصله فرصت کافی برای‌بعابلد 


با پقنه عریها را خواهند داشت. 
- قربان حالا اجازه می‌فرماد من از حضوردانه مرحص سوم؟ 


نه هم چا تمانندر 3 


وساه سپس ار چایش برخاست وخطاب به‌پهرا ی گفت: 
من مي‌خواهمکمی استراحب کتم» درس تک ساعت دنگر 
ی 


بآ تما مه یی هو پوا ترا ای توا 
سازگت و انس نارتا فیافه‌ای آرام وصوریی اسلاح "لرده در صدلی 
مخصوس فرارگرفت, در حالی که دو آچودان مخصوس سات بهرامی 
وسعپانیسچنو تانلوی اصلی ازنباطی مسقر, و نفبه ابای نیز درسکوت. 
محض فرو رفته بود. 


ر همیی موی از لندگوی ابای صدای خلبان رباندهسهف نتور 


حاوی بمب تنیده د که به‌زیان فارسی" 


۳۸۳ 


- ما الان در فاصله یکک‌دتیقه‌ای عدف هستیم» هیچ اشکالی‌در- 
میان نیست. 

و + دقیقه سعد باز هم‌صدای او شنیده شد که می‌گفت: «ساعتب 
وم دیقه. ما بمب را رها کردیم.: 

وسی ثائیه بعد بار دیگرگزارش داد:«هر سه پمپ منقجر شد. با 
کنو به‌ایگاه برمی‌گرد 

ساه نس از تنتیدن این خبر ناشوق فراوان‌گفت: «بالطف خداوند 
ما در این جنگ پیروز سدیم. و من در این لحظه تأسیس امپراطوری 
جدید ایران را به‌دنبا اعلام ی کنم.» 

با اعلام این خبر شون وترر فراوانی هم مر کز فرماندهی را 
فراگرف واه که خبلی میل داشت این پیروزی وسوفتیت عظیم» یه 
بهرین صورت‌سمکنه درناریخ بت برسد؛ بهبهرامیگنت: «من‌می خواهم 
یک سری عکس هوائی از سراسر منطقهٌ هدی برداشته شود نا نسل 
آنده سملکت تتوانند با جشمان خود به‌عظکاری که سا امروز انجام 


داده‌ايم نی ببرند. برای ايی کار دهتر اسب خودت شخصاًبروا زکنی و 
این سأموریب را انجام بدهی.» 
اطاعب می‌تمود قران. ۲ 
ویهدنال آن ارتشبد بهرامی تعظیمی کرد و از در غارج شدءدر 
حالی که پرفسور «هارنمن» سااکت وآرام درگونه‌آی ایستاده و باحالتی 
له از نک هنچان درونی حکایت می کرد به‌آنها می‌نکریست. 
» 


درست در ساعت ب وپره دقيقه صبح روز بنجشنبه «» سارس ۱۹۷٩‏ 
(یعنی هم دقیقه بسس از انفجار سه بسب اتمی ایران بر فراز چاههای 
نقب عریسان) هنده هواپیمای فانتوم عریسنان سعودی بد فرماندهی 
وتبرال «فالکه» (وابسته سفارت اسریکا در ویاض) از سمت مشرق‌به. 


۳۸۴ 


بالای خرسشهر رسیدند. اين هواپیماها پس از برخاستن از ریاض و 
عبور از پهنه خلیج‌فارس در شرق آبادان وارد محدود؛ خا کك ایران 
شده و آنگاه با پرواز در ارتفاع ۰۰۰ یائی برفراز صحراء ناگهان به 
سوی خرمشهر حمله پرده و درست درساعت ی و 4 دقبقه محوطذپایگاه 
هوائی خرمشهر را زیرآتشگرننند. دو دقيقه بس از این حملد» یکی از 
فانتوم‌های حاوی بمب ادمی ايران که درگوته اند آماده پرواز بود 
مورد اصابت فرارگرفت و بمب داخل آن که کاملا آماده شده بود 
متفجرکرد ید که در نتیجه این کار دو هواپیمای دیکر حامل یمب در 
کنار خود را نیز درهم کویید و ساعث شدکه بمب‌های آنها هم 


سنفجر نمود. يا انفجار این سه ییپ در یک لحظله پایگاه‌هوالی خرسشهر 
پا هم متعلقات آن از سحنه‌گیتی سحوکردیید و در محل ایین ان 
حفره‌ای په‌عمن . ي یا ایجاد ند 

یادمائ ی که از سمت شمال شرقی می‌وزید باعث پرا کندن ابر 
های رادیوآ کیتر به‌سهر آبادال و مناطن نتتي اطراف آن شد و چند 
ساعت بع د که ناد شدیدسری وزید؛ ذرات ادیآ کیتو را نا کوبت 
هم کشاند. 

امپراطوری جدید ایران» که هنوز دقابقی از تأسیسشی نگذشتد 
بود اکنون به‌زیر ابر سهلک رادیوآ کیتو فرو رتته و هم سکنه‌اش یا 
مردهه با در حال مرگ و یا مشفول فرار از محوطه آلنوده بودند-‌در 
خرمشهر هر چه بود ونبود تبدیل به‌بخار شده و به‌هوا رفنه بود. 


جار 


همان موقع در تیویو رکث ساعت ‏ , چهارتنبه شب بود که اولیین خبر 
جنکگ انمی خاوربیانه دریافت شد و با وجودی که برای بخش آخرین 
خبرها خیلی دیر بود» ولی شبکه «سی.بی.اس» برناسه آخر سب را 
قطم کرد و سردم را در جریان حوادث خاوزمیانه‌گذاش, درست نیم 


۴۸۵ 


ساعت بعد از یخش این خبرءگروه گروه سردم نیویورک بتدریج در 
اطراف باتکهاگرد آبدند و در حدود نیمه شب آنقدر به‌اين جمع اضائه 
ش که تعداد آنها به‌بیست هزار نف می‌رسید. این عدهکسانی بودندکه 


می‌خواستند از فرست استفاده کردهسو نا امکانات از بين ترفتهسمقداری 


ازموجودی خود را از طرین صندوق‌های نبانه نانک دریافت دارند. 

در ساعت یک بامداد پنجشنبه ج, مارس (به‌ودت نیویو رکد) 
اطلاعیه‌ای از طرف کاخ سنید انتشار یافت که در آن ید 
اتمی در خاورمیانه اشاره رفته, ولی عامل بکار بردن این بسب‌تعیین 
نشده بود. و در ضمن به‌سردم اعلام می کرد که ماجرا هر چه بودهءهم- 
[ کنون کاملا خاتمه یافته و نفرات ازدش امریکا درحال‌حاضر باسرعت 
م‌هزار نفر در ساعت مشقول بیاده شدن در پایتخت عربستان‌سمودی 
هستند و انلهار امیدواری شده بود که با حضور ارننی اسریکاه ثبات 
این منطقه در عرض چند روز آینده کاملا ناسین خواهد شد. 


اده ازیمب 


در ساعب + ابداد نیز با دسور مستقیم رئیس‌جمهوری امریکا 
دو تیم از دانشمندان اتمی پایگاه «لوس‌آلاموس» به‌سوی خاورببانه 
پرواز کردند نا تعبین نمایند که بتریباً در حه ژسانی بحط اطراف 
چاههای نفت سعودی برای حضور قوای ارتش سوم امریکا بی‌خطر 
خواهد بود. 

ساعت 6 صیح نصمیمگرفته شد بانکیای اسریکا از اول وقت 
همان روز کار خود را آغاز کنند. چون اکر غیر ار ای انجام میکرفت 
مسلماً بحران موجود شدیدتر ننده و احتمالا به یک آتوب واقمی سیب 
گرائید. 

تصیمی منطقی بودکه علل اخذ آن نیز در پیخترانی 
ساعت ب صیح رئیس‌جمهوری خطاب بهمردم امریکا این‌طور بیان 
گردید: «.,رشانسی باور تکردنی برای ما مردم ایالات متحده اسریکا 


۴۸۶ 


فراهم شده نا به‌عنوان برنده واهمی این جنگ وحشتنا کث بر سر چا ههای 
نفت خاورمیانه بشمار آثیم و کوشش خواهیم نمو که از اين بس با 
تشریک سماعی دوستان عرب خود؛ از وجود ایبن منایع حیانی در خلیج 
فارس به‌نفع دنیای آزاد استفاده کنیم... و حالا از هموطنان و دویتان 
عزیز خود درخواست دارم که مئل گذشته به‌س رکارهای خود رفته و 
بدانند که امریکا با بانکهای بزرگ وسنایع عظیمش عهچتان در خدست 
ملت مرار خواهد داشت! جه امروز و چد روزمای دیگر...» .ولی 
هیچکس حرئهای او را پاور نکرد: چون مردم رو «نجشنبه در حدود 
۰ب مبلیارد و روز جمعه و + , سنلیارد دلار بولشان را از بانکها پس 
گرفنتت و دواب ده بهیچوجه نمی‌بوانست از این کار جلوگیر ی کند در 


عرض هفنه یمد سروع بهچات اسکتاس نمود و با پراکدن .وم 

میلیارد دلار "مکناس جدید. بطور مصلوعی به‌حمایت از بی‌پولی بانکها 
رامیت و بدا ترشبب موم برژار کول وا تقو ورگ رایس اد 
ولی در عرض هنته بعد چون مرده دلملی بریاژگشت. هرح ودرچ 
نمی‌دیدند» یمور از روز دوسنبه شروع به‌برگرداندن پولهای خود 
تمودند و اسکناس‌ها را از جیپ سرون آورده: به ببانکها سپردة 
ولی از روز جمعه بنعد پدیده دیگری بکار افتادوه اثر تورم --پعلت 
آزدیاد حجم پول- ظاهر نمد+ بدین سعتی که میت همه چیز از غذا و 
پوشا کك و شری‌گرفته داکنس و منزل و اسب دو برابرگردید و مهار 
قیبت‌ها ارکنرل همه عارج سد. و این نوزم ومتساکد با بهچائی 
رسید که علاوه بر پانکها» عده زیادی از فرونگا ههاء سوپرسارآلت‌ها و 
رستورانها نز په‌حال تعطیل درآمدند و آنقدر پیگرفت کرد که دلار وا 
تبدیل به‌نول بی‌ارزسی نود و عسمت آن‌را با حد «ين» ژابن و لبر 
اسالیا بلس برد, به‌دتبال بیارزنی دلاره دول کندورهاای دیگر 
به همین معییت دچارشد و آنها هم مجپور پدچاپ اسکناس و درنتیجه, 


۳۸۷ 


افزودن به‌تورم و رساندن آن» به‌یک بحران جهانی‌گردیدتد. مردم 
عاص ی که از هر جهت در تنگنا ترارگرنته بودند, بهباتکهای تعطیل 
شده حملهور شده, پولها را سرقت می‌کردند و برای تأمین مایستاج 
زندگی خود نیز فروشگاههای بسنه را یکك به یک غارت می‌نمودند. 


در این میا خبر وحشتنا کك دیگری نیز در سراسر جهان منتشر شد: 
کارنناسان اتمی اعزامی امریکا به‌عاورمیانه همراه باعده دیگری از 
متخصمین اروپائی بس از بررسی وقم خاورمیانه به‌نتیجه غیر فابل 
قبول و معبیت‌یاری رسیده بودند. بدین معنی که برفسور «عارتمن» 
برای قلع وقمع اعراب وفرو نشاندن آئس دنسعنی خود با آنهاء در بسب. 
هائی که ساخته بود؛ یه‌جای «سیزیم» از « کبالت» استفاده کرده و در 
» با اثقجار > پمب کبالت (سه‌پمب درچاعهای نفت عربستان و 
سدییب در منطقه نفت‌خیز ایران) عمه ابید بشر را تابود کرده بود. 
چون کبالت دارای طولانی‌برین «ئیمه عمره در بين همة مواد زا 
رادبوآ کتیو است و به‌این تربیب نا ء ب سال بعد» همه جاههای نفت 
عربستان؛ ایران و کویت بطو رکلی برای بشر غیر بل استفاده سانده و 
دیگر تدرتی نام «اعراس» و قدرنی نام «صنایم غرب» در دیا 
یامی تخواهد ماند. 


* 
دوشنبه هفته بمد من و «اورسلاه در مس‌سوریتس» تمسیم بهازدواج 
گرفتیم. کشور سوئیس در آن موفع‌مصمم بود جمة خارجیها را از کشور 
اخراج کند زیرا خود را فادر بهنکهداری این اقراد در شرائطودشتنا که 
موجود نمی‌دید. ولی چون اعلام‌گردی د که هر کس یا یکك نفر سوئیسی. 
ازدواج کرده می‌تواند د رکشور بمانده لذا من و «اورسلاه هم کهسایل 
به‌اقاست در سوئیس بودیم درکار ازدواج عجیل کردیم نا اقلامدتی 


۳۸۸ 


را در سوئیسگذرانده و آنگاه در صورت سلایم‌تر شدن اوضاع برای 
رفتن بسای رکشورها تصمیم بگيريم. البتد در درجه اول هدف یعدی 
با عزیمت به امریکا بود» چون شکی نداشت م که املاکه من در 
"کالیفرنیا جای بسیار مطئن و آسوده‌ای برای زندکی آینده ما است. و 
درضن‌مسلم می‌دانستم که اگر هم دولت امریکا بهتقلید از سوئیس 
درپی اخراج خارجی‌ها برآید» در آن صورت «اورسلا» هم که همسر 
یکك نفر امریکائی است» از این نظر نگرانی نخواهد داشت -سن 
و او برای فراموش کردن این دوران تلخ و وحشتناث واقعاً معتاج 
مصاحبت یکدیگر بودیم. 

ازدواج ما طبق سنت محلی در اتاق شهردار شهر صورتکرفت 
و آقای «مایر» رئیس سابق شعبه «سن‌موریتس»بانک سوئیس نیزشا هد 
ازدواج ما بود» چون او با تعطیل دن بانکش وقت زبادی برای 
رسیدگی به دوستان خوددانس, 

نیم‌ساعت پسی از برگزاری مراسم ازدواج» ما برای صرف‌چای 
یهیکی از معدود کاندهای_باقیمانده رفتیم» که البته برای پرداخت 
پول آن نیزه من از سکه‌های طلای فراوانی که در اختیار داشنم 


استفاده نمودم. بس از مدتی صحبت‌های متفرقه» من یه« اورسلاهگفنمز 
«کاش پدرت هم اینجا یود.» 

- پله خیلی دلم می‌خواست. 

- ولی شاید او همان راه را ترجیح می‌داد. و مطمت م که 
هردوی ما کاسلا متوجه دلیل اقدامات او هستیم. درت کار ی کرد که 
عربها نابود شوند - و همنیطور هم شد. و حالا هم این جنگ فقط 
یک برنده داش که آنهم اسرائیل است و بعیان می‌بینی که هم کنون 
مردمش د رکمال سلاءت در 5شور خود زندگی م ی کنند. 

- بله [نها سلامت هستند» ولي تا چه ملت؟ شاید تا چندسال 


۳۸۹ 


دیگر, و من موضوع اس تکه مرا نگران م يکند. 

- لگران برای چد؟ 

- نو سکن است ندانی ولی پدر من یک آدم حسانگر وسیر 
دنق بو که هرگز برخلاف هدفش تدمی برنبی‌داست. او به‌من قول 
دادء بود. 

از این عبارب «اورسلا, خیلی تعجب کردم. حطور ممکن نهد 
"کب هارئمن «آدم دقن و حسانگری باشدو آن وقت حنین درا کی ما 
پا ساورد؟ نازه مگر او چه قولي بهماورسلاه دانه بود؟ 


باادیکیدن درداره بررسی دانشندان ای ار سده 


توانسم به‌حسابگری «عارنمن» پی‌پبرم و فهمده که درد. ام فقط 
کر پسن تهیل اعراپ بوده, ولی او حساب ثبی ره "له سک 
سه عدد از پیپ‌ها تصیب خودش هم بشود. و -ا هب عرموتع 
په‌سایگری پرتسور «هارلمن» لکتر مس یتمه نمداد اد ام دک 
«ین‌لوی» سمی‌افنموفمی‌دان که مرده است یا .۴و آمار .یی ها 
که به‌سر دنبا آورده عوشحال شده است یا 18 


حالا که ان یادداسها رامی‌تويسم: پالکداری دنب ازجم 
تول هنوز دحار موب است و مردم دئیا مچبورند ۱ ۱ 
شنگر دوم ونیا قسم دقی ان (ندگی تمس نام به 
روزبهروز ساهد مرو کلدیدن شعله ها و خاموثی 
که بدنبنی‌گذشته با چلوه و زیبالی می‌بحن....آرق. م برای 
سفوط ۷۵ به‌مراحل کمال خود نزدیک می‌شود. 


